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آخرین شب 


1 چند دققه به نیمه شب دوشنبه هندعم بامههبدو, الی کلهن ۱ 
دریافت که‌بزودی خواهد مرد . 
‌ طین کاسهای سنگین نگهبانان دردالان‌زنداناو چرخشی خشگ کلید 
درتذل سلول انفرادی " او را از خواب بیدا رکرد .بسرعت در تختخواب سفری 
خود نيم‌خيزشد وخواب] لوده درنورنمیف چراغ خواب ی که از غاز شب‌روشن 
مانده‌بود؛ هیکل_دوسربا زسوری‌راتشخیص داد و بیدرنگ پنداشت؟ شکنجه‌هالی 
که روزگذشته وروزهای پیش ازآنتحمل کرده است تکرارخواهد شد . 
ایتک کانلا بدار شده بود و کلئل دلی ۲ رئیس دادگاه ویژ‌نظامی 
ونسیم‌اندابی خاخام پیر دسشتی را درمیان دوسرباز سوری آشکارا مشاهده 
میکرد. دیدا وغیرمنتظره کلنل درنیمه شب بهمراه خاخام‌حکایت ازتطعی بودن‌اعدام 
قریب الوتوع او میکرد؟بااینحال اوفرصت آ نکه وا کنشیازخود نشان‌دهد نیافت, 
کلنل‌توس رکه برای افزودن بر صلابت خویش.باددرگلوانداخته‌بود» 
با صدائی خشن ردان داد که لباس بپوشدویحالت احترام پایستد . 
عنگامیکه الی کهن در زندان المزه ۴ دمشق * درسلولی که بشدت 
زیر نظر گرفته‌شده برد" خبردارایستادواززبان کلنل‌دلی شنید که‌عم‌امشب‌با 
طناب داراعدام خواهد شد؛ شب‌به نیمه راه خودرسیده بود . 
٩‏ افسرسور ی که با الی کهن بزبان عربی سخن سیگفت پس از دادن 


معملا - 2۱ ۸ مق صتعععلاق تلاط - 2 عمامک نلق - 1 
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این‌خب" پاپ سگذاشت و جای‌خودرابه حاخام اندابوسپرد ۰ 
پر مرد عشتاد ساله که رشن ید # بیان خم گشته و چهسرة 
شکسته و غمزده‌اش " از بارستگین سالهای رنتد حکایتها داشت * بالرژه‌ای 





د رصدابزبان عبری آغاز دعا کرد: المال رحیم , (ای خدای‌بهربات)۱. 

ال ی کهن همراه اودعا رازیرلب تکزاربیکردو خاخام نمیتوانستازریزش 
اک خودداری کند . استله ای بعد؟ پیرسرد کهسرشا رازتأثربود* تعادلش راازدست 
دادوتلاش الی* برای جلوگیری ازافتادن او" بوجب شد که خاخام درخواندن 
دعادچاراکتباهشود؛ اما الی که ازدیرزان اين دعای قدبم راپخاطر داشت‌در 
قرالت‌ححیح آن به پررد کمک کرد . 

انسدکسي بس از آن * الی در بیان سربسازانیکه کلنل دلی 
و حاخام اندابو نانرا همراهی بیکردند باراسی از دهلیز وحشتناك و 
طولانی زندال امن عبور کرد . در طبقه هس مکف * گرده اجرای مقوزات 
نهائی اعدام" در انتظار بود و اوتضات دادگاه نظامی‌راد رمیان انسران‌سوری که 
بفاصله های_معین‌گره ههای کرچکی‌تشکیل داده بودند بازشداخت . سکوتت 
مطلق زندان * تدها یادعای خاخام وفرسانهای گاه وییگاه انسران حاض رکه بزبال 
خربی سخن میگفتند شکته ميشد , 

دوساعت ازئیمه شب گذشته دربزرگ‌زندان‌برای عبورزندانی*نگهبانانا 
وقضات ازجا نب صحن داخلی‌بر پاشنه چرخید . 

د رمحوطه داخلی‌زندان که یاو رانکنهاوچرا غهای‌خود روها بطورخیره کنندء‌ای 
روشن بود؛ کاروانی ازوسایل نقلیه ارتشی سوریه بچشم میخورد . موتورخود ررها 
و کابپونها ازپیش بکار انناده بودودرجل رکاروان لیموزین سیاهرنگ‌ومجلل 
ابریکائی حاسل ایب سرعنگاحمدسویدانی رئیس ادارهاطلاعات «خفی‌ورئیس 
فعلی ستادارتش سوریه قرارداشت" . 

المی کهین را با دستهای بر بشت بسته و لباسی قهوه‌ای 
رنگ مخصوص زندان » بداخل کامیونی در وبط کاروان انداختند , 
خاخام اندابو پلوی اوجا گرفت وچهار سرباز کدیه تفنگهای خود کارسلح 
بودند" کهن رازبرنظر گرفنند. کاروان کامیونها وخودروها" پس ازعبوراززندان؟ 
در شب گرم و مرطوب بعرکت درآ مد وا زکوچه های بخواب زنتددستق تور 

"کرد. الی کهن دوداخ لکامیون سرپوشيدة تظامی » ازشناسائی راهی که از ۵ 








۱ - دعائی‌است که احل بهود حتکام مرگ پربالاکا سس محتضر میخوآئند. 
۲ - هنکام ترجمه این کتاب رئیس‌ستاد ارت سودیه شعص دیگرء‌است 
بتام مسطفی طلای وگویا سویداث ی که هم | کنونه سلعگراست باژداعت باشد: 


۴ 





یگذشتند عاجزبودوتنها کایش‌این بود که اورادرسحل خامی دردسش ی که 
فرلهاست چوبه‌داردرسیاستگاه عمومی آن بر باست‌اعدام خواهند کرد . 
عنگامیکه کاروان * بافرسان خشکك ورعب آ ور نظامی " برجای‌میخکوب 
شد " پرده پشت کامبون الی رابرداشتتدو اوتوانست پاسگاه‌ویزة پلیس رادرسیدان 
" مرکزی شه رکه ایک‌درستابل اوبود؛ باز شناد : سیدان مشهورهالمرته»» 
«میدان شهداء» مردم ,دمشق به پاسگاه‌پلیسی گوشه این‌میدان*اسم‌ترسآ ور و 
پامسمائی‌داده اند :« کشتارگاه». واین کشتارگاه آ خرین ایستگاهی اس تکه عر 
محکوم باعدامی قبل ازاجرای حکم‌درآ ن توقف میکند . 
الی کهن وخاخام اندابوراازکاسیون بزیرً وردندوازمیان صف نگهبانان 
وافسران بطرف میز مستطیل چهارپایه ابکه‌دروسط اطاق‌اصلی پاسگاه قرارداشت؛ 
هدایت کردند . الی کد جلوی میز ایستاد ودر حالیکه خاخام روبروی او 
بخواندن آ یاتی درعظمت وصفات باریتعالی سرگرم‌بود" دریانث که نایب‌سرهنگ 
احمد سویدانی‌درسکوت خاصی باچشمان افذخویش باوخیره شده است , 
بحکوم باعدام نمیدانست که ازطرفژنرال حافظ رئیس جمووری‌سوریه_ 
رئیی سرویس سری‌ازتش که دریک ماموریت وسمی درسسکوبربیبرد" بخاطر 
اعدام او بسشق احضار شده است . ژنرال حافظ و اطرافیان او یموجب 
اطلاعاث مجربانه ای دریاننه بودند که محکومیت کهن بمرلد " با حملاتی از 
جانب هسایه نان " اسرائیل * همراه خواهد بود .آنان با اينکه از این کاو 
واهمه دائتند * از آمادگی برای مقابله بااين حملات نیز ناگزیر بودند , 
درست بهمن علت‌ژنرال‌حانظ اوامرم کدی برای سخفی دآشتن‌صدوز حکم 
اعدام کهن داده بود و باستثنای عده‌ای از گروه انسران انقلابی هیچکس از 
این راز اه نبود . از سوی دیگر بستور رئیس جمهوری می‌بایست همسقامات 
عالیرتبه حزب " دولت وارتش برای مقاب له باحوادث احتمالی‌ناشی‌ازاعدام کهن» 
شیهای و , و و رماه مه دردسشق بسر برند , 
در سراسر خطوط سرزی امرائیل از « الحما » در جنوب 
تا ارتفاعات روبروی دعکده « وان » در شمال " نیروهای کمکی 
مسلح به خمیاره اندازوتوپ گمارده شده بود وبستهای دیده‌بانی اسرائیل 
بیتوانستند درشیهای رم و وم ساه سه, یکمک دورینهای خودشاهد نقل و 
انتقالات نظامی درارتفاعات دشمن, باشند . الی ازهمه این کارها*عمانطور که 
نموانست ازجریان پشت پرد؛ | زداشت " محا کمه‌ومحکوبیت خودا گاه‌باشد» 
بی اطلاع بود واژیکصد روز پیت که آفسرسوری مأمور سروس ویژه‌باشکستن‌در 
آپارتمانش درس رکز دمشی» اقدام به بازداشت آوکرده بودبا دنیای خارج 
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رابطه‌ای نداشت . 

عکوتی که برحافرات درپست بلیس‌بیدان شهدای دسئق سنگینی 
میکرد دراین هتگام بومیله کلنل دلی وئیس دادگاه ویژه نظامی شکسته شد 
واقیر سوری خطاب به الی کهن گفت :داگر بخواهی میئوانی‌وصیتنابهات را 
تبظیم کنی ویا خرین امه‌ات رابلویسی», 

الی که ازهتگام بیداریش درسلول زندان‌المزه تااین لحظه بانظامیان 
فمکلام نشده بودبه خاخام اندابو نزدیک شد وباصدائی بلایم که درعین‌حال 
عمه حاضران آن رامیشیدند گفت : « به عیچکس بدهکار نبستم ؛ تمیخواهم 
وصیتنامه‌ای تنظلیم کنم؛ابا نظر به وئیقه‌ای که نسبت بخانواده‌ام دارم میخواهم 
نامه‌ای بعنوان زنْ وفرزندانم بنویسم». 

چند برگ کاغذ ویک قلم جلوی شگذاردندواوبآرامش کسی که هنگام 
نوشتن هرواژه ب رکاغذعمیتا بهمعنای آن می‌اندیشد " سطری چندباین‌شرح بروا 
کاغذ آ ورد: 

«به‌ناد یا هر واعضای عزیزخانواده‌ام؛ 

درحالیکه اين آ خرین کلمات را برایتان میئویسم شما را بانحاد 
فرامیخوانم ؟ بویژه ازنو نادیامیخواهم‌سراببخشی" ازخود وفرزندانت بطرزشایسته 
پرستاری کنی وئهایت دقت را درتعليم وتربیت فرزندانمان‌واینکه خودت‌وا نا 
چیزی کم نداشته باشید بکاربری . باخانواد؛ سن رابطه خوئی داشته‌باش,نادیا 
ازتویخواهم که پس ازین ازدواج کنی. در این کار بااحساس کمال آ زادی 
اقدام کن ‏ زیرا که فرزندانت بایددارای پدری‌باشند, توصیه میکنم هیشه با ینده 
بیاندیشی . آ خرین بوسه ام راکه برای تو " صونی" ایریس " شائول وعمه 
اعضای خانواده‌ام سیفرستم بپذبرید. هیچکس ازافرادخانواده‌هایمان رافراموش 
بکن‌ومراتب آ خرین یادآ وری وابراز دوستی مرا به آ نان ابلاغ کن, ازدعای 
خیر برای آسایش پدرم وربای روح من دریغ سدار, 

آخرین بوسه‌وثالوم یرای تو وبرای همد 
ال ی کهن ۱۹۹۶/۰/۱۸ ۷ 

الی‌چند سطریالا را که یه‌عربی نوشته بود دویا رمخواندوسپس برگ دیگریاز 
کاغذهائی را که باو داده بودندپیش کشیدوهمان,خسمون رابفرانسه نوشت. زیر 
اجاره نداده بودند بزبانی که درکشورش تکلم میکنند نامه بنویسدواونیزازاینکه 
آ خرین نابه‌خودرابرای خانواده‌اش به عریی‌بنویسد | کراه داشت , 

کلیل دلی هر دونامه راازالی گرفت,تا کرچوودرجیب گذاشت . [ نگاه 
سحکوم به اعدام رابااشاره ازفرارسیدن وقت عزیمت آ گاه کرد . درچندده متری 
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پاسگاه‌پلیس " دربیدان شهداه* چویه دار بر روی‌سیاستگاه‌دیده ميشد . 
سه ساعت پس ازنیمه‌شب‌نورانکنها بر بالای تیرکها* سرکز یدان و 
تریبول سیاستگاه را روشن کرده بود . رادیو دمشق تبل از نیمه شب اعلام 
کرد که ال ی کهن جاسوس " امشب دربیدان‌شهدابدا رآویخته مشود وچددین هزار 
تن ازسردم دردسته حای چندصدنقریازخوابگاههای خوددرنقاط مختلف شهر 
خارج شدهدراطراف یدان کرد آمده بودند . این عده ازسحلات فتیرنشین رکوچه. 
های تنگ وتاریک دسشق کهنه؟ تاسحلات نوسازکه ازسال «ع, مقامات 
عالیرنبه رژیم‌سورید وخانواده‌های ثروتمند افسران درآنهاجای گرفته بودند؛ از 
هر سووا ردمیدان‌شهداء میشدند*میدان شهوری که س رکزوقايم واتفاتات‌د رخشان‌ویا 
مرگیار جمهوری سوریه ودرچندین سحرگاه شا هد اعدامهاویابرگزاری مراسم تجلیل 
ازقهربانان کودتاهای بی درپی این کشوربوده است . 
الی کهن که لحظه‌ای دیگر میبایست ازپنکان سیاستگاه مرگ بالارود 
4 قبلا درهمین بیدا بمشاعنه پیکاره هاثی پرداخته بود که دربیان خیل 
بیکارگان دسشق با کنجکاوی ودقت خاص به بررسی ادوات زرهی ورژه‌پوشها 
متعلق بارتش اسرائیل سرگرم بودند و بیادآ ورد که این زره پوشها در نسرد 
«لوخیب» در ارتفاعات مشرف بردریاچه طبریه بدست ارتشی سوریه انتادة ودر 
زسمتان +4 در سیدان شهداء بنمایش گذارده شده بود . 
تماشاکران‌سراسم اعدام‌الی کین باسیمهای‌خا ردارسربازان وپلیس سل از 
سیاستگاه‌جد امیشدندوسکوتی‌سرشا راز ترس وناراحتید رونی سردم ومید آن رافرا گرفته بود. 
این ترس و اراحتی تنها ناشی‌از حضور در یک سیاستگاه و مشاهده بدارآ ویختن 
یک محکوم نبود , اضطراب ودلهر آ نان بیشک از مشاعده شخصی بود که از 
سه باه پیش‌باین سوا بارهااز وی‌بعنوان «استاد وسرآ مد جاسوسان»«جائی‌بالفطره» 
وشیطانی در لباس انسان» یاد کرده بودند . 
ال یکین جاسوس از دیدگاه میلبونها سردم سوریه * سوجود فوق- 
العاده‌ای بو د که دارای قدرتی برثر از ثوائائی بشر عادی‌است وازنظرسردم هم 
او بود که‌توانسته بود عی سالهای متمادی با نقشه‌های شیطانی خویش رهبران 
قیام مسلحانه نظامی را گمراه کرده ودستگاههای مهم سرویسهای سری‌سوریه 
را ببازی بگیرد , 
اشتیاق تب لود سردم دمشثق برای ترلك خوابگاههای خرد درآن‌تیمه 
شب وسشاهده مرده یا زنده الی کهن "در میدان شهداء " از همینجا سرچشه 
میکرفت . ابا همین مردم هرکز قادر پدریانت آن نبودند که وقتی الی کهن 
پیشنهاد کمک کشل‌دلی‌را رد کرده ویه تتهاثی بست‌یاستگاه ی که کهن کمین‌گاه 





۲۷ 








ی 4 وا که تقسها را در سیته حیس 
کرده و خیره به نظاره‌اش پرداخته بودند احماس کرده باشد , تزدیکترین‌شهود 
مراسم اعدام " پنجاه تن از روزنامه‌نگاران - عکاسان وفیلمبرداران تله‌ویزیون 
سوریه بودند که ۳ ‌ رخسار الی کهن را تشخیصی دادند.اماهنگامیکه 
ابومليم * جلاد غول پیکر دمشق. کفن سفید ویژ؛ یه اعدام راءبیآ نکه 
دستهای الی را باز کند +باو پوشاند محکوم به اعدام از آ رامش کامل برخوردار. 
بود , 

کلنل‌دلی در حضور هیأت داوران دادگاهی کهالی را محکوم کرده‌بود, 
بار دیگر پرسشی را مطرح کرد که از تاریخ بازداشت الی تا کنون؛ذ هن‌مقامات 
سوری را بخود مشغول دافته بود . کلئل پرسید :ٍ 

«ال ی کهن * آ یا همدست وشریک جرمی در سوریه داشته‌ای 1 حرفنی 
برای زدن داری ۲ » . 

نرد یکترین‌شهودد رپاسخ این‌سوال تنها سطلبی راشنيدند که‌جللاد ان‌محکوم 
بمرگ بارها موفق شده بودند بازجر وشکنجد آ نرا از زبان الی باز بشنوند : 

« من از آ نچه کرده‌ام متأسفم واظهارات پیشین خود را تأئید میکنم » . 

یکساعت پس از این اظهارات کلئل دلی بروزامه‌نگاران توضیح داد که 
منظور الی از این سخنان اقرار بدین نکتد بود که,در اقدانات خود همدست و 
شریک سوری نداشنه است , 

الی پس از آ خرین بیانات خود روی از کلنل دلی برگرفت وازبلکان 
سیاستگاهی که ابوسلیم در انتظارش بود بالا رفت . جلاد پیش از[ نکد طناب 
دار رایگردنشآ ویزد, باشاقی را که بخصوص بستن چشم محکوم بمرگلا است 
بجالب او گرفت؛اما الی با اشاره از پذیرختن آن خود داری کرد , یک لحظه 
برای آ خرین‌بار کلماتی را که در ادا دعای « خدا وند رحیمء پرزبان خاخام 
پر جاری بود شید و سپس اجرای فسمتهای مختلف براسم اعدام پا سرعت 
سرسام آ وری‌گذشت . 

تماشاگران میدان شهداء ونیز بینندگان تله‌ویزیون موه مت و 

نیافتند که امتناع محکوم به اعدام رااز پذیرفتن باشلق وبستن چشمانش, 
کنند و بسرعت لحظه‌ای فرارسید, که‌اورا ی و ۳ 
منکن کد پرسینه خم شده است"بر بالاي دار دیدتد . جاندادن او نود ثانید 
طول کشید وابوسليم دو دقبقه و سی ائیه پس از اجرای حکم * مرگ اورا بسه 
اطلاع اعضای دادگاه وساتید , 


#اگی کهن مود * .ر 

در این هنگام ساعت‌سه‌وسیو پنج دتیقبامدادروزه , ساسدموو , بود 
کلل دلی باجرای آ حرین سرحله از مراسم سربوط به اعدام که در سوریه اجتناب 
ناپذیر است پرداخت . روی کيسة سفیدی که جسد محکوم را در برداشت‌برچسب 
بزرگی زد که این عباوت با حروف درشت برآن نوشته شده بود : 

کیفر دادگاه نظامی برای جاسوسی که محا کمه ی 
الیاهوین شائول کهن * پس از آ نکه بجرم ورود بمنطقه نظامی وانتقال اطلاعات 
سری به دشمن مجرم شناخته شد " بنام سلت سوریه بمر محکومگردید» . 

حماسة فوق‌العاده الی کهن که در میهن خود ودر خالك دشمن بشکل 
اند موی انتشار یافته بود بدین ترتیب بپایان رسید * در حالیکه تا ساعت 
ده روز سه شنبه نوزدهم ماه مه »بو , ده هزار تن از مردم دمشق از برایرجید 
او که در بیدان شهداء بتماشا گذارده شده بود عبور کردند . تنها هنگابیکهستا رد 
های ماه مه در آسمان » جای 7 فتاب سوزان اول تابستان سوربه را گرفت‌فاباشا 
سوری‌تمش محکوم را آ زاد کردندو در گورستان بهودیهای‌دسشنی بخا کش‌سپردند , 

الی کهن تا به امروز در آن کورستان مدفون است و بقامات سوری هم 


چنان از استرداد جنازة او بخانواده‌اش خود داری کرده‌اند , 





۳ 


دوران جوانی‌در مصر 


«ال ی کهن »که از روز تولد تا بب سالگی در مصر بسر برده بود در 
آ خرین سالهای اقامت خویشی در آن کشور * از خانواده‌اش جدا شد و تمام 
رقت خودرا صرف فعالبت‌هائی "که از کوچکی در زندگی او موثر بود یعنی 
بهاجرت یهودیان مصری‌باسرائیل کرد . 
خانواد اوامل‌سوریه بود . چندین نسل آنها * در حلب . در شمال 
سوریه,یا در شهری که پناهگاه ای یرای بهودیان بشمار یرفت.زندگی 
میکردند . گروهی از خانواده کهن در اوان قرن " بی آ نکه به نلسطین که در 
آن وقت هنوز بوسیله عشمانیها اداره میشد؛توجهی داشته‌باشند سوریه را بتصد 
یکندریه در مصر ترك کردند والی کمن که از خانواده‌ای‌از این‌گروه بشماراست 
دردسامبر عو , در اسکندریه چشم بدنیا گشود . خویشان او چون اغلب - 
خانواده‌های بهودی مقیم اسکندریه " که وجود فرزندان ذ کور را بای غرور و 
سربلندی بیدانستد * بداشتن پسران متعدد علاقمتد بودند . در چنین کیفیتی‌بود 
کهپس از فرزند ارشد خانواده کهن «اودت»» پسر و مایه‌انتخارشان «الی» بدنیاً 
آمد و اورا بنام «الباهوه‌ی پیغمیر امیدند . 
پس از« اودت »و «الی »ترزندان دیگری پشت سر هم * باسامی‌موویس* 
عذرا * سارا * حیون * افراييم و بالاخره بنيامین * البرت و ابراهیم پابدین جهان 
گذاردند 
پدر «الی »سانند هر بهودی شرقی و مغرور دیگری,دوست داشت کلاه 


۳ ۰. 





۰ محلی «فینه »ی قرمز رنگ بر سر بگذارد و مادرش قادر بود با زبان سوری و بد 
لهجة شهر خود * شبهای متوالی در یاره خاطرات و یاد بودهای خوب حلب 
سخن بگوید. در چنین‌ونم و حالی " ششی پسر و دو دختر این خانواده مسانتد 
یهودیان کامل‌المیار سصری بزرگ میشدند و عرکز بخیال آنان خطورنیکرد 
که در یکی از روزای ,و , پسرشان « الی »,بعنوان یک جاسوس به حلب 
باز خواهد کشت تا از نزدیک نیام افسران را علیه رژیم سوریه تعتیب کند . 

«الي کهن». تحصیلات خودرا در اسکندریه " در مدرسه سائی مونید‌ها 

۱۷۵1000۵1089 وابسته به بهودیان انجام داد . پسر لاغر اندام که موهای 
سیاء وزیبائی‌داشت ‏ اند کی پس از فرا گرفتن نخستین درس عبرانی‌خود (زبانی 
که برای خواندن کتاب مقدس لازم است) * به ادامه تحصیل در «میدرشل» 
«رابن سوشه وانتورا» (مدرسه تعلیمات عالی عبرانی ) در اسکند ریه پرداخت. برای 
او که یک شاکرد برجسته و سمتاز کلاس خود بود تحصیل در این مدرسد کار 
آسانی نود . 
روابط حسه‌ای که در آن زمان بین یهودیان مقیم اسکندربه و اعالی عرب 
این شهر وجود داشت؛اثر دیگری غیر از نجه در غرب دیده میشد بر روی‌اقلبت 
بهردی گذارده بود . بهودیان اسکندربه دور از هرگونه تظاهر و تقلید * در مان 
| کثریتی قابل ملاحظه * برای حفظ سنن باستانی خود و انتقال آن به نسلهای 
جدید آ غاز فعالیت کرده بودند . توجه باین عمل معلوم سیدارد که چرافرزندان 
خانواده کهن " و در رای آنان " فرزند بزرگشان « الی » از کودکی‌دورة 
تحصیل در یک مدرسذ متعلق به بهودیان را گذراندند و شریمت یبهودی ؛ 
آموزش تورات و کتابهای مقدس * تنسیر عای کتبی و شفاهی مربوط به ستن و 
آد اب وروشهای زندگی روزسهعلم خطا بهوهمچنین رعایت‌قوانینی را که زندگی بیمود یانبا 
ایمان راچون ساعت دقیقی میزان میکند ودرآن زمان دراسکندریه؟ این تعلیمات 
ازپد رب پسر انتقال‌مییافت"فراگرفتند. . اسادالی کهن» که خبلی‌زود * بین همدرسان» 
مقام معتاز بدست آووده بود " بفرآگرفتن تملیمات بهودی اکتفا نکرد ومندار 
زیادی ازوقت خودرا بتحصیل زبان وادییات عرب‌اختصاص دادوسپس زبان 
قرانسه رابطور کاسل آموخت . هنوز درستین‌دوره تحصیل بود که توانست 
براحتی وقصاحت بزیانهای عبری - عربی وفرائسه صحبت کندوعقاید خودرابیان 
دارد . 


همشاگرد یها یش‌میگویند, «الی» محصلی‌بود کد بادیگران فرق‌داشت, 
ایتان کمتر اورادینه بودند که درفوتبال پامایر تفریحات مدرسهشرکث کند . 
اغلب ازهر فرصتی برای آ نکه گوشه‌خلوتی جسته" درسی رادوره کندوباصنحات 


۱ 








کتابی را که هميشه بیمراه داشت بخواند *استفاده سیکرد, تنها ورزش موردعلاته 
آوشتا درساحل اسکندریه ودویدن پس ازشنابرماسه های کناره دریابود . 
«ال ی کهن » پا به میجدصا لک یگذ اشته بود که داسنه جنگ‌جهانی دوم به مرزهای 

مصر رسید. ارتش «روسل»درسال عو , نزدیک دروازه اسکندریه بودویمب 
اقکن های ایتالی ئی اغلب درآ سماناین‌شهربه پرواز درا بده؛بندر و شهررا که‌یکی 
ازپایکا ههای اصبلی‌متفتین د رمدیرانه بود بباران میکردند, 

جامعه بهودیان اسکندریه" این‌وقایم رابطرزی دیگرو کاسلاغیراز نچه کد 
سردم اهل محل درک میکردند.ی‌نهمیدواحساس بیکرد . بانزدیک غدن 
«] لمانیها *ترس سراپای بهودیان رافراگرننه بودوحال آ نکه | کثریت عربهاحاضر 
بودند ازسربازان روسل با غوش باز استقبال "کنند . 

یکی رزعمکلاسان«ال یکهن» موسوم به «داویدکرودو» کها کنون در 
تل آ ویورایزن اقتصادی است بباددارد آ ژیرهای‌فراوانی که درا ن ایام با 
نزدیک‌شدن بمب افکنهابه اسکندریه بصدا درمی آمد درهالی»جوان اثرناچیزی 
داشت . وی آشکارااین این آژیرهارایسخره میگرفت‌وحتی‌با رهاد رالحاق‌به رققای 
خود برای خزیدن به پناهگاه ضدهوائی مدرسه‌مسامحه میکرد. اوازهمان‌هنگام 
که هجده سال بیش نداشت‌خودرا بداشتن قدرت آ رامش درون وحفظ متانت 
مخصفب کرده بود , 

« داوید کرودو» بخاطر دارد که «الی» در ساعات وخامت اوضاع ۰ 
عادت داشت "که به گفت و کوبا دوستان عصبانی همکلاستی بپردازد و 
با ادای کلمات خنده آور از عصبائیت آنان بکاهد و آ راسشان کند 
بهرحال . « الی » برای آنان همواره فردی برتر از یک شاکرد عادی 
پحساب بیآمد وینظر میرسید که‌یین‌این محصل ساعی ودرعین‌حال کناره‌گیر و 
ساپر همدرسانش فاصله‌ای وجوددارد .بی‌تردید اومینوانست‌بهریکزوفقای‌خود 
که مشکلاتی برای اداسه تحصیل‌داشتند کمک کند ,«داوید» همکلاسی‌او 
میگوید بخاطر دارم که « الی» به انضباط دردرسه خیلی کم توجه داشت ودر 
جلسات امتحال کتبی * راه حل بمضی مسائل را" لیمکت‌به لیمکت ردسیکرد و 
آن رابه شاگردان تتبل وکم استعدادمیرسانید.باایسحال رففایش باتقاق‌تائیدم یکنند 
که «الی» پسر کناره گیری بود وبسیا کم درزندکی اطرافیانش ش رکت یجست 
ویهمین جهت است که امروزیس ازگذشت بیش ازییست‌سال»دوستان قدیم او 
پاسانی میگویند که وی پسری«عجیپ » بود . 

حقیقت شاید ازاین قضاوت باناخیر ساده ترباشد . «الی»پسر کناره‌گیری 
بود که بردرس خود توجه زیادی داشت.اما ازاین جهت که درشرایط مادی 
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ستفاوتی نسبت به رفقایتی زندگی میکرد" خود را کنار نکه میداشت . پدرومادرش 
فقیر بودند وقدرت تأمین احتیاجات هشت فرزندشان رانداشتند .ازاین روه‌الی» 
مجبور شد که برای کمک به خانواده‌اش . شخصا بخارج تحصیل خودرافراهم 






پدر « الی « دراسکندریه * دارای یک مغازه کوچک کراوات نروشی 


۱ ود که در آمد آن برای تأمین معاش تمام افراد خانواده کنایت نمیکرد, 


«الی»ناچار درساعات فراغت خوددرلباس فروشی‌یکی ازپسر عموهایشی بکار 
پرداخت . وضع اوچنان بود که برای رنتن به سینما وسیله وپولی نداشت وهرگز 
عادت‌نکرده یود مانند دیگر رقضای شود ناعار بخورد . دوستان اوهرروزظهر* 
ازفروشنده دوره گرد بیودی که دیکشی رادرحياط بدرسه«راین وانتورا» بگردش 
دربیاورد " یک‌سوپ‌لویبای سفید همراه با قطعه لذبذی ازگوشت د ریافت‌بیکردند 
ومیخوردند . 

درهمین احوال «الی» سرگر بی‌خوبی برای خود فراهم کرد که بعدعا 
پشدت مورد علاقه اوقرارگرفت وبهنگام ماموریتش درسوریه نیزخدمات‌غیرتابل 
وصفی‌باو کرد. درسال مور پس رکرچک سیزده ساله " درجثن «بارمیزوا‌ی 
خود «۳۵3208 ۰38۶ برای نخستین بار یک دستگاه دوربین عکاس ازنوع 
«باکس کداک مرا که بعمولا به یچه‌ها هدیه میکندد " بکار انداخت.دوربین 
پقدری اوراشاد کرده پود که آآن رالحظه‌ایازخود دور نمیکردوازهرنرست وسوفع 
استفاده "کرده "عکسهای متعددی میکرفت . وی استعداد خودرا دراین زینه 
بخصوص پس ازتولد « آ لبرابراهام» که کودک مورد توجهی بود نشان‌داد 
وامروز آ لبوم حاوی دهها عکس این کردک وافراد خانواده او که عمه] نها 
بوسیله « الی» گرفند شد. * یکی ازیادگارهای بسیار ذیقیمت خانواده کهن دو 
اسرائیل بشمار میرود . 

سرگرمی دیگره الی کهن» که درنشکیل وتتویت حس تثخیص او 
سهمی‌داشت؟ پرداختن‌به نوعی بازی رایچ بین جوانان بود که درآآن به‌نشخیص 
انواع اتومییلها * برچسب بارکها وناریخ ساختن آ نها می پرداختند.:الی» 
ماعت ها وقت خودرابرروی بالکن آ پارتمان خانوادگی خودس‌گذراند" بانگاه 
اتومییلهانی را که از خیابان عبور میکردند تعتیب میکرد و به تعیین تعداد 
وحجم‌سیلند وهای ماشین های امریکائی یاازوپائی که درآ ن زمان‌میل ونیزحسادت 
تمام جوانان رابرانگیخته بودپرداخت. اوعمچنن خیلی. زود یاد گرفت که 
چگونه «سپیت فایره های نیروی هوانی سنطنتی انگلیس و «سرشمیت :های 
نیروی‌هوائی آنمان را که درآسمان اسکندویه به نبرد میپرداختند ازیکدیگر 


۱۳ 











تشخیص دهد , 
«الی کهن » بیآنکه بداندیست سال بعد» همین او؛ نختین‌عکسهای 
میک» های ساخت وروی " متعلق به نیروی هوائی سوریه رابرای سرویس 
های اطلاعاتی ارتش اسرائیل‌تیبه خواعد کرد" دران روژگارعکسهای 
هواپیما های جتگی رابر بالای تختخواب خود نصب کرده بود . 
برگربی سنوبی که آن یز درتقویت حس‌مشاهده وتشخیص «الی » 

تأییرداشت‌ووی باتفاق رففایش باین سرگرمی میپرداخت » بازی خاصی بود که 
شبی معلومی را مدت محدودی تماشا کرده وسخنی میساختند وسپس‌بکنکر 
حافظه * حدا کثر جزئیات شیلی سخفی شده راترسیم میکردند . اين تمرین که 
افراد بمیل‌خود آن راانجام میدادنددرواقم یک روش تکمیلی ازسیستم آ موزشی 
بود که دربدارس بهودیان » بدان عمل میشد .دراین مدارس * شاگردان 
شدیدا موطلف بودند که فصل‌عای کاملی از تورات و بتادیر قابل توجهی 
دحا های قدیم رابحافظه بسپرند وبهمین جهت «الی کهن»درم ,ماه مه 95 
دوساعت پیش ازآ تکه بدار آ ويخته شود » توائست‌دعای مردکان‌را که‌خاخام- 
دمثق برای اوسیخواند" بدون هپچگونه اشکال بخاطر آ ورد . 

تحصیلات طرلانی مدرسد خاشام وانتررا * طبعا «الی کهن » رایک 
کاندیدای خاخام شدن‌ترییت کرده بود وهربارکه خاعام بعللی نمی توانست 
برای تدریس در کلاس حاضر شوده‌الی»رابجای خویش می‌کماشت ,روزی‌شا خام 
وائتورا" به پدر «الی» گفته بودء «الی سغز یک نابغه رادارد»‌واصرار ورزیده‌بود 
که نام اورا برای ش رکت درسمینار خاخام ها که درجزیر؛ رودس * واقع د ریونان 
4 میخد ؟ کت کند . 

کاش درآ نوقت * خاخام وانتورا" پدروماد ردالی» وخوداومیدانستند از 
سالها پیش‌درسحافل مربوط به سرویسهای مخنی اسرائیل یک توصیه فکاهی 
رایج است که بیگوید : هرگزانتلار نداشته باشیدخاخامی رابه نید که‌جاسوس 
کی > انا اگر راه بهتری نبود " اینکه جاسوسی به کسوت خاخام درآ یدغیر 
قابل قبول نیست ء 

بیر حال« الی » خاخام‌نشد اونسمن ادابه تحصیلات‌بهودی؟ درخود 
یل وعلاقه‌وافری‌به رباضیات وفیزی ککشف کردوخواستسهندس شود. بدرسه 
بیودی خاخام وانتوراراترلد کردوپس ازگذراندن موظیتآ میز آ زمایشهای 
ورودی درانستیتوی‌دانشکاهی« فا روق‌اول »دراسکند ریه الکتریسیته عملی را بعنوان 
رشنته تحصیلی برگزید . 

« الی» که اینک جوان یالغی بود لمی توانست بی توجه به وقایعی که 


۳ 


(۳ 


" در دنیا و درکشورزادگه‌اوروی میداد؛ ازسالهای پرماجرای پابان جنگ‌بگذرد. 
اویاخواندن مطبوعات بحلی وشتیدن آ نچه که مردم درباره رژیم‌صرمی‌گنتند؛ 
اغلب عنگام بحذیارفقای خود؛ ازرژيم مصرانتتاد میکرد. یدیهی است 

«الی کهن» درحيط وشرایط خانوادگی وفرهنگی خودتوجه خاصی به زندگی 
جابعه بهود درمسر وعمچنین به کانون ملی بهود درفلسطین که درآ ن‌هنگام 
تحت قیمومت انگلستان بود" معطوف میداشت . « الی» چون دبگریهودیان 
جوان اسکندریه خیلی زود از وجود گروههای مقاومت یا تروریسم یهود که 
عبارت ازه‌هاگانا» « ایرگون» و « اشترن» بودند اطلاع حاصل کرد . 

گزارش عملیات ند انگلیسی هریک ازاین کروهها درمیان جوانان 
اسکندریه دهان بدهان سی گشت واغلب تفصیل‌این عملیات‌راد رروزنابه های 
مصری بیخواندند . علاوه بر آن دامنه فعالیت شعبه‌های مختلف این گروههای 
مقاوت ازخارح به مصر رسیده بود وبخصوس اسکندریه باتوجه به اهمیت‌جامعه 
بهودی آن, پتا عکاه‌گماشتگان وماموران سخفی فلسطین بشمارسیرفت. نختین 
واقعه که درزیینه ببارزه بهودیان قلسطین «الی کهن» رابشدت تحت تاثیرفرار 
داد درسال و , افاق افتاد . دوجوان فلسطینی عضوگرو «اشترن که 
«الیا هوین ژوری» و «الیا هوحکیم »ناد اشتند» لردوین» 001198 04 رابمتظور 
جلب نظر جهانیان به سمائمت دوئت بریتانیا ازورودمهاجران بهودی‌به فلسطیین» 
درقاعره بقتل رسانده بودند , 

« الی کهن » جریان محا کمه‌این دونفررابه دفت‌تعقیب سیکردوتحمل 
شکنجه وخودداری آ نان راازابرازنام رفقای همرزسشان تقدیس بینبود . دو 
«الیاهوء‌یدانان که درتاريخ حماسه اسرائیل نام گرننه‌اند " وقتی‌بمرگ باچوبه 
دارسحکوم شدند همسن « الی کهن» بودند. اسم کوچک هردوشان نیزالی 
«الیاهو: بودوتعجب‌آور نیست که « ای کهن» * هنگام‌بیارزات وبحکومیت 
آ ندو- به تجسم‌شخصیت آ نان دروجود خویشی بپردازد . 

عنگامیکه روزنامه های‌قا هره‌عکسهای«ین زوری» ودحکیم»_رایربالای‌چویه 
دارنتشر کردند ».ال ی کهن»تصميم خودراگرفته بود ؛اونیزمیرق تکه‌برای 
آ زادی کشورش بجنگد. 

« الی کهن» سالهای بعد وپیش ازآ نکه‌چویه‌داری‌را کد درساله+و, 
برای‌اعدام اودردسشق بریا کردند به‌بیند * می‌بایستی‌سساستگا مهارچوبه های‌دار 
دیگری را که برای اعدام سایر مبارز 
کشد 


رزان درواه اسرائیل بر پا شده‌بود» مشاعده 











۳ 


خرانکاری درقاهره 


درسال :و ۲« ال ی کهن» بپست ساله * به مف جوانان سهیونیست 
اسکندربه پیوست و از آن پس تا روز اعدامش در دسثی؛ با تمام ایمان‌خود 
بهجنبش‌صهبوئیسم و سپس بدولت‌اسرائیل تعلق داشت . 

این اسر بسیب تربیت عمیی بهودی و عبرانی او و نیز ضربة تکان‌دهنده 
و هیجان انگیزی بود که در قاهره از محکومبت دو تن از شجاعان‌گروء «اشترن»» 
بر روح خویش احسا سکرده و منجر بانخاذ تصمیم‌نیائیش‌برای خدمت در راه 
حل مشکلات قوم خود شده بود . ابا از همان ابتداء عبارت « خدمت کردن»* 
پرای او یک سعتی «دراماتیک »پیدا کرد . 

در سالیکه یاد شد دو نهشت جوانان یهودی سهیوئیست «هه هالوز » 
و ساکابی»۲ بشدت , فعالیت دامنه دار خویش را در سیان چوانان‌گسترش‌سی- 
دادند. سا کابی * بیش از آ نکه یک نشکیلات ایدئولوژیکی باشد » سازبانی 
ورزیده بشمار میرفت و حال آ نکه»حه هالوز * عسلا و در واقع بعشکل کننده‌جلیش- 
های مختلف مهیونیست بود و ایندو از راه سیاست و ایدئولوژی از یکدیگسر 
متمایز ميشدند . برای این قبیل نهضت‌ها که در واقم بعض آنها به چپی‌ها 
تعلق داشت / بسیار سشکل بود؛فعالیت آ شکار خود را در سر متم رکز سازند . 
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۷۴ 





وس ۳۳ 







در اسکندریه که کمتر بد نکر مهینیسمآ شتا داشتند بروزکرد .او بين این 
گروه " بصورت که« مبلغ » حتیقی فعالیت میکرد و جوانان را به ثبت نام در 
۱ 


درس رک این جتبش ها " «هابونيم »۱ " شعبه بخصوص حدایت جوانان بهودی 
«دیامپورا»اقرار داشت که وابسته به سازبان دسته جمعی فلسطین «کی‌بونسء 

هاموشاد»۳ یعنی سازمان اشاعه اد هنده‌فکر و ایدهآ ل کیبوتس و ۲ رسالو سیاست 

حزب 1 ۳۰۸ ۸ * در خارج بود . 

«ال ی کهن» کمک کار ارزنده‌ای برای رفسای این جنبش جوانان شد. 

سن او * اطلاعاتش * تعلیمات یهردی و عبرانیش ‏ اورا قادر ساخ تکه نخست 
۹ رد و سپس به سمت بای یک کروه از پسران و دختران وابسته‌یه 
نهضت ارتناء یاید . شخصیت او یشتر هتگام فعالیت در میان هکیشانش 


ی ۵ 


ثهشت و حرکت به فلسطین آماده میساخت . 
در این دوره از زندکی «الی » » کس یکه بیش از همه اورا به نیشت 
صهیونیسم هدایت کرد و سالها بر افکارش استبلا یافت * مملمی ینام 
ساسوئل « سامی » آ ذار ۴ بود . اين معلم ازسال عع , » متشا* اصلی واساسی 
اتحاد و همکاری تمام صهیونیستهای « شاغل » اسکندریه و تاهره بود و تمام 
فعالیتهای « هاکانا » در مصر از جمله نقشه‌های سربوط به مهاجرت بهودیان 
مصری‌یه فلسطین وا زسال برع و ۱ به‌اسرائیل» بوسیله او بمرحله اجرادر میآمد. همین 
آذار * در داخل نهضت " دوست محرم « الی‌کهن »و در عين حال مشاور و - 
« تعلیم دهنده » او بود و هم او بود که «الی»را بمهده‌گرتن نقش فعالی در 
کو ترس تطرین واترقدب کرد د الی » با آ غاز این قعالیت‌ها 
چنان در کار خویش غرق شد که‌بزودی بقابات مصری را نسبت په خوده‌شکولد 
۲ ساخت این مقامات بالاخره کشف کردن د که « الی » بد صهیرنیستها پیوسته و 
۱ اژ سال ء وه , به ترتیب دادن برنامه حرکت یهودیان به فلسطین مپرداخته 
" است . بهمین جهت اورا وادار کردندکه در سال ب؛و, " پیشی از بایان 

تحصیلاتشی " دانشگاه « فاروق اول » را تركك کند . 

۱ از این‌سال به بعد « الی » تمام وقت خود را به فعالیت در تهضت 
صهیونیست اختصاص داد و برای تأمین زندگی خویش نیز بعنوان‌محاسب‌در یک 

" مرکز چوب فروشی در اسکندریه بکار پرداخت . 
تیلم اسلا امرائیل و چیکی که جممل ذفل مرب ۰ از جسله بجر 
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ام ی ی و ۳ 





در این اوان بر پاشد » برای بهودیان مقیم مصر وضع وخیمی پیش آ ورد . 
اکثریت سیصد هزار بهودی سقیم مصر بزودی درك کردند که زندگی آ نها تنها 
پا ترلك مصر ؛ نجات خواعد یافت . 


وىایل این مساثرت جمعی از مدتها پیش بطورکامل فراهم آبده و 
تشکیلات ی که « ال ی کهن »در کنار « ساموثل آ ذار» درآن مجاعدت میکردند؟ 
چگونگی این مهاجرت رادقیقاً سازمان داده بود . برای +هاجرت بهودیسات 
چندین مر کز در مصر تشکیل شده بود که آ ژانس بهود بسرای فلسطین " اداره 
و هزین آ نها را بر عهده داشت . این مرا کز عبارت بودند از : دفتر اجراشی 
نیضت صهمونیسم و در داقع دولت بهود « در شرف تشکیل » " دفتر مر کزی 
زیر زبینی که با نام « آژانس مسافرتی گرونبرگ »۱ فعالیت میکرد ومحل کار 
خودرا در نک طبقه از بنای سشهور« ایمویبلیا » " واقع در قاهره مستقر ساخته و 
شعبه‌ای نبز در امکندریه گشوده بود , 

مهاجرت‌قاچاق براساس بسیار ساده‌ای پایه گذاری‌شده‌بود:مسادرتهای 
توریستی به مقصد قرانسه ترتیب می یافت و مقادات دولتی مصر را یز که 
آ نقدرها کند ذهن نبودند تا موضوع«توریسم بهوده بمقصداروپا را باورکنند ؛ 
با دادن رشوه سا کت بیکردند . برای کسانی هم که علیرغم تمام فعالیت‌ها 
نمی‌توانستند روادید خروح سصری تهیه کنند * گذرنامه فرانسوی تراهم‌یشد . 
یهودیان سبري را بسحض ورود به اروپا " از هر راه که‌سمکن بود؛یا کشتی از 
بنادرمارسی" ژن و یاناپل» بمویاسرائیل ح رکتمید ادند. 

ابن فصل دلغریب از تاریخ مهاجرت بهودیان سصری " در سالناسه 
طبع شده ‏ تاریخ دولت یهود » تحت عنوان قانون «گوشن؟» ثبت شده 
است . «گوشن» کلمه‌ای است که در تورات بمتظور نعیین شور فرعوث بااشاره 
به مهاجرت غیر قانونی و قاچاق بهودیان مصر ؟ بکار بردشده است " مهاجرنی 
که هزار سال پیش از سیلاد سیح " بوسیله حضرت موسی ترتیب بافته بود , 

اعضای خا نوادهه کهن ء باستایهالی»درسالهای ٩‏ ع 3 بو هو راه‌اسرائیل 
در پیش گرفتند ,«اودت»"«موریس«و«عذراه در سالو ع و وسایر افرادخانواده‌در 
سال بعد از آن باسرائیل عزیمت کردند. « الی » در مصر تتها ماند و به 

خانواده‌اش وعده کرد که پس از پایان مأموریتش‌درسصر بانها ملحق شود. او 
می بایست شش سال دیگر در مصر بسر برد ودرمین مالعا نزدیک بود مانند 
ععطعمی -3 «زاتامها - 2 وهاهنازه -1 





۱۸ 





8 و یس 





پرخی دیگر از رفقای‌نزدیکش بالای چویه‌دار برود. 
8 این واقعه که خطر اعدام‌باچوبه‌داررابرای‌او یوجودآورد و «الی»درآن 
" دخالت مستقیم داشت»ازسال ,هو آ شاز شد .هنگانیکه ملک فاروی درسصر 
سلطنت بیکرد حالت جنکه بر خاورمیانه حکنفرما بود . اسرائیل برای 
آگاهیازحمله‌ای که ازجانب مصر بدان تهدید میشد یک شبکهکامل وتعال 
اطلاعاتی دراین کشور بوجود آ ورد . مأبوری که وئلیفه اش تماس‌ویکار, 
ودن افرادشبکه‌ای ازدوستان بهودی مصری بود «افرادیکه درعملیات‌بسیار 
" حساس وسخت میشدروی آ نان حساب کرد» ازراهءپا ریس‌عازم بصر شد. وی که 
پعدا یا نام مستعاره جون دارلینگ» در مصر بانجام مأموریتش پرداخت 


یک افسر ارتش اسرائیل با ام حقیقی «آ وراهام‌داره" بود . وی با دردست 

داشتن یک گذرنامه جعلی در سال ,و۹ موفق شد بدون هیچگونه اشکال 
وارد مصر شود و در جریان سالهای ,6و , تا وو, تعداد بسیارزیادی 

ازگروه‌جوانانی را که تمابل وتفاضای خود رابرای کمک باسرائیل ابراز داشته 
بودند بکار بگمارد. عده‌ای ازاین‌جوانان ازطرف دارلینگ‌به کارهای جاسوسی 
پرداختند وعده زیادتری از نان که‌درس رکزتخصمی گشوده شدهازسال ۱۹6 
دراسرائیل " آموزش لازم برای این نوع فعالیت‌ارانگذرانیده بودند" بطور 
آمانور مشغول کار شدند. سایرین یز ضمن ادانه عضویت درب زسانهای‌پنهانی: 
فعالیت خودرابه ادور سربوط به « آژانس سافرنی گرونبرگ» اختصماس‌دادند. 
پاید دانست گرچه تسریع درسهاجرت بهودیان یکی ازوظایفآمور اسرائیلیبشمار 
میرقت ولی وظینه اصلی اونبود . 

امروز " پانزده سال پس از آن وقایع * میتوان گفت که گروه داوطلب ي که 
ژیر نظر وادارة دارلینگ کار میکردهیچگونه پادائس پولی‌دریانت نمیکردوتمام 
اعضای آن * ایدهآ لیست‌های بهودی بودند که خطری برای مصرنداشنند و 
دوعین‌حال تاحدودی پاسرائیل کمک میکردند . سمهذا پیش آمد حوادث‌وخيم 
سیاسی درمصر سیب میشد که عده‌ای ازاین گروه درفعالیت‌های خطرنا کتر پا 
بهتر بگوئیم مفیدتری درگیرشوند . 
ملک فاروق» ستعقی شد ودولتی اقلابی بریاست «ژنرال تجیب » 

جایگزین اوگردید. اين دولت‌نیز بوسیله یک گروه نظابی انقلایی خلم شد که 
ریاست آن راسرهنگ « ناصر » جنگجوی قدیمی‌درجبهه اسرائپل برعهدهد اشت 
وعم | کنون نیز زبام آمور سصر رادردست دارد . 
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: تگناخته است وسادراینجا کزاره ی ینام وباین تشریه 
« ناصره ازمال بو درباره تخلیه کامل تیروهای انگلیسی که‌در ی 7 ره و و 

۹ ۳ مس وا نفد دار کات 1 تحد است, لیم , 
یار قاس رما بل پذا کره تسیر یم بپنابرمفاد نوشتد نشده قانون اساسی‌اسرائیل * «لاون » درمقام وزیردناع, 
ولوازم کشوری ولشکری بریتانیا وئیزتأیسات اردوگاههای ارتش! نگلیس‌به " سول حفافات مات بود . حفاشت ودفاع اوبچند نوع‌امکان پذیر بود. یکیاز 
مصر تحویل شود . بی تردید" آین وفع‌درسصر * نگرانی بجائی دراسرائبل تولید نها اپجاد حالت آماده باشی بوسیله یک غمل پیشگیریحدود پاگسترده بود که 
کرده بود " چراکه اسرائیل‌میدانست ازطرف کلدل ناصر که درسال ۸ع۱۹* درآن حتی دخالت دادن مفقین نیز تابل پیش بینی‌بود . بنظر میرسددراین 
دردنگو»۱ " از ثیروی اسرائیل شکست خورده و اسیر شده بود * سورد تهدید "ژبینه درمخیله مرویس اطلاعات ارتش اسرائیل » طرح ونقشه‌ای‌به سر پرستی 
قرار گرفته است . دراین زبینه علاقه وتمایل انتقامجوئی ناصر بر کسی پوشیده هنگ 3) - 8 مجمم شده باشد که کمی‌هم «سىا کیاولیک» بوده است . 

این طرح که ازنشان دادن عکس العمل دوبرابر «تب‌نشین‌احتمالی 


نیست وسرهتگ پرجوش وخروش هیچوقت بقاصد ستیزه‌جوئی خودرادراپن‌مورد 1 
ثیروی بریتانیا از سوئز به قیرس‌حکایت‌میکرد؟د رکلمه: تروریسم»خلاجه بیشد 


ی ار نب ۳ و کوربون :در و 

ی ی ۱۳ « باین » مورخ»توفیح میدهد "که هدف ازاین طرح تل آویو " بهره 
سستعقی بود ودریک «کی بوتس» واقع دردتگوه که «سدهپ وکوه" نام داشت پرداری| ژایجاد نا خشنودی ناشی| زعتب نشینی‌قوای‌بریتانیااز کانال‌سوئزد رقلب‌های 
۹[ 1 انگلسی‌ها ونبزمتزلزل ساختن پایه‌های‌اعتماد امریکاثی‌هادرسورد «طرفدار غرب 

جانشین او" نخست وزیر روژیر انور خارجه ۲ «قو رم دبای بودن ناصر» بود . 
مهو راعلام دائته بود که باتخیه قوای برتیانا ازکانال 3 در این میان درتلآ ویو ۲ فرضیه نبره و تار دیگری مجسم شد و آل 
مرثیل " احماس خطر ستقیم بیکند مایت یوت انگلیس ی کرددراین این بود که : چرا دومدد تعریک برای نابودی بعضی ازتاسیسات ودارائی‌های 
بورد. به«اورشلیم» اطمنان دهد ؛ بااینحال هیچ تعهدمشتی را کسوجب رنع اسریکالی وانگلیسی بویژه درقاهره "بر نبائیم ؟د رحالیکه این کار ماع حیاتی 
تگرانی اسرائیل شود عهده‌دار نشد . اسریکائی ها وانگلیبی ها رامستیما باخطرمواجه میسازد . دردورد. آینارشید 
دراین هتگام بود که آتای«پینهاس لاون ۳۰ پنجاه ماله وزبر دفاع باید گنت چنانچه این عملیات یک اقدام بصری جلوه‌کر میشد " درتل ‏ ویواین 
جدیداسرائیل واردعمل شدو«عملیاتی» رانعقیب کرد "که طب‌امیدان بروزآن امیدواری بوخود می آمد که‌تنفروانزجار مردم دربریتانبا ی کیبر وامریکا "برای 
ممربود وازآن سس درست یانادرست «عملیات لاون» نامیده شد . همین اتخاذ سباست دیگری نسبت به معبر ‏ غیراز نچه که وجود داشت کافی‌باشند, 
«عملیات لاون» بو د که دو سال بعد سی بکنازه گیری قطمی«ب نگوریون» | زدولت اپ فایده نهائی تحق این فرفیه آن بود که اقدام تامودیتاتیرات فدازا موی 
وتفرقه حزب معروف او ۲ ۱۸:۳۸ شد . اسریکاوانگلیس درمصر * بی کفایتی دولت‌حاکم برآن رانشان میدادوسیب 
" میشد که غرب نیروهای خودرابرای حفاظت کانال سوئز؛ کما کان‌درآ ن منطنه 

نگه دارد . 

بهرحال» بیآ نکهنخستوزیر ویاه موشه‌دایان» فرساند هکل ارنش وقت 


طرحی کد درتلآ ویو تهیه شده ودورادورعملیات اجراثی آن " بومینه 

رئیس اطلاعات ارنش اسرائیل" سرهنک 13.0 ( که کنون مدیریک کارخانه 
کامیون سازی دراسرائیل است ) هدایت میشد " شامل یک رشته عملیات 

امیون سازی دراسرائ ایت. مي ِ ات و 3 1 4 
خرابکاری بود که در مصر؛ زیر نظر «دارلینگ» وباهمکاری «ساموثلآ ذاره اشرال ارب طح ۲ کم 0 ۱ ت وطیح فیطل دروزارت دناع‌سورد 
۰ ۳ 9 : 5 بررسی قرار کرفت ویاز یی ۲ نکه نخست وزیر ودولت از ناطلاعی داشته بافعد 
وتنی چند ازداوطلیان بهودی مصر؛ ازجمله « الی کهن» انجام میگردید.. دوات له اج درآم: 

اسرائیل هرگزرسا بوجودیت این شبکه و حوادث ناشی ازان رایه رسیت از اوایل مال موم به « دارلینگ » سأمور ویژه اسرائیل در مصوه 
عحومظ فطظ -1 
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که ازسال , ء و ,هسته‌های فعالیتی؛باش رکت « آذار» و« کهن» تشکیل‌داده بود؛ 
مأبور اسرائیلی دیگری بوسوم‌به « پل فرانک » بلعق شدکه بایک گذرتابه 
آ لمانی وباعتوان واعی «نماینده‌یک بژیسه مهم 7 لمانی لوازم برق» واردقا هه 
ده بود.« پل قرانک» دراین سفر درواقع دومأموریت برعهده‌داشت, نخست آ تکه 
بارخته کردن‌د محافل دولتی واداره کننده بصر » حدا کفر اطلاعات لازم برای 
سرویس مخفی اسرائیل راتهیه کند ودومآ نکه با«دارنینگ» در فعالیت سربوط 
به خرابکاریهائی که قرار بودبادسنورتل] ویر غاز شود * همکاری نماید , 
«پل فرانک» درباسوریت نختین " بیش از آ نچه که انتظار سیرفت» 
بوفتیت‌بدست] وردواز سال ع م و ,بابرقراری‌پیونددوستی باعده‌ای ازافراد واقعی‌از 
کارشناسان آ لمانی که برای ارتش مصر وناصر کار میکردند * توانستبامقابات 
عالیرنبه رژیم مصر آ شناشده وباب مصاحبت‌باهذ کریامحی‌الدین؛ را که‌بعدهاید 
نخست وزیری سصرریدوهمچنین دریادار«سلیمان» وحتی رئیس اطلاعات‌نظامی 
وقت « عشمان نوری» رابروی خود باز کند . بااینحال « دارلینگ» * «پل‌فرانک» 
وهمه جوائان بهودی که دراین راه یکار گمارده شده بودند ‏ دراجرای طرح 
«اأکیاولیک» لل] ویو * باشکست روبرو شدند . علت این شکست آن بودکه 
باوجود آ ماده شدن مقدسات کار آ نها درژوئن :4۰ , " دوجاسوس اسرائیل 
از غاز ماه ژولیه همان سال * اقدام به چند سوه قصدوخرابکاری بی اهمیت و 
کاملا آ ماتوری کردند . آئدو بایک ماد منفجره که باوسایل کاملا ابتدائی 
نعبیه شده‌بود " صندوق پستی یکی از اتباع امریکائی راآ تش زدند*یک‌نارنجک 
رک خطربومیله ] ان درتنسه کتابخانه سرویس اطلاعات امریکامحترق شدوسر- 
انجام ترطی کبریتی پرازمواد منفجره در جیب پالتوی یک‌بهودی و , ساله بنام 
« نانانسون »۲ بهتگام ورود بیکی اژسینماهای پایتخت که قرار بود خرایکاری 
در تجاصورت گیرد * منتجر شد . عواقب این خرابکاری عای شتابزده و اعمالا 
تاسربوط درنبا رژات‌قاعره‌ای * که ازطرف سربیان اسرائیلی وجوانان یهودی مصری 
انجام میشد؟ ازنظر ضایمات مادی حاصله و تتایج سیاسی بدست آ سده قابل قیاس 
نبود. درو , ژوئیه »مه » , " چنددقیقه پس ازانفجاراین مواد منفجره پلبس مخفی 
مصر " بهدستگیری نثریباً همه‌ی‌اعضای‌شبکه «جاسوسال‌وخرابکاران بنفع اسرائیل» 
توقیق یافت . این عده‌برروی هم یاژده نفر بودند که بینآنان یک د کترجوان 
یمارتان بهود ینام « مارزوك»۳ ۷ سانوئل 7 ذاووسربی ودوست «ال یکهن»» 
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ماوسل نی‌نیوه؟ زن جوانی که کارنند موه توویستی «کرونبرک» برد و 
پالاخره «با کس بنت»۲ یک آلنانی بهودی که بدوق ارتباطی با سلسله 
خرایکاران» توفیق یافته بودبسیب خدات برجستدو فوق‌العادهاش‌به‌سرویسهای 
اطلاعاتی اسرائیل ۲ به قاهره اعزام شود " بچشم میخورد . 
مدت مدیدی پس اژوفوع اين اتناق * تل آ ویو از«با کس بنت» که 
پمتوان نماینده موه آ لمانی متخصص تهیه‌اعضای مصنوعی بدن»برای‌مصدوبا 
چنگ» وارد مصر شده پس از توفیق در بر قراری‌ارتباط شخصی یا«ژترال نجیپ», 
درتتیجه بی احتیاطی گروه «دارلینگ - فرانک» دچاراشتباشده وبدست پلیس 
مخفی‌مصر گرفتا رگردیده‌بود * اطلاعی نداشت. و و رابطه *تل] ویو 
«بارسل‌نی‌نیو» کارمند جوان آ ژانس‌مسافرتی«گرونبرگ» رامآمورکرد که همکار 
لراموشکارخود:ما کس‌بشت» وا که بدستورالعمل بسیارجدی دربوط به‌تعتیب 
مأموویت اطلاعاتی خویش* (بدون ارتباط ستقیم باگروههای‌دیگر هدایت 
شونده ازجانب دارلینگ - فرانک: » اعتنائی نکرده است *پیدا کند.اماظاهراً 
مارسل نی ئیوی جوان» درا توقت" بدون رعایت حدود احتیاطهای‌لازم"بأموریت 
خودرااتجام داده وجاسوس سنزوی رادرچندین نویت سلاقات کرده بود. زیسرا 
به مش اینکه « شبکه خرابکاران » ازطرف‌پلیس‌سخفی مص رکشف شد + 
ساکس بنت» بقوریت بازدآشت‌گردیدوحال آنکه « چون‌دارلینگ» بموفع » 
توفیق فرار یافت و« پل فرانک» نیز چندروزیمدمصررابسوی آ لمان ترلك کرد . 
درجریان اين وقایع" « الی کهن » که درسال ۰۲و , برای نخستین یارپاتهام 
فعالیت صهیوئیسم‌افراطی» ازطرف پلبس مصر بازد ائت‌شده‌ویس ازتحتیقات 
پسیار جدی آ زادی یافته بود" جزء گروه « خرابکاران»شدویتومید:ساموئلآذان 


۲پارتمانی برای فعالیت های‌زیر ژسینی درقاهره اجاره کرد . 


درسال ده , » وقتی تمام اعضای ثبکه خرابکاران حتی مربی«الی» 
» ساموئل" ذاره بازداشت‌شدند ۲ پلیس ازری تحتیقات جدیدی‌یعمل آورد. ابا 
« الی » این بارنیز مونق‌شد پلیس رانسبت به بیکناهی خودمتقاعد سازدودوباره 
آزاد گردد . 

درهفتم سپتامیر عنگامیکه ماجرای فعالیت « خرابکاران» دردادگاه 
مطرح بود * جراید مصرواسرائیل" تاحدودی به فاش کردن موجودیت‌آن 
پرداختندودولت ناصر که عنکام بازداشت‌این عده نسبت جنایتکاری بائان‌داده 
بود) زنظردلا ئل‌سیاسی ناچار بود که هنگام طرح دعوای « خرابکا ران»د ودادگاه» 
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دست به تبلیقات زیادی پزند . سوقم ی که دعوا به مراحل پایان خودمیرسید؛ ‏ سرانجام «پل فرانک» ناگزیر ازورود بهاسرائیل‌شد ودرسال هو , بوسیله 
« باکس بلت» درسلول خود * در زندان قاهره " دست بخو دکشی زد ورای . ک دادگاه نظامی به م ,سال‌زندان سحکوم گردیدولی‌درجریان تحقیقات سربوط. 
قضات مصری دربورداین دعوادربم ژانویه ءو, اعلام شد . بموجب این باب جا کمه ؟ بارد یگره‌عملیات قاهره درء ء و ,» سطرح شدوسرویس های‌سخفی 
رأی « بارژوک » و« آذاو» " دوستان «ال یکهن» بحکوم باعدام شدند ودو آسراثیل‌به نیجه بهت آوری ومید. تیجه این بود که «پل‌فرانک» درآن‌زمان 
همدست دیگر آ نات * « لوی »و «ناتانسون» جوان * یه جس ابدمحکوم‌گردیدند. پاایقای نقش دوجانبه " بامصریها همکاری داشته ودرسال :۰و ,* پسازفاش 
سارسل تی نبو» که دربرابرقضات آ رامش‌خودرابدست آ ورده ودرحضورارباپ . . کردن عدف مأموریت وطرح خرابکاری های سیاسی برای مصریها ؟ مبلم چیل 

چراید اطهارداشته بود اورا درزندان شکنجه کرده‌اند؛باتفاق ستهم‌دیگری‌بنام هزارثرانک از آ نان گرنته است . 
« داسا» به و , سال زندان بااعمال شاقه محکوم شدند .دوشریک‌جرم دیگرئیز . سرویس میخفی اسرائیل ۲ توفیق فرار «پل‌فرانک» راازمصرپس‌ازه و 
به ي سال زندان سحکوم گردیدند وبالاخره دومتهم آ خر؛ازاتهامات‌وارده‌تبرثه ۶ ننها بوسیله این خیانت‌توجیه بیکرد" اما کار بدینجاخاتمهنمی- 


شدند , چهار روز بمدازاعلام‌رآی دادگاه‌در, مژائویه »ء و ,-سارژوک» وه‌آذاره ۱ * زیرا « پل»درجربان تحقیقاتی که‌ازوی دراورشليم بعمل آبد؟ نام‌دوافسر 

اعدام شدند . ۱ اثیلی راناش کرد که اورابهنگام وقایع سال ره و , قاهره * واداربه‌شهادت 
«ال یکین» ناگزیرتاسال + ه و , درسصرباقی‌ماندوهنگامیکه درتاریخ , + کتبر , اازست کرده بودند . درنثلر آ ندو؛ این شهادت‌غلط سوجب‌ميشد که سئولیت 

ده , - لیروهای اسرائیل به صحرای سیناهجوم آ وردندونیروی هوائی‌بریتائیا 4 +کور " ازعیده وزیر دفاع وقت * آ قای پیتهاس لاون" که بساله ۱۹۰ 

برای پشتیبانیازپیاده شدن وپیشرفت قوای‌فرانسه‌وارد کارزارشدر,او دریافت بهر تاچار باستعناشده وجای خودرابه « بن گوریون» دادسلب کردد. 

قیمت که باشد ساعت عزیمتش ازمصر فرارسیده است. «الی »چون اکثر بال افشای اين اسرارازطرف « پل فرانک» بود که« عملیاتلاون - بن گوریون» 


یهودیانی که درسصریتر میردند؟ ازاخاز میات وت زد ات ود ری ۳[ . الیای ی رف ویاردیگر دوسال؛ وه ۱ پرسلاشدوچون‌ماعفه‌اي کد 
آسرائیلی واقع دراسکندریه زندانی شد.] نگاء‌پس ازعملیات نافرجام ستفقینوبدست زنرود آ ید خاطره غم‌انگیزی برای اسرائیلی‌هایر جای نهاد . 
آ وردن 7 زادی مرف ق‌گردید باتوسل به‌یک رفته عسلیات مخفیاناندآ نچه کد . کناره گیری مطلن«لاون » اژکارپرسیاسی - تفرته حزب 1 ۲.۸ ۸6۸ 
درسابق برای کمک یه فرار سایر بهودیان انجام میداد" مصرراترککردهو ولتن دولت « بن گرریون » « دایان » و « پرس » یدنبال کاریکه 
بدنبال یک توقف کوتاه دراروپا " به‌اسرائیل عزیمت کند , ۱ ان حزب مخالف 1.۸.:1 شد؛از جمله عواتبی 
۱ بود که دراین اوقات‌کریبانگیر اسرائیل شد .دراین میان طوفان غم‌انگیزی که 
و ونم وچ ل ِ 9 ۲ ود آنده بود ادابه داشت و علیرغم تلاشی داوم کمیته های رسمی 
شخمیتهای این « درام» که تازمان‌حاضردرزندان عستدد وبرخلاف آنچ که سعی وئیمه رسمی تحتیل * هرگزموفق‌به یافتن پاسخی باین پرمش‌نشدند که: مسوول 
د جلواگر و ی " قاجعه سال عم و ,قاهره که به قیمت جان‌جاسوسان« ما کس‌بنت »"سارژوک» 
و هی ای ار ۳۱ 2 ۲ ساموئلآ ذاره تمام شد وعلاوه برآن موجب گردید که « مارسل‌نی تیوی » 
وال فک 0 فد درا ره دوز ۳۳ چوان ودیگر صهیونیستهای مصری برای‌سالهای‌سال به قعر زندان انکنده شوند» 
ماموریتش وارد مصر شود به ارتقاء درجه درمرویس مخفی اسرائیل نائثل آمد که ۹3 
وعچنان به‌خدمات شایان توجه خود بعتوان مأمور مخنی درا لمان‌واتریش ۲ 
ادامه داد, ولی سرویس مخفی اسرائیل درياف ت که علیرغم دستورالمملهای» 
وی به مراودة خود بامصریها * ازجمله« دریادارسلیمان» که اکنون دریک‌پست ۱ 
سیاسی دربن اشتغال دارد * وپل اورادرمصرشناخته بود* ادامه میدهدوازهمن 
رود رسورد ایتکه« پل فرانک»درعین حال برای‌مصریها نب زکار مسکندباوء شکولکشد 
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برای جستجوی‌اقامتگاه خویشانش به‌«بیت - یام» رفت وهنگام‌بلاقات 
راد رکوچکش «البرت آیراهام» شنید که وی ازمادرش می پرس که این 
۵ . پرسش کوچولوثی که پس‌ازعش‌سال جدائی" قادریشناختن 


بسخی توانسته بود " وضع خود را در محل تاژه ۲ بازندکی جدید خویش 
اکند " تا بدت مدیدی‌واتعآییگانه تلقی‌میشد . سالها جدائش او اژخانواه‌ای 

+ صرف فعالیت پنهانی در مصر شده و زیان عبری بسیار ادیبانه‌ای که‌در سدرسد 
۴ فته و اینک » آن را در مکالمات روزمره اسرائیل بکار سیپرد » در راه‌انطباق 
او با وفع جدید زندگیش مشکلاتی ایجاد کرده بود و اخلاقو روش وتریست 

: اص « الی » که از زمان کود کی بدان عادت داشت برحجم ۰ 

. بتابراین بسیار جالب است بدانیم که «الی » بکلی از گفتن] نچه که 

ار دشوار در اسرائیل راو گذشته بود ودر باره آ نود کد بان تا » ی ی بودند» 


قاننی " به برادران و اقوام خود امتناع ووزیده یود . ِ 
۲ ۲ ۱ یکی از برادرانش " سالها بعد در بارةٌ او چنین شهادت داد : « الی » 
افوام, برادران وخواهران «الی کهن»پس ازوررد به اسرائیل دربیتیام از خود را در صندوق آ هنینی که در درون خود کار گذاشته وکسی فادر بد 
که در وانع ر حوبه تلآ وبو درکنار دریا * بسمت جنوب بود مستقر شدند, کشودن آن نبود * پنهان میکرد ». 
چند هزار بهاجر نيزکه ازاروپای رکزی» افریقای‌شمالی ومصررسیده بودند؛ ه«الی»دراین هنگام چون سایر مهاجرین جدید » علیرغم آشنائیکامل 
مانندآ نان»حومه نوبنادومدرن رابرای‌اقامت‌برگزیده وهمگی‌د راین زین‌شن زا رکه ثسبت به دولت بهود * مانند ریبی دور از وطن " خود را درسیان اقوام خویش» 
بکناره سنگلاخ وپرا زصخره منتهی‌میشد بسر میبردند. اینجایک با بل حیقی|زمجموعه میدید و از این رو در صدد بر آمد " دوستان قدیم خود را در اسکندرید ادر 
کامل زبانهاوستن و داب مختلف بود؛تکیه کلام هریک ازمهاجرین»] رایشگرمن طراف و جوانب جستجو کرده با آ نان تجدید عهد کند , 
ویابقال من برد,» ومقصوده رایشگره ویابقالی‌بود که چون‌اویه‌طایته«اشکنازهیا دراتانی که خویشانش درآ پارنمان خود باو اختصاص داده بودند ؛ 
سقاراد» تعلق‌داشت. علت اساسی توجه عده بیشمار مهاجران به‌بیت - یام اویکخانه کوچکی ترتیب داد و درآن با علاته‌ای که دسال پیشس 
تزدیکی این‌سسملقه بدئل اویو وامکانات امحدود آن از نیلریانتن کاروپرداختن در مصر در خودسراخ داشت؛ به‌تلهوونیلم‌عکسهائی که‌برداشته بود پرداخت. 
ور ی ود ز میان‌این‌ها*عکسهائی‌از رژه ارتش بمناست‌روز استقلال اسرائیل دیدسبشد. 
خائواده « کهن» سدت شش سال عملاازدالی» اطلاع وخبری ندائشتند؟ #ر این رژه برای نخستین باره غتائم جنگی بدست آمده در صحرای‌سینا 
گادگاه یک‌سیاجرناژه مصری که ازراهایتلیا ینرانسه بانج امیرسیددربره قعالیت ۰ هساختمصرو شوروی بود بنمایش گذارده شده بود . 
های پنهائی مهیوئیشی‌نرزند با برادرشان خبر سختصری‌بآنان‌سیداد ویکبارتیراز ۱ مشکل خ وکردن بهزندگی‌جدید در اسراثیل ‏ چند ناهی طول کشیدو او 
عوآندن کارت پخالی که بونیله یکی ازدوستان مقم‌ایتالازطرفدالی» زاین فرست استقاده کرد تا زیانهای عبری " فرانسه‌و انگلیسی را یاد گرفته و 
فرستاده شده بود" ازسلامت اووتیزاینکه دراسکندریه بسر سیبرذ آ گاشدند. چهاز زبان دیگر سپانیولی "ایتالائی ۲ لمانی ویونانی‌را کهد ر کلاسهای شبانه‌در 
آنگاه دریکی ازروزهای نختین ماههای,ب:, « الی»با آخرین موح "اسکندویه آ موخته بود تکمیل کند . او مانند سایق بخواندن کنارهای درسی‌درباره 
بهاجرات بهودی » مصر راترلك کردویبی ازتوتف کوتاهید ریکی‌ازبدادرایتالیا رونیک علافه نشان میداد و قستی از وقت خود وا نیز بخواندن‌ربانهای 
پاتتها چمداتی که تو انستهبود ازاموال عودد رمصرتجات دهدواردئل اوبوشد. فرآتسوی اختصاس داده بود . در تمام این سدت یرای «الی» فراموش کردن 





۷ ی" 


بزرئش نبود * معنای‌عمیق تری‌را ثیز در برداشت؟ زیرا « الي » در خانراد؛‌ای 


با زداشت های بی‌دریی «عسلیات معروف » واقدامات‌سربوط به‌سهاجرت‌هایی- 


نوی 











گذشته‌اش در معبرو مشاهده سر دوستانش بر چوبه دار" کار بسیار مشکنی 
بود » بخصوص که کوچه خانواده آ نان دربیت - یام * « کوچه شهدای قاهره > 
در اواخر سال بءو , « الی کهن» نخستین شغل خود را دراسرائیل 
یدست آ ورد * یا ایتحال باید گنت استخداماو در آغا زکارازطرف وزارت دفاع که 
ازفعالیت‌های پنهانی او در سصر آ گاهی تام داشت * یک امر اتفاقی نبود > 
با توجه به زبانهای متعددی که میدانست کار مترجمی به اوواگذارد. 
ولي این " یک کار کوتاه بدت بود . پس از سدتی به فعالیت‌او در این‌زمینه . 
خانمه دادند؛ زیرا آشنائی او بزبان عیری جدید » آ نطورکه در اسرائیل بدان . 
سسطن بیگفنند * بحدی نیود که برای ادامه خدست او" بمنوان مترجم» درقست ‏ 
آ رشیو * کافی باشد و او از آ غاز جوانی فقط با عبری باستانی که ستن کتابهای . 
مذهبی بان لوشته شده‌است؛ آشنائی کاسل یافته بود . ‌ 
«الی»اوائل‌سال, هو , کار دیگری پیدا کرد که‌برایش هیچگونه اشکالی ‏ 
نداشت, اود ره هامشبیر»۱موسسهم رکزی‌فروش « هیستاد روت»۲ وایسته‌به سندیکای 
کارگریاسرائیل به عنوان‌محاسب بکارپرداخت.فعالیتش موردتوجه کارفرمایان قرار 
کرفتتو بارتقاء رتبه‌ای که لیاقتآن را داشت‌نایلآمد. «الیکهن» که‌برای خود: 
زندگی جداگانه ای ترتیب داده بود » در سالم »و ,مونق‌شددرداخل اسرائیل 
به مسافرتهاثی بپردازد که دیدار از «نگو» دره‌سدوم » و الیات؟ جزئی از ایمن . 
سقرها بود . او همچنین درسال و4۰ و تا سرزسوویه پیش‌رفت و این هنگامی‌بود ‏ 
که بر خورد با مصر * پس از مبارزه در صحرای سینا " بکلسی متوقف شده بود, 
رز اسرائیل و سوریه در این اهقات در شرف تبدیل به یک کانون 
خطرنبت به‌انیت امرائیل بود. شببخونها؛ حوادث مرزی" برخوردگشتی‌ها* 
رخنه تروریستها وسپس دستبردها وحملات حقیق یکه‌درسالهای ۱۹۵۹-۱۹۰۸ 
شروع شد و تا قبل از شکست سال بو و ادامه یافت . 
«الی»که‌د رباشگاسریا زان درتل آوبو( باشگاهی که برای‌سربازاند رحال‌سرخصی 
تشکیل‌شده‌بود)د وستان متعددی‌داشت د رسالو ه و , بادوشیزهایکه‌می‌بایست همسر 
او شودآ شناشد - «نادیا »ژیبا روی جوان ی که‌اصلا هل بغداد و سانند «الی»مهاجر 
تازه اسرائیل بود -- ادیا نیز مانند « الی »و عمه جوانان ی که مابلند زندکی 
خویش را برای دولت بهود فدا کنند ! روحه عمکاری صیمانه‌ای داشت , 
تصمیم آن دو * به الحاق و پیوند قست و سر نوشتشان خیلی فوری اتخاذ شد و 
پس از انجام مراسم مذهبی * برسم شرتی " جشن بزرگی که در آن اعضای متعدد 


طد5۳ - 4 ص880 - 3 طاوم۳ 115628 - 2 حتاطهمصم! - 1 





۸ 















« تادیا »پیاد دارد که شبی «الی » پس از ورود به خانه بدوکنت ؛ «من 











نماینده بمن میدهند ومن ناچارخواهم ش دکه‌گاه‌گاه سسافرتهائی بخارج 

» الی آن شب به همسرتس نگن تکه این چه‌موسه‌ای است و برای 
اينکه چرا موّسمه سم ذکوررا تجاری می‌نامندبامشکلاتی مواجه‌شد )ضمتاً 

"یه ادیا توضیح نداد که‌چرا چندروزیعد از آ نکه تثییر شنلش را باو اطلاع 

داد سبیلهایش را بلند کرد . 

بهرحال « بوسسه »سورد بحث ۲ چیزی جز سروبس‌مخفی اسرائیل نبود, 
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را در هامشییر ترک میکنم . در یکی از مسسات تجاری کار سهمنری. 


۳۳۳5 
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سرویس های مخفی اسر ائیل 


شواهد ناشی از گزارشهای چندسدتن‌ماسورسخفیاسرائیل امینی‌براینکه 
ن برعلاف تز جیسز باند عمل"میکنند حقیقت دارد و بیشک این امر * پر - 
| کثریت دهها عزار مأمور سخقی تمام ممالکك روشن است , 

سرویسهای مخفی اسرائیل که‌اسرارنعالیت آن چندین بار درمطبوعات 
ین المللی انعکاس یافته " یااز آن ( پرده) برداشته شده است‌درخارج‌وداخن 
امرائیل ناشتاخته‌نیست .آ نهاازسال برع و , دراین کشوربسیا رمقتد روبانفوذندوحی 
نسبت به نخست وزی رکه وزارت دفاع رانیزبرعهده‌دا رددارای همان قوذ هستند ۱ 

مابوران این‌سرویس ها بدون استیناء کا رمندد ولت‌اسرائیلند.آنان‌نیزمانند 
" سایر کارسندان دولت حقوق ناچیزی دریانت می کنند که منطبق‌بااشل‌حقوقی 
معمول دراسرائیل است ویوسیله قرارداداجتماعی کد بین‌سندیکای کارمندان‌و 
ساحبمنصبان کشوری ودولت بسته‌شده حمایت میشود . حدا کثرحقوق رژسای 
سرویسهای نذ کور درباه . ,ب,لیره اسرائیلی براپر با( ود ب) فرانک‌فرانسه 
است کهحق‌اولادوخانواده نیز جزءآ ناستحداقل‌حقوقی که بیکمآموریا کارمند 
تاه کار سپردازند/ازیکسوم این مبلق تجاوز نمی کند . بدین ترتیب میزان 
شباعت طرز زندگی یک جاسوس اسرآئیلی‌وجیمزباند روشن میشود ونیزعلوم 
















٩ 4‏ - باسعتدای آقای لشکول که دردوزپیش ازجنکه ژوئن 1۹۶۷ پست 
۳ وزادت دفاع را به تال موشه دایان داگذاد کید . 


۳. 


درحتلهای لوکس ؟ دوریزهای با کارایا یادراتومییلهای اسپورت سیگذرد! 

تاریخ تشکیل سرویس های مخفی اسرائیل ازدوران‌نعالیت دلیراند 
اسرائیلی‌ها درفلسطین آغازمیشود.ستونهای یهود برای اینکه «بتوانند باحسلات 
اعراب مقایله کنند " ناگزیر ازایجاد تشکیلاتی برای دفام مشترك بودند. 
- تشکیلاتی کد یعدها به « عاشومر ۱۰ (نگهبان) شهرت یافت . هنگامیکه 
عده مردم بهودی فلبطین افزایش یافت ورفیای یک «زندگی ملی» در 
























تشکیل دهد" ارتش حقیقی و چنهانی «هاکانا ۲ یاه دفاع ۰ شاخه های 
خودرادرسراس رکشور؛ شهرها*تصبه هاوازجمله کی‌بوتس هاگسترش داد. بموازات. 


به پیش بینی عملیات گروههای تروریستی عرب فلمطین و آگاهی از 


الزام آ ور بود. این نقطه اصلی‌سرژیس بخفی اسرائیل درزسان قبمومت انگلستان 
پرفلسطین « شروط یدیوت"»یاه شای » ۴ که به سعتای دتیق « سرویسهای 
اطلاعات»است » نام گرفت. 
درسال پء و ,«هاگاناه "«شای» و نیز گروههائی که از خود مدافعد. 
میکردند مانند « ایرگون » ۵ و « اتزل » ۶ و « استرن » ۷ که داغ 
" «تروربستی»برآ نها خورده‌بود باسرویسهای اطلاعاتی خوددردستگاه‌دناعی‌دولث 
اسرائیل ادغام شدند . 
دوشادرش اتدام برای تر کیب وتشکیل یک ارنش حرفه‌ای وبیار 
مدرن اسرائیلی "در تشکیلات سرویسهای محفی‌نیزاصلاحانی شد تا ن رادرسلح 
" رقمنیازمندیهای کشوری قراردهد» که ازهر سو)برسیله دشمنان سوگند خورده 
برای نابودی آن» احاطه شده بود , مواظبت‌ومراقبتاحنیاطآمیزی که دراستفاده 
زاین سرویسهای اطارعانی موردنیاز دولت‌جوان یعمل میآ مدقایل توجه و 
شایان ملاحظه‌بود * ژیرا سرویسهای اطلاعاتی برای قطعه زین تنگ‌وسحصوری 
1 که بصورت نواری درسرزهای بیحدطولا نی کشیدهشده بود» بمنزله استراتزی عیقی 
ود که تاقلب سرزمینهای مسایه استداد یاخه است. درشطته خاوربیاند»هر 
بی سمکن بوددرعرضی چندساعت» همه تقشه هاوانتش برآب کندواژا روپیش بینی 





وعطو .4 عغمنقور طاومیطع -و موه -2 280۲ -1 
معنه -7 فعاع 6 حوووا 5 


۳ 


دکه چگونه زندگی خصوسی»وحرفه‌ای آ نها دراسرائیل یاحارجازآن *. 


شرف تعبیربود؛ مدتهاپیش ازوتوع حوادث ی که میرفت‌یک دولت‌ستقل بهودي . 


اقدامات « هاشومر»وه‌هاگاناهایجادنقطه مرکزی یک‌سرویس اطلاعات یکه‌قادر ‏ 


اقدامات ونعالیتهای رژسای آ نها درکشورهای هساید. نلسطین‌باشد» کابلا" 






وت ۳۹۳" 


فا رل بز تفا 































هرنوع تفییرات " ح رکات ۲ جنبشهاوعملیات‌احتمالی‌قدرتهای کشوری ولشگری 
کشورهای هسایه؟وظیفه سرویسهای اطلاعات بود.بدین گونه‌سرویسهای 
بخنی اسرائیل» پیش ازآ نکه درداخل کشورفعالیت داشته یاشنددرخارج‌ودر 
کشورهای بیطرف و ممالک دشمن یکاربی پرداختند . اين سرویسها که 
سرانجام بسال .ءوم سازمان نهائی وکامل یافت و تا آمروزباستگنای 
تغییرات مختصر ء+دو," دریکی چند ادارآن ۲ بقوت وقدرت خودیاقی‌است 
عبارتدداز : 
, - سرویسی اطلرعات ومدارك که دراسرائیل «موسادا» شهرت‌دارد و 
مامورانآ ن بیشتر درخارج از کشور نعالیت می کنند , 
- سرویس اطلاعات ارتش که نام آن « مودئن؟ » و شاخه‌ای 
نظامی از سرویسهای دخفی اس تکه حدود فعالیتهای آن بربوط یه عمایاث 
ثیروهای نظامی دشمنان‌اسرائیل ميشود . 
م - سروس امنیتی داخل اسرائیل که با نام « شین - بط ۰۳۲ 
شناخته شده است . این اسم " مختصر شده « شروطهابی تاشون ؟ » 
اسث » « سرویسهای امنیتی » نامی که بنلط بد تحام سرویسهای 
مخفی‌اسرائیل اطلاق شده وحال آنکه * کارآن عملیات‌ضدجاسوسی‌درداخل 
برزهای اسرائیل میباشد. 
- یک اداره تحتیقات وىدارلك که بخشی از وزارت امورخارجه 
«اورشليم » بشمار میرود . کار اين اداره که با مجموع سرویسهای مخنی 
اسرائیل همکاری داردبیشتر گردآوری مدارلك سیاسی‌بربوط به کشورهای‌عربی 
است . 
» - یک اداره تجسس که جزئی‌ازپلسی اسرائیل است,وظیفه‌این اداره 
انجام امورپلیسی مربوط به ضدجاسوسی است و تنهاموقعی‌واردعمل میشو د که پرونده‌ای 
ازطرف « شین-بط » برای‌اجرای مراحل قاتونی بدا محول کردد . 
بدین ترتیب «بوساده‌یاه سرویس‌اطلاعات‌وسدارك»مهمترین شاخه 
سرویسهای مختی اسرائیل است که‌درخارجا زکشورقعالیتیکند وهنگامیکه‌جراید 
خارجی " موضوعی رادرباره سرویسهای جاسوسی اسرائیل‌سطرح م یکنند اقضیه 
بحق یاناحق * بستقیسابه سویاد»پایکیازماموران آن ارتباط پیدامی کند , 
البته عملیاتی نظیر بازداشت ادولف 
مصر یز از کارهای « موساد»‌بوده است . 


ن؛ یاتعقیب دانشمندانآ لعانی د رعدست 
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حاذ میکند؛ 






رار میگرد 3 


1 ازطرف: 


۰. 


نوع وخصوصیا 


توس تحت کنترل یک کمته نظارت " معروف‌به کیتد ابر 
زذوازطرف دیگر بوسبله یک کید رکب! ‌ 


تین وشایدتنیا عمل بزرگ ماموران تل ]و 
آنداخت وجزئیات] ن - الیته نه همیشه بطور 
برای آ شتائی درست‌باسذیخمات 


وئیسی اسبق این سرویس ها «منوبه 4 « 
اسرائیل وخارج ازآن شخصیتی افسانه‌ای یشمار است» 
۰ قوشیحات رادراختیار ما میکذارد : «هرگزیک 
8 راجییان سینمائی رااستخدام نکردیم > عیچوقت داوطلبائی‌را که 
کار کردن باماتماس گرفتد وخدا 


هریکازاین پنج سرویس یادشده باتوجه به وضع وموقم‌سرویس؛ بوسیلد 
وئس کشوری یااقسرارشد ارتش باپلیس اداره بیشود * ولی در راس هىد 
ره ی » قرار دارد که به عبری « منوبه آل 
ً سوب » ابیده بیشود . این شخ 

د رکلیه سرویسیا*راسا اداره ۱ بت 
1۱ واساع عفتگی سئوولان مروینهای مختل ف که بامسئوولیت؛ 
" ثخست دزیر ووزیردفاع * تصیمات 


سریس « موساد» راثیربرعهده دارد. ارعمچنین 
درپرابر 
۱ عملیاتی بسیار مهم برای مجموعه‌سرویسها 
ریاست دارد, گذشته‌ازآن » وی درمورد تعبین‌خط مشی سیامی 
پا رلمان‌فرار 
ژچند وزیرمنتخب دولت‌سورد کمک 





ط سرویسهای مخفی اسرائیل ۲ ب رکب از « موساده «شین_-بطه وسودئین» 
ای این تشور یک افسانه حقیقی‌بوجود آورده‌اند سانندافسانه خطاناپذیری» 
انه مرسوزبودن واسانه قهرمانان نمونه, 


دیگرشهرت یات به خطاناپذیری» مرموز بودی‌و قهردنانمونه » 


از توجه تمجید آمیز افکار عموسی جهائیان " به خ 0 
شده است . این افکار ی 


هنگامی‌بوجود آىد که جهانیان بااعجاب اطاد 


وا مین دای و موم 
سرویسهای مخفی اسرائیل‌موقق شده‌اندادولف[ پشب حلورن » 
۲ ژراین بازداشت کنند. این» گر ولف! یشین جلادنازی رادر 


چه یکی ازععلیات‌د رخشان سرویسهایبذ کور 


وت امد رمتیتت پرسخاطره ترین ویامهمترین آ نهایشمار نمیرود. باایتسال این 


بو بود که‌چنان سروصدائی‌راه 
بر صحیح - درسراسرجهان منتشرشد. 

ای تا 3 سرویسهای مخقی اسرائیل"بایدروی 
ت شخصیتی که نها ازناموران,طالبه می کنند _ بروسی کرد, 
ایس‌مارل » که خود در 
دراین زمینه بهترین 
جیمزباندوباشخصی از انواع 
هرروز برای 


تشافرارائد میکردند * نپذيرتيم"ناعده کلی 


ومتروات عمومی این بود که مابشخصی پیشنهاد همکاری کنیم‌ووتتی‌نکررا 


پذیرفت * قبول 


ميكرديم که درسرویس های ما داوطلب خدمت شود. دلیل 





عمصععاتماه۲] موه مهو 
۳۴ 


این مقررات ساده است . ۲ تچه دردرجه اول سوردتوجه است؟ این است که‌بدانیم 
چه عواملی"شخصی را بسوی این ماجراها سوق داده است . ساميخواهيم که 
افراد ماپااک"یعتی‌صمیمی» وطن پرست ویعبارت دیگرانسان یاشتد . دراین 
زسینه بیش ازهمه فروتنی»ناشناخته ومستعا ربودن ماأمور و کوشش وتوفیق اوبرای 
اختنای‌هرچه بیشتوفعالیت هایش * شرایط حسن‌تأثیرد رس رافراهم میاورد. 

اشخاصی که‌قاد ربه نگهدا ری شخصیت مستعارخودنیستند ویابنحوی از انحاء 
میخواهندبفرددیگری شمهمانند که فعالیتهای پنهانیانجام‌میدهند,ناچارندهرچه 
زودتر خدمت مارا ترلك کنند. 

تعداد کا رمندان ادا ری ومأموران‌خا رجی‌ود اخلی‌سرویسهای مخفی‌اسرائیل 
از چهار مدنفر تجاوز نمیکند ودستمزد وحتوق ۲ نان همانطور که قبلااشارشد 
پائین تراز «نرم» معمول درسرویسهای‌مثابه کشورهای دیگراست. امااین 
مردان‌وزنان که خلبازسیان اهالی‌اسرائیل برای|رائه حدا کفروطن پرستی وهفا دا ری 
خود نسبت به کشوروا رد خدمت‌سیشوند» عموداً هم زلحانا| خلاق و هم زنظرتخصص در 
کاری که انجام سید عند؛ واجد صفات برجسته وخصوصیات بسیا رعالی وسمتا زمیباشند, 
کافی است دراین موردبه‌زندگی شخصیت‌انسانه‌ای« منوبه ایسرمارل»نکاهی 
بینکنيم تا از حلال تاریخچه مختصری دربایيم نیروی سرویسی که وی سدت 
دهسال آن را اداره میکرد " از کجا سرچشمه میگرفته است. علاوه بر این وصفد 
حال «ال یکین » که در آن دوره بد کار گماشته شد؛بطور اسفاله و غم انگیزی 
وفع روحی و آرزش انسانی مأموران اسرائیلی را روشن میسازد . 
نام حقیقی «ایسرهارل » - «هالپرن "»بود ولی در اسرائیل او را بسبب 

کوتاهی قدش * بشوخی«ایسرها کاتان » * پعنی (ایس رکوتوله) می‌ناميدند. 
ری در سال ,و , در شهر « شاگال ویتیسک" در روسیه بدئیا آمد . پدرش 
کارخانه دار کوچکی بود که پس از حادئه بلشویکها به لعونی پتاهنده شد . 
درسال ٩۳‏ وقتی ایسر بو ساله و عضو نهضت جوالان صهیونیست‌دست‌چپی 
بود؛ با یک چمدان و یک هفت ثیر که از راه قاچاق بدست آمده بود واردفلسطین 
شید و در «هرزلیجا ۴در نزدیکی تل اویو بعضویت یک کی بوتس درآسد. 
«هالپرن » که از طرف دوستان قدیمش به « کارگر کاری « خستگی اپذیر » 
موصوف شده بود * مدت چند سال در یکه باخ ب رکپات درآ ن مشطقهبکارپرداخت 
و سرانجام درسال ۳:, پس از گذاردن ام عبری «هارل» بر خود " واردمبف 
گارد "تشوری فلسطین شد.( واحد دفاعی بهودی که ازطرق فرماندار بریتانیاثی 
فلیطین برسمیت شناخته و سرپرستی میشد ) . 
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بهرحال یک حادثه کوچک می‌بایست سرئرشت «عارل » را باین‌سح 
میکرد : 
یک افسر انگلیسی باو ناسزا گفت ودر حضورش به دین بهوداهانت 
کرد, هارل‌باایتکه هیچوقت اعتقادی بمذهپ نداشت و بدان عمل ثمیکرد " مشت 
به گونه افسر انگلیسی نواخت و این تقریباً ثبیه عمل « داود » کرپک 
در قبال «گولیات » غول بود . افسران انگلیسی باو پیشنهاد کردند برای خطائی 
که مرتکب شدء است عذر خواهی کند ولی «عارل » خودداری کرد واز کار 
اخراج شد , او کمی بعد ماسور «شای » سرویس اطلاعاتی مسخنی «هاگانا » شد * 
سرویس ی که سفیر فعلی اسرائیل در هلند « داوید شیلتیل رئیس وقت آن بود . 
«داوید » فوری صفات استختاثی «هارل » را درل کرد و اورا سمژول امنیت‌دانعلی 
تشکیلات پنهانی ساخت . مدتی بعداز آن «هارل» به ریاست «شای » در سنطقه 
قل اویو رسید و از آ نجا بود که با اداره کنندگان عاگانا بانند «کالیلی » وزیر 
کابینه اسرائیل»« داوید بن گوریون » نخست وزیر سابق و سایرین آشنا شد . 
پلبال این اسر پله عای ترقی یکی یکی بوسیله «هارل » پیموده شد و او ید 
پژوترین بقامات سرویسهای مخفی رسبد و هم او بود که از آغاز تأیسی 


چاسوسی در اسرائیل را ادازه بیکرد . 

3 در این تاریخ مدیریت سرویسهای مخفی و همچنینسژولیت «موساد»‌از 
ف بن‌گوریون نخست وزیر و وزیر دفاع باو سپرده شد و بنگوریون ویرابه‌ست 
اور مرموز خود که بیش از عمه از آو حرف شنوی داشت منصوب کرد . او 
شایستگی‌این بقام را داشت چنانکه با تکیه به صقات خاص و عالی خود و 
مراقبت و تا کیدی که هدواره در سورد مقررات خود برای آتخاذ یک روش عالی 
اخلاقی * همراه با حمن انجام وظیفه بی شکست * بکار میبرد و نیز به کمک 


دا نیز مخنی قد کر در تمام مراحل فعالیت خود * علیرغم نتضهای 
ی از نظر کیقیت کار " موفق و سربلند بود . 
۲ آلیته داستان « اپسر هارل » که عده کمی از اسرائیلی‌ها از آ نا گاهند 
1 قا زمانی که بین اسرائیل و همسایکان عربش * عند نامه دای صلح ممقد 
نشده * حمجنان پشت پرده خواحد ماند؛ولی اینکه افای مطاب مربوط به وضع 
قاعده خاصی از طرف « حارل ۰ که در انجام امور اورا با همان سخاطراتی که 
مامورانش مواجه بودند روبرو بیکرد * سجازاست. «قاعده‌ای کهاغلب‌سورد قبول 
عمکاران او نبود و پس از استعفای « هارل » در سال بو , * هموازه بموجب 


۳۵ 
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" علاقه و ایمان بیحد و حصرش بکاری که در بیش داشت " قادر بد تشکیل و : 


سو و 





آناعمال اورا مورد انقاد ترار میدادند». از جمله اینکه : «مکرر یه کشورهای 
عربی سفر کرده است - که زن و فرزند او نیز از کار واقعی شوهر و پدر خود 
آگاه نبودند - که او طیح ربودن آ یشمن را تهیه کرد و خود جزو گروه ی که 
نانور ربودن آ یشین از بوئوس [ پرس در آ رژانین بود شرکت جست - کسد 
خود او جلاد ناژی را اسکورت کرد * در یک مواپیمای اسرائیی خوایید و از 
فرودگاه لیدا به اورشلیم رقتهوبه بن‌گوربون اطلاع داد که آ یشمن‌در اسرائیل 
است . > 
فعالیت‌سرویسهای مخفی اسرائیل تنها به جاسوسی در کشورهای‌عرنی 
یا ضدجاسوسی دراسرائیل‌و یاشکارنازیهای قدیم‌سحدود نيشود. روزی درسال 
ور از طرف بن کوربون به « ایسر هارل » در باره پیدا کردن‌یک طفل و 
آ وردن آ ن به اسرائیل دستور رسید. این‌سربوط به داستان معروفهژوز فکوچولو»؛ 
«یوسل شوباخره " است . این کودله بوسیلدو زیر نظر پدر بزرگش که بهودی 
بتعصبی بود * ربوده و پنهان شده‌بود؛ زبرا که پدر و مادرطفل * سخالضفمذهب 
بودند و پدر بزرگش میخواست کودله را اژ تفوذ شد مذهبی آ نان رحائی بخشد ‏ 
وقتی‌اقدامات_پلیس اسرائیل برای یافتن‌طفل درداخل مواجه باشکست‌شد این 
تککه پیش آ مد که‌ویرا درنقطه‌ای خارح ا زکشورنگهداری بیکنند. 
«اپسرها رل»به پا ریس رقت ود ردفترگمنامی که‌دویک] پارتمان دراختیار داشت 
ستاد وتختخواب‌سفری خود راسستقرسا خت وا ژ نجاعملیات‌مربوط به «شکار» *کو دک 
وابه کیک مأنوران خودآغازکرد. شش هنته یمد" بوسل کوچولو راکددر 
بر و کلین اسریکا» پیش یک‌شاخام مخنی بودیافتندوبا کمک پلیس نیویورلك"نزد 
اقوامش بازگرداندند. دراین‌ماجرا « ایسرهاول » باروش ودقت‌خاص خودتمام 
انجمن های بهودی سویسفرانسه» بلژ یکوهلندراچنان زیر نظر گرفته بود که 
بزودی فعالیت به جائب نبویورک ویر وکلین هدایت شد و موجب پیدایش 
کودک گردید . » 
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* ازهیان داستا نهای‌ط تن آمیزی که به‌مقد ات مسوف‌سویس‌متفی اس الیل 

که فبلا پدان اشاده شد. نسبت میدهدد,یکی حم این داستان است : «حر گن ازيك 
خاخام پرای جانوسی انتناده تکنید» , در يك مرحله بیار حماس از 
جستجوی کوداه بنظر دسیددکه یکی ازخاخامهای ند میتواند اطلاعات ذیقیمتی 
درجاده دبودت بوسل کوچو لودراختیار بگن‌ارد. ا این دوهایسر حارل» تلکرافی 
په خاخام مخاپره کرد وتقاضا نمود که برای انجام يك عمل ختبه به آمسترذام 
پیاید. خاخام فوری به آهستردام آعت ولی به محضی ودود او دا در اطاق عتل 





۳ 


















ک ازلحاظط روانی سسبب‌عملیات دوم شد» مربوط به‌ساجرای «اسرائیل ببرا» 
جریان بدینشکل آغاز شدکه « عارل » علیرغم مخالقت‌بن گوریون 


خود تحت مراقبت‌قرار دهند . اتفاقا کمی بعد مسلم‌شد که 
شامه‌ای تیزترازارپاب خودداردواقرار « بیر» باینکه بسودیک‌نیروی 


وحیرت قروبرد . « ببر» پرونده‌های‌بسیار سری‌دفاع ملی راد راختبارداشت 
زداشتش بوسی له نفرات «هارل » ازاعتماد کاسل‌رژسای خودبرخوداربود 
قضیه کرچه برای «هارل» افتخاراتی کسب کرده‌اما برروابط اووین‌گوربون 
و بوجب گردید که رئیس سرویسهای مخفی به جانب گروهی 
یران و رهیران حزب کد از مدتها پیش بدنبال عملیات « لاوث » 
به کناره گیری بن گوربون داشتند * کشیده شود . ابا جدایی قطعی 
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رس کردند و به‌طرح‌برسشهای لاژم پرداختند. مرد پیچاده آنچه که میدانست 
مأمودان «ایسرحال» تعرریف کرد وددپایان با استفائه گفت اکنون که بههمه 
الات شما پاسخ دادم اجاذه دهید که عمل ختنه دا شر‌وع کم و یا کمال تعجب 
اه شد که افجام چتین عملی دد بن نیست و حبا نطور که آمده است میتواند به 

ها گردد. 

لاژم به تذکی است که سرویس اطلاعات اسراثیل همیشه در صلد بر فایه 
رپودث اشخاصی ماد عملیات مربوط به آیشمن ئیست» مثلا دقتی « ایسر‌هارل ‏ 
مامودان خود مطلع شد که‌یوسل کوچك دد برو کلین دديك جاهمه مشهور 


وذ مشکلات سیامی دداین نمیته ابر از فکرافیکرد. «هادل» 
آژٍحمایت بن کودیون وخاتم کلداماپر برخودداد بود و فرمولهای دیبلماتيك 
[ دنم ی کرد پرخاش کان به سقیر گفتنهن دراین پاده عقیده خمادانتواسحم. 

شما خوهش میکنم بیدرنگ به‌آقای کندی می‌اجمه کنید و کدی دا که از 












«الی » آن نوع اسرائیلی خاص واساخته ود که سرویسهای مخفی این کشور . 
میل دارند آ نان راد رکشورهای دشمن یکار یگمارند . 

بانقلیدازروسیه شوروی ۲ اسرائیل ازنخستین مراحل استقلالش‌بخوی 
میداند که هیچ چیزی جای یک جاسوس اسرائیلی اصل راکه د رکشورهسایه 
بکار گمارده شودنمی گیرد. آ مادکی ایدئولوژیکی " وطنیرستی » وا شنائی کامل . 
به یازنندبهای وطن وصییت ‏ وکوشش که‌اساس شجاعت است "ازچنین 
افرادی»سآموری درستکار وواقعی میسازد که برای عدف معیتی‌غیرازماجراجونی» 
یا کسب درا مدنقدی که ممکن است باشکست روبرو شود " کارمیکند. 

تمام این اوساف درباره « الی کین » صدق بیکرد وبهمین دلبل‌بود 
که دریکی ازروزهای . دو ,وی به همسرش گنت که کارش راتعسر داده 
ر آنگاه گذاشت که سبیلهایش بلند ترشود. ۱ 

«الی» بعنوان مامور به استخدام«موساد»درآ بده‌وزیر ننظره‌ایسرحارل» 
قرار گرنته بود . 
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جاسوس کار آموز 
















هیچیک ازصدهاعابری که درآ ن ردزتابستانی سال , بده , » درخیابان 
ثبی ‏ تل آویو در حرکت بودند به تمرین عجيبی که دو برد بظطاهر 
رمتفاوت‌درحال انجام آن بودند؟ توجهی نداشتند, آ نکه‌اندامیمتناسب. 
بلند داشت «الی کهن» ودیکری که یکسروکردن ازاو کوتاه تربود؛با 
چاقآماورزیده‌وچهره‌ای مشخص شده» بوسیل !بروان‌بهن وسبیلهای پربشت, 
سربی « الی» بشمار سیرفت که‌اورابرای انجام ساموربتی درسوریه ترییت میکرد. 
« الی » مربی خود را « بی‌تسهاله » (اسحاق) صدا میکرد ولی 
گاه ثیز لقب «درویش» راکه حمکارانش باوداده بودند برزیان بیآورد. « الی » 
لللردرویش سرگوم انجام یکی ازتمرینهای متعددی بود که‌سبایست‌قبل از 
تصمیم برای اعزام اوبه‌مأموریت دریکی از کشورهای‌عربی یبا بان برساند, 
تصمیم دوجانبه اتخاذ سيشد وه«الی» میتوانست‌تاآخریندقایق حرف‌خودرا 
بگرفته وازرقن به ساموریت سرباززند , دراین سورد درویش‌عادت داش تکه ‏ 
دریی موضوع_رایالحنی پدرائه به‌«الی» گوشزد کند:اگر ازااستخداست 
شیمانی‌واگر کوچکترین شک وتردیدی درتوانائیانجاممآموریتداری‌بگوه 
با[ژهم‌جدا خواهيم شد . باباهم عقد کاتولیکی نسته‌ايم " هیچ نگرانی 
داشته باش وتصور نکن برای وقت کمشده دراین سیان » ازترکینه‌ای بدل گرفته 
شود ...» درویشد رپایان سختان خود میگفت«ت وکاملاحیداری که مشکولد 


علعاهازل- 2 وطاهملتفد 
۴۱ 







































باشی ..,» وبانگلیسی‌اضافه‌یگرد: ویوون[وو۳ ۵ععر مل[». 

نتیجه این گفتار ویخصوس عبارت آ خرین" همیشه‌این بو د که خون 
بگونه جاسوس درحال تعلیم بدودوه‌الی»باخوداری ازبروز خشم خودد رپاسخ 
درویش میگفت + ۰ 

آیا من برای آن داوطلب شده‌ام که هرلحظه فکروتصیم خودرا 
تغییرد هم ؟ .. وقتی مسالةً املیت کشور در پیش است‌چگونه میتوان ازپشیمانی 
مخ گفت ؟ » 

اونیز عادت کرده بود حرفهای خودراباجملاتی‌سحکم‌حا لیا زوضم استوار 
روحی‌خود"خانمهد هد «خون‌سن ا زکدامیک ازآ نان که‌اینکد رکشورهای‌دشمن 
بسربیبرندرنگین تراست ؟ » 

« ال ی کهن » و«درویش» درخیابان | لتبی درس رکزتل‌اویوا: بانداد: 
دررنت وآمد پودند وفنط برای نوشیدن آب‌پرتقال یابلعیدن یک ساندویچ بود 
که‌نزدیک‌فروشنده دوره گردی‌توقف میکردند . هنگام ظهرخیابان ازهزاران عابری 
که یاشتاب وارد سغازه ها وسیماها که‌دراین خیابان اصلی‌شهر؟ فراوان‌وجود 
دارد" میشدند . « الی » میدانست که درمیان این هزاران گذرنده " دونف رکنه 
بادیگران فرق دارند #درتعتیب اوهستند. درویش‌موضوع تمرینی را که‌انجام 
آن خیلی سادهانکن درچهارچوب کارآسوزی« الی » خیلی ضرورت داشت برای 
اونشریح کرده بود . « الی » میبابست دوماموری را که درتعقیب‌اوهمتتدبازد 
شناسد . 
































«ازخیابان بگذرووارد پیاده روستابل شو»؛درویش باودستور مپدهد: 
نزدیک کیوسک‌روزنانه فروشی توتف کن * به‌عکسهائی که بتمایشگذارده 
شده است نگاه کن * جلوی درورودی یکستازه لحظه‌ای بایستد رنظرداشته 
باش که‌ترانمقیب می کنند " بدون وقفه همه‌جاسع ی کن آ نان رایشناسی" اما 
بدون واهمه وبی آنکه دست ویای خودراگم کتی* بیآ نکه یه بشت سرینگری 
ویانظر عابرین را بخودجلب کنی» . 3 

درویش معی یکرد به «الی» بنهماند که: امروز دوستانت به تعقیب 
تو پرداخته اند اما فردادشمتالت دست باین کار خواهندزد وهنگامیکه‌درقاهره» 
دمشق یابغداد * تنها روبروی دشمن, قراز گرفته‌ای چه کسی‌تعقیب کنندگان 
راو می متانباند ؟ 

دستورات وتوضیحات درویش که باآراستی‌بهمراه بود» چون دشته‌ای 
درقلب « الی» جای میکرفت . از غاز تعلیمات ‏ حربی«الی » بطور اصولی بهرتع 
شبهه‌ها و خیالات او پرداخته بود. عدف او ترسانیدن نبود " یلکه کوشش 





















۴ 


بایبان حتایی " حتی گاه با کمال بیرحمی * وظیقه خطرنا کی را که پس 
ژسرز درانتظار « الی »بود برايش مجسم کند. اومیکوشیدبااین روش" 
مهمی ازنظر موفقیت آ یندة کارا موز خود بدست آ ورد. 

اصلی که درتمام سرویسهای سخنی دنیا رایج‌است میکوید«جاسوس 
بخصادستگاه هدایث کنندة خودرادرستاد فرساندهی بهتر شتاخته "بمنطق 
, وبحت دستورالعملهای مختلفی که ازاین مرجع مافوق‌صاد ریشود» 
داشته باشدویداند که باواطمینان دارند» به‌موفقیت خودد رسرزمین‌دشمن 
تر خواهد شد ودرنتیجه جسورثر ودقیق ر بانجام ون بف‌خویش‌خواهد 


















ء پااو به یک تقاهم ودوستی مشتركك برسد . علاوه بر آن درویش ازنخستین 







نی به یک اعتماد کامل متقابل؛لازم بود "که یک‌راطولانی طی شود, 
[کنون به گذشته کارینگريم * هنگامیکه « ال یکین »درا رشیووزارث 
کار میکرد" بارها درباره اين احساس که برای کا رکردن دریک‌دفتر 
باخخته نشده وسایل است برای انجام مأسوریتی بکشورهای خارج‌برود" بارنقایش 
گفت وکو کرده بود . کاراوگردآ وری وترجمه تمام جراید عربی بزبان عبری 


پکپار نیزعلانه خودرایرای اعزام به ماموریت درحضوریک افسراطلاعاتی ابراز 

ات . این سزوان متوسط القامد کد موهای سیاحی داشت وقسمت دارالترجمه 
1 زارت دفاع راسرپرستی میکرد هنگام شنیدن این‌عقیده عکس‌الععلی نشانْ نداد» 
چد عفته بعد؛ پیمقدنه به « الی » گنت ««سن‌این موضوع را که بوجودنو 
اج دارند یاخیر " یامقابات ذیصلاح دربیان گذاشتم وآنان؛بی آ نکه 
اهندترارتجیده خالر کنند* گفنتدسنت عدم قبول داوطلب‌برای تونیزستل 








نخواهند شد». 
نخستین پاسخ سرویسهای بخنی درقیال تمایل خاسی اوسوجب ناراحتی 
آلی» شد واو که بسیار مایوس شنه بودبا یکیا زکارسندان قسمت ترجمه‌بنام 


عبارت زیر راباوکنته است . 
چراپایدوقم رابازیروو کردن سطبوعات عربی‌تلف کنم‌وحال آنکه‌يتوائم 
ربج ؟ اطلاعاتی بمرانب بهتر بدست [ ورم7.۰ کهن:نمیدانس ت که« ژالمان» 


۳۳ 


دوویش باتوجه. باین اصل موفق شد طی‌چندماه اعتماد « الی 4 راپدست ‏ 














تاچه حد دراین گفته دثت کرده وآ ن‌عینا درثرصت بناسبی باطلاع رسای خود 


رسانیده‌است .۰ کهن» همچنین نمیدانس تکه دراین‌اوقات* سرویسهای مخفی 
مشغول تنظیم پرونده‌ای برای جمع آوری بدارك ازمنابع مختلف * دوپاره‌او 
مستند. گذشته اورامطالعه‌میکنندوپنهانیدربارةاوازدوستان؟ خانوادهوا شنا یانش 
میپرسند . پرونده‌ای که باین ترتیب تنظیم شده بوددرا خرین لحظهبه‌درویش 
سپرده شد و او در آ غازسال . بو ,» تیم گرفت شخصاً با دالی کین » آ شنا 
شده و مونوع اعزام او را بمأموریت بروسی کند . بدین لحاظ یک شب که 
«ال یکهن » از محل کار خود (بوسه ای که بعنوان کنک حسابدار در آن 
مشقول بود ) واود خانه شد " با تعجب « زالمان » را در آ نجا مشاهده کرد . 
« ژالمان » پس از عذر خواهی از «نادیا «گفتگوی پدهانی با « الی » را بهانه 
کرد و اورا به کوچه برد . در این عنگام بود که«الی » برای‌نختین بارً گاه 
شد که سرویسهای مخفی " علیرغم ظاهر ؛ ام اورا ثبت کرده وسأله مربوط 
به اورا تحت بطالعه قرار داده اند . 
«ژالمان » صریحاً باو گفت + « دو بار درخواست ترا ود کردیم * ولی 
اکنون ثوبت ماست که اژ تو بپرسيم : آ یا وقعاًآ ماده همکاری با ما هستی ٩‏ 
آ با آماده‌ای که بعنوان مامور به اروپا پا یکی از کشورهای عربی اعزام - 
شوی ٩‏ » . گزارش ی که « زالمان » پس از نتکوی با « کهن » در کوچه 
خلوت بیت - یام به رسای خود تسلیم داشت بسیارساده و روشن بود . او 
گفته بود که «الی کهن » با تأثر و در یک جمله» کوناء اظهار داشته است : 
« تنها بخالفت من * این است که مایل به اروپا رفتن یستم * سن میل دارم 
بیک "کشور عربی که شما انتخا ب س ی کنید بروم » , «زالمان» آنگاه به‌مسائلی 
که در زیر میآید اشار ه کرده‌ویه «کهن»گفته بود :«زندگی خصومی همیشه د رحال 
تغییر و تحول است . هر او حاسله است و انکان دارد این موضوع تصمیم 
اورا تحت تأثیر قرار دهد . حقوقی که از طرف سرویسهای مخنی‌پردا خت‌خواهد 
شد (. ۳۰ ليرة اسرائیلی برایر یا «بء فرانک فرانسه ) بسیار ناچیز است و در 
عین حال هنوز هیچ تصیمی دربارث او گرنته نشده و و فرصت داود کد تصمیه 
خود را عوض کند . » . 
دو روز بعد «کهن» با درویش روبرو شد . این یار هم شب بود و 
«زالمان ٩»‏ «الی» وا بس از پایان کار روزانه اش عمراهی میکرد . یا هم از 
پل های خانه کهنه‌ای در خیابان 7 لنبی * نزدیک ساختمان م رکزی پست بل 
رلتند . زنگ آ خرین طیقه را بصدا درآ وودند و درویش پس ا زکشودن در با 
لبخندی برلب خود را بعرفی کرد : «ا من «یی سهالك» است * . 
نات »۲ نها را ها طذاعت و[ ندو پس تشن روی حندلیهای 








۳۴ 


























خائه‌ایکه خیلی ساده و مانند آپارتمان شخص مجردی مبله شده بود > بد 
و گوئی پرداختند که نشانة ایجاد نخضتین جوانه‌های علاقه و محبت 
بر درون | نان بود . « بی‌تسهالك » پرسید : « چرا سیخواهی بروی «الی » ؟ 
چیز ترا بسوی ماجراجوئی میکشاند ؟ در خانه‌ات خوشبخت نستی ؟ می- 
واهی از زندگی غانوادگی فرار کنی ؟ » . عکس‌العمل «الی» در برابر این 
پرسششها " احساس دردی چون مارگزیدگی بود . چندین بار و تقریاً با حرارت 
عاشقی سادق» خوشبختی خودرا در زندگی زناشوئی ابراز داشت " او همچنین 
الرار کرد که از نحاظ سالی با توجه به حقوق‌در یافتی (.۸, لبره اسرائیلسی 
اپر پا , ,م فرانک قرانسه ) از شغل کمک حسابداری مژسبه «ماشیبر » 
در مضیته است و زندگیش با دشواری سیگذرد. درعین حال «الی»برای توضیح 
این مطلب که متحصراً برای تأین معاش و مادیات " قصد ورود به خدست 
ویسهای مخقی را ندارد گنت + «سن اعتقاد دارم که بیتوانم برای مصالح 
ش رکمان خدمات برجسته‌ای انجام دهم و خودرا وقف کاری کن م که خوش- 
آپند مسن است , « نادیا » فکر عر نوع دوری از من را برای چند ماه خواهد 
پذیرفت ٩‏ . 
درویش حرف را برید و گفت : « بخاطر بسپار که عیچیک از اهسل 
خائه و اقوام دور و نزدیکت در صورت استخدام توانباید از ابن سوضوع اطلاع 
پابند , اگر فعالیت های و همراه با موفتیت‌بود؛حق ندا ری‌شادیو سرور وغروری 
را که و دست سیدهد با دیگران در بیان بگذاری:»کربندرت‌با روسای«بوساد», 
همچنین کوچکترین اظهار در باره هر موضوع یا شخصی که به سرویسهیا 
4 بیشوند * بهر شخص وبقام دیگری یکلی سنوع است , بخاطرداشتهباش 
که نه تنهازندگی و مرگ تو بآن بستگی دارد * بلکه سرنوشت عملیات با نیز هد 
ن وابسته است . علاوه بر آن حیات تو همانقدر اهمیت دارد که سوفقیت و 
وت ما ».. 
#«الی» که احساس کرد که در گفتار پیشمرتکب اشنتباهی‌شده‌است 
برای اصلاح آن‌گفت«سساله مطلم کردن ادیا یب 9۳ رل 
تبها میخواستم بگویم که اگر نادیا بدون آ کاعی از اصل سوضوع " بنهمد یا 
اس کند که من شغل دلخواهی بدست آ ورده‌ام خوشحال خواهد شد» . 
درویش تأکید کرد در اینصورت همسرشس ادیا ‏ باید برای عميشه باور 
که او در یک ش رکت صادراتی و وازداتی مشغول کار شده است و اچار 
است در داخل و خارج از اسرائیل ؛ بحساب این شرکت مسافرتهائی بکند , 
لی‌تسهانك » باز پرسید : « تاکزیر باید به همسرت دروغ بکوئی » آیا 
ن هستی که میتوانی باو دروغ بکوئی ؟ و آیا این فریبکاری خطری‌برای 
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زندگی زناشوئی شما ایجاد نخواهد کرد ؟ » 

او در واقع بدرستی سیدانست که؛هیچیکه از سرویسهای مخنی جهان 
قادر نیست ماموران خود را از افشای سر مأموربت خود " پس از باعها عیبت 
در خلوت رختخواب زناتوثی با زن شرعی خود * بان شود . با اینحال او یز 
مانده سایر رسای سرویسهای سری که این کلمات بیربط را بهریک‌از انراد 
داوطلب ت ذکر میدعند " به «الی» گوشزد میکرد . گفت و گوی درویتی باء‌الی 
کهن» در الاق خانه کهنة کوچه النبی " چندیین ساعت طول کشید 
وتااواخر شبادامه‌یافت . « بی تهالك» پرونده «الی کهن» راجلوی خودکشوده: 
داشت وبراساس آن بکرشته تحقیقات محبت آ یزرا غاز کرده بود. پرسشهای 
اودرباره تمام‌سائلی_ بو دکه‌ازطرف‌مقامات یالات رکه‌اجازهاین نخستین برخوردوا 
داده بودند سطرح‌شده بود . بخصوص سلوالات سربوط به خرایکاریهای مصر 
وبازداشت « کهن»" پی‌دربی وموضوع آن‌هابیچیده‌تربود. آ نهابا کال روشنی 
پدنبال کشف این مهم بودندکه‌تاچه‌حدبه‌زندگی «کهن» آ شنائی‌دارندیا 
میتوانند داشته‌باشند " ودرصررت وروده الی»بدا خل یک کشورعربی تاچه‌حد 
میتوانند اورازیر نظرگیرند.الیته اسرائیلی‌هابهیچوجه‌قصدنداشتند «الی»رابه 
مصریمنی کشوریکدد رآ نجا بمنوال یک خرابکاروتوطلهگر صهبونیست معرنی‌شده 
بوداعزام دارند. بهر صورت درویش دردنباله پرسشهای خویشرباین مطلب 
پرداخت که چه عللی سبب داوطلبی « الی » برای خدمت‌در سرویسهای 
مخفی شده‌است وازاوپرسید آ یا ربائهای جاسوسی زیاد میخواندوسسکن است 
که تاثیراین کتابها " تمابلات جاسوسی رادراوپایه گذاری کرده باشد؟«الی» 
ثهایت کوثش رابرایابراز صمیمیت وحسن نیت خوددریاسخ این‌سئوال‌یکار برد 
وحتی برای اثبات آن " روی ایرادخود به براد رکوچکش «ابراهام» درمورد 
خواندن بیش ازحد « کتابهای سیا» که سانع‌درس ومطالعهاومیشد» تکیه کرد 

پاسخهای د الی» وی تدامنی وصمیمیت‌اویر «بی‌تسهاك» کهازشیوه 
کاغذبازی بدور بود خزش آمد. « بی‌تسهاك» که تبل‌از م4و, دریک 
نهضت ژیرزسینی« تروریست» جنگیده ویه شهرت رسیده بود فوری درلك کرد که 
د الی» شخصی‌است که بخوبی ازءهده انجام‌ونلاینش درخدمت سرویسهای 
مخثی بر خواهد آمد , کمی‌قبل ازنیمه شب *درویش چند پرسشنامهبرای‌تکمیل 
وایضاء کردن به « الی کهن» دادکه عمه مارثك دولت اسرائیل وزارت 
دفاع ملی داشتند . درتمام این پرسشنامه ها سئوالاتی سطرح‌شده بود که 
پاسخهای آن درباره « الی» برای درویش ورژای اومعلوم بودام] نان‌امضای 
رسمی دکهن»رانداشتند.واین کاری‌بود که آن شب‌انجام گرفت وه کین» در 
سرویسهای مختی اسرائیل یکار گماشته شد , 
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۳ . 
زمای بعد؛ بانجام یک رشته آ زمایشهای پزشکی؛روانی‌ورومی ۰ 
رزوی « الی » اختصاص بافت؛نتیجهآ زب یشهای طبی(الف - ۲ ) و 
بود که « کهن» کاملا سالم وستعد خدمت است . 
انجام [ زمایشهای روانی وروحی مدت مه‌روزطول کشیدوبرای‌آ 
بن» اژبحل کارش درکنوبراتیو( شرکت تعاوتی) فروش‌ساشین‌سرخصی 
تجه این امتحانات نیز مثبت بود وازطرف روانکاوان و روانشناسال 
8 عالی کرات . ح : 
د رسرویس . مخفی اسرائیل باستهزادمیگویندد!وطلبان‌مامزریت های‌سری 
گزیر باید خودرا به روانشناس نشان بدهند» زیرا فقط دیوانگانند 
#اوطلب رنتن" به دسشق یا ریاض میشوند . البته این یک شوعی 
3 آ نان درواقع» سیخواعند بکویند که‌فقط اشخاصی که«تعادل کاسل 
دارند دراین تبیل‌ماجراها بوفق میگوند . 
چندهنته پس ازاین آ زمایشها درویش! برای بار دوم با« کهن» 
#اث کرد . عمه کارهایت‌بخوبی انجام گرفته‌استمشروط براینکه‌هسنطور 
به پابد»,دزویش من ادای این عبارت بادست روی شائه «کهن» نواغت 
ت ؛ ماهنوز ازهدف دوریم " توباید از کارت استفعا کنی‌وخردرا کاملادر 
ِ را بگذاری .مدت شش با‌یک تمرین بسیار سخت‌وخسته کننده‌جسمانی 
خواهی داشت . اکردرپایان اين مدت توانستیم باهم‌بتوافن‌برسیم*آنوقت 
ره پمدی برایت در نظر گرفته میشود. ازامروزماعانه . مب لبرمد ریافت خوائی 


« الی» آن روز خیلی خوتحال وارد خانه شد و به ادیا اطلاع داد 

























































ان به خارج سفر خواهد کرد. «نادیا» پرسش زیادی دراین باره نکردوازآن 
وژ « الی » آ نطو رکه درویش خواسته بود» گذاشت که سیبلهایش بلندهود. 
#بی تسهالك» باولبخندی زده وگفته بود: «یایدیک‌چنت سبیل زیبا داشته‌بافی 

ر زیبا که مال‌سن» واین حقیقتی‌بود که درویش از, مسال پیش‌سپلهایش 
چشگیر یودند نتراشیده‌بود * ولی ظاعرآبدان توجهی نداشت‌واطراف آن 
قین سیگار زردشده بود. 

خانوادهه کین» روزی با کمال‌تعجب مشاهده کردند « الی»سبیل 
رویائیده است‌وحال] نکه اوبچوقت باین کارستداول‌درشرق کهآن را علاست 
وجولیت میدانستند علاقه‌ای نداشت , « الی» برای‌تسکین کنجکاوی [ نان 
توضیح داد که : «سوگند خورده‌ام تانادیا پسری نزاید"سیبلهای‌خود وانتراشم» , 
تین فرژند نادیا دختری بود که‌نامش دا« موفی » گذاشته‌بودندوهالی» 
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بی] نکه این موضوع راازهسرش پنهان کند* تمایل شدیدیبداتنیک‌پسر 
داش تکمي بعداز چریان سبیل " حادثه دیگری عانواده « کهن»رامتاثرکرد: 
پدر پیر «الی» درآ غازهمانسال . بو بدرود حیات گفت. 

بهرحال آن روز تابستانی .دور « ال ی کهن» بهمراه درویش؟ پای 
پیاده* چندبار لول خیابان النبی وارفت وب رگشت.یکوشيد که تعقیبکنندگانش 
راتشخیمی‌داده وباصطلاح اهل فن« بدلی »بآنها بزند . در خازچندین روز 
باشکستهای پی‌درپی مواجه‌شد رحتی یکبار تونیق کثف بأموران را که‌در 
تعقییشی بودند نیافت . هربار پس‌ازنمرین " درویش عکسهانی راکه‌ازاد 
بهتگام گردش د رکوچه‌های تلآ وبو ۰ ایستادن درمقابل یک کیوسک‌یاویترین 
بغازه برداشته پودند ارائه بیکرد. « الی» پس ازیکهفته تعتیب کنندگان خودرا 
شناخت وازآ ن پس‌اين تمرین برای‌اومانندیک‌بازی شدوتوانست‌باراهنهائیهای 
درویش بی آ نکه‌نیازی به « دانه‌پاشیدن» باشد * آ نائرا هربار آسانتراژییش 
بازشناسد. د رهمین‌حال تعقیب کنندگان میکوشيدند بادورین های‌بسیا رکوچک 
خودبرای گرفتن عکس ونیلم « الی» راغافلگی رکند . درپایان نخستین‌ماءاین 
تمرینهای بسیار سخت " درویش باآموزش دیگری درباره « الی » پرداخت , 
آ وزش یکه درهاورشلیم» انجام گرفت, 

عملیات باگذاردن یکگذرنامه فرانسوی نام «سارسل کاون دراختیار 
دالی» آ غازشد, این گذرنامه‌متعلق به یک‌یهودی مصری‌الاصل بود که پیشی 
ازپیاده شدن دریکی ازکشورهای افریتانی ازندمطین‌دیدن میکرد. عکس‌این 
جهانگردرابرای مدت تمرین؛با عکس« کهن» عوض کرده بودندوگذرنامه را 
دوشیزه « زیرا,۲ منشی سرویسهای مخنی درتلآ ویویه او داد. 

دستورهای درویش تباین ومتناقضی نداشت؟ «انی»میباستی باگذرنامه ای 
"که دراخنیارش بود ازتلآ ویو به اورشلیم .رفنه * درتمام مدت تمرین "رفتاری 
بناسب صاحب اصلی گذرنامه داشته باشد , بجبارت <یکر « الی»سیبایست‌به 
هویت جهانگردفرائموی مصری الاصل که عسه میدانستندجزیه قرانسه‌وعرنی 
سخن_ثمیگوید درآ ید.اوباحویت جدید ماموزیت دانت که باعده زیادی‌از 
طبقات تاجر " کارمند" اعضای دولت‌وحنن وزیرالی که ماده دادن‌اطلاعاتی 
دویاره‌اسرائیل بودند؛واو پشخصه‌این افرادراانتخاب نیکرد؛ تماس بگیرد.این 
عملیات در زبان قنی سرویسهای مخفی عملیات نمونه « پوتش » نام دارد . 
درویش این عملیات را بدنبال تمرین های خود با شاگرد یا «نوچه»اش درقل- 
آویو ترتیب داده بود بود . او به «الی » گفته بود که در تمام مدت اقامتش 





۵ 2 0۵9۷۵ آهه ۸2۵۱ -1 


۳۸ 


2 
وب بوسیله چندتن از ماسوران سرویس سختی ورد تعقیب ترارمیگیرد 
ز الطر ] نها مخثی بماند تمرین سوققیت آ میزتر خواهد بود اما این- 
میخواست «الی » در اورشليم طوری رثتار کند که گوئی جاسوسی 
بیگانه است . « الی » که خود را به «مارسل کاون » سبدل کسرده 
از آ نکه به همسرش کفت برای «انجام » چند روز غیبت خواهد کرد؛ 
رادرپیش گرفت . باتطاروارداورشليم شد ودریک‌پانسیون‌خانوادگی 
ام ستعار خودئبت نام کرد وسستترشد. آنگاه فوری‌خود رابرای‌انتخاب 
سورد نظر وتماس باآ نها آ ماده گردش‌د رشهر کرد. اورشلیم‌بامحلات 
ن وکوچه‌های محترش درطول مرز اردن" دیوارهای قدیم که شهر 
یلی راازشهرعرب نشین جدامیکرد " پستهای دیده‌بانی‌لژیون عرب‌بربالای 
+ دیوارعا * درنظره الی کهن» که برای باردوم اورشنیم رامیدید"سیمای 
پر قلعه مانند شرقی رامجسم‌میساخت , او کد درانجام مأموریت سود 
عبل داشت» توانست بهنگام فراغت‌شهر راتماشا کندوازمشا عده‌اين 
شهر مخصوص بخودومتحصریفرد درجهان اشباع شود. باتسلط درمکالمه 
بان فرانسه باسانی توانست باچندتن ازسهمانان پانسبونی که بادعرنی خود 
یک جهانگرده اهل‌جنوب فرانسه» درآآن اقاستکرده بود"سرسحبت 
ندونام ونشانی کافه‌ها ورستورانهای را که‌مینوانست‌درآنها بابازرگانان 
جدان دولث آ شناشود" ازآ نان بگیرد . بدین ترتیب دردومین روزورودش 
شليم درکافه « ویتاه بایک کارند دول تکه عضویکیزوزا رنخانه‌های 
۵ بود آ شتا شدوهمان شب بدعوت کارمند برای صرف‌شام بمتزل] نان رفت, 
تگام شام" میان‌سایر سیهمانان باسماون یک‌بانک کوجک شناشد. اینسمارن 
ک بمحضیآ نکه ازدهان « توریست نرانسوی.. شنید که‌یخواعدد راسرائیل 
آقاست کرده" سرمایه مخصرش رابانجا منتقل سازد بااوبرای فردا دردفشر 
کارش ترارسلافات گذاشت. فردایآ ن شب‌میان « کین »ومعاون‌بان کک گنچ 
زین خانه خودپنداشته‌ومایل بودبهرترتیبی‌شده‌است ازاین نقل‌وانتنال 
ایه * بموسس کوچک‌خودهودی‌برساند" مذا کراتفصل ومتنوعی‌انجام‌شد, 
ن» دراین ملاقات دربارٌ همه چیز* مشکلات مالی واقتصادی‌اسرائی لکد 
اژه‌ضایعه» قطم غرامات جنگی ازطرف ۲ لمان‌بود و کاهش میزان وجوء 
آوری شده دراسریکابرای اسرائیل » اطلاعاتی کسب کرد.ارهمچین 

ای زیادی کرد که معاون‌بانکسعی مبکرد درئهایت احترام ویامیل 

به آ نها پاسخ مناسب یدهد بیهوده است که بگوئیم بانکدا رجوان ازایتکه 
ازمشتری خود خبری بدست آبآورد تعجب کرد زیرامیتوان‌حدس زد که 
آخواندن این صطور که ؛توریست‌جتوب فرانسهه کسی‌جزء « ال یکفن» 
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نبوده است‌ناراحت خواهد شد.جاسوس کارا موزهمانطو رکه درویش باوتذ کر 
داده بوددریافت که دراورشليم سورد تعقیب قرارگرفته است حتی‌بعذ‌ها اوشاهد 
عکسهائی بود که درکافه‌«ویناه ازاوو کارسنددرلت گرفته‌بودند. اماعلیرخم 
تعام این مراقبتهااوتوانست اسراربلاقات‌خود باسعاون‌بانک راحنظ کندوبهسن 
دلیل ازطرف مربی خود تقدیر شد. عملیات»اورشليم» سدت ده‌روزطول کشید و 
«کهن »که ایتک به «کاون»تبدیل شده بودء‌دراین بدت باعده زیادیا 
بازرگانان * کارمندان دولت‌ونیزچندتن ازروشنفکران‌دانشگاهی[ شناشد. 
پرونده‌ای که اوگردآ وری کرد درنظر رژسایش بیش ازحد رضایتبخش جلو کرد 
وسرویس هایمخفی عرب میتوانستازطالعه آ ن بسیار محظوظ گردد. 

درریش پسازخواندن این پروند‌برای رئیسسوساده گزارنی‌تنظیم 
کرد که درآ ن‌کنته شده بود « الی کهن» درعملیات اورشليم " بارنتن به‌جلد 
یک شخصیت‌بتنوع " ارائه‌افکار بکرومهارت درهنرآ شنائی بادیگرانخصیت 
سمتاژ خودرابروز داده‌است. درهمین‌گزارش «الی کهن» پداشتن حس‌ابتکاره 
هوش وذ کاوت نوق العاده » قدرت درک وسرعت انتقال وئوانائی ایجاد 
اعتماد دراطرافیان موصوف‌شده بود.مها رت‌وتسلط«الی» به زبان»ولیفه اوراآ سان 
میکرد» بدینجهت درویش بااشاره به ماموریت ۲ ینده « الی» گزارش‌دادءمن 
ب‌تقد شده‌ام "که او مأموریت خود را با کمال صمیمیت انجام خواهد داد * 
علاوه بر آن «کهن » یک مرد لجوج است * لجوج بمعنی خوب کلمه کسد 
لجاجت برای رسیدن به هدف است » . تمریی اورشلیم ثابب کرده بود کسه 
«ال ی کهن » قادر است برای عميشه به هویت دیکری در آید و از این هویت 
جعلی بانند صاحب اصلی آن استفاده کند . بدیهی است برای ا وکه‌بیتوانست 
بثل یک جهانگرد بهودی فرانسوی در میا بهودیان اورشلیم عمل کند * در 
آىدن بد هوبت یک عرب ودر د,شن با فاهره چون اعراب رفتار کردن کار 
آسالی بود . درویش پس از عملیات اورشلیم باین نتیجه رسیده بود که مسی- 
تانند در موقع سناسب «الی کین » را به مأموریت یکی از پایتخت های‌عری 
بفرستند* مننهی‌نه با هویت یکه‌اسیانبولی‌یا فردی از امریکای جنوبی * نه آنطور 
که قبلا در نظر داشتند * بلکه با پوشش هویت یکث عرب . 

«الی » از حافظه بصری بسیار ستازی از دوران کو کی برخورداربود 
عنگام کارآ سوزی یز در چهار چوب عملرات] سادگی بسیارسختش با درویش؛ 
در انجام تعربدات پی در پی و بیش ازپیش خسته کنندة «یخاطرسپردن >؛ با 
مشکلی روبرو نشد . تعرین های مربوط به آماده کردن حافظه ساعت عا در خائه 
کهنه «بی‌تسهالك» در خیابان اللبی تل آویو طول م ی کشید . »ی تسهالك « 
آشیاه مختلفی ووی میز گذارده و پس از چند لحظه آنها را با پوششی مخنی 
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از «الی »بیخواست که یکی یکی آن اشیاء را لام پبرد و بسد 
ی در بارژ خصوصیات هر یک از آ نها پاسخ بدهد . دومین مرحله 
تما مربوط به حقظ خصوصیات نمونه‌هائی از سلاحهای مخت فکوچکه 
ت یر یا لفتگک یا تانکك و حتی هواپیما های مانوق سرحت حسوت‌بود . 
د رسرحله‌سومادوات‌جتگی حقیقی‌قرا رد اش ت که د راختیا را رتش کشورهای 
بانند تانکهای «ت - .۰0.۳" سیگهای ه , »۲ «میگهای ,»و 
آهای و , تا ,+ » که همه ساخت شوووی بود . درویش درآ نوقت بد 
بودم|تحادجما هیر شوروی این‌ها راحنوزد راختیار دول عرب‌نگذاشتد 
این کاربزودی انجام خواهد شد » . و دوسال بعد این کار صورت 
پهر حال این تمرینها روزها و هنته های متمادی تکرار میشد و 
» مرتب یه شاگردش در زبینه پرورش هرچه بیشترحافظه بصری و 
کامل شناسائی تسلیحات اعراب تا کید میکرد . او اصرار دافت کد 
در کشورهای دشمن هرچه متواندکتر یادداشت بردارد و این کار 
انظه واگذار کند . او میگفت « جای یادداشت ها و گزارشهای مکنوب 
ده در ستاد فرساندهی است " توقفط به حانظة خود احتیاج داری و این 
کاملا فروری است » . در ماه سپتاسبر .+و, د«الی نهن » از نخستین 
استحقاقی خود که مصادف با سال ثو بهود « روش - هاشائا »۱ 
٩‏ استفاده کرد . ابن برای انجام ونلیند پدری نسبت به « صوفی + 
که چندی پیش متولد شد: بود فرصت مناسبی بشماوسیرنت . در همین 
* اتفاقی روی داد که هر چند اعمیت نداشت ولی از نظر انشای 
ات «الی » تابل توجه بود . « الی » و یکی از برادرانش « افرائیم + 
در کی بوتس « روبويم » ۲ در « نگو » بسر یبرد نزد یکی از 
تورهای رادیو رفتند , اتاق این شخص با دستگاه فرستنده‌ای مجهز بود , 
ابیکه بين این انانی و یکک آ ماتور دیگر در خارج از مرزها تماس برقرار 
ند «الی » میکرفن را گرفت و در مقابل بهت و حیرت اطرافیان فریاد زد : 
من الی کهن است . من مانند هزاران یهودی دیگر از مصررانده شدم , 
عده زیادی از بهودیان عنوز درمصر بسر مببرند و باهمة آنان یدرفتاری میشود», 
برادرش میکرفن را از دست«الی » گرفت و باو گفت: «تو واقعاأدیوانه 
* چه بسرت زده است ؟ » 







































































































































صزون۵ظ -2 معمطمعا] طوه1.۳ 
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3 پ نمی آ ید » . این ر ۱ 

که «الی کهن » «آ شکارا » پشت میکرفن سخن گفت. زیرا پسی از 
عر روز بوسیله یک دستگاه فرستنده * گزارشهای رمزی مخابره میکرد اما در 
. ثل آ ویو کترکسی یافت میشد که قادر به کشف آنها باشد . دِ 




















اباهمان دقت وقابلیت مراسم دین بیود بجای‌آورد. برای این کاردالی» جَ 
یت جملی " بمنوان دانشجوی دانشگاه‌اورشليم به شهر عربی « نظاره» اعزام  .‏ 
نجا « شیخ‌محمود سلمان » پیرسرد روحانی "تعليم اورابرعهده گرفت البته . . . 
ازهلف شاگرد خود که بشدت تشنه فراگرنتن تعلیمات اسلاسی یود ۰ 
ن اطلاعی داشته باشد . « الی»بشیوه مشرق زین" درخانه سنکی . . 
و #روی فرش نشسته وبادلبستگی مفرط به فرآگرفتن کاسل اصولوفروح دین ‏ . 

وم که دراسکندریه » بطور تنلری آ نراآ موخته بود برداخت. تکبیروجنی . . 
یات قرآن مجیدومجموم نماژهای سربوط باعیادسذهبی را که‌اساسی ‏ 
موزش عملی اوبود یادگرفت وبنن نمازهای پنچگانه‌شبانه روزوناتحه او 
هرا کابلا حنظ کرد . 

در آسوختن اصول وفروح دین چنان پیثرفتی نشان داد که ازطرف . 
بخ محمودسلمان » مورد تشویق نرارگرنت.اوحیشه یک جلد قرال کریم‌با 

شت و عنگام فراخت به حقظکردن آیات آذبی پرد اخت *همچین اینطورعادت 

ده بود که عرجمعه‌به سساجددهکده‌هایعرب‌نشین اسرائبل میرفتوبانندسایر 








1 


۳ ۵ 2۲ 


موبنین بدین اسلام * بسوی سکه معظلمه « قبله محمدی» نعاز میگذاردوبه‌ندای 
موذن برساره مسجد > که مومتین رابه تمازدعوت میکند پاسخ یداد: لاللهالائ ‏ 
بحمد آرسول اله * «نیست خدائی جز خدای یکتا * محمد ص پیانبر خداست), 

باهویتی که برای « الی» جمل میکردند اودیگرنیازی‌باین نداشت که 
ازهمه مراسم آگاه باشد؛بلکه برای رسیدن‌بهدقی که درساموربتش آلازم بودمی‌پاید 
صورت ظاهر یک عرب مترفی راداشته‌باشد که اطلاعات‌اودربارسذهب*سان 
محفوظات کود کی دوران بدرسه‌است. اما «الی »بتابر طبعیت‌ذاتی خودییش از 
حدیکه رژسایش انتظار داشتند؛درثرآگرفتن اصول وفروع دین اسلام پیشروی 
کرد . 

درپایان سال .جوم « الی »ازهویت جدید خودمعلع شدودریکیاز 
روزهای نوامبر . دور درخانه کهنه خیابان النبی‌درتل ادیو * دردیش‌ازاین 
رازپرده برداشت . 

«از امروز باید باسم جدیدت« کال امین تعبس»عادت کنی, کمال اسم کوچک؟ 
امین اسم پدر و تعبس اسم‌خانوادگی وباصطلاح « کنیه» تست. توبسر یک‌خانوادد 
دنه بالبخند گفت < ام زامن بهتر پیدشکردید؟نطرم یل 
نرسید» ! درویش پاسخ داد: 
«هرچند خیلیز یبائیستولی‌یک اسم کاملاسوری است »,درویش ۲ نگاه 

توفیح داد که او" چند باه برای عادت کردن باسم و هویت جدیدش فرصت 
دارد و حال آ نکه دیگران اسم خود را بوسیله گذرنامه ای که هنگام تعویض 
هواپیما در دستشوئی فرودگاه می یابند * فرا میگیرند , «الی» همان وقت اطلاع 
یافت کشوری که در آن بانجام مأموریت خواهد پرداخت * سوریه است و از 
این پس بابد با جفرافیا * وفع طبیعی * تاریخ باستانی و وضع کنونی و اقتصادی 
آن آ شا شود , درویش گنت - «بخصوص باید در مورد لهجه و آ هنگ بیان 
سوری که با طرژ تکلم تو به لهچ؛ مصری فرق دارد " سطالعه کنی > . 

در واقم ین طرز تکلم سوری و مصری یک فرق بیشتر وجود ندارد وت 
اينکه مصریها «چ» را دک» تلفظ میکنند و مثلا «جمال عبدالناصره وا «گمال - 
عبدالتاصر » میگویند . انحاد سیاسی مصر و سوریه - جمنوری متحده عریی- 
نیز که در آ نموت یوجود آبد * این اختلاف لهجه و همچنین تلفظ بعض یکلات 
دیگر را که خیلی کم بحسوس است از بین برد . 

برنامه آ موزشی که برای «الی» ترتیب داده بودند اغلب از صیح خیلی 
زود تا دبر وقت شب ادامه بییافت . تکلیسین های حرویسهای مسخفی " طرز کاو. 
کردن با انواع قرستنده‌ها و دستگاعهای کوچکی را که در جاسوسی بکارگرفته 


۵۴ 


یه شبکه های جاسوسی انجام شود . «الی» تمام دوره‌های] موز؛ 
| در حالیکه * درویش مربی‌اوهمراعش بود قرا بیگرفت و ضمن آن - 
رسزی که یاید بعدعا برای فرستادن اخبار سری بکار برد باو یاد داد . 


پا فتون مربوط باین رشته آشنا شود و حتی مریبانش از اينکه وی در 

«ضربه های» بخابراتی « دست سبکی» دارد بسیار خوشحال شدند , او 

اذه و سوار کردن فرستنده‌هائی بکوچکی یک بسته سیگارت را آ موخت و در 
دن این اشیاء * مشلا در یکد جعبه «سایل ريش نرائی یاچیز دیگری 

۹ وازم خانه آثنا شد , کا رکردن با دستگاههای عکسبرداری که وی" 
بعنوان آ ماتور بدان می پرداخت" اینک بشکل یک حرفه در آسد و 

آين دستگاهها یکار بردن نوع کوچکی از آن را که مخصوس هی 

یلم بود؛باو آموختدد . او ساعتها * به تنهائی در یکک اثاق نمایشی فیلم 

د و فیلمهای مربوط به سوریه را که شامل بعضی فیلمهای تلویزیونی" مدارك 
به طرز زندکی در سوربه و فیلم سخقی از قوای نظامی دمشق د نیز رژه 
های ارتش سوریه در پایتخت ابن کشور بود؛مشاهده بیکرد , جاسوس 
در عین حال بی بایست وفع سیاسی کشوری را که قرار بود از مرز آن 
ند * عمیقاً و بدقت سوردمطالعه قرار دعد . او نشریات مختلفی را بزبانهای 
و عربی بطالعه بیکرد و با مراجعه به کنابهای مختلف و روزناه‌ها ؛ 
و جزئیات بعضی رویدادهای سهم سیاسی را حفظ میکرد و نیز از بررسی و 

لعه اخبار روز مره سوریه غافل نبود . 

بهعترین واقعه سیاسی سال .+9 , برای اسرائیل کشمکشهای سرزی 

| کشور با سوریه بود که دامن آن سرتب گسترش میبافت و بتدریج کهدر 
مرژ های معمر و اسرائیل براثر شکمت ام از بوشه دایان در صحرای‌سیتاا 


یاعمال زور برای اشغال ارای سورد اختلاف با اسرائیل در مرزهای مشت رکده 


شود يا این کشور " تشویق بیکرد . 


1 
گژارشی کاملی دو این مورد به حیأت وزیران اسرائیل که در اورشلیم بریاست 


تخست وزیر اسرائیل " بن گوریون » نگرانی خود را از تحولات آ ینده 
ممکن بود در اوضاع روی دعد* کتمان نیکرد . روز بر, ژانوید .ده و وی 


اه 









خود او تشکیل شده بود تسلیم داشت و با تکیه باطلاعات‌وآماری * که سرویس 
های مخفی تهید کرده بودند " دولت را از جریان سیل روز انزون سلاحهای 
جدید اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن؛ به جمهوری متحدة عرب * یعنی محر و 
سوزیه آگاه کرد . ب نگوریون در این جلسه اعلام داشت که تحولات قدرتهای 
نظامی خاور میانه در جهت ضرر اسرائیل انجام می‌گیرد و از افسر ارشد مسژول 
سرویسهای اطلاعاث ارتش اسرائیل سودئین» خواست که نهرست دقیقی از 
تجهیزات جتکی جمهوری متحدة عرب که جارکی در اختیار این جمهوریگذارده 
شله * بدهد , بن‌گوربون همچنین از اينکه مردم اسرائیل بکلی از دسیبة 
پایتخت‌های سمالک عرپ » علیه اسرائیل یخبرند و نسبت باین امر اعتناثی 
ندارند؛ابراز تاسف کردو از گزارش خودبه هیأت وزیران نتیجه گرفت که اسرائیل» 
باید دردو زبینه سهم و حیاتی مساعی خود را به دو برابر افزایش دهد , نخست 
آ نکه منابع جدیدی برای تأمین سلاح کافی بدست آ ورد و دیکر ۲ نکه به‌تکمیل 
و بهبود کار منایع اطلاعاتی خود بپردازد تا بتواند شافلگیر نشده و بموقع دربرابر 
تجاوز قاهره و دسشق از خود دفاع کند . 
در هنته پس از اين جلسه»معلوم شد که پیش بینی‌های بن‌گوریون در 
مورد تحولات آ ینده درست بوده است . سوریها درطول مرز خود با اسرائیل تط 
حدود جنویشرتی درياچه ‏ « کینرت »۱ ده لشکر زره پوش و پیاده مستقر 
کرد‌اند که هدف آن جلوگیری از کشت و زرع اسرائیل در اراضی زراعی مرژ ‏ 
متعلی به کی بوتس « تل کاتزیر »۲ بود . ببحض کشوده شدن - آ تش 
سربازان سوری بروی این کی بوتس ۰ کشمکش بالا گرفت و برای نخستین 
بار هواپیماهای میک - بو در آسمان درة اورشلیم طاهر شدند* ولی اند کی 
بعد بوسیلهٌ چند مواپیماهای «بیستر» ساخت فرانسه که اسرائیل بمقابلهفرستاده 
بود رانده شدند . 
#نرال فرمانده کل منطته شمال اسرائبل * روز ,- ژانویه ۰و9 
عنگامیکه روی نقشه جتکی مربوط به عملیات پیش بيني شده برای دفع‌حملسه 
سوریه » خم شده بود یه انسران حاضر در مقر فرماندهی کفت : « دولت تصم 
گرفنه است بهر قینتی که شده »وضع سوجود دراین متطته حفظ شود « و آ نگاه 
چند تکه ا زگلوله توپ ساخت شوروی را که همانروز از جانب سوریه بسوی قل 
کانزیر شلیک شده بود » پافسران تشان داد و افزود ۰ «سوریها از تاریخ ۱۹۰۷ 
از هناختن مرز بین المللی خود یا اسرائیل امتاع ورزیدهاند * رفتارآ نها ازطرف 
قاهره پشتیبانی میشوداولی سا این مرز را برسیت می شناسیم و از هر وجب خاك 


نوا 721 -2 1-16 
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توپخانه خود دناع خواهيم کرد ۰ . 
عت پسیاز بمباران تل کاتزیر بوسیله توبخانه سوریه"یک اسرائیلی 
9 دو ثثر ژخمی شدند . ارتشش امرائیل درشب رب ژائویه که بد اول 
٩٩,‏ , می انجامید * یا اعزام نختین بگروه انتقامی که این یار بجای 
9 ۶ ب مرژسوریه بیرفت ) به عملیات سوریها پاسخ داد ء "کمی قبل از 
ه شب " تیپ «کولانی» ۱ بجانب پستهای سوری در ارتفاعات توفیق یعضی 
رکه توبخانه سوریها علیه تل کاتزیر " از آنجا هدف گیری کرده بود بحرکت 
رآمد , در این شب پر هیاهو که المکاس انفجار گلوله‌های توپ و شلیک 
ای خود کار در در اردن پیچیده بود " سوریها برای روشن کردن میدان 
د از نور انکنهای بسیار نوی کمک کرفتند ولی با پیشدستی تیپ گولانی در 
پدشمن ‏ پستهای استحکامات توفیق بتصرف اسرائیل در آمد . در این 
پنجاه خانه ویران شد و سربازان اسرائیل جسد دهها سرباز سوری را پشت‌سر 
پا غنائم جنگی زیادی از قیل خود روهای ژرهی و سلاحهای ستگین 
. «الی» از نخستین اشخاسی بود که ضمن بشاهده این غنائم با 
#تماثی بربی خود به‌بررس نتایج نبرد‌توفیق» پرداخت.در این نبرد سوریها که 
سوبازان عرب بشمار میایند با کمال شجاعت جنگیدنداولی نئوانستند با 
«گولانی» کد تعلیمات زرهی بهتری دیده بودند بقابله کنند . 

درویش در این مورد توتببح داد که پیروزی؛در نبرد ثوقیق " بسرای 
امرائیل"قابل پیش بینی بود؛ زیرا که ارتش این کشور ازچگونگی و یزان 
تهیزات و نبروی سوری که در این مطته سستتر شده بود بطور دقیقی 
5 بود و بدینطریق درمدتی کمتر از چهاز ساعت«توئیق» بتصرف ما در آبد, 
ش یدنبال این توضیحات افزودبرای شروع کار توبخانه سوریه راب 
اثی کاسل ودقیتی که ازسحل استقرار آن داشتیم‌باشلیک ازکار انداختيم 
تویخانه مذ کورباین‌سرعت خاموش نمندقاد ربود تاسدتی‌ت لکاتزیر رابسباران 
. درم ی که درویش مایل بود پیش ازرنتن « الی» از اسرائیل باو بیاموزد 
قراربود:«پیروزیهانی نظیر آ قچه سادرنبرد توفیق بدان نایل شدیم قایل 
تگواواست»یشرط آنکه‌مادرباره تسلیحات سوریه ؟ واحدهای نظابی آن درطول 
خط مرزی * جای دقیق متحکاسات وچگونکی ح رکت پیروهای کمکی باحدا کفر 
دقتی " صحت وسرعت» اطلاعاتی گردآوری کرده ودراختیار داشته باشیم‌و 































































































درآ نسوی مرزاسرائیل یاشی * این کار وظیقه‌تست . 








تعوامی - 1 
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«کهن» دوشب برد تویق» ۳ درهیشی دریکی | از 
امرائیل_بود ویکبارمدرخویش‌تمایلی برای‌عبور اژبرز احساس کرد 
آنکه پیش ازرفتن به سوریه وماجراجوئی د رکوچه‌ها؛وزارتخانه‌ها» وستاد ارتش 
این کثور باید چندین بار" نیمی ازدنیارازیر پا بگذارد - 
. حادثه دیگری که کمی پس از نبرد تونیق روی داد؛ در باره سرومهای 
اطلاعاتی جمیوری متحده عرب مطالب زیادی به «ال یکمن » آموخت , . 
۱ هشتم فوریه یکهنته پمدازتبرد تونیق‌آقای «شمعون‌پرس ا» قائم سقام 
وزارت دناع بلی اعلام کرد کذ اسرائیل برای تامین تانک‌وسلاحهای ستگین 
مورد نیاز دفاعی خودازچند کشور بزرگ تتانبای کمک کرده است.شممون‌پرس 
گفت این کشورها باوجود اخطارهای‌اسرائیل درباره تقویت بیس |زحدتملیحات 
جمهوری تحده عرب واینکه تعداد تانکهای این جمهوری ایتک با تعداد. 
تانکهای لشکر زرهی روسلو ارتش مونتگمری در برد صحرا > برابر است"نوجهی 
تکرده‌اند و بجز فراتسه که مائند گذشته دوستی خود را با دولت اسرائیل حفظ 
کرده "سایر کشورهای طرد سئوال اسرائیل؛از تحویل‌سلاحهای سورد درخواست 
خودداری می‌کنند . , 
در این احوال تسلط ستاد ارتش جمهوری متحده عرب بر اوضاع ادابة 
داشت و ح ر کت نبروهای سوری در مرزهای شمال اسرائیل را هدایت میکرد . 
درم ۱ قوریه ناگهان اطلاع رسید که عبدالناصر رئیس جمهوری بصر بطور غیر 
مترقبه با هواپیما وارد دمشق شده است . حرکت وی بدمشق بسبب پیش ینی- 
های امتیتی اعلام نشده بود و فقط پس از فرود هواپیمای حامل او در دمشق ؛ 
۳ کر فاتهان فش شد و این دور اندیشی نشان میداد که اصر هنوز 
خرابکاری مرسوزی را که دو نختین شب لشکر کشی به‌صحرای‌سینا در همین 
خط هوائی روی داد " بخاطر دارد . درسحرگاه و » اکتبر ده و و یکک هواپیای 
« ایلیوشین » ساخت شوروی * در نقطه‌ای دور از ساحل اسرائیل سقوط کرد * 
در حالیکه تقریباً نیمی از اعضای ستاد ارتش مصر را "که از دسشق به تساعره 
میرفتند در خود جای داده بود . 
سرویضهای اطلاعاتی اسرائیل کمی بعد از سفر ناصر یه دمشق 
یافته پودند» که تفریباً میان جمهوری متحده عرب و اسرائیل جنگی 
است و سرویسهای مخنی بصر و سوریه تعر 
را اختراع کرده‌اند 
بنا برگذارشی کاذب ناظران منطقه مرزی (که در آن تخیلات خاص 


ق اطلاع 
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نیروهای اسرائیل در مرزسوریه. 








وووظ هتقو 










اوقاث سرویسهایمخفی اسرائیل یا کمال‌تمجب به کشفی‌نائل 
بهدها ثسیت بآن» علاته مخصوصی احساس کردند : سرویسهای 
#وروی که درسال بءو, نتواتسته بود لک رکشی سبنارا پیش بینی 
اژاین بابت متحمل‌شکستی شده بود * ممواره درسٌده نشان دادن هوشیاری 
. مین سرویسیایودند ۳3 دراین اوقات بوسیله 
هانه شوروی درقاهره به جمهوری متحده عرب؛ اطلاع دادندکه اسرائیل 
از ارتش خود درسراسر مرزهای سوریه است , 
ین ترتیب " سرویسهای عرب‌دردام شوروی افتادند. آ نهانه تنها 
این اطلاعات رابه حدی بزرگ وسهم کردند که باطلاع نار رسانیدند 
خودراا ساده حمله بد سوریه بیکند؛ بلکه کاباد بازیچه دست‌رعبران 
شدند . رهبران شوروی عر چند میدانسد «اطلاعات» ایشان کابلد 
است؛ اما ا رابرای ایجادترس وهراس دررهبران غرب والفاه غیر 
این فکر که آ نان بهتگام خطر " جزسسکوعيج بناهگاه نفلامی وسیاسی 
آهند داشت * دردسشق وقاهره پخش کردند. 
تاکتیک شوروی تأثیر خودرابخشيد . چیزی که درابنداه جزیک 
باشی دراذهان عمومی ازطرف شوروی نبود " آنچنان ازطرف سرویسهای 
لاعانی عرب * بمنظور های سیاسي سورد بهره برداری قرار گرفت و در آن 
که درجمهوری متحده عرب یک حالت واقعیآ باده باش ایجاد کرد. 
ازدول غرب و کشورهای کمونیست توجه نشدئد که این عمل‌سکو 
با آتش به باروت ها زده‌واین خطرراایجاد کرده بود که شعله یک‌جنگ 
می‌دیگر بین اسرائیل واعراب دراه فوریه ,بو , روشن شود. 
فاصر پدتبال ل اطلاع از این خبر وبازدید ازدسشقی بلافاصله دستور داد 

تگرهای زرعی حمهوری متحده عرب که در آنطرف کانال سوئز مستقر بودند 
مجرماته بطرف«غزه» ومرزجنویی اسرائیل حرکت کنند . 
چهارصد تانک منکین وجدید ارتش‌سصر کهساخت شوروی بودبموجب 
دمتور» کانال سوئز راترك و درشب بین 6 تاه ۲ فوریه , بو باسرعت 
پیشت. ازسحرای سینا عبور کرد . 

آرتش مصر بااستفاده ازدرسی که درسال وه و ,فراگرنته بود؛ پس‌از 
کاسل ارتباطات رادیوئی " بن واحدهای زرهی - تاوگان حامل تانک‌را 
اسرائیل رشانیدومصریها سطئن بودند که این‌حر کت بزرگ ودامنه‌داراز 
دمن مختی مانده است . 































































ترس اسرائیل راازاین عمل براحتی میتوان مجسم کرد. اسرائیل‌گرچه‌از 
تم رکز این نیروهای زرهی درمرزخودآ گاه نشده بود" ابا هنکامی که‌تانکهای 
مصری از کانال سوئز عبور داده میشدند؛ ازآن مطلع بود. بویله یک 
پرواژا کتشافی باهواپیماهای اسرائیلی آ ماده باشی اعلام شدوهواپیما هاعس ذکور 
ازارتناع بسیار زیاد عکسهای تعجب آوری‌برایستاد ارتش تهیهکردند. این 
عکسها بدقت‌ح ر کت وسیم تانکهای‌دشمن درصحرارا نشان بیداد.بهین جهت‌وقتی 
تبروهای محر م "لب ازنانکهای ساخت شوروی ( تدع۳) و ( ت - ) 
وتوبهای عُد تانک , . , - .5.1 وه لشکر پیاده نظام د رصحرا؛نزدیکمر[غزه 
موضع گرفت ,با کمال‌شگفتی مشاهده کردند که اسرائیل‌دومتابل آ نان ؟ به 
تم رکز قواسبادرت کرده است , 

پااینحال * این نخستین بار بود که اسرائیل خودراباوضم تگران کننده‌ای 
روبرومیدید . زیرا می‌بایست درشمال وجئوب‌ازجانب سوریه ومصر:بانیروهای 
متم رکز وفراوان دشمن مقابله کند واين مسأله با توجه باینکه‌جبهه های‌تشکیل 
شده دربرابر اسرائیل تحت فرباندهی واحدی بودنددشوارتر ميشد . بدیهی‌است 
درچنین ونع فابل انفجاری " کوچکترین عمل دورازاحتباط ونیاندیشیده خطر 
وتوع جنگی را که عیچکس آ رزوی آن رانمیکرد"دربرداشت . 

درلت اسرائیل پس ازانجام اتدابات لازم نظامی برای مقابله‌باسوریها 
و مصریهاء تصمیم گرفت|زجنگ اجتتاب کند .بدین منظور اسرائیل لازم‌بود به 
سرال دمشق‌و قاهرهثابت کند که سرویسهای‌اطلاعاتیآ نها بانغییر شکل‌عمدی 
اطلاعات اشتباه آلود وسفرضانه سرویسهای. سکو " آنانرا غرق‌د راشتبا کرده‌اند. 

آنگاه داویدین گوربون نخست‌وزیر و وزیر دفاع‌برای آ نکه وانمود کند 
وضع بحرانی‌ایجاد شده درمرزهای کشورش با و ارتباطی‌ندارد" تصمیم به مانور 
شجاعانه‌ای کرفت.وی باتقاق ژنرال « حییم‌لاسکف"»رئیس‌ستاد ارتش لسرائیل 
برای بشاهدع نمایش تفریحی هنر پيشه فرانسوی موسوم به مارسل مارسو ! 

یه تل اویو رقت و دو روزیمد از آن رسباً اعلام کر که عفته یعدبه 
کاناداوامریکا خواهد رفت .نتیجه فوری این اقدام بن‌گوریون‌آن بو که بحران 

چون‌حباب سابونی فرو کشی کرد . ازنش مصر پس ازکنا رکشیدن از محرای 

سینا. از طرینی کانال‌سوئز بازگشت‌وتدیاسوربهانیروهای نظامی زبادید رمرزمشترله 
خودبااسرائیل باقی گذاشتند ویی 7 نکه خودایز-تقدباشند اعلام کرد د که دارند 
جنگ بتدس بااسرائیل راآ غازمی کنند . 

تجزیه وتحلیل این برخورد سلحانه راثه صورت عمل نگرفت به 
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ردند تادر چهارچوب تعلیمات نظامی وامتراتژیکی‌خود 
رد . دربیان مطالیی که دراین زینه بوی یادا وری شدابن 
ارداشت . 
الف : سوریه قطب اصلی حمله اعراب علیه اسرائیل‌شده است‌وهرخبری 
یم داخلی این کشور؟ازهر نوع که باشدبرای اسرائیل ارزش حباتی‌دارد. .. 
ب : خیرهائیکه حاوی ابتکارات احسالی عملیات نظامی علیه اسرائیل " 


۰ پرسایر خبرها مقدم است. 


ج : صحت ودقت‌هر خبر مخابره شده امنوطبه‌قدرت عمل و سژثر بودن 
ث سرویس اطلاعانی است . 
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پمقصد بوئنوس - آیرس 


دریکی ازروزهای ماه فوریه .بو , عواپیمای «الی‌کهن» که‌اینک 
نام مستعار « کمال امین تعبس» داشت د رفرودگاه‌یوننوس - آیرس درآرژانتین بر 
زبین نشست, اودرآن روز بیک مهاجر عرب تبدیل شده بو د که عمراه‌باچندین 
هزارسهاجرد بگربرایآزسودن بخت « اقبال خویش؟ بوئنوس-آیرس راانتخا بکرده 
بود , گذرنامه < الی» بیکی ا زکشورهای امریکای‌جنوبی تملق داشت‌ودارای 
وبزای ترانزیتی از آرژانتین بود و علاوه برآن یک بلیط هواپیما به متصنشیلی 
دراختیار داشت . «الی» بااستفاده ازویزای ترانزیت؛چندین ماه دربوئئوس آیرس 
اقامتس یکرد ودرایتجابود که می بایست طبق دستورهای‌دریانتی ازتل آویو 
شخصیت مجمول خودرا خلقق کند . ضمناً درجریال اين کار * یکگذرنامه 
حقیتی آرژانتینیبنام « کمال انین تعبس»بست آورد . 

۱ وقتی هواپیمای اودرنرودگاه بوئنوس - آیرس بزمین نشست * هیچکس 
درانتظارش نبود , پابه‌ماموریت اودر آرژانتین براین اصل استوار بودکه به 
تنهائی وبدون بر قراری تماس باسابر مأموران مخفی اسرائیل بکار پردازد.قبل 
اژ آنکه «الی» اسرائیل را ترلد کندایکرشنه عملیات مقدساتی طولانی اقجام شده 
بود . هدف این اقدامات پیچیده وسشکل که بوسیله سرویسهای سخقی‌تل آویو 
صورت گرقت * فراهم کردن تسهیلاتلازم برای عزیمت « الی » ازئیدا بانام 
اصلی خود * عبور از اروپا که درآنجا تغیر هویت اوعملی ميشد و ورودش 
به آوژانتین * بدون کوچکرین مانع ومشکل بود. اين کارمی بایست بهرتیمت 


۶ 


گ 

ون جلب توجه سرویسهای مخفی دشن که دراروپا * امریکای‌جنویی 
ار تل آویو امکان داشت سرگرم فعالیت‌باشند» انجام شود . . ِ 
۰ تصمیم ید اعزام «کهن» در دسامبر . بو ,»بدنبال نتایچ درخشان 
کارآ موزی او تشخیص‌سجایای عالیش بوسیله‌درویش " ازطرف روسای 

لاد کند , 
رسای سرویسهای مخنی تل آویواتصمیم گرنته بودند که اولاهکهن» 
ای یک «سدت طولانی» سامورستیم سوریه شودودرثانی تحت «پوششی» عالیت 
+ یموقع خود بتواندد رمحافل زبامداران دسشق‌رفت وآمد داشته‌باشد , 
که این تصیم گرفنه شد آسوزش « کهن» بپایان رسیده بود .اوطی‌دوماهی 
تاریخ عزیتش مانده بود" تنها بدو کار سیپرداخت» د وکاری که باژهم سثل 
ارها سهم‌بود. ازیکسولازم بودبمطالعه شخصیت کمال‌امین تعبس بپردازد 
دیگر درباره مسائل اساسی آرژانتین " نخستین کشوری کهبااین هویت 


۱ اقامت میکردبررسیهای لازم رابمبل آ ورد. 


خصوصیات هویت جدید «الی» که بوسیله درویش باوتلتین شده ولیز 
شاسل تمام جزئیات مربوط باین شخصیت که بوییله سرویس لایق‌و 
گاردالی تهیه گرد ید وایتک بوسیله‌درویش دراختباراوقرار داشت‌باین شرح خلاصه: 


شود : پدر کمال امن تعبی و سادرش سعیده فرزند ابراهیم بابید گشایشی 
*ر کاو و زندگی خویش»دمشقی را ترلد کرده * در بیروت افاست گزیدند . 


1 کمال امین تعیس در ۱۹۳۰ در بیروت متولد شد , این تاريخ شش 
اي پس از تاریخ واقعی تولد «الی کهن» است و بدین ترئیب با هویت جدید» 
» شش سال جوانتر شده بود . آشنائی کمال با دمشق و سوریه نقط دو حد 
ای پدرش و تعلیمات مدرسه بود . 

پدر کال عثق به وطنشان سوریه را یاو آموخته بود و عادوه بر آن 
متعادی به تایعیث سورید ادامد داده * به فرزندش نیز توصیه کرده بود 
پس اژ تحصیل سربایه‌ای در خارج؛ روزی به سوریه بازگردد و درکنار 
سیونالیست‌های سوری درراسعادت کشورش یبارزه پردازد. کنال امین‌تعبی 
واهری بزرگتر ازخودد اشته‌است کد درمال جوم " عنگام عزیمت خانواده 
۴ ازییروت بقصد اقاست دراسکنهریه مصر ید رودحیاتکنته است . درآن 
کمال سه‌سال بیش نداشته‌وقادریه شناسائی, بیروت‌نبوده؟امابرعکس با شهر 

ندریه که ازآن پس در آن بسر برده یخویی آشتاشده است . 
خانواده تعبس تاسال بو و دراسکندريه پسر برده و پدر کمالدر آنجا 
وچه فروشی پرداخته است . درسال »و , یکی ازیرادران کال بهآوژاتین 
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مهاجرت میکند واز آنجا با فرستادن نامه های‌ستعدد ازافراد خانواده‌اش میخواهد 
که برای کسب سرمایه ودر آمد ؛ اسکندریه رارها کرده " درآرژانتین به وی 


ملحنی شوند . 


درسال بعو, امین تعبسی باتمام افراد خانواده خویش به آرژانتین 
میرود . امین باش ر کت برادرش: ویک نفر دبکرد ربوئنوس-آیرس یک مومسه 
تجارت پارچه دایر می کند ولی پس ازچند سال ورشکست‌ميشود. درسال > ۱۹۰ 
مادرکمال سعیده" وثشی باه بعدازآن پدرش فوت میشود. کمال مدتی تزد 
عمویش بسر برده سپس دریک آژانس سمافرتی‌بنام «مارادی» بکار سیپردازد. 
مرانجام داستان بدینجا پایان می یابد که کمال امین دارای‌یک شرکت 
بهم صادرات‌-راردات میشود . باتیماندهداستان‌راقرار بوده ال ی کین» و بعبارت 
دیکر کمال امین‌تعبس درمحل کار خود در بوئئوس - آپرس و دررأس کار 
پر استفاده شرکت صادرات - واردات " شخماً تنظیم کند . 

اساس شخصیتی که سرویسهای مخفی تل آویو برای مهاجر سوری ؛ 
کمال امین تعبس " تهبه کرده بودند ‏ بسیار بسیار ساده و در عین حال,تطلیق 
پا موازین قائوفی وعملی بود. او میچیک از دو شهر دسشق و بیروت را نمیشناخت 
ولی نسبت په اسکندریه که در واقع تمام جوانی خود را در آن گذرانیده بود 
شناسائی کامل داشت.با اینحال این تاریخچه «الی کهن» را ناگزیر میکرد که 
پوئتوس - آیرس را که یاصطلاح از بر وسالگی در آن« زندگی» کرده بخوبی‌بشناسد , 

پرونده‌ای که در تل آ ویو باو دادند و «الی» مجبور شد آن را حفظ کند 
حاوی تمام جزئیات مربوط یه شرح این زندگی خصوصی بود . سرویس مخنی 
علاوه برآن یک :آلبوم حانوادگی» در اختبار او گذاش تکه در نوع خود 
شاعکاری بود . در این آلبوم عکسهای مونناژ شده ای جای داش تکه‌زندگی 
خانوادگی تعبس را نشان میداد . عمچتین عکسهائی از« الی + عمراه «پدره و 
« مادو؛ و « عمویش » تهیه شده بودکه‌سناظری از بوئنوس - آیرس زبینه 
آن را تشکیل میداد , خلاصه در واقع بمننلور نشان دادن شخصیت خیالی 
کمال امین تعبس و تأمین حدا کثر جزئیات ذائی و حقیقی برای آن از هیچ چیز 
نروگذار تشده بود. . 

کهن» تاحدی تکلم اسپانیولی میدادست اما این مقدار برای شخصی 
که سالها در آرژانتین زندگی کرده است کافی نبود . باین مناسبت وی میبایست 
۲ خرین هفته های تبل از ترلك آ رژانتین را به تکمیل زبان اسیانیولی اختصاصس 
دهد . در دور کار آموزی خود در اسرائیل وی به حدی در قالب هویت 
جدیدش جا گرفته بود که ادامه شخصیت اولیه و اصلیش " هنگام دیدارشباند 
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۳ 
ری دور پارتمان بیت - یام برای او کار مشکلی شده بود . کار بجانی 
و له وقتی همبر یا یکی از دومتانش اورا با نام کوچکش : السی » 

وی عکس العملی نشان نمیداد : 
بکک روز نزد مربی خود اقراز کرد که « در خانه با تمام یرو سعی 
اموش کنم که اینک کال امین تعبس هستم . باید بهر قیمتی شده 
از خراب شدن روابط خود با همسرم باشم . باید بتوانم یین دو هویت‌خود» 
کلی حافظه‌ای ایجاد کنم» ولی این کار در حقیقت بسیاربسبار دشوار 
0 
۱ «الی» بعدها با کمال تعجب از همسرش شنید که قبل از عزیمت وی 
رژانتین * اور عملا عمه چیز را قهمیده بود . ادرالك و احساس زنانه ای‌بوی 
گفت که در شوهرش تفییرات عمیقی‌بوجود آنده و عزیتش از کشور در 
سافرنی « در ورای یک پرد؛ اسرار آ میز » خواهد بود . نادیا چون‌هر زن 
دیگر * در این شرابط عمل کرده و بطور کلی بنداشته بود که کار 
1 » یک باموریت مخفی وابسته به مساله انتیت اسرائیل است . 
اعزام «الی کهن» به بوئئوس - آ پرس برای نخستین رحله فعالیتش 
عمل اتفاقی تبود و اين انتخاب» بدانجهت اتجام گرفت که ناموریت کهن - 
بص را برای یک مدت طولانی درسوریه تسهیل کند . 
پوئلوس - آ پرس یکی از مرا کز تجمم سهاجران عرب است و در آ ۵ 
ران خانواده سوری اقاست دارند . سرویسهای سخفی تل آ ویر امیدراربودند 
میات این خانواده های سوری» اشخاصی باشند که بتوانند وسایل تماسهای 
ی مورد نیاز کین را پس از استقرار درسوریه فراهم سازند . سهاجران‌سوری 
اللتوس - آهرسی چون تمام اقلیت‌ها در سراسر جهان»برای خود انجمن عا 
ثاهها ی اختصاصی دایر کرده اند . سهاجران سوری نیز در بوشوس 1 پرس 
این ژبینه اقداء به تشکیل انجمن های «دوستی » برای هم‌میهنان خودکرده 
ردند که چیزی شبید انجمن های « دوستی » کلیمبان در امریکا و اروپا بود . 
پاید دانست اعراب سهاجر سقیم آ رژانتین در این ایام در حدرد لیم - 
و تفر بود و در کتار این اقلیت‌عرب, جاسعه سهمی نیز از مهاجران بهودی 
آکثرشان اروپای و کمترشان بهودی شرتی بودند در آرژانتین بسر میبردند . 
های یهودی رانده شده از مصر و سوریه و نیز کسانی که از ترس اقدابات 
8 بهود " این کشور ها را ترك کرده و به ابریکای جتویی رفته بودند * اغلب 
اعراب مهاجر یک توع رابطةٌ دوستانه ناشیاز «هموطتی » قدیم داشتند و از 
کسب و تجارت و با مشاغل [ زاد دیکر ؛زندگی میکردند . 
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بدینسان افکار بد خواهانه ند بهودی اعراب مصر و -وریه * اعلب 
وقتی که سهاجرین اين کشورها " در مسافتی دور از وطن بسر میبرند " از بین 
میرود . با اینحال باید در نظر داشت هر چند آرژانتین دسته‌های بزرگی از 
مهاجران سمالک مخخلف جهان را جذب کردهءولی موفق نشده است سمهاجران 
سامی عرب و بهود را کاملا در خود حل کند * چنانچه‌این‌دو اقلیت بویژه در 
بوئئوس - آیرس » سلیت ذاتی خود را حقظ کرده‌اند " خیلی کم بزبان‌اسپائیولی 
تکلم میکنند و از اتجام آ داب و رسوم اسریکای جنوبی اجتتاب دارند . توائین 
آرژانتین با اين وضع سبارژه میکند و همه چیز را برای تسیل جذب سهاجران 
تازه بکشور پیش‌بینی کرده است؛ناآنجا که در گذرنامه آرژانتعی.به‌سلیت اصلی 
ویا مذهب دارندهگذرنامه اشارهنيشود, 

این اسر برای کسانی که مایلند مخنیانه کشور خودراترك کرده‌وبا 
هویت جدید درامریکای جنوبی بسربرند بیار باارزش است . بهمین‌دلیل 
سرویسهای مخقی اسرائیل " بوثتوس آ برس را برای اقامت «الی» برگزیدندزیرا 
وی میتوانست باهویت جعلی » بیآ نکه نظر « همولنان» سوری جلب گردد؟ 
دراین پایتخت ظاهرشود. اما سرویسهای مخفی نلآ ویو میدانم‌تند که‌بموازات 
این تسهیلات برای ورودوستحیل شدن « الی» درجامعهآ رژانتین "وی می‌باید 
باشه های متعدد وخطر ناك سرویسهای ضدجاسوسیعرب|زجمله بابأموران 
اداره دوم‌سوریه مقابله کند . ماسوران اين اداره بخصوس دربیان‌جاسعه عرب 
درهمه پایتخت های امریکای جنوبی * فعالیت‌حادی دارند .سفارتخانه‌های عرب 
دوسمالک امریکای لاتین‌نیز دروافم عده‌ای ازمأموران اطلاعات وضداطلاعات 
کشور متبوع خود هسنند واینها سرویسهای مخصوص نبلیغات‌ضد اسرائیلی‌دارند. 
از جمله ونلایف این سرویسها خنشی کردن تبلیغات اسرائیلی‌هاس تکه بادقت 
کامل؛در محافل مهم وصاحب نفوذ بهودی »در احلب پایتخت عای امریکای 
جنویی انجام ميشود. 

اقداماتی که ازسال بو ییعدازطرف‌سرویسهای ضداسرائیلی‌عرب‌در 
آرژانتین بعمل آبده »بخویی نشان‌بید هد که‌سرویسهای مذ کورناچه حد در انجام 
مقاصد خویش پیشروی دارند . مثال گویای این سورد که درنسن ثابت میکند 
جنگ سخفی بین سرویسهایمختی اسرائیل واعراب" گاهی اوقات درمناطق بمیار 
دوراز خاورسیاند جریان می یابد * باین شرح است . 

ساعت ده وسی‌وهفت دقیقد , , ژانویه بو , هوایبمائی که رنگ و 
علامت تبروی عوائی مصر داشت»روی باندیک‌فرودگاه تظامی درجنوب اسرائیل 
برزسین نشست . ازهواپیما «یالكج» ساخت شوروی » یک خلبان مصری که روی 
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درجه سروانی سصب خده بود رون جست‌ویه خلبانان امائیلیکه 
+ او به شکنت آ مده بودند گفت: «من‌فراری نیروی‌هواثیمعمرموازاسرائیل 
نا هندگی میکنم ». 
گاپیتن محمودحلمی" ب + ساله بانجام کاری سهم و خاطره انگیزتوفیق 
بود او که سربی پرواز بود حبح روز » , ژانوبه پس از پرکردن مخزن 
شی به بهانه یک پرواز آ زمایشی ازفرود گاه نظامی « بی‌بی » در مصبر * 
8 کانال سوئز پپرواز درآمد . اوبرای فرود در نخستین فرودکاه نظلامی 
باثیلی سرراه خودازصحرای سیناعبور کرد . چند هواییمای نظامی از نوع 
وگ یه شکاراوپرداختند. ولی اوسوفق به فرار از دست آنها وورود به موز 
ی شد. تمام اين عملیات یکساعت و پانزده دقیقه طول کشید. میتوان 
کرد که ازنختین فراری‌هواپیمائی مصرچه پذبرائی شایانیازطرفآرمانده 
ی هوانی اسرائیل بعمل آمد, 
کاپتین محمود حلمی به‌انسران پایگاه و روزنامه نگاران و نمایندگان 
رعات خارجی که بدین سناسرت گردآ مده‌بودند؛توضیح داد که‌بملل سیاسی 
حللات اخلاقی ازسصر فرا رکرده است ,اوهفتههای متمادی‌در حملات‌هوانی 
مربه دهکده‌های یمن کد درچهار چوب جنک بصرعلیه حکومت‌سلطننی‌این 
ر انجام میشد شرکت کرده وپس از نکه‌مجبور شده بودبمب های‌سمی‌در 
اژاین دهکده‌ها بکار برده تصمیم به فرارگرفته بود. حلمی همچتینگفت 
واحد اویرای انجام‌حملات مجدد به یمن موجب اجرای تصمیم فراراو 
مرائیل شده است . 
قرارسروان حلمی باهواپیما وییانات او در برابر نمایندگان مطبوعات 
,العللی دراسرائیل * ازنظر روانی واخلافی برای مصرشکست بزرگی‌بود" از 
این موضوع. راشکار وسبلم میساخت که نامر هنوز سرگرم توطنه‌برای 





رقراری یک رژیم انتلایی دریک کشور همسایه است . ازطرف دیگراین نرار 


ازطرز فکربعضی محافل انسری_درارتش‌معمر بود. مقامات مصری روز 
او کاپیتن حلمی سوکند خوردند که عواقب ناشی اژاین فرارراخنشی کنندودر 
سورد عملی انتقامی انجام دعند . این عمل خیلی زودترازآ نچه که مصربدان 
ودید آسیدوا ربود انجام گردید وانتقامی‌وحشتناك گرفته شد . 
محمودحلمیمدت‌شتی ماهدراسراثیل بود. عمکاران اسرائیلی او ازوی پذیرائی 
ی کردند وچندین بارفرمانده کل لیروی هوائی‌اسراثیل نرال«عذراویزسان» 
وی غذاصرب کرد.سروان محمودحلمی‌یس از این شش‌داه خواستار میهاجرت 
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پنهانی به 7 رژاتین شد وتات امرائیل قضا کنردکه درسوردویاا کیک 
کنند. معامات اسرائیلی میخالفتی نکزدند وبس ازتهیه اوراق 7 رژانت 
شایسته‌ای نیز برای اودرآ رژانتین نراهم ساختند, این کار * خلبانی کشوری 
برای امورزراعی *د رنزدیکیهای بوئتوس آ یرس بود که ماهانه هزاردلارحقوق 
داشت ویرای مرد مجردی انندا و کاملا کفایت میکرد , 

حلمی دراه ژوئن :بو , اسرائیل راازراه هواترلك کرد ولی‌علیرغم 
تذ کرات متعدد سرویسهای مخنی اسرائیل «دراین سفر سرتکب دواشتباه غیرقایل 
چپران شد . ازجمله بمحضی ورودبه فرودگاه پایتخت یک شور اروباتی» 
باشتاب برای ارسال کارت پستالی بعنوان بادرش که درقاهره زندگی میکرد؟ 
په سالن فرودگاه شتافت وبااین عمل دورازاحتياط سرویسهایخفیدصرد ریافتند 
اد خلمی اسرائیل راترلك کرده است : 

خطای دوم اومربوط به بعدازرسیدن به‌یوئئوسآ یرس بود* اوفردای 
روزورودیه این شهر وجای گرفتن دریک هتل " خودرابه صرف یک غذای 
بطلوب شرقی » دویکی اژرستورانهای عربی دعرت کرد. سپس بایکك روسپی 
مصری الاصل آ شتا شد وبجای عدم اعتماد باو" درجریان شب * ائنتباه احمقانه 
اصلی خودرامرتکب شدوعویت حفیتی واسرار فرار خود را برای او انشا کرد, 
حلمي هرگز به هتلی که اثائه و اوراق عویتش در آن بود باز نگشت . 

چند روز بعدازاین ماجراادرا غاژ ماه ژوئیه لوی اشکول نخست وزیر 
اسرائیل_برای مالاقات باژنرال دوگل واردپاریس‌شد. چنددقیقه پس‌ازوروداو 
به سالن نشریقات مخصوص میهمانان‌عالیتدر " درفرودگاه اورلی" تلگرانیازطرف 
سرویسهای مخفی اسرائیل دریافت داشت که حاکیازخبر منقودشدن حلمی‌بود. 
پی‌شکه اوبوس‌لمبرویسهای سخقی مصر درا رژانتین ربوده شده‌بود. لوی‌اشکول 
فوراً دستور داددر مورداینکه‌آیامرویسیای بأمو رکارحلمی دراسرائیل دچارتصور 
واشتبامی شده‌اند یاخیر * نحفیقات لازم بعمل آ ید. 

نتیجه این تحتیغات که چندی بعدبه نخست‌وزیر اسراثیلگزارش‌شد 
بتفی بود . سرویسهای اسرائیل قصوری نکرده بودند وحلمی سول عواقب 
غمتاك اشتباهات عویش بود. این گزارش همچنینا زسرعت ودقت‌عمل‌سرویسهای 
مخنی مصر درایناتدام حکایت بیکرد,حلمی درعمان شب‌سلاقات با«میهماندار» 
مصری خود * بدست ساموران مصری گرفتار ود رسفارت سصرد وبوئوس-آ یوس 
زندانی شد.عملیات « بازگشت به قاحره» یز که حدف آن برگردانیدن‌فراری‌یه 
مصر بود؛ده‌روز طول کید . حلمی رایایکك کشتی مصری که دریکی ازبنادر 
۲ رژانتین پهلو گرفته بودءبه اسکندربه بردند ودو ماه بعدحهاتیان آ گله شدن دکد 
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۳ 1 
اه نظامی بجرم خیانت به کشوروفرار بخا کدبیکانه محا کمه شده 
ز«کوبیت درتا هره اعدام گردیده است . 
بدلیل آگاهی اسرائیل؛ اژاین حضورو فعالیت سرویسهای میخصوص 
"9 رژانتین " درسورد اعرام « الی کهن» باین کشورپیش ییبنی‌هاو احتیاط 
شد ودرجزئیات برنابه سنراووتوقف کوتاهش در اروپاء دقت کامل بعمل 
1 ,سرانجام که همه چیز فراهم گردید وموتع سفر فرارسید کهن‌باهسر» دختر 
هاش» خداحاثفلی کرد وباوعده تسریع دربازگشت از مأسوریت‌خارج که 
یک ش رکت تجاری انجام ميشد ‏ نان رات ر کك گفت . 
«الی کمن » برخلاف شیوه‌های جیمزباندی » دریک کامبون کوچک 
باس ! بت لق به مرویسهای مخفی؛ که راتتده‌اشی جوانی بنام « ژیدئون » 
پفرودگاه لیدارفت . وقتی از گم رک عبور کرد و بهواپیمائی متعل. به 
* ال- آل» سوار شد " یک چمدان کهنه کوچک ‏ گذرنابه‌ای که 
خودش صادر شده بودوپا کتی‌بحتوی پانصددلا رکه زیدئون باو تحریل 
پشتر نداشت. کین با موزش درویش بیدائست که به محض ورود بد 
خ باید بااتوبوس ی که در مسیرفرودگاه و ایستکاه شهری شر کت هواپیمائی 
۰ ومد داشت خودراباین ایستگاه برساند وازآ نجا به‌بند ناموری که ند 
رامیدانست ونه قیافه‌اش رادیده بودترتیب بفیه کار را خواعد داد. 
این برنامه عینااجراشد وکین یس ازییاده شدن ازهواپیما خودرایا 
بس به ایستگاه یاد شده که در برابر « ین هوف‌اشتراس » در زوریخ ترار 
ت رمانید . در آنجا عاقل سردی که زبان عبری رابالهجه آلمائی سحبت 


کرد خود را باو معرقی کرد: « اسم‌من سالبنجراست » اسرائیل سالینجر » 


م معرفی یاالی دست داد ؟ آنگاه کین را با اتوبیل به حتلی در 
یکی دریاچه زوریخ عدایت کرد . الی سه‌روز در زوريخ اقاست داشت 
روز چندین ساعت سالیتجر وابی‌دید . اين شخصی که « آنتن م دائمی 

ای مخفی اسرائیل درارویابشمار میرتت وتحت‌پوشش ستحکم‌بدیریت 
اش ر کت صاد واتد وا ردات فعالیت یکردوظيفه داشت کهدرباره امور تجاری 
اث لازم‌رابه کمن بدهد, 

گهن -تعبسی دویوئنس آ یرس دورس یک ش ر کت حمل‌ونقل دریاثی 
وی قرارسیگرفت که نماینده آن درازوپا ویخصوص درژوريخ عمین‌سالینجر 


ود ۰ بنایراین لاژم بود کهن حداقل بعلور نظری ازدنوت‌وفن»اموزبربوطباین 


شرکتی وبخصوص اصطلاحاتی که دراین رشته بکار سیرفت آگاهی 
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داشته باشد , سالینجر دسته چکک یکی‌ازبانکهای زوریخ را که‌درً ن حسایی‌بنام 
کمال ابین‌تعیس کشوده بود به کین دادوگنت که عمه‌بازرگانان امریکای 
جنوبی دربانک سوئیس حساب دارند . 

روزسوم وروزا خر اقاست کهن درزوریخ :وی باسالینجر به مغاژه‌های 
مخصوص ردان دره بن هوف‌اشتراس» رفت وچند دست لباس که علامت 
سوئیس داشت " یک‌دوجین دستمال ۰ چند کراوات"یک پالتوودوجف تکفش 
خریداری کرد. آ نگاه تمام مدارك مربوط به هویت اسرائیلی ولیاسهای پیشین 
خودرا به‌سالینجر داد تا هبچگونه نشانه‌ای‌از کشوراجلیش اسرائیل‌نزد حودنداشته 
باشد,بادردست داشتن گذرنامه امریکای جنوبی بتام تعبس وبلیط هواپیما به 
مقصدبوئئوس - آیرس؛ وسایلی را که د رژوریخ خریده‌بودد رچمدانگذاشت وپس 
ازد ریافت شماره یک صندوق پستی ازسالینجر که بتواندازطریی آن‌بانادیاسکاتیه 
کند » راه فرودگاه را در پی شگرفت . 

الی کهن که در پایان سه‌روز اقامت در زوریخ »رسماً به« کمال امین 

تعبس » مبدل شده بود» با حواپیمائی که‌قصد پاریس‌داشت یدانجا رفت و بدنبال 
یک توقف چند ساعته در فرودگاه اورلی " بی آ نکه با کسی ماس بگیرد بالاخره 
بسوی آرژانتین پرواژ کرد. > 

چند باه بعدءبرای درویش حکایت کرد که تتریاً در همه طول راه قادر 
نبوده است جز به قضیه آ یشمن به ساله دیگری بیاندیشد . الی کهن که - 
هتگام ربوده شدن ۲ یشمن بخدست سرویس مخفی اسرائیل درا مدچنان‌اعتماد 
رژسای شود را جاب کرده‌بود که کسی‌قبل ازترنك تلآ ویو اورا به‌اجتماع چندتن‌از 
متتخبان سرویس دعوت کردئد . دراین اجتماع الی بوسیله عاسلین اصلی»د رجریان 
صحیح وجزئیات عملیات‌بربوط به ربودن آ یشمن که چندی‌پیش انجام شده‌بودترار 
گرفت . جزئیانی که هنوز ناشتاخته مانده وتاآنموتع جستهگریخته اطلاعات‌تقریبا 
نات وئادرستی درباره آن ازمناپم مختلف انتشاریافته بود , 

الی هتکامیکه ازسواحل آرژانتین بسوی بوئتوس -آیرس در پروازیود . 
جزئیات این عملیات را در ذهن خودمرور میکرد. او می‌اندیشی ده که‌هم | کنون‌دو 
مسیر مخالف آیشمن کهناآ گاهانه آن راطی کرده‌بود * پرواز بیکند. زیراجلاد 
نازی رادرخواب " درحالیکه مأموران‌اسرائیلی‌درهواپیمای ش رکت (ال-آل) 
اطرافش راگرفته بودند ازیوئنوس- آیرس بهلیدایردند. 

کهن دداین باره به درویش گنت که: :داستان ربودن آیشمن درس 
جرات وشهات آفرید . باآ گاهی ازاین‌عملیات آموختم کد سرویسهای ماقادرید 
کسب‌بوفقیت درکازهای مهم عستند وهتگامیکه برخلاف سسیرح رکت‌آیشمن 
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دراین زبیته اطینان کامل‌یافتم», الی باتوجه باین تخیلات در 
- آپرس " نگاهی به هواپیماهای‌روی‌باندانکندو کوشیدپرواز 
(ال -آل) را که درسحل خلبانان آن بسته‌قیمتی‌سرویسبخفی اسرائیل 
ن)حمل میشد درذعن خود مجسم کند . 
فرودآ مدت در بوئتوس - آیرس؛ بازدیدگذرنامه ونشرینات گمرکی 
1 + یچ پیش آمدی انجام شد, د رحالیکه چمدان کوچکش رادردست داشت 
به خودرابعنوان« کمال امین‌تعبس» ارائه کرد. آنوقت ازنرده‌های‌فرودگاه 
کردویدفتر اطلاعات‌جهانگردی رفت‌ویه تقاضای‌اونشانی‌سهمانخاندای رادر 
در آختیارشگذاردند . هیچکس در نرودگاه منتظر اونبود » تاکسی اورا 
, هتل متوسطی ‏ بنام « توئوودل. خولیو » واقع در خیابان مرکزی 
آپزتن (خیایان و ژوئیه) پیاده کرد و او اتاتی باحمام برای‌یکه‌اقاست 
ت روژه گرفت . 
هنگابی که‌وارد عتل شد غروب‌یکیازروزهای‌اوایل‌فوربه , دو بودو 
مجللی که بوسیله پرزیدنت «پرول» به تقلید|زشاتزه‌لیزه پاریس بناشده؛از 
+ جیمعت سیاهی بیزدو درعین حال صدهاچراخ رنگین نون درآآن روشنائی 
پر کند . کمال امین تعبس تخستین گردش بیاده خودرادرحالیکه سمی‌بیکرد 
وبجیط این شهر بزرگ رخنه کند آ غا زکرد.اوماموریت داشت‌دراین‌شهریک 
تخصیت خیالی‌رازنده کند و راهی‌را کهسرانجام‌ویرابه‌سوریه خواعدرسانیدبیابد. 
فردای روزی که به یوئنوس - آیرس بیرسید * باید در کافه 
ثورنتیاس در خیابان « نوئوو دل خولیو » باشد , سالیلجر بلحاظ وعایت 
احتیاط »تا کید کرد. بو که هرچند این تماس بسپار ضروری است اما زبان 
پاید حی‌الانکان کوتاه باشد و کمال جدیت بعملآ یدتاسرویسهای مصری 
زسوری از آن بونی‌نبرند. 
"کین که دربوئئوس‌آبرس, فیزه مانندزوریخ نسیدانست‌باچه کسی‌تماس 
یاعد گرفت کمی قبل ازساعت ,, به کافه کورنتباس رفت . چندلحظه‌بعداز 
نقریبا م بساله ای که وهای‌سفیدوزیبای 
کلستید اشت؛ یاونزد یکت شد وپس ازمعرنی خودینام« براهام» دستش رافشرد. 
ابراهام تیزمانند سالینجر درسوئیی‌توانسته یود به کسکعک ی کدسرویسهای 
گل | ویو برایش فرستاند بودند کهن-تعبس رایشتامد. 
بذا کرات نها بسیار سختصر وبزبان. اسیائیولی انجام شد. مشتریان 
1 راوان این کافه بزرگ نمدانستند که پیش چثم آنان» بزوگترین عملیات جاسوسی 
قون آ از میشد . پس ازردویدل کردن تعارفات سول * ابراعام روزئامه‌ای‌به 
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کهن تسليم کرد که بادست درحاشیه آل یکك نشّانی‌نوشته‌شده‌بودوتوضیح 
داد که برای اجاوء یک آ پارتمان ببل مجللباید داین تشانی براجعه کند, 
ابراهام آنگاه به کم نگنت که لهجه‌اسپانیولی اوبداست ویرای فرآگرفتن چند 
درس " نشانی‌یکمعلم زبان اسپانیولی‌راباوگنت. آندوتوافق کردن دکه‌بعضی 
اوفات بمدت خیلی کم: همدیگررا به بینندوابراهام برای استفادهد رسواقم بسیا رضروری 
شماره تلننی به کهن داد, 

کهن درحمانجا یک‌نشانی ویک شهاره تلفن دیگرراهم‌حفظ کرد آدرس 
وشماره تلفن دفتر حمل‌ونقل دریائی‌وهوائی « خودش» .ابراعام بعنوان‌تویح 
گفت : «در این مکان هميشه شخصی خواهد بود که به‌تلئن هاوپرسشهاجوآب 
د سد وگواهی کند که اقای تعبس صاحب وبدیر کل این دفتراست» وسیس‌وخده 
کرد که فردا کارت‌ویزیت و کاغذ وپا کت‌باسر کاغذیهای‌دفتر رافراهم کند, 
اپراهام بیدانست که تاسه‌ماه دیگر باید برای کمن یک‌گذرناسه آرژانتین باعنوان 
تعبس تهبه کند , وی درهمین سلاقات ورته کوچکی‌دراختیا رکه نگذاشت کد 
درآن صورتی ازشخصیت‌های عرب مقیم بوئنوس - آیرس ونشانیآ ناو عمچنین 
راعنمائیهای لازم درباره باشگاه اسلامی پایتختآ رژانتین "رستورانهای‌عربی‌ومحل 
هاثی که سهاجران سوری ولبتانی ترجیح میدهند یگدیگررا درآ تجاهاملاقاث 
کنند " قید شده بود , 

ابراهام درپایان سلافات به کهن‌گفت :«عرچه زودتر بااین‌مرا کزتماس 
بگیر " تومعرفی نامه‌هائی برای دمشق بدست خواعی آ ورد» ,سپس دست الی‌را 
فشرد ومیزاورا تزکك کرد.ابا مثل آنکه چیزی بخاطر آ ورده‌یاشد برگشت*تا 
نزدیک گوش «الی» خم‌شد وبه‌عبری گفت « 11008181888 » بامید سوققیت , 

ازعمین تاریخ کین بادرایت خودویاری بخت به‌سوقفیت‌های‌پی‌درنی 
ایل آمد ودرهپن ساه فوریه ,دود , باشخص مهمی‌آشناش دکه ندانسته‌راه 
دسثق رابروی اوس‌کشود. کهن‌سابی » نعبس‌فعلی ازهمان نخستین هفته اتامتش 
دربوتئوس - آ پرس درردیف اشخاصس شناخته شده‌ای‌درآ مد که سرتب‌به «باشگاه 
اسلامی» رفت‌وا مد سبکرد. اوعرروزنساعتها وقت خودراصرف خواندن روزنامه های 
قا هره ودسشق میکرد که دراختیار بازدید کنددکان | زاین باشکاهسیکذ اشتند.سرانجام 
با شائی باهویت کمال امین تعیس: بعضویت این باشگاه پذیرفته‌شد.] توقت‌در 
پاشگاسرصحبت بامهاجران جوان لبنانی وسوری رابزبان عربی میکشودویاآ نان 
یه بازی «شش‌ویتی » تخته‌نرد که بصورت یک‌با زی ملی‌دومحالکك عربید رآ دده 





است می پرداخت . شمتامطابن معمول بوئئوس بآ پرسی؛ دیروقت شب" يا 
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ی‌اعضای‌جوان باشگاه شام صرفمیکرد وکرچه خیل ی کم بت 
جسته وگریخته مطالبیاززندگی مجعول خویش برای [ نان بازمیکفت. 

گهن می کوشید دربیان همه‌چیز؛ اینمطلب‌رابآنان بفهماند که‌ازطریق 
سربایه مختصری جمعآ وری کرده وگراس‌ترین آرزویش این است که 
[آشنه‌وسیم اعالی . د رزندگی‌اجتماعی برعهده‌گیرد. ‏ آنگاه‌تائیمدهای شب 
مسائل و مشکلات گریبانگیر سوریه با آ نان به بحث میپرداخت , 

روزی بر سر میز تخته نرد تعبس مرد پنجاه ساله,حترسی نشسته بود که 
۳ لطلیف الهشام » نام داشت و در محافل عرب ۲ رژانتین از شهرت وننوذ 
۱ اثی بر خوردار بود .وی که سری طاس > قدی کوناه.شکمی چاق اماسیبل- 
ژیبا داشت‌سر دیبر بسیار فعال مهمترین نامه هفتگی عربی زبان بوئنوس - 
پنام «العالم العربی » (جهان عرپ ) بود . تعبس بار دوی که به‌باشگاه 
و را دید»ولی برای آ شنائی با او منتظر فرصت سناسبی شد , باژی تخته‌نرد 
ارست فوق العاده زا پیش آ ورد . تعبس هنگام چیدن مهرهها دربارهاوضاع 
ی سوریه با الهشام بیک بحث طولائی نشست و ضمن آن پس از اشاره به 
از زندگی ار "تور وال درد غربت * بنحوی که سخنانش 
بار عادی تلتی سیشد فت : « در نظر دارم درآ بنده نزدیک به دسشق بروم». 
ایام با سرت خاطر به گفته های تعبس جوان‌گوش سیداد؛از او دعوت کرد 
آدابه بحتی که داشتند بدفتر ووزنامه اش براجعه کند. تعبس دعوت‌اورا 
پذیرفت و برای ۳+ فوریه , بو , قرار سلاقات گذارده شد , 

این تاویخ بنحو آ شکاری نشانه موفتیت اقدامات کهن و نمودار سرعت 
پابی او به محافل بوئئوس - آ پرس است . هنوز دو جنته از ورود کهن به 
التین * این کشور بیگانه با محیط کاملا جدید و نا آ شنایش نگذشتد بود 
وی خود را در یک صندلی راحتی " مقابل سر دییر کل هفته نامه عسربی 
قوس - آ یرس » نشبته دید . کفت و گوئی که یبش از دوساعت طولکشید 
به یک رشتد ملاقاتهای دیگر پین الهشام و نمبس‌شد . روزنامه نگارسئوالاث 
هی در باره زندگی و خانواده «جوان عرب» کرد که تعبسی در پاسخ‌داستان 
لشدنی سربوط بدوران جواتیش در اسکندریه " سهاجرت‌خانواده‌اش وکارهای 
قی خود در پایتخت آ رژانتین را برای او باز گنت . 

تعیس از قحوای کلاء الهشام فهمید که به نجدید حیات حزب«بعث» 












"در اختیار گرفتن زمام دولت سوریه بوبیله این حزب عذافمند است و با ایتکد 


لوخی عمکاری سوریه و مصر اعتقاد دارد * با ادایه سوریه بصورت جزثی از 
و دخالت ناصر دز اسور اداوی سوریه سخالف است , وی با توجه به طرز فکر 


پر 






الهشام و سخنان پیش آمده کفت : « من از هم آکتون آماده حرکت به‌سوریه 
برای ادای وظیفه خرد در زمینه کوششیای ملی هستم * ولی میترسم بخوبی از 
۳ استقبال نشود . من در دمشق کسی را نمی‌شناسم وازاینکه سمکن است وقتم 
تلف شده و حسن نیتم بی نتیجه یماند * واعمه دارم . » 
الهنشام پاسخ داد : « روزی که تصمیم قطعی رفتن یه دسشق را 
گرفتید " حتماً بمن مراجعه کنید " از نتیجة سفر تکرانی نداشته باشید زیرا من 
شما را به همه دوستانم معرفی خواهم کرد . پیش از رفتن نیز هر وت سایل 
بودید بدیدن من بیائید . من ازشما خوشم بیآبد و شما را دوست خود میدانم». 
در پایان اين سلاقات * الهشام برای ارسال هنت نامد «العالم المریی» 
بىتوان تعبس نثانی اورا خواست و تعبس آ درس آ پارتمانی را که اجاره کرده 
بود + کوچه ا کوارا شمار ممء , و همچنین یک کارت ویزیت حاوی نام و 
نشان ش ر کت حمل و نقل خود را باو داد . 
کهن احساس کر دکه‌اطمینان روزنامه‌نویس عرب راییش ازآ نچه که 
پیش بنی کرده بود جلب "رده است دلیل باوز و موس این جلب 
اعتمادچپایال بعدههنگام بحکومیت ال ی کهن دردمشق‌معلوم شد,درآنوقت 
عبداله لطیف الهشام‌طی‌ناده‌سرگشاده‌ای‌برای‌مهمترین روزنامه های عربی خاورمیانه 
«الحیات» _ که‌درببروت چاپ‌بیشودازخودد ربرابراتهاماتی که‌دردسشق براووارد 
کرده بوذند دفاع کرد. اورانتهم کرده بودند "که کمک‌های باارزشی‌به‌جاسوس 
اسرائیلی کرده است والهشام درنامه خودتوضیح داده‌بود که:«روزی؛جوا‌نقریا 
سی‌ساله‌ا ی که پوست‌شفاف وبوهای سیاه داشت‌بدیدن منآ مدوپس ازءعرفی 
خودبعتوان کمال‌امین تعبس برایم تعریف کرد که‌جوانیش راد وسحمرگذراتیده 
وازآان پس »سن اغلب اورادربیهمانیهای سفا رتخانه‌عای ممالک‌عربی وباشگاه 
اسلامی د ربوئنوس- یرس که‌جوانان‌عرب‌بدانهارفت‌وآمدد اشتندسشا هده کرده بودم 
چندین با ربا هم گفتگود اهتیم»|وخیلی کم حرف بود وجو نی چدی و تتقکربنظرسیرسید که 
نسبت به,سمائل جهان‌عرب‌علاقه سفرطی‌دارد. اوازسن خواس تکه روزناسه مایعتزتی 
راپس_ازخواندن باویدهم ویکک‌روزیمن گفت که بسورهبازخواهدگشت:این 
سحیح اس تکه‌من پس ازاطلاع ازاین اسر,چندسفا وشناته درا ختیا رشتذاختم "ولی 
من اورابرای‌جاسوسی پسوداسرائیل نفرمتادم*بلکه ان دوستان‌شخصی او رکسولهای 
کشورهای عربی بودند که با دادن ویزاامکان «روذاوراية سفق‌فراه کردند 
آگراو ئوانست با گرفتن این ویزاواً مدن به دسشنی »چندسال باعملیا تشی‌سرویسهای نخفی 
عرب راگمراه کند؛ گناهش متوجه همین‌گروه استءزیاگنت وگوهای‌معمولی او 
یامن » راهی بنشخیص هویت اصلی او تداقت », : 
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خود تیز تا موقعیکه این نابه بسال ۰بو, در روزنامه الحیات 

شد‌نمیدانست که بینگام بلاقاتهایش با الهشام ناچه حد 
نان او توفیق یانته و از عهده اجرای نقش کمال این تعبس بر مده 
اقط میدانرت که نماینده محلی او 7۰ براهام » با دقت کاسل به 

مهم و حیانی «پوشش » توجه دارد و تمام مدارك لازم را برای 
به تحقیق احتمالی؛در باره عویت تعیس " گذفته و خانواده وآشنایال 
اهم آورده است کهن در هریک از اقدامات خود «اثر مفید »بازوهای 
ٍ لآبرئی ابراهام را سیدید و این احساس که از او حمایت میشود »کمک 
4 مضاعف شدن فعالیتش بود , ابراهام پول نورد نیاز کهن را که بسا 
به وع زندگی سطح بالا د شخصیت مجعول او سیلز قابل توجهی بود - 

آختیا رش میگذاشت . در این مورد لازم بیاد آ وری است که الی‌همواره 
بود و کوچکی داشت که سشکلاتی از نظر مالی برای سرویسهای‌تل- 
اد تمی کرد و سخارج او اغلب کمتر از بودجه ای بيشد که در اختیار 
















































































۰ 
در واق‌عبدانته لیف الهشام در نامه جوم خود به روزنابه الجات» 
ورد ألی هن " چیزی علاوه بر واقعیت تنوشته برد . با این وسف که السی 
اس پا سردییر عفته نامه «العالم العربی » در بوئتوس - آ یرس اکتفانکرده 
چند هفته موقتی شده بود .بهمان هیشگی اکثر پذیرائبهای سیاسی و 
بهای سذارتخانه های عربی‌دربایتخت ۲ رژاتین شود . او در تمام تظاهرات 
ات عربی نیز که از طرف «باشگاه اسلامی » بر پا ميشد ش رکت داشت و 
تام میهماتیهای « ک و کنیل » سقارتخانه‌های سوریه - بصر و لبنان " ميشد با 
خوود کرد . در اين چند حنتد او بشکل یک عنصر غیر فعال ولی دائمی 
یل اجتماعات نیمه اجتماعی و نیمه سیاسی در آمده بود و چند صد نفری 
4 در بیشتر پذیرابهایدیپلمانیک در بوللوس - 7 شی واشنگتن 
خرن نت کرد ده و در بت 
این البتد کار فوق العاده ای نیست و تمام کسانی که باین محافنل 
9( تيداند .که هیچ چیز | سانتر از واء یانتن و معتاد شدن بدین 
خوشگذرانی نیست . کافی است انسان بخواهد و بدرکانی خوتسردی 
دهدتا جواند یموق در محل سورد نظر حضوریابد و بعد از آن دیگر ؛ 
وین و میهساندارانء خود بخود بدیدن او عادت میکنندءبدون اینکه هرگز 
وه هویت يا علت حضورش از خود پرستی بکنند . اما در موودکهن * 
در ابنگونه مجامع و مقارنخانه مای ممالک عریی در بوثئوس - ۲: 
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آناحدی با یک اقدام معمولی مشابه فرق‌داشت؛زیرا لازم بود او بعنوان کمال 
این تعیسی» بموازات ادامهارتباط خود با اين محاقل * رفت و آسد به محفلهای 
خصومی و قخمی را نیز تا وق "که متطور اصلی حاصل فشته اداته دهد <ر 
کرران همین رفت و آ مدها و ایجاد ارتباطها یود کد روزی در سفارت سوریدبه 
شخصی بر خورد "که چهار سال دیگر تصبیم باعدام کهن گرفت : ژنرال امین 
حافظ . 
ژنرال برد خوش قیافه و خوش اندامی بود که هیشه دسته‌ای‌ازموهای 
خاکستربشی روی پیشانی؛ ريخته بود . حالتی نظیر مردم اسریکای جنویی داشت 
و در آن زمان در سفارت سوریهد در بوئتوس - یرس با عتوان وابسته نظامسی 
فعالیت میکرد . 
عبداقه الهشام * تعبس را در یکی از میهمانیهای سفارت سوریه به‌زنرال 
انین حاقظ معرتی کرد . وابسته نظابی که لاس فرم بخصوض جشن بر تن 
داشت با الهشام و تعبس یکه گفت و گوی منصل‌را آغاز کرد . 
حافظ با اطمینان زیاد از آیند؛ٌ حزب بعث کد وی عضو آن بودسخن 
کیت و خمن آن تاکید کرد "که : « حزب یمث " تنها حزب سوریه است که 
قدرت بازکرداندن جلال و شکوه گذشته به کشور را دارد . من در بایان اسال 
که مأموریتم درآ رژانتین ببایان میرسد * بمحض با گشت به سوریه در داخسل 
حزب بانورسیاسی خواهم پرداخت ۰ . بدیهی است افسر خوش پوش عنوزتمی- 
دانست که مدنی دیگر حزب بعث اورا به بالائرین بقام موجود کشورش یعتی 
«ریاست‌جمهوری»! رتقاء خواهد داد . تع سکه با دنت به سخنان حافتظ گوش 
بیکرد در یکك جله کوناه گفت ؛ « تسار اگر من نیز در دسشق بودم سانند 
شما عمل میکردم » . حافظ در پاستخ یا لحن ی که گوثی دستوری‌سادر سیکندگفت 
«چه چیز شا را از راتن منع میکند * متتظر چه هستید 8 ۶ و بلافاصله از او روی 
گردائد تا با مایر میهمانان به تعارف و گفت و گوی بپردازد . 
ابا کهن در گزارش پمدی خود به رژمایش یاد آور شد که ژنرالا 
حافظ شک اشاره "نوتاه او را بخاطر سپرده است.زیرا چند بار بدیدن‌لی خشمگین 
پرسینه بود کد :« خوب * این حرکت به سوریه پنی چه وقت انجام میشود؟ ۶ 
ال ی کهن بندرت و هر یار در اختفای کاسل و در تقطه‌ای قیر از محل 
سایق » با آ پراهام رایط خود ملاقات سیکرد و در این سلاتاتها او را در جریان 
جزئیا روابیلش با محافل عربی که عر عفته نسبت ید هفته قین قوسمه 
می یافت میگذاشت . ایراهام نیز از اقدامات او ابراز سرت میکرد . سه باه یس 
از ورود الی به آ رژانتین و درست راس موعد مقرر ؛ابراهام یک گذرنامه و یک 
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۱ انتینی ینام کمال امین تعس به کین داد و در ماه به ردو 
جدید تل آ ویو را بوی ابلاغ داشت . بموجب این تعلیمات لازم بود 
نش اعلام کند که » در نظر دارد» بزودی‌به کشور های عربی‌سلر 
تصیم دارد شمن این سفر به دسثق‌هم برود ودرباره اسکانات اقاست 
می خویش در آنجا بررسی هانی یعمل آورد . 
تعبس این دستورها را بسرعت اجرا کرد . یه آشنابانش سری زد نا 
عائی را که وعده کرده بودند دریافت کند . روز ۳ , باه مه روور 
اتر کارعبدانته الهشام حضور یافت و من اعلام تصمم خود به سفر از وی 
که سفارشناه ‏ های وعده شده را در آختیارش بگذارد , الهشام 
خبر شادبان شد و ابتداء در نامه‌ای که برای فرزندش در دمشق نوشته 
کلمه به معرنی کمال تعبس پرداخت . آ نگاه سفارشناه جداگانه‌ای 
منوا همین فرزند که « کال الهشام» ام داشت نوشت و علاوه برآ ل سه 
ایگر تسلیم الی کهن کرد که اولی بعنوان +تبیب حارب » دوست بازرگان 
الهشام در دسشق " دومی بعنوان پسر عموی الهشام در اسکندریه و 
تام یکی از بانکداران مشهور بیروت بود , 
بدین ترتیب تعبس تعداد زیادی ناه از دوستان سود در بوئنوس - 
که اغلب برای اتوامشان در لبنان و سوریه نوئته شده بود دریاف کرد 
گفت تصد دارد به تما کشورهای عربی سفر کند و چندی نیز در اروپا 
اهد بود . 























































































او بدون اشکال یک ویزای سصر از سنارت جمهوری متحده عرب در 
اوئئوس - آ یرس گرفت و کسولگری لینان نیز با ویزای ششماهه او موافقت 
گرد . کین اینک برای آغاز سفری که متصد نهائی آن دسشق بود آ مادکی 
داشت . از نخستین روز ورودش به آ رژانتین شش‌ماه سیگذشت وشخصبت 
قعبسی[ کنون در او کابلا ایجاد شده و رشد یافته بود . 

در پایان ماه اوت ,بو, الی کهن با هواپیما از بوئشوس - آ یرس به 
پرواز کرد و اين بار بی وققه از لدن گذشت . به تبعیت از تعلیمات 
در زوویخ فقط بدت زمانی که برای تموینی هواپیما لازم بود توقف کرد 
سوار هواییمائی به مقصد مونیخ شد , الی در موئیخ منکام خووج از 
وت کترد گذرناسه او گمرگ فرود اه * با یک آ شنای قدیم بر خورد کرد , 
#ثیل سالینجر «آنتن» سرویسهای مخفی اسوائیل در اروپا . در تمام مدتی که 
1 در ۲ رژانتین بسر میرد * سالینجر با نهایت وفاداری نابه‌های‌اورا که 
یک حندوق پستی نائناس در زوریخ فرستاده ميشد ۲ برای هسمرش ادیا 
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9 ۶ ۳ 3 

باسرائیل میفرستاد وسعی داشت هر بار اين ثابه ها را ازب 

اروپا پست کند . نامه‌های کهن یه هسرش کوتاه و حا 

فعالیت و «کارهایش » در اروپا بود . 

در غياب الی حقوق وی از طرف یک شرکت تخیلی تجاری برای ردگم . 

کردن یشتر » به هسرش پرداخت یشد . سالیتجر جزئیات مأموریت ال یکهن 
در[ رژانتین را از زبان خودش شنید و کمن چند یار تأاکید کرد که احساس 
میکند از هر لحاظ آماد» عزیمت بد دسشق و انجام ماموویت خویش استءابا 
او پس از شنیدن این اظهارات آ جرین دستور تل آ ویو را باطلاعش رمانید : 
«کهن نا چند ماه دیگر به دمشق تخواهد رقت . در حال حاضر در تل - آویو 
برای دادن تعلیمات جدید در انتظار او هستند » . 
۱ کهن اوراق سربوط یه.هویت تعبس - سفارشنامه هاثی را که می‌بایست 
په پایتخت های مالک عرب برسائد و جابه دا محتوی لباسهای خود یعتسی 
«تعبس» را کهدر آ رژانتینمی برشيد به سالینجر داد و اوراق‌هویت اسرائیلی و 
لپاسیای قدیم خریش را که قبل ازعزیمت به آرژانتین در زوریخ به او سپرده 
بود باز پس گرنت . چند ساعت بیکاری او پس از این سلاقات حرف خری 
مدایائی برای زتش * دختر کوچک و خانواده‌اش شد و عاثبت هواپیمای که 
مقصد تل آ ویو داشت اورا از مونیغ دور کرد . 
هنگام پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه لیدا* ژیدئوت راننده را کسه 
هنگام عزیمت او به آرژانتین به‌فرودگا هش سانید» در اتتظار خوددید و اوبی- 
آنکه پرستی بکند الی را بخانه‌اش در بیث - یام عدایت کرد. ال یکین - 

مبانلور که غیر مترقبه از عانوادهاشی دور شده بود * ناگهان بجبع آ نان باز 
گت و در همین زمان بود که به دختر کوچکش صوفی یاد داد که اورا مانند 
عربها «ایاه نی «بابا» یا پدر بنأمد, 

کمن بی آنکه دربارٌ افامنش در امریکای‌جنون ی کمترین سختی بگوید؛ 
برای سایر اعضای خانواده‌اش دز بارهاروپا محبت کرد و درویش‌در این نخستتن 
هقته سپتامبر که الی بین خانواده‌اش بود بسر وقت او رفت . 


۹ 


استر ا<ت دد اسر ائییل و عزیمت قطعی 


ویو داست که دوره‌استراحتش د ربیت-یام کوقاه‌است‌وباید بزودی 
رجاسومی خودبازگردد. درویش«بی تسهاله» که عنوان‌سربی‌گری‌رسمی اورا 
ت یکه هفته پس آزورودباسرائیل" بهتعطیلاتآرامش درمیان‌خانواده» پایا 
و روزی اورا به مرف اهار دریک رستوران بافاموسوم به « شدژانت » 
بای معروفیداشت‌دعوت «کرد. دونفری روبروی هم درتراس رستورا که 
تدرلديم داشت نشستندود ربکک‌گفتکوی باروح غوطه ورشدند.آندود رآنهنگام- 
پدروپسری شییه بودند که سرگرم گفت وگووحل وفصل سائل خانوادکی 
9 یز دیش خیلی‌پد رانه به گرارش فعالیت های‌ش گرد د رامریکای 
ری ۰ 
درویش بالبخندبه‌وی گفت:مکالمه تولهجه‌وا کسان‌اسپانبولی پیدا کرده 
يبهعبری کاسخن میگونی*ابن لهجه کاملاپیداست.الی‌بشوخی‌جوابداد: «صبر 
: سرابشنوی» کن درپایانگزارش فعالیث های آرژانتین خود گنت 
نوس آیرس عربی را چزبا کسانامپانوایطورد یگری حرف نمیزنند وهمچنی نگفت 
یعتیده‌او " وی به تعداد کافی توصیه‌برای تسهیلانجام‌وظاینش‌دردسشق 
کردمواقزود: «من احساس : .کنم که‌قادرم مراحل:ختاف‌ماموریتم رادر 
#مرعت طی_کرده شود راواردبحافل رهبری‌آنجا کنم . . ,»۱ 
درویشی دزگزا رش خود در این زمینه یادداشت "کرده بود که کین یکه 
مازی ویکاعتمادبهنفس تاسل | زخود نشان‌بیدهد,د یگروژسای‌سرویسهای 
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مخفی تل آویونیزکه‌طی اقاست الی‌دراسرائیل درسپتاسبر, بو , با اوگفتگود اشتندهمین 
نظر راابراز میکردند واین اسر یتینامثیت وتشویی کننده‌بود؛اماآگرازنظرد یگریدان 
نگاه کنیم متوجه خواهيمش دکه اطمیان‌واعتمادییشازحد یک مآمورسخفی‌بخود» 
معکن است اوراباعمال سخاطره‌آمیزوادا ردواین البته کارغیرسجا زی‌است . بهرحال 
تصییم کرنتد ش که کهن قبل ازعزیست به‌بحل مأموریت خویت"برای‌آخرین‌بار 
تحت‌تمرین قرار گیردوبرای ختنی کردن توهم‌دوستان‌عرب اودربونئوس-آیرس 
تعدادزیادی کارت پستال ازچندپایتخت عربی بعنوان‌آنان‌ارسال‌کردید. کین که 
ازتاعیر دراعزام به‌سأموریت باطناء لول‌بودبه‌درویش میکگفت «من تصورتمیگردم 
رامدسشنی اینقدرد راز باشد.اين تا خیربرای سردن زخستگی وبیحوصلگی تبل زرسیدن 
پدانجا کنایت میکند » . 

این گفته بعنوان اعتراض و یا بد خاقی بیان نمیشدءبلکه نموداری بود 
اژ صمیمیت و ناشکیبائی الی * درست سانند یک اسب جنگی که دود باروت 
و نزدیکی میدان جنگ را احساس کرده و برای ورود به مع رکه نبرد شتاب 
بخرج بیدهد , 

پا این وصف رژسای او عقیده داشتند که الی باید آسوزش بیشتری بسه 
بیند و براساس نتایج درخشان بدست آندهءاز تخستین دوره مأموریتش د رآرژانتین» 
طرح کاسلی برای افدامات بعدی او در سوربه تهیه و تنظیم گردد . 

کهن یکبار دیگر به خائه کهنه درویش ۰ در خیابان التبی تل اویو 
رقت , در آنجا به کمک یک کارشناس رادیو که از متخصصان سرویسهای 
مخنی در اسور فرستنده عای زیر زمینی بود بمرعت طرز کارکردن با دستگاهی 
را که در دبشق می بایست از آن استفاده کند * آموخت . پس از چند عفته 
کار کردن با این دستگاه توانت که در هر دقیته مء تا .ه کلمه مخایره 
کند و از نظر کارشناسان "این یک حدنصاب‌مطلوب در این نوع بخایرات بود. 
الی همچنین چند وسز مخابراتی و طریقی کشف تلگراقهای رمز رآ فرا کرفت وحنظ 
کرد . تکته مهم در اين ددره از آموزش الی.شناختن خصوصیات «ضربه های 
مخابراتی » کهن بوسیله سربی اسور رادیوئی او بود . در این سورد باید توضیح 
داد که ضربل اشخاص مخنلف بر دستگاه بخابراتی با یکدیگر تناوت دارد . 
بعیارت دیگر کارشناسان فن سیتوانند ازطرژعربه علامات مورس‌دستگاه فرستنده‌ای 
که از فاجله سعین بدسخابره مشغول است * سخابره کننده را * بی‌آنکه عددرسز 
ارتباط را اعلام کرده باشد * باز شناسند . حال تعدادی از اپراتورهای رادیوئی 
عضو م رکز کشف رمز سرویسهای مخفی در تل آویو * از ماه سیاسیرر و۱ 
موتلف شدئد که طرز کار و طرزسخابه مخصوص کین راسطالعه کرده و آث را از 
سایر سخابرات تمریبی تشخیض دغند و هنگامیکه کهن در سوریه به فعالیت می- 
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زد برای دریانت مخایرات او پگوش باشند . 
پخش ععله ای از کار الی در این اوقاتسطالعه و پرداختن به آموزش 
گارهای روز مره » یک مأمور سخفی کلاسیک بود . اين کارها البتد با آنچد 
که هنگام خواندن بمضی رانهای جاسومی در خیال انسان مجسم میشود فرق 
ارد ودر واتع مجموعه‌ای از فعالیتهای حمایت شده ای است که هیچ چیزهیجان 
آنگیزی جز اسم « کارهای روزسره » ندارد * مانند تهیه انواع م رکب های‌نامرئی 
پا وسایل مختلف ؛ بحل نصب نهانگاه ها در آپارتمان " مخفی کردن وسایل 
موی در انواع مخلف لوازم منزل - حمل پنهانی سلاحهای شخصی ؛ بدارلك و 
تاه عا یا میکرونیلمهائی که در لباس دوخته میشود و یا در محفظه های خاص 
در بدن پنهان میکردد . 
الی پس از آنکه بکیار دیگر با نمونه ها کوچک شده.یا اسل سااح 
های ارتش سوریه آشنا شد و به تمرین تیر اندازی با سلاح کمری و سلاحهای 
کوچکه شایسر » 5۵1001856۴ آلمانی که در ارتش سوریه استفاده میشد؛ 
پرداخت و بکاربردن سواد منفجره رافراگرفت . تقریاً پسی از هر تمرین تیراندازی 
درویش باو سیگفت : « تو در دشق حتی یک قطره خون نخواهی ریخت ؛ 
ولسی سوریه یک جمهوری از نوع جمهوریهای اسریکای جشوبی است که 
در آن هر لعظه احتمال انقلاب سبرود . بنابراین سکن است برای دفاع از خود 
احتیاج به اسلحه داشته باشی . اما فقط در سواقع بسیار ضروری مجاز یگ رابکار 
پری ۰.۰ کهن طی سه ماه آخری که در اسرائیل بسر برد؛بموازات این آسوزشها* 
اژطریق گوش دادن به رادیو و مشاهده برنامه‌های تلویزیونیدمشق" حوادث 
و وقایع سیاسی سوریه را بدقت تعقیب کرد واگر در آنحا ل,کسی‌پیشگوئی م ی کرد 
که روزی خرداو بر پرده تلوبزیون دمشق ظاعر خواهدشد؟ اورا مسخره میکرد . 
درم سپتامیر ,بو ر" اتفاق سیاسی مهم در سوریه روی داد . اتحاد 
"معر و سوربه بهمان سرعتی که سه سال پیش تحقق یافته بود از هم پائید و 
سوریه باراندن حامیان مصری خود " بار دیگر استقلال سیاسی و اقتصادی خرد 
وا بدست آورد . بدئیال این جریان شبرازة نظم در سوریه » که به نقش دست‌دوم 
شود بمنوان «استان سوریه « در جمهوری متحده عربی پشت پا زده بود * درنتیجة 
میارزات خشن احزاب برای احراژ قدرت * از عم گسیخت و کشور به یک‌بیدان 
تک داخلی سیدل شد . در این بیان پیش بیتی میشد کشرری که در عرذ 
میزده سال " ج, انقلاب و کودتای پی در پی بخود دیده است » اینکت دیگر 
پرای سدتی سدید تحت تسلط حزب بمث که دوستان کهن در برئنوس - آیرس 
طرفدار آن بودند " در آید , 
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تسوپ و« 


در روز جدائی مصر و سوریه " الی کهن کارت پسبتال امضا شدای 
بعنوان ژنرال‌حافظ به آرژانتین فرستاد کد روی آن نوشته شده بود : «زنده باد 
بعث » ۲ و بدیهی است که اين کارت پستال از زدرخ پست شد . کین از 
جرئیات وقایم سوریه بدئبال این جدائی اطلاع داشت و از بطالعه پرونده سری 
که در این مورد بسرعت آماده شده بود؛دائشت که خصیتهای سطح بالای 
کودتا " ضد اصر ی هستند . تجسم وفع آینده سوریه در اين احوال * برای - 
رسای کین و خود او کارمشکلی بود زیرا هر نوع تحولی درونع این "کشور 
که حوادث مسیاسی غیر قابل تجزیه و تحلیل داشت *غیر سمکن مینمود . دراین 
مورد اعضای سرویسهای سری تل آویو ضرب‌الءثل خوبی دارند که هنگام‌مذ[ کره 
ویحث بارها از آن یاد م يکندد : م در سوریه حميشه غدرت از آن کسی‌اس تب که 
صبح زود تر از مخالفین از خواب بر خاسته و با یک حمله ایستگاه رادیو رااشقال 
2 

صاحب واقعی سوریه و مسبب اصلی کودتای ضد ناصری یک سرعنکه 
موائی سوریه. بنام «عبدالکريم تهلاوی ۰ بود . این شخ با ايتکه آجودان 
لشکری سارشال «عاسر» و خدمتگزار ناصر بود و سمت استانداری «استان سوریه» 
را داشت ازمدنها پیش طرح آزاد ساختن سوریه " از تید تعهداتش در تبال مصر 
را فراهم میکرد . تلاهرا مبدای شکوه و شکایت ناراضی ها از کشاورزان گرفته 
تا سرمایه داران . از دست اندازیهای ناسر در اسور سوریه چندان بلند بود 
که بگوش سرهنک‌وفادار ناصر نیز ریده بود. کشاورزان و پیشه‌وران سوری" 
مصررامتهه باستعما رکشور خود که ازلحاظ طبیعی غنی‌تراز کشورممربودمیکردند 
وافسران ارتش سوریه نیزازایتکه فرباندهان-صری دررأس واحدهای‌آنان‌قرار 
میگرفت‌ناراضی بردند . علل دیگری نیزدرنارضائی کلی‌سوربهاازمصرمژثربود! از 
جمله اینکه تشکیلات مربوط ید بیگهای ب . که‌سوریه ارشوروید ریافت کرده‌بود 
با آموزشگاه هوائی آن به‌مصر اننقال یافته بود. در راس ادارات کشور نیز 
معبربها قرارداعد ودست‌حزب جوان‌بعث که بویله‌عده‌ای ازانسران جوان‌اداره 
بیشد ازهمه جا کوتاه شده بود. 

عزب بعث راکه دکترین سیاسی و اتتصادیش ؛ آمیزه‌ای تس 
موسیالیستی است‌ولی درعمل رنگنامیونالیستی کرقتها.ت * درواقع میتوا 
حزب پان عربی بشمار آورد که دارای پرداند صحیح وتشکیلات مه 
وجانبداری دسته ه جوانان ترله ارتش سوریه آزآن بی سیب نبود»این گرداز 
لفشه های ناصر د رباره استان سوریه ناراضی‌بودوبیمین‌علت باجبار فعالیت آن‌یه 
هیچ رسیده‌وصدایش خقه شده بود . 
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3 
بهرترئیب پیداری « حزب بعث بهنگام کودتای م ۲ سبتاءپرباسرومد۱ 
اجال تعمراه بود. سحرکاه‌این روز* فرساندارمصری‌سوریه* تاره ۳ 

اتختخواب بود که اطلاع یافت,سرهنگك نهلاوی ایستگاه رادیو دسشق 
ف کرده والغای اتحادپامصر راپبردم اعلام داشته است . مارشال‌عامر 
بوسیله تلقن باناصر درقاهره تماس گرفت ,ناصرآمادگی خود رابرای عزیت 
یهدسشق واعاده وضع سابی اعلام کرد» زیر" له جدًژشکست روحی‌نائی‌از 
ن اتحاد مصر وسوریه درقبال جهان عرب ودئیاوا همه داشت. عبدالناصر با 
فوذی که درآن بان درسوریه داشت»ءاقعا قادر به تغبیر اوضاع واداء + تساط 
براین کشور بود.ولی مارشال عامر باواطلاع. داد که بدتتیائی توانائی 
ار نظم راداردوبه عزیت اویه دمشق لیازی نمی بیند. ولی‌سرحنگ‌نیلاوی 
رانش‌ سبح همان روزم مسپتاسبر مارشال‌عامررابازداشت کردندوویرابا اسکورت 
نی که میپایست اورابقاهره برد ساندند . در ابن احوال دوگردان 









































پود " بدون شلیکث 3 تسلیم مر ۱۳ 
ضی چندساعت فربانروای مطلی سوریه شد ونظربانکه برای مردم این کشور 
چهره ناشناخته‌ای بود * سیاستمداران حرفه‌ای را در رأس دولت 
کودتای سوریه همه خاورسانه رابه غلیان‌آورد ود رابن.یان‌دوات اسرائیل‌جز 
* یاپیش آندن یدیباری دیگری‌برای اصر بخود تبریکیگوید کاردیگری 
تواست بکند . بعهم خوردناتحاد مصروسوریه خطری را که ازناحیه‌فرساندهی 
نظامی متوجه اسرائیل بودازسیان بردولی ازطرف دیگر اسرائیل بی‌بایست 
دراسظار تحولی دیگر باشد که همیشه‌بهتگام تفرقه «صروسوریه؟ روی‌داده‌است؛ 
پمتی کینه ورقابت غیردوستانه‌سیان مصروسوریه " اين‌د و کشور راوادارمیکرد که‌در 
مپدان عوامفریبی‌ضد اسرا ثبلید وابتداافل وسپس عملا" گویسبقت ازیکدیکر بربایند. 
خروح مصریها ازسوریه ازلحاظ مأموریتی که‌الی کین قراربوددردسشق 
دهد یسیار مفید وموثر بود. بهتگام فراگرفتن تعلیمات‌خوددرایام اتحادیصر 
* اوآبوختد بود کد دردسشق بهر فیی شده‌ازتماس بامحافل‌بصری 
#ودقاری کند؛ زیرا رقسای اوییم‌داشتند مبادا یکی ازمصریان که الی‌رادر 
بیکند رید دیده بود بشناسد . عمانطو رکه سیدانیم کیین‌د رسالء مو , دراسکندریه 
پازداشت‌وازطرف سرویسهای اطلاعانی مصرا زاوتحقیی شده‌بودوینابراین د رسحافل 
ری سوویه اسکان داشث مامور یاماموران مصری اورابازشتاسند, بهمین‌جهت 
بمناسبت پیش آمدن‌ولايم م ۲ مپنامبر * نحت‌تعلیمات ممیاسی جدیدی‌قرارگرفت, 
اتتظار سیرفت درآینده حزب‌یعت زبام اسورسوربه‌رادردست: 






















































































بگیردود راین زسینه افبال 
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یز بدوروی آورده بود. کهن در پوئنوس -آیرس درحضور ژترال‌حافظ علاقه و 
طرفدا وی خود را زحزب بعث ابرا زد اشنه وحتی به توصیه د رویشی * کارت پستالی بمناسیت 
کودتا ودرتائید مجددازاین حزب به وابسته نظامی‌سوریه درآرژانتین ارسال کرده 
بود. ابا رژسای اوگفته بودند که دردسشق پس ازرخنه کردن درمحافل بعتقذ 
بعقی ازقبول عضویت حزب خودداری کند وباشکیبائی درانتظا رروشن‌شدن ونم 
سوریه بماند , خط مشی سیاسی مأمور اسرائیل دردسشق تنها هنگامی روشن ميشد 
که حزب بمشدرراس دولت‌قرارگرفند باشد. یکی ازرژسای سرویسهای‌مخفی 
آسرائییل تکلیف الی راباتوجه به‌غیرمقدور بودن بیش بینی وفم سوریه باین‌شیح 
معلوم کرد: «اگر توزودترازموتع* طرفداری خودراازمزب بمث ابراز کنی" ممکن 
است ته بعلت جاسوسی برای اسرائیل * بلکه بمناسیت یک کودتای جدید که 
این حزب راسمنوع اعلام خواهد کرد تیرباران شوی». 

رژسای کین که از نزدیک‌اعمال وکرداراورازیر نظر داشتند‌شاهدآن 
بودند که وی‌باآسودگی خیال عجیبی حوادث پرجوش وخروش‌ماه سپتامبرسوریه 
وا که منزلگاه آینده اوست تلتی میکند وبدین مناسبت الی درنظرآنان‌شخمیتی» 
پاآراسش نوق‌العاده باطلی,وخونسردی همراه بافروتتی تجلی کرد. الی‌درچنان 
وضع آرامی ازطریق رادیو-نلوبزیون وسطلبوعات وقایم‌سوریه راتعقیب, تعپیروتنیر 
میکرد که گوئی قصددارد برخصی خودرادرآن کشور بسر برد" نه‌آنکهباستقبال 
مخاطرات کوناگون درآن دبار بشناید. بااینحال کهن‌مانند رقسای خودبخویی 
میدانست کشوری که درآن بانجام ماموریت خواهد پرداحت" نظربه تعصبات 
سیاسی‌خشن وافراط درناسيوناليسم و میلیتاریسم * درمیان سمالک عریی‌منحصربه 
فرداست . 

اعتماد فوق‌العاده‌ای که الی درباره موفقیت مأموریت خودد رسوریه ابراز 
میداشت " روسایش راوادارسیکرد که نوصیه خودرا درباره پرعیزازشتاب‌ورخنه 
تد ریجی درسحافل رهبری دسشق‌برای کسب‌اطلاعات تاأ کید کنند.اطلاعانی که 
می بایست کسپ کند شامل دومورد بود . دوسورد اول لازم یود پیرامون‌ارتش 
سوریه » تشکیلات وتعداد آن " مانورهای داغلی سوره وسرزهای‌اسرائیل‌وتمام 
جزئیات مربوط بافسران وفرماندهان ارتش * اطلاعات جاسعی بدست آورد. کهن 
پارها شیده‌بود که هرچه برای دولت‌دسثق پیش آید و هروتع سیاسی که بر 
قرار باشد,یازارتش یعتوان عامل توانا وبرتروقطعی برای آینده کشورپاقی‌خواهد 
ماند . درسورد دوم الی می‌بایست اطلاعاتی درباره ونم اقتصادی‌موریه‌تراهم 
کرده وبه ثل‌آویو بفرستد . باوتوصیه کرده بودند که وقت ونیروی خودراصرف 
مسائل کم اهسیت نکند وفلسقه این توصیه ها وسفا رشهای مکررآن‌بود که‌سنهوم 
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ی گیردوچون ثاتلری براعمال ۰ اور زکوچکترین خطاواشتبءباز 






اطلاعات بسیار سیمی که برای نشان دادن عکس العمل وایجادآنادگی 
م اژلحاظ نظامی وسوق‌الجیش‌مورد نیازاسرائیل‌بودمی‌بایست درحداقل فرست 
امک یک فرستنده کوچک که اندازه آن ازیک‌پا کت سیگا رت‌تجاوزنبکرد ابه 
فرستاده شود. این فرستده کوچک وشاهکارصنعت‌وفن بود که‌درذ ل آوبو 
به یک‌ایتگاسعجزآما وسبع زوال ناپذیر کسب اطلاعات‌دست اولدرباه 
موریه میشد . فرستنده مذ کو رکه می‌بایست دراختیا رکهن‌قرارگیردوبعدها 
ازآن دراروپا ها درآنهنگام حتی بد ندرت‌سورداستفاده سرویسهای 
طلاعاتی کشورهای بزرگ بود و کشورهای کوچک‌نیزیکلی ازآن بیخبربودند. 
الی درروزهای آخر اقاست خویش دراسرائیل یک خودتراش برقی‌از 
ویسهای مخفی دریافت کرد له‌سیم‌برق آن‌چیزی جزآنتن ,فرستنده کوچک که 
یله مورد استفاه‌اض قرار بیگرفت " نبود. کهن می بایست‌ازاین قرستنده 
برای بخابرات بسیار کوتاه استفاده کند, تا اورا | زغطرشناخته شدن) زطرف 
ای ضداطلاعات سوریه مصون دارد, عنگام تسلیم این نرستندهبه کهن؛ 
ت مجازرابرای مخابرات اووزمان وتاریخ نخستین سخابره‌رانعیین کردند, یک 
لاد خاص برای تل‌آویو نشانه آن بود که کهن آبارتمانی‌برای‌سکونت‌همیشگی 
ردسشق اجاره کرده وعدددیگری که ازتل آویوسخابره‌مبشدنمودارآن‌بود که کهن 
پاید دراولین فرعت باروبا رفته ویاآنتن,«راهنماه ی‌اروپائی ماس بگیرد. 
ای تبلازاجاره آبارنمان خود" حنی درمواردبسیارضروری ونوری اجاژه 
یهاشت باتل آویو تناس بگیرد. 
ژسان حر کت تزدیک ميشد , آخر ماه دسامبر »9+ کهن‌باردیگربه 
فصرش گفت که « کارهایش » ایجاب بیکند باروپا برود ونادیا خواستکد 
تتی المقدور مدت مسافرتش را کوناه کند. همان کامیوت وعهان‌راننده‌ا ی کدبار 
آورایرای عزیت به‌آرژانتین به فرودگاه لیدا برده بود این مرتبه‌نیزویرابه 
رسائید . سوارهواپیما شدوبه محضی ورودبه مونیخ باسالینجروا هنسای‌خود 
د کرد. لباس‌ها ولرازم اسرائیلی خودرایاوسپردولباسهائی‌را که‌درآرزانتین 
ی‌پوشید وچندی پیش به وی داده بودگرفت ودریرکرد. سالیتجرگذرناده 
آوژانتینی اورا که ویزای مصرولینان داشت‌باویازگرداند.ابنکهاواستیاي به‌ویزای 
گصولگری سوریه دائت وکین که باردیگریه جلدتعبس میرفت‌می‌بایست‌آنرا 
درژدریخ بگیرد. سالیتجر باودستور داد که یک بلیط کشتی‌به مقصدلبنان‌بخرد. 
1 ای این منظور کشتی مسافربری « آستوربا» که تاریخ حر کت آن برای هفتد 
ول ژانویه »و , تعیین‌شده بود انتخاب گردید. باتحیق سریمی که‌ازارف 
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ح 1 7 " 9" 
مخبر سرویسهای اسرائیلی دراردپا بمبل آند " لیست‌مسافران این کشتی‌قبل‌از 
عزیمت * دراختیا زکهن قرارگرفت . سالینجر چمدان کوچکی‌به کهن داد که‌درآن 
مجموعه ای ازاوازم منزل جایگرفته بودنظلیرآنچه که مردمجردی میتواندبهمراه 
خود ازقاره‌ای به قاره دیگرببرد . کهن درمیان این لوازم یک‌دستگاسخلوط کننده 
پلاستیکی که بابرتق کار میکردودرست بهمان اندازه‌دستگاههای موجوددربازار 
بود» یافت . این دستگاه بانظایر خودیکک اختلاف داشت وآن اینکهد رنه‌آن‌یک 


روزنه اضافی تعبیه شده بود و دستگاه کوچک فرسننده‌ای که کهن طرز 
کارکردن با آن‌رادرتل‌آویویادکرنته بود. دراین روزند جای‌داشت.سالیتجردر 

اطاق هتل د رسونیخ چگونگی خارجکردن فرستندهرا| زاین روز وا رگذاشتنآن بجای خود 
وعچین طرز استفاده اژدستگاه مخلوط کننده رابه الی آموخت . فردای آن‌ردز 
وروزپیش ازمزیمت ازمونیخ * کین "که به‌تمرین سواروپیاده کردن دستگاه 

مخلوط کننده برقی‌اشتفال داشت * فرستنده بشکل ناجوری درروزنه‌جای گرفت؛ 

بتحویکه حرکت وتکان خوردن آن درجدارزبرین دستگاه بخلوط کنند‌احساس 

میشد . سالینجر بمحی اطلاع ازاین امرگنت باید دستگاه رابمنبازگردانی‌تا 

یدهم مرستش کنند.ولی کین‌سونی شدء بود نقص‌فنی دستگاه رابرطر فکندو 
اینک مخلوط کننده اویخوی ی کارمیکرد, یعنی‌یتوانست برای‌میهمانان« ک و کتیل» 

آباده "کندویا اینکه وثلیفه فرسنادن خبرواطلاعات‌راانجام‌دعد. این حادثه کوچکك 
درواقع نشانه‌ای ازایاقت ‏ وکفایت کهن‌درانجام وظایفی بود که برعهده‌اش 
گذارده بودند . 

فردای این‌اتفاق »کین ؛نابه‌مختصری بعنوان حسرش ادیانوشته‌به 

سالینجر سپرد وآنگاه به‌ژوریخ رفت. درآنجا به‌سنارت سوریه‌مراجعه کردو کنسول 
بدون‌هیچگونه اشکالیگذ رنامه آرژانتینیاورابنام کمال امین تعبس‌ویزا کرد. بدتبال 

این کارالی‌ویزای ترانزیتیایتالا اگرفت ود راین‌آخرین‌شب یکه‌در زوریخ بسرسیبرد 
یعنی , ۳ دسامبر, بو ,*همراهبامردم‌شادمان‌وسرزندهایکه ازنیمه‌شب تا نزدیکیهای 

مبح درخیابانها پرسه میزدند بگردش پرداختوحال آنکه‌افکاراودراطراف‌چند 
هار کیلومتری آنجا یعنی کشور دشمن که چند روزدیگربدان قدم‌می‌نهاد "دور 
میزد, 

الی اول ژانویه دهم باعواپیما به بندرژن درایتالیا رقت‌وهمانروز 

پبشصد بیروت سوا ر کشتی‌مسافربری‌آستوریائد ودرسالن کشتی با شخصیکه‌ادرا 
میشناخت ونامش راقبلا درلیست مسانران کشتی خوانده بود مواجه گردید. این 
شخص که‌هشیخ مجدالعرض» نامیده میشددرانجام مأموریت الی موجب فراهم 
آبدن تسهبلات بسیار سزتر وخبرستنظره شد, 
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۱۰ 
در دراه دمشق 


پادتندیکه دراین شب اول ژانویه موم برفراز خلیج ژن مبوزیدبر 
4 کشتی آستوریا دامن می کشید و سافران راروانه کابین‌ها وهوابگاههای 
,کرد کهن کد بانام تعبس درقسمت درجد یکك کشتی‌جای داشت پس از 
نگاه به بناهای کهته‌وقرسزرنگ‌بندرعرشه کشتی را ترلك گنت وه کایین خود 
یقه فوقانی * تزدیک کابین کاپیتان‌وانسرال بود! رفت. پسازجابجا کردن 
ولوازم خودازجمله چمدان و کیف دستی که دستگاه مخلوط کنله‌برقی در 


پود؛ برای نوشیدن مشروب اشتهاآوری که پیش ازمرف غذانوشید» یشود و 


بویان بدان «آپرتیوه مبگویند؛ عازم با رسحصوص مشتریان د رجه اول کشتی شد. 
کهن با راهنعائی سالینجر؛ مقابل اسم برخی از سافران کشنی 


+ صورت آنرا قبلا بدست آورده بود علامت گذارده بود راساس‌این 


» آن بود که مسافران مقید و غیر مفید از یکدیکر جدا شوند 
ترتیب کهن ازتماس واتلاف وقت‌باسافرانی که راهشان با مسهرری 
نمیکرد یاهویت وموفم اجتماعی آلان مناسب نبودخودداری لرده" بر 
درمورت امکان با کسانی آشنائی‌وارتباطبرقرا رکند که بتواتنددردسشقی 
نقابله بامشکلاتی "که فراراهاوستبوی کمک کنند. 

بازگشت کپن بهمیان اعراب تدریجی انجاء گرفت ۲ بدین نحوکه‌یاراول 
ماه درقلب‌جامعه عرب بوئتوس-آیرمی گذشت وازآن به بهترین وجه‌برای 
ت آینده درسوریه بهره برداری شد. ایتکک‌اود رکشتی‌آستوریاودرمیاند ریای 
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- بدیترانه برای باردیگرخودرادرسحاصره محافل‌عربی‌میدید . بیشترمسافران* مردم 
خاورسیانه وعده‌زیادی ازآنان سصری ولبتانی بودند که‌درسالن درجه‌اول کشحی 
پچشم بیخوردند. تعدادسوربها کمتربودوازمسانران اروبائی‌نقریبا عیچکسی دیده 
تمیشد؛ زیراجه‌انگردان اروپا درفصل_بارندگی کمتربمسافرتیروندونمایددگان 
اووپائی موبسات تجاری مصرولبنان‌نیزترجیح سید هندبرای‌صرقه‌جونی‌دروقت از 
هواپیما استفاده کنند. وقتی الی واردیارشد " اصوات‌بلندی برسیبل تعجب «تدا؛ 
پرسشن واستیضاح که مرسوم اعراب است؛ نضای سالن رأب رکرده‌بود. همه‌دران 
واحد بایکدیگرصحبت میکردندواعراب مصرولنان‌وسوریه علیرشم تذاوث لهجه و 
تلقظ وحتی «عانی‌پاره‌ای کلمات" بدون کمک مترجم با همدیگرسخن میگفتند.الل 
پس ازنگاهی به محیط پرازجمعیت وقیل‌وقال * پااءتفاده ازحاات خاص‌سسافران 
کشنی که بهنگام سنردریامقروات مربوط به تنظیم‌روابط خود درخشگی‌راژیریا 
بیگذارند " بجانب شخصی که ازلیست مسافران کشتی انتخاب کرده بودرت‌و 
بااوآشنا شد. یکساعت پس ازآن" ایندو سریکبزد رورا کشتی‌نشسته بودند, 
مأبور محفی اسرائیل خوبکا ری انتخاب کرده‌بود واویاسرعت‌سرسام آوری‌بدام 
افتاد وییش ازهمه کس تسهیلات ورودجاسوس به سوریه رافراهی‌ساخت,وی‌یک 
عرب متوسط القاسه باتیافه مشخصی سامی‌ورنگی ازآفتاب -وخته بود.لباس اروپائی‌ها 
رادربرداشت وهمین سانم ازآن بود که معلوم‌شودیک +شیخ» وافعی‌است. هردودر 
حالیکه مشروبی‌راجرعه"جرعه‌سی‌وشیدند به ردویذل کردن تعارفاتحمول‌ومعرفی 
یکدیگر پرداختند. کمال اسن‌تعبسی اصل و نسب سوری داشت* دربولنوس- 
آیرس زندگی میکردواینکک برای‌دیدن وین واقواسش بسوریهسیرفت.شیخ سجدالعرفی 
هم که تنها ذکرنامش اورابیمه می‌شناسانید" عرب محترسی متعلنیبه عبقه‌قدیم 
فشودالهاوملا کین بود.اوعلیرشم انقلاب اجتماعی‌وسوسیالیسنی‌سوریه که عهد خوب 
فشودالبسم قدیم راازین‌برده بود؛اپنک در نزدیکی‌دشق صاحب‌لکی بودو 
«رعایائی»داشت .این . رعایا که «فلاحین» نام گرفته بودنددو ازای کار در اراخی 
العرض دستمزه بختصری دریافت میکردند, مجدالمرض علاوه برآن‌باژرگان بود 
وهم | کنون یا کشتی آستوریا ازیک سفرشش‌باهه یه پاریس‌ورمبازمیکشت.شیع 
درحال خنده به‌تمسی‌گفت که درآنجاها ( پارمس‌ورم) وقت انسان‌تلف‌نمیشود و 
جاهای بسیارخوبی برای وقت گذرانی‌وجوددارد. گهن که‌بسرعت دریانته‌بودچه 
استفاده‌هائی‌بیتواند ازشیخ پردبا و کسر دکم حرقی بودوجزوصف دالبری‌زنان در 
کابارهای بدنام پاریس یارم* حرفی برای گنتن نداشت*تعریف کر دکه براثریک 
عشق وعلاقه عمیق به «وطنش »ازآرژانتین بسوویه بازمیکردد ,تاد رتغییرات‌وتحولات 
ذ رشرف انجام کشورش فعالانه شر کت‌جوید. طنبرستی سمیمانه جوان 
اورابرسرمیزثی دعرت کرد بااود رباره اوذ.ع سوویه‌منتهی درجهت خلاف دوستان 
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ی درآرژانتین * سخن کفت وآنکاه‌درحالیکه‌سعی‌داشت‌اطرافیانشان که 
صرف شام بودند ازسخان آندوچیزی تشنوند» خیلی‌سحرسانهبهالی‌گفت + 
خدآوندسوسیا لیزم سصری بردوعاقبت ازدس تآن آزا دشدیم "مصریهااسوال‌ما 
د وهرچه داشتيم ازدستمان گرنتند. آنها تقریبا زسینهای مارانیزبرای 
میا دهتانان ضبط کردند" اساحالابالاخرمیشودد ردسشق ننس کشید», 

شیخ بدنبال این سخنان ازتعبی پرسید که برای‌بازگتش به‌دسشق‌چه 
میتواند بکندوتمبس ازآغازملانات‌باوی‌درانتظارهبن‌سنوال بود.آنچ هکه‌در 
عازوه برسفا رشنامه های‌دوستان آرژانتینی برایش لازم بنظرمیرسید؛ این بود 


وعبورازآنمیتوانست بسیا ری‌از مخاطرات ومشکلات بزرل راازپیش پای‌اوبر 
, پاتوجه باین امرتیبسس نزدشیخ اقرا رکرد که: دردسشی کسی رائ‌شناسد 
که‌تیانه خاص میهمان نوازانه سردم سرزمین های عربی رابخودگرفته بود گقت: 
لاوسهلا»وافزود که یک تومبیل پژوج . ع دراروپاخریداری کرد» که‌آنراهمراه 
۰ آورده است وفعلا د رکشتی‌است‌ویازاضافه کرد که:«دوست‌جوان بدوستی‌سن 
ان داشته باشید؛بمحضس رسیدن به پیروت‌بهمان‌من خواعید بودوبهیچوجه 
و اه دمشق واهمه نداشته باشید. دوستان من ادوستان‌شماخوا هندبود, 
آنْ شب,ذا کرات شیخ‌وتمبس تادیروفت‌ادامه بات‌ومنگامیکه نمبس 
پین خودبازگشتنتابج ملاقات‌بامجدالعرض را که بموجب مذاکرات‌آن‌قرار 
ویرآپااتومبیل خودبکام‌شیر دردشق برساند" وارزش‌واهمی تآنرابروسی کرد. 
آکشتی آستور یاپس ازعبورازمدیترانه دربندراسکندریه پهلو گرنت.سالیتجر 
مخ ه کهن سفارش کرده بود که هنگاء توقف دراسکندریها زکشتی پیادشود 
ترتیب گذرنامه اش به‌مهرسصری‌سهورگرد دوبرای‌سرزبانان‌سوری موجبات 
پیشتری فراعم آید . تعبس برای انجام این دستوریک کلابزرگ برسر 
* عینک میاهی به چشم زدوپس ازخوردن مهرسصری بهگذرنامهاش 
یاژرسی * درکوچه‌ها و خیابانهای‌شهری که تمام‌دوران‌جواتیش‌درآن 
شته بودیگردش پرداخت. پتجسال|زروزیکه این شهرراترلك کرده بودمیگذشت 
این احوال «نوز تسام کوچه عا و خیابانهای آثرا بخوبی میشناخت , او 
ي‌قوانست وارد مغازه‌ها شده * صاحبان‌آنها را بنام عدا کند ویا به خانه خود 
وسعله‌ا ی که بزرگ شده بود سری یزند.اما میچکدام ازاین کارها رانکرد, زیرا 
انچام هر عملی که امکان شناخته شدن اورا در برداشت بر حذر شده بود , 
یک بچه عرب ژنده پوش با فریاد اوراتعقیب‌مبکرد:«بخشش یاسیدی» 
را بتقاضای بخشش بجابب کهن دراز کرده یود . الی کین که در 


۸۹ 


انکندریه به کمال تعبس اف آرژانتینی‌سبدل عده یود يکك قروکن یاو داد.. 
در کردشی شهر دریافت که تعداد سریازها و کامیونهای نظامی نسبت به گذشته 
بنحو محسومی دراسکند ریه افزایش بافته است, کمن آنگاه به کشتی‌خود که‌تصد 
بیروت داشت بازاشت و در عرش آن به نرده فوقانی کشتی تکیه داده بمشاهدة 
آخرین خانه های اسکندرید که ایک در اف ناپدید میشد پرداخت ,. 

فردای آنروز همراه حأمی جدید خود مجد العرض در بیروت از کشتی 
پیاده شد و این شهر را از نظر تظافت و بهداشت و تواهر شاد زندگی برتر از ۲ 
اسکندریه بافت . بیروت یایتخت «سوئیس » خاور میانه " بدانسان که لبتائیها 
می امد " از ساقران آستوریا با سروصدای فراوان بار برهای بندر و فروشندگان 
دووه‌گرد که در بندرگاه باینسو و آنسو میدویدند استقبال کرد. پس ازاسکندرید: 
بندر مصری » در این بندر لبانی " انسان احساس میکرد که وارد دنیای‌دیگری 
شد» است و مردم عرب و غیر عرب آن در این احساس تغیبری بوجود نمی‌آورد . 
کهن برای این مقایسه فرصت کافی پیدا کرد و از نزدیک بر پیشرفت قایسل 
ملاسظه بیروت " شهری که مرتب در حال جوشش و غلیان بود " نظارت کرد . 
او دنارشیخ منتفلر پیاده کردن اتوسبیل لو سجدالعرض اژ کشتی بود , چمدان- 
دای ستعدد و بزرگ چک شیخ وجامه دان محقر تسس را از کشتی پیاده 
ده ان نت هه 0[ شم نیخورد ستاهدهکرد. پس از آرانش تاملی که درلبان حکفربا 
کون ابز در ابن مورد جز اینکه از درگاه خداوند چتین آرژوئی کند کار دیگری 






























ی انداخت که در جنوب اسرائیل قرار داشت و «نهادیه » را به 


بخاطر سپرد . آندو به گردنه «اشتورا» و آخرین پست مرزی لبدان * 
به مرزسوریه رسیدند . بازرسی چمدانها سریع و سطحی انجامگرفت , 
اچتامی انند سیوه و شیرینی و تمبر به مسافریت یکه در اتتظار بالا 
افقی فاصل سرحدی بودند » عرضه کرده فریاد میزدند ؛ « اینجا خرید 
ارزائتر ازدسشق است . استفاده خواهید کرد » . تعبس با عکس العملی 
+تفلره و حاکی از وطنخواهی‌گنت : « ما بچیزی احتیاج نداریم . بنجلهای 
را برای رقع بدبختیهای بیروت خودتان نگهدارید » . مجدالمرض از این 
شادمان شدو بعنوان تبریک به وطتپرستی او دستی به شانه‌اش کویید , 

قیر سرحدی بالا رفت " پژو ء . ء شیخ در جاد؛ باریک فاصلة دو مر زکه 
تعلق نداشت بحرکت درآند . جاده از یک سنگلاخ کوهستانی خشگه 
بیگلشت و در صدها متر اطراف آن حتی یک عرب دیده نبيشد . عمانطور 





"ینک نخستین نشانه کشمکشهائی که در داخل سوریه جریان داشت بچشم 
نمیتوانست . شخ از بازرس گم رکث و بیلفی که بعنوان حق گم رکی مییاپست ورد و این تشانه‌ها هرجه اتومبیل شیخ جلو تر میرف‌آشکارترمیشد . تابلوئی 
پپردازد " وا عمه داشت,ولی ترس و اسطراب کهن برای عیور از گمرک دلایل ۹ جاده . کوهمتانی تصب شله بود که ارتفاع,۰ ۱9۱ از سطح 
7 اشت . در پایان تشریفات کمرکی شیخمجدالمرض پیشنهاد کرد که وا پسافران اعلام میکرد . کمی‌آنطرف نر در تابلوی دیکریآگهی‌مربوط 
دیگری دربرداشت . در پایان تشری میج بت 2 
بدت ؛ بساعت در بیروت زیبا و دوست داشتنی بگذرانند . کهن با اینکه «سثر مسکو » بچشم میخورد که زیر آن این عبارت خوانده میشد : « از 
برای رمیدن به دمشق بی‌تاب بود » چارهای جز قبول این پیشهاد نداشت . های « آبرفلوت » استفاده کنید » و سپس ساعات پرواژ دو بار در عفتد 
آدو اطافی در عتل م پلوا » اجاره کردند و آنگاه در بندر - بق - مسکو) تید شده بود . 
گاه بزرگ بیروت بکردشی پرداختند . شب به چند بارو کاباره مشهور سری زدند اتوسیل شیخ مقابل تیر فابل سرحدی سورب , که در ارتفاع دو متری 
و مشاعده کردند که بیروت از نظر مرا کز سرگرسیهای شبانه بهیچوجه با رم و قوش جاده * نب شده و درواژه‌ای بوجود آورده بود * ایستاد . در دوسوی 
نان یله سا کته یشت,۳ نمی از اینکده فخستین قبم ی پییل ژاندارسهای سوری وسه سریاز که مسلح یه تقتگهای خود کار بودند 
عربی * گشت و گذاری تفریحی بودهمق ذابت از شیخ میسگزاد ۱۳2 نی با دی که قادر ناد هیجان وه زا درا ۱۳۳2 
ای رها ی یا ی ۱۳۰ ۴ یه شیخ گنت : د این هم برادران سوری ما » . شی خ که ازهم سفرخود 
یود ء « از لبنان دیدن کنید * از آفتابش * از زببائیش و از نشا زندگی درآن تر لبود و از اینکه در صورت عدم رعایت او از جانب‌گم رکچی‌ها ناگزیر از 
محظوظ و بهره مند گردید + . کین با خود وعده کرد که در آینده بدین کشور مت حن کی رکی برایربابهای اتومیل‌میشدعمبانی بنظر میرسید؛ به تس 
یاز فردد و بقولل لیز وفا کرد , ؛ « میروم شاید بتوانم کاری انجام دهم . دراتوبیل منتظر من باشید». 
شیخ مجد العرض : کمال تبسی اینک در اتومبیل شیخ با سرعت کم تمسی که از جایش تکان نمیخورد دید که شیخ به کمرلد نودیک 
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9 ۲ 
سوریه دو ح رکت بودند . جادة باریکك کوهستانی جاسوس را ییاد 


۳ 
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بیشود . او درسکوت کامل بمشاهده یک لاستیک بزرگ اتومبیل پرداخت که 
در کنار جاده " کمی دور تر از پست گنرلك قرآر داشت و تقشه معرف دنیای‌عرب 
بود . در وسط این نقشه لکه قرسزی نمودار سوربه بود * سوریه سرخ در میان 
دئیای عرب . این برای کین - تعبس تخستین علامت افراط سوریها در وطنپرستی 
بشمار بیرفت ‏ علامتی که از این پس می بایست وی در هر قدم يا آن سراجه 


گردد ۰ 

از جانب گمركك حرکتی دیده شد و بشبیخ از دور دستهایش را بلد کرده 
در اطراف یدتش بحرکت در آورد . تعبس چیزی از آن درك نکرد ولی ازجایش 
تکان نخورد . مجدالمرش که بسرعت حرکت میکرد» خوشحال وهیجان زده‌بود 
و پشت سرش یک سوری در لباس شخصی حرکت بیکرد , « من با یکك دوست 
برخورد کردم . یک ... یک دوست بمیار خوب . او سمژول پس تگی رکث‌است. 
زود از اتومبیل پیاده شوید, بفرمائید اين خود اوست » . بدنبال سخنان شیخر 
تعبس قدم بخا کث سوریه گذاشت, احماس عجیبی بدو دست داد , وضم‌محوطه 
گم رک مضحک و کابلا شرقی بود . شیخ به کسی که همراعش بسود 
گفت : « دوست خود کمال امین تعبس رامعرفی میکنم » یک سرد شجاع :...و 
پا تظاهر و صدای بلند درحالیکه تعبس را بخویش یفشرد افزود : «او یک کار 
برجسته و پر در آمد حمل و نقل دریائی را در آرژاننین رها کرده است تا بوطن 
خویش باز کردد » . آنگاه خطاب به‌تعبس وبا اشاره به سرد همراحش" مدای 
خود را برای متوجه کردن اطرائیان بلند تر کرد و گنت : « ایشان برادر سن 
«ناصرالدین ولدی » عضو اداره امنیت عموبی و مسوول پست گم رک اینجا 
هستند. رفقایش که حالا دیگر شما هم جزو آنها حستید اورا «ابوالدین» صدا 

می بکنند ... » 

پا ادای این جمله بوسیله مجد المرض * این فکر برق آسا از خاطر کهن 
گذشت : « نخستین سلاقات با مأمورامتیتملی‌سوریه». ولی‌ال ی کمن فرصت نیافت 
که بیش از این * نزد خود باین تخستین سلاقات که بطو رکلی صورت دلپذیری 
داشت بیاندبشد , دستش را فشرد و شنید که باو بیگوید : « به کشور خود - 
خوش آندی » . 

هیچیک از مأموران گى رکك به اتومبیل نزدیک نشدئد زیرا رئیسشان 
شخماً با موررسافران رسیدگی میکرد . در همین حال اتومببلهای دیگری به پست 
کم رک وارد ميشدند و یکی از آنها بوق زد؛ولی باز جنبشی مشاهده شد و این 
نشاتی از عدم شتاب مردم مشرق زمین برای انجام کارهاست . 
اصر ولدی به مأموران اشاره کرد که صندوق عقب اتومییل شیخ را 


۹ 


ِ 


دستگاه فرستنده را در خود نهفته بود " در همان صندوق وزیرچمدان. 
۵ اشت . کم رکچی با یک نگاه ونیفه بازرسی خود را بپایان - 
در متدوق بسته شد " این نثانة باز شدن راه بود , ابوالدین نه تنها 
اشخص تحت حمایت او کمال تعبس را بوسید و بآنان بخاطر بازگشت 
تهنیت کفت , شیخ و تعبس مواراتومبیل شدند . درداز آهنی باز هد 
۶ درهای خود را بروی « الی کین » (کمال تعبس) جاسوسی که از - 
بی آند گشود . 
شیخ با خنده‌ای که همه دندانهایش را نمایان کرد به‌تعبس کفت + 
1 ردق اتومیل و چمدانها برای من .۰ , ليرة سوری خرج بر داشت . این 
لین مرد خویی است که با اين میلغم کم راضی میشود . باید باور داش تکد 
اژ دستگاه امنیت حقوق ناچیزی دریافت میکند » .گذشتن از مرزسوریه با 
شیخ مجد العرض که در کشتی آستوریا با او آفتا شده بود ؛ آنهم با 
سرعت و سهولت فوق‌العاده " موجب پشت گرسی کهن و خوش بینی نسبت 
اینده اش شد . او در اين هنگام / گاه واقعاً احساس بیکرد که به «غانه 
وارد میشود و اين کمال تعبس واقعی است که درومان نزد + 
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اتومبیل حامل آنها در سرازبری جاده کوهستانی "که از مرز لبنان به - 
دسشثق ادامه داشت ؟ ره می پیمود ‏ شیخ چند بار اصرار کرد که تعبس 
شب در مزرعه وی در نزدیکی دمشق سیهمان او شود اما تعبس با احترام 
دعوت را رد کرد و گفت : «ترجیح یدهم که در دسثق باشم و اطاقی در 
هتل بگیرم »۰ . شیخ پیشنهاد کرد که در اینصورت حتل یکی از دوستان 
تخاب کند . تیبس این‌تومیه را با شادی پذیرنت و آنها متابل هتل 
اسس » که در دمثق معرونیت دارد توقف کردند و مجدالعرض - 
۲ داد که تعبس‌در اینجا بسیار راحت خواهد بود . شیخ آنگاه به ماحب 
سمیرابیس که برای کمکث به حمل‌نوازم تحبس شتافته بود گفت ؛ دازاو 
خود من پذیرائی کنید » . آن روز » نختین روزی که کهن در دمشق 
؟ ۰ ژالویه م«ور بود, 
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پود؟ شب خیلی دیریخواب رفت. 
کاری که‌فردای آن‌روزانجام‌داد تافن به‌شیخ مجد ا لعرض بود. او 
ت بااینکه درهتل جایش خوب‌وراحت‌است امامیل‌داردبتواند هرچه زودتر 
مستقلی اجاره کند؛ وشیخ وعده کرد که بعدا زظهربرای‌سذا کرهدراین یار 
اویرود . کهن دراین فامله نخستین گردش‌د رخیابانهای دمشق را اتجام‌داد, 
درپایتخت سوریه * هرسسافرخارجی بخصوص اروپائیان‌توجه عابران‌رابه 
#۱ جلب میکند . عدم بات سیاسی ؟ انتلابها رکودناهای بی‌دربی وتبلیغ زیاداز 
۲ آگهی‌های دیواری‌برای‌الفاء این نکربمردم که«دشمن پشت تمام درهابه کوش 
توجه و کنجکاوی مردم این شهرراتاسرحدبدگمانی برانگیخته‌است,بازدید 
غربی وروزنامه نگاران امریکائی وفرانسوی ودیکران که‌طی‌سالیاناخیره 
را دردسشق گذرانه‌اند * اين‌حساسیت‌آمیخته باسوه ظن‌مردم ۲ نست‌به 
مان راسشاهده کرده‌اندوهمین اسر وجه‌شاخض بین دسشق وسا برپایتختهای‌عربی 
انه شده است. معمولا برای یک خبرنگارخارجی» به حرف درآوردن؛یک‌عابر» 
کارسشکلی‌بشمارنمیرود" ولی این دردمشق کارناهمواری است‌زیرادر 
ژیک«ییماری جاسوسی» برای سردم‌حکایت شده‌است که طبته متوسطراازده » 
رد سال باینطرف اهر خارجی‌ومصاحبت اوترسائیدهاست, 

درسوربه برخلاف‌سایر کشورهای‌عریی‌سانندمصرء ازتکنیسین هاومتخصمان 
زچی برای کمک‌دراجرای برنامه های توسعٌ اقتصادی وصنعتی کمتراستفاده 
شود . درحالیکه خیابانهای قاهره‌یااسکندریه پرا زکارشناسان خارجی‌بامأموریت 
بای مختلف *پاجهانگردان وسسافران معالکگوناگون از کشورهای عربی-افربقائي 
وروی است؟د ردمشق به ند رت انسان به شخصی برمیخورد که بزبانی غیرازعری‌سخن 
. سوریه ازیکسو بعلت‌اینکه دارای‌نیروی انسانی علمی‌وفتی برترا ژحدمتوسط 
الکه‌عریی است* وازسوید یکریعات اینکه یک کشوره شوونیست»(میهن پرست 
۳ است‌با تعصب خاصی در انیسپردن سوه لیت های‌حساص اداری و 
ی به مردم بومی است.این اسر بخودی خود یکی‌ازدلایل پایان‌دادن‌به 
روسوریه بود زیرامصریهاافرادسوری راد ردوران اتحادازپست‌های‌حساس 
کرده ود رسحل آن نمایندگان حکومت قاهره رانشانده بودند, 
درسال بو , وسالهای بعدا زآن ازتمام کا رشناسان‌خارجی کهد ردوران 
مصروسوریه_بکشوراخیرآمده‌بودند» تنها عیأت نظامی شورو ی که برای 
ید رتجهیزات جتکی خریداری شده ازآن کشوروجودش لازم بنظرسیرسید, 
ود سشق باقی‌ماند, این عیات بدلا یل بسیا ر آشکا ریاسوربهارفتا ریسیا رعاقلاندای‌داهت 
احتیالامکان ند انسته | زتحریک احساسات یک ملت‌حساص و وطتپرست پرهی زکرده 









« عشد 4۸ 


متل سبیرامیس که الی کهن یا «کمال امین تعبس »بدان وارد شد» 
ظا هر خوبی نداشت و گوئی از تخستین روز بنایش در آغاز قرن * هیچکونتفیبری 
درآن داده‌نشده‌بود.ازد یوا رهاوسقف‌اطاقهایش ۲ ر وکشآهکی‌سفید وآبی * نخته 
تخته کنده شده‌بزمین می‌افتاد.«بهترین اطاق»این هت ل که‌صاحب آن یه توصیةٌ 
شیخ مجدالعرنی باتفا خر بسیارد راختیار که ن‌گذارده‌بود اژوسمت قابل‌سلاحظه‌ای 
برخوردار بود " اما ائاله کهنه‌ای داشت‌وحمامی که بدان می‌پیوستازنظرنظافت 
وبهداشت د روضع بدی بود, 

کمال امین تعیسی * گذرنامه‌آرژانتینی خودوابه‌مآموری که به محض‌ورود 
وی * آن‌رابرای پ رکردن ورقد * مربوط به پلیس‌سورید خواسته‌بود؛ارائه کردودر 
همائحال به خواندن دوفقره"اعلامیه که ازطرد دولت» درعتل بدیوار الصاق‌شده 
بود پرداخت.یکی ازآند و که عنوانش « بنده «منررات وزارت‌اقتصادملی»بود؛ 
مأبوران حتل رابه خوشرنتاری ورعایت‌ادب باسمافران دعوت کردهازییس 
میخواست که براعتمائی وحمایت سافران یپردازند, اعلامیه‌دیگ رکه مربوط به 
نرخ متل‌ها بود به مسافران اطلاع میداد که‌برای افراد کمترازه ,سال؟ازپتجاه و 
برای خدستکاران خودازسی در صد تخفیف استفاده کنند. 

کهن " تعبس» دراطاق خود پس ازبیرون آوردن وسایل موردنیاژشی از 
چمدان"فک رکرد که باید حرچه زودتر آپارتمانی‌برای سکونت‌پیدا کند.اوبااینکه 
پعات‌سقرزبیتی " خسته وفرسوده بود؟ اما بخاطر تاثری که از مشاهله دسشق 


۹۴ 









































۹۵ 


باشد.بهر حال بجموع این اوضاع واحوال درتمهیل بأموریت جاموس اسرائیلی» 
ال یکهن +دردمشق تقش ارزند‌آی داشت . ولی وی درانجام کارپراهمیت خود 
برگ برندة بی‌نظیری نیز داشت که هرگزسابر خارجيان‌قيم دمشق ازآن‌برخورداو 
نبودند وآن حالت جسماتی اووانطباق عجیب طرز رفتارش باحوبت جملی ونتش 
ساختکی بود . نقش فرزند گم شده‌ای که‌بهسیهن خودباز میگردد.اوهنگامی‌قدم 
به دسشق گذاشت که اتحاد مصر وسوریه بتاژگی پایان یافته ووجود اعتشاشات 
تاشی ازاین ابر محیطمناسب‌وخویی برای مأسور اسرائیلی‌بوجودآورده‌بود. 

سوریه دریجوحه_بی‌نظلمی وازهم پاشیدگی بود, عده‌ای خوا هان‌استتلال 
کامل سلی وگروهی سرگرم توطه برای تجدید قرارداد اتحادبامصر بودند وهردو 
دسته نیز درجستجوی یک پشتوانه ملی‌ومنیع د رآمدبرای هزینه های‌مبا رزاتی‌خویش 
تلاش پی‌گیری داشتند . کمال تعیس که علی‌الفلاهر درآرژانتین ثروت زیادی 
اندوخته بود دراین احوال می‌توانست شودرابمنوان شخصیتی که در خارج از 
سوریه » دراروپا وامریکای جنوبی؛ دارای روابط وپیوندهای زیادی‌است وقدرت 
پشتیبانی مالی ازژژيم جدیددمشق رادارددرمحانل سوری جائی برای‌خود با زکند. 

-ابن سوضوع تقریبا کلید موفقیت برق آسای جاسوس اسرائیلی درسوریه 
شد , کلیدی که تعبس بدت سه‌سال تمام ء پیوسته باموفقیت روز نخستین»از 
آن استفاده میکرد . سوریه‌ای مقیم آرژانتین ء باوضم ممتاژخودد ردسشق»این‌عقیله 
را که قادراست دوخارج ازبرزها » چهره‌های ممتاز ونخبگان سوری طرفدار رژیم 
جدید را متشکل کرده » ین آنان ارتباطاتی برقرار ساخته ومهاجران دورازوطن 
سوری رابه سربایه گذاری درراه انتلاب وسوریه ترغیب کنده دراطراف خویش 
بهمه جا انتشار داد. 

این خط مش ی که‌یطور کلی»هتگام اقامت کین درتل اوبوطرح ریزی‌شده 

بود» به محض ورودالی به دمشق باخونسردی خاصی تعتیب‌شد . فعالیت‌دراین 
راه آنندر موفقیت آمیز بود که هرکس یااوتماس حاصل میکرد؛ نسبتٌ به‌توانای 
وثفوذ مالی ومعنوی الی درگردآوری هموطنان خارج ازمرزها» تقریبا اعتقادی 
بشدت آنچه که الی نشان میداد؛ پیدا میکرد. 

کفتیم که کهن یاتلفن ازشیخ شواسته بود دریانتن یکك آپارتمانمناسب 
یا او همکاری کند. مجدالمرض خوشحال از اينکه میتواندیه هم میهن‌جوانش 
دراین مورد یاری کنددرساعت مقرریه هتل سمیرامیس رفت . تعبس‌بتحوی که 
شیخ از تغیبر فکرش چیزی درنیابد باوکنت :دکار دیگری عست که ازآپارتمان 
واجپ تر است ». شيخ اوفرط تعجب گمان کرد گوشهایش عوضی شنیده است» 
ولی کهن فرصت تامل باوندادوافزود: «تصییم گرنه‌ام که دردسشقاقام تکنم. 


عِه 


بروادوست دارم «درآن واقعا احساس‌میکنم که د رشهرخودم بسرمیبرم. 
خواهم بمتوان یکه مسانرياجهانگرد باویزائی که‌بهرخارجی میدهند » 

اقامت کنم‌من مایلم اجازه نامه اقامت دائم داشته باشم». کهن‌آنگاه 
راد ربرابر یک تقاضای‌ناگیانیقرارداد که تاچا رازپذ برنتن آن‌شد: «آباشمانمی‌توانید 
































اقاست دائم بدون اشکال بوزارت کشورتسليم‌شد. لازم بودیک‌ورقه‌چابی 
, مجدالمرض ازموقم خوداستفاده کردوشرح‌جامعی درثمجید ازتبس تحویل 
بت اجازه ابه‌های اقاست داد. 

روزهای بعدتعبس بیشتر اوقات خودرابائيخ به رنت وآمدبه بنگاههای 
ث ملکی وبلاقات بادارندگان آپارتمانهای ددشق پرداخت. ارکاملا 
ت که درجستجوی چه چیزی است , آپارتمان دلخواه ,آپارتانی‌بود که 
فوچه بیشتر نزدیک‌ساختمان ستادارتش‌سوریه باشد. نشانی‌ستاد رامیدانست‌واژسحل 
۵ که درب رکز دسشق بود اطلاع داشت؛زیرادرتل اویو بدقت نقشه شوردسثن 
1 ن کارآمرزی خود مشاهده وبرس یکرده بود. باتوجه باین اسل از 
گرلتن هر آپارتمانی که دورازستاد ارتش سوریه برای مبکونتشن. پیشنهاد بیشد 
هدرگ ؛ بیک دلیل ظاهراًقائ کندده , نظیراینکه یی رگ با گوچک ویا 
پسیار گران است خودداری میورزید. جح 
اویاموقع خوبی که بوسیله اشاعه داشتن ساسیات خارجی برای‌خود 
راهم کرد‌بود شخصیت وحضور خودرادربحانل‌دمثقی بنحو بطلوی توجبه 
میکرد . دراتومبیل پژوی ؛ . ؛ مجدالعرض می‌نشست‌ویااویجوالب‌شهرسریزد و 
دربار؟ این باآن بناوپا رک وغیره» شیخ راسئوال پیچسیکرد . دسشق درواقع دراین 
دورو ز که تعیس بهمراه شیخ درآن گذرانده بود » هیچ‌شبا هتی‌به بیروت نداشت, 
وایتجا ازاتومویبلهای ساخت‌امریکاوجنب وجرش یسابتنه وغلیان زندگی‌پرنشاط 
بهری خبری نبود.دسشق باعابرینی که لباس عربی یاپوشالك خا لستری‌رنک و 
دوخت اروبائی بتن داشندد » یشتر به یک‌شهرپشت پرده آهنین میمائست . 
های آن که درهرساعت ازروژبرا زهميعة انسائی بود» آدمی‌راییادلانزنبور 
میالداخت واین گنته بیخودئیست که درسوریه رفتن به«قهوه‌خاند» ماننده‌بیسترو» 
#وپاریس حک یکک‌ورزش ملی راپید| کرده‌امت. بهرتقد برا ین قهوه‌خانه ها و کافه ها 
کمن دردسشق نقش‌خوبی بر عهله گرفتند , باراول که هتگام 
اکاقه‌های پرسروصدا ؛ شیخ اورابچندتن ازدوستانش بعوف ی کرد 
ریافت که‌این‌مرا کزازسسل های شوب اجتما ع اقکارعمومی است ودرآنجاپیش 
آژهرجای دیگر دمثق‌میتوان نبضس سوریه رادردست گرفت. درا نکانه ها» بین 







































































































































۹۲ 



































و 2 
هرسیگاروفنجان کوچکی‌ازتهوسعطر کد صرف میشدء «تشکیلات» دولت‌آینده ۱ ویا دراطراف این سیزهای کوچکه‌چویی که‌ردم پشت آنهابه بازی 
سوریه مورد برس قرارمی‌ترقت؛این یاآن وزیر د ركفة عتل وسنجش کافه‌نشینان 1 تخته‌نرد) سرگرم بودند ؛ گوش به صحبت‌های‌دیگران دائتند. در 


عاوی ازعتل وینتی میگردیدویاارزش واعتبار می‌یافت. " وابستگی این کافه‌ها وسردمی که‌بدانجا میرنتند؛ باتشکیلات‌سیامی‌سوریه 
درسال »دور وجهه حزب بست درایتگونه مجامع بد حداعلای خود بود که‌سرویسهای مخفی‌این کشوربهنگامبازجوئی ازافرادمظنون وبشکواه 
رسید پا اینحال د رکافه عااخبار ی که ازاین سیزبهآنمیزمنتقل میشدوتماممحبت‌ها سئوال می پرسیدند:«عادت دارید به کدام کافه بروید؟»تبس,ده 
ولطیفه های سیاسی که بمیان میآمد يا کاملا مشک وک ودروغ بودویا مقدار بسیار ی آژورودش به دسشق هنوز آپارتمان موردنظرخود راپیدانکرده‌بود.بدینجهت 
کمی ازحقیقت راشامل ميشد » ولی‌جاسوسی که ازاسرائیل آمده بودعادت‌داشت گرفت دراین باره به کسی که سفارشنامهایازآژانتن برایش داشت‌مراجعه 
به هه گنتگوهای رایچ این, کافه‌ها بدقت کوش کندوهمان مقدارکم ازحقایق ۳ 
رامورد توجه ترار دهد. اوخودواداخل,ذا کرات شیخ ودوستانش نمیکرد» فقط گوش این شخصی « کمال الهشام » پسر سردیبر هنته نامه عربی 
میدادوهمواره آنچه را که درویش درتل آویوباوگنته برد بخاطرمیآورد:«عجله بخرج اوس-آیرس بود . تعبس در گنت وگوی تلفنی, خیلی باختصارشود رامعرنی 
نده, باطرافت لاه کن »گوش کن وب رامیامامطمتن پیش برو, توبحد کانی‌وتت‌داری», 4 وبرای دادن سفارشنامه‌ای که ازپدراوبهمراه داشت‌تقاضای ملاقات کرد . 
ال ی کهن » مءساعت پس ازورودش به دمشیآزادانهد رخیابانهای‌شهر الهشام دراین باره آ گاهی قبلی‌داشت زبراپدرش‌درهمان تابستان ربوم 
حرکت میکردود رکانه‌های شلوغ بادلخواه ترین همنئین‌ها به گفت وشنود بود که« کمال‌اسین تعبس»«هم‌سیهن‌جوان» اوبدسشق خواهد آسد. 
می‌نشست وبه محلاتی که تنهاعبور ازآنها برای برانگیختن سوعظن کافی‌بود دیدار گذاردشد داین دوهمان روزیکد یگرراد رکافه ای‌سلاقات کردند» و 
پاراحتی خیال‌سرميکشيد. بااینحال اگر بدگمانی پیش‌میآمد» مقامات‌سازمانامنیت ام آنادگی خودرا برای رفع مشکل ممکن تعبس اعلام‌داشت. 
3 3 ی ی سبت بهکسی که‌تاژگی درکنار دیوار تس برای جلب اعتماد کامل سوری جوان » سماله راباینشکل‌بطرح 
ی مت: «من درجستجوی آپارتمانی هستم که‌هم سمکن وهم‌داترکارمن»یمنی 
شیخ مجدالعرش + تعیس رابرای گردش‌به سای ازدسشق دعوت کرد ۶ موّیسه صادرات باشد . چون جداتصددارم دردسشق اقاست کنم» ازاین‌رو 
که مردم پایتخت سوریه آنجاراسخت دوست داشتند:جائی درکنار رودخانه که درمحل آرومندوخویی متزل بگیرم» لا درسعلهاعیا. نشین «ابوروباناه. 


صدها خانوادازچوبنان اطراف فرات؛ اززن ومرد و کوچکدوبزرگ‌همگی‌گردش است دلیل انتخاب این محل که درجوارستادارتش‌سوریه بود نهد رذهمن 
وتفریح وباصطلاح « پیک‌نیک» درآنجارابریسیاری‌جاهای دیگرترجیجمیدادند . اود. برگزیدن این محل برای سکوئتازجانب تعبسءبرای‌الهشام غیرعادی 
روزی که بدین محل وفتند» شیخ وتمبس » برروی علنهاء تزدیک یک کرو ۱۲ #فگردزیر بسیا ری زنمایند ی‌های تجاری»بانکها ودفاثرم رکزیموسسات‌سنعتو 
فری از سرباژان سوری که روی زبین دراز کشیه بودند؛ جا‌گرنند میخ در گوی « ابوروسانا»قرارداشت.بعضی ازسنارتخانه ها ازجمله‌سنارت عندلیزدراین 
آنحال ازتمیس پرسید:«فکر نمی کنید که دردسشق نظامی‌خیلی‌بچشم و ل بود . بااين طرز تلقی * الهشام به تعبس وعده کرد که برای پیدا کردن 
کی لکد بظر پاشع .کمن شود پلمدای آهته ای کدجزخودشان تسیا آقاست دلخواهش دراین کوی " تلاش لازم رابعمل آورد . 
۲ کی کته فرب اس نی که میات #قرفلا دوش موز و دوروز بعدازآن تعیس دویاره " پسردوست خود الهشام راسلاقات 
نظامیان نیزییشتر است » اژاین نظر توسیه میکنم هرگز پیش از آنکه‌بدانید سرو 1 وز بعدازآن تعیسس دویاره " پسردوست خود الهشام راسلاقات کرد و 
وراه مردال ککید "اناد که باه ۳ ازظهر آن روزرا به دیدن آپارتمانهای متعددی درابوروسانا گذراندند. ازچند 
تفای نات بمدها واقداقومید که هر یکت واخزاب سوه اس یز دیدن گ ولی تنیایک‌آپارتمان که درساختمان بزرگی قرارداشت‌به 
رنه تاگزوههای موانی ومطالت عیدالناصره خته غواسن رارف دزات زا توجه تعیص راجلب کرد نخمت برای آنکه سکوتت اود راین‌آپارنمان 
دراختیا رداشتند . گرچه نام « عامل مخفی» نمشد بدین گروه دادامایالاخرمآنان وم بسر بردن درویلا * توجه همسایگان‌راید فعالیت های‌آینده‌اش جلب 
عوامل اطلاعاتی ساده ویااعضای ستازاحزاب مورد بحث بودند که بن‌دفاتر ودوم آنکه وی یادرنظر گرنتن ساله‌آنتن دستگاه‌فرستده‌اش مجورسود 
حزبی وکافه هارقیوهخانه های شهر" رقت‌وآند کرده‌به نشر اخبارسیاسی‌مورد نظر ی انتخاب کند که لااقل درپشت بامآن چندآنتن تلویزیون وجودداشتهباشد 





مه ۹۹ ۱ 


تاآنتن دستگاه‌اوینآنهاازاستارکافی برخوردارباشد. آپارتمانی که دید‌بودواجد ۱ 
این مزایا بود" آپارتمان پنج اطائه‌ای درمحله ابورومانا که بااستیل‌بورژوازی آپارتمان کهن در طبقه چهارم و آخر ساحتمان قرار داشت و فاصله بين 
شرقی ویطور نسيتاً خوبی بله شده بود. سالن واطاق نشیمن وخواب باقالیهای اطاق خواب با پشت بام تسبتاً کم بود این امر موجب میشد که سیمآنتن 
ژیبائی سفروثی بود ورویهمرفته آپارتمان با آشپزخانه مدرن وحمام نظلیفش جای یک فاصله کوتاه از روی دیوار خارجی ساخنمان عبور کرده فرستادن و 
راحتی بنظر میرسید, تن پیاسهای رادبوئی را تسهیل کند. در تل اویو بدو کنته بودند هرقدر سیی 
تعبس به کنکک دومتش الهشام مدتی برای پائین آوردن سبلغ اجاره افرتده را به آتن ول میکند کوتاتر باشد پارازیت و امواج مزاح مکمتر 
چائه زد وسرانجام‌آنراسالانه به . .وم لیره سوری (برابر م هزار فرانک) کرایه شود و پیامهای رادیوئی عاف تر به مقصد میرسد . افامت در طبقه چهارم از 
کرد . آنگاه با اتومبیل الهشام » اثائه بختصر خود را که دستگاه «سخلوط کن» 1 هن سزیت دیکری نیز داشت و او بعد ها در این بان به ای ۱ 
نیز جزو آن بود به محل سکوتتش اثتقال داد و بلافاصله وسایل خود را ازجامه. موائیل گفته بود : « اگر من دستگیر شوم میتوانم از طبنه چهارم به بائین 
دائها یرون کشید . «مخلوط کن» را گشود و نرستنده کوچک درون آن‌رامیزان رم و کار را تمام کنم ۰ . 
کرد , بعد سیم معجزه گر وا که شییه «بند ناف» بود ومی بایست بزودی ارتباط "۰ منگامی که کهن کار استقرار تن و دستکاههای گیرنده‌و فرستند‌خود 
دائم اورا با تل اویو بر قوار کند ؟ بدان وصل کرد . ایا رسانید توانست در آرامش کامل به تماشای منظره ای که از پنجره 
ازستف اطاق عواب در داخل یکلا آبازور مربوط. بسال .۱۹۰ لانپی وگ سالن آپارتمانش نمایان بود بپردازد . ساختمان ستاد ارتش سوریه درست 
آویزان بود "له کهن حر دو را برای دستکاری لازم پائین‌آورد . قاب مسی آباژور در مقایل آپارتمان او قرار داشت . بام ستاد ارت با آنتن های متعدد که اژ 
را که عبارت از یک بشقاب قلمکاری بود " برداشت و پس از گذاردن فرستنده ی سکوتت او کالا قابل ریت بود " آراسته میشد و سیم های خاردار 
کوچک خود در آن " دوباره آباژور و لاسپ را بهمان شکل اول به سقف نصب هرطرف‌ساختمان را احاطه کرده بود . در چهار کوشه ساختمان ستاد ۲ سربازان 
کرد . وری که سراپا مسلح بودند نگهبانی بیکردند . 
"لین برای کرنتن مطالبی که از فرستنده خاص در اسرائیل پخش‌میشد! ۰ دوازدهم قوریه »دور بود . درساعت ,م الی کهن برایتخستی‌باز 
بیک دستگاه گیرنده ساده (رادیو) احتیاج داشت و چون آپارت-انش فاتد آن بود دستگاه فرستنده خود را بکار انداخت و یک سری علائم قرار دادی که مرکسز 
وادبوی کوچکی از نوع قبلبس که در بازار داد وستد میشد خرید. آنگه‌آنتن ادا سرویس جاسوسی» را صدا بیکرد به تل اویو سخایره کرد . 
مخصوص خود را بر بام ساختمان ستقر کرد . این آنتن سیم دخصوصی ۲ متصل علائم او را کرفته شد و بفاصله چند انیه " کهن با خوشحالی نراوان 
به ریش تراش برقی بود که او درتل‌اویو دریافت دافتد بود . هسایه های اسخ اسرائیل را باینشرح در یافت داشت : « ما آماده ایم پیاسهای ترابگیریم». 
او عادت داشتند ستاجرین تاژه را بهنکام ورود به آپارتمان سرگرم نصب آلتن - در این وقت کهن عدد قرار دادی تل اویو را سخابره کسود + 
های رادیو یا تلویزیون خود بربام به بیندد . کهن با توجه باین نکته شخصاً در ۸ + وعبارتی نیز که جزو قرارداد نبود بدان افزود . عبارتی که نه تل آویو 
روز روشن به پشت بام رفت و کارهای مربوط به نصب آنتن فرستتده و گیرند‌اش ته خود کین تا لحظه قبل از عزیمت به سوریه هرکز آن را پیش بینی نکرده 
را انجام داد , آنتن از بیرون شبیه نظایر خود بر سایر بامها بود و کهن ند : « مقایل ستاد ارتش > . 
سعی کرد آ را طوری قرار دهد که کم و بیش در جهت اسرائیل باشد . آنتن ۲ عدد « م, » برای تل آویو این معنی را داشت : « آپارتمان یاننه و 
م ذکور این خاصیت وا داشت "که تعبس یا لهن میتوانست در آل واحدپیامهای آغاز یکار کرده ام ۰ , اما کهن لازم میدانست محل حساس آپارتمان خود را 
رادیوئی را بوسیله آن بقرستد یا دربافت کند و برای این کار تغییر کوچکی در نیز برای ثل اویو مشخص کند , 
پریز انتهای آنتن در اطاق خواب کفایت میکرد . بدین ترتیب که وقتی آنتن‌را «درویش» در همان شب », فوریه " پیام کهن را خواند و با یکتتل, 
پرادیوی گيرنده فیلپس خود متصل میکرد پیامهای رادیوئی تل اویو را سیگرفت یم زیر عباوت «مفایل ستاد ارتش» خط کشید , وفع شاگرد او نشان میداد که 
و هنگامیکه به فرستنده بسیار کوچک خود سربوط میساخت؟ دستگاه آماده‌فرستادتن دمشق خیلی خوب کلیم خود را از آب بیرون کشیده است . 
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و حیب 










ابتکار عملیات موقتاً بدست ال یکهی مپرده شده بود زیرا رسای او در 
تل‌اویو تبل از آگاهی از نوع اطلاعاتی که او در اعتیار داشت ویا کاری که 
قادر بانجاسش بود * نمی‌توآنستند سئوالات و خواستهای خودرا بر پایه‌ ای استوار 
کنند و از اینرو درحال‌حاضرنه پرسشی از اومیکردند و نه‌انجام‌مأسوریتی راخواستار 
میشدند , 

کین لبعاً در آغاز کار " شروع به اکتشاف و تحقیق در باره هسایه 
نزدیکك خود یمتی ستاد ارتش سوریه کرد که ساختمان آن درست بقایل پنجره 
اطاقش قرار داشت . بنا بریک قاعده کلی.او" ورودو خروج اشخاص را زیسر نظر 
گرفت‌تادرصورت بروزوضم غیرعا دی بآسانی‌قاد ریتشخیص آن باشد.د رروزهای نخستین 
ازساعت,صبح که‌فعالیت درمتاد ارتشی‌سوویه‌آغاز میشدتاساعت‌ششی بعدازظه رکه 
تقریباً همه انسران و کاردان آن را ت رک میکردند " کهن در پست دیده بانی 
در آپارتم‌انش بدقت"آن را زیر نظر داشت.در نختین شب مرابت‌خود * دانست 
که در تعام طول شب تنهاچراغهای پنج اطاق‌ستادا رتش‌سوریه روشن است‌و اژآنجا 

































هم بمکن بود که شب زنده داران این اطاقها را اعضای رکن ‏ و یا سزولان 
متاد ارتش تشکیل دهند . 

در پائزده روزنختن ماهفوریه بو ,-ستاد ارتش‌سوریه وضم‌آرامی‌داشت 
و خاموشی قسمت اعظم ماد در شبها حکایت از استقرار اوضاع عادی بیکرد . 
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دویانت که ا:ن اطاقها باید متعلق به افمران کشیک باید . گرچه این تصور 


در این ارقات با کمال الهشام و چند دوست دیکر او ملاقات میکرد و - 
اص یا کسانی که کارسند دولت بودند در باره اهمیت صدور پاره ای از 


تعریف میکرد که در پانکهای سویس و بلژیک سربایه سختصری دارد که در 
صورت عدم مخالفت و مشکل تراشی‌دولت‌سوریه" میتواند این سرمایه را با کمک 
دوستان اروپائیش به صدور میز و صندلی و سایر کالاهای نزئینی و هثری سوریه 
پخارج اختصاص دهد . 
دامنه آشتائی های کهن در دسشقی روز بروز وسعت بیشتری می‌یافت و 
» جوان که بوسیله دوستش الهشام به محافل "با زرگانی پایتخت سوریه راه 
بود در جلب نظر و محبت و اعتماد این سحافل» ببش از پیش کسب نوفیق 
" میکرد و از موی دیگر طرح او در باره مدور میز و صندلی و مصنوعات هنری‌سوریه 
#خارج اندلك اندلك سورد تأئید و پشتیبانی ترار سیگرفت . روزی الهشام باو گنت : 
«چرا یک اتوسبیل خریداری نمی کنی 1 اين برای رسیدگی بیشتر بکارهایت - 
کمک مزثری خواهد بود .تو در حال حاضر با پیاده رویهای‌نراوان بمنظورانجام 
کارهایت وتت کرانبهاثی را از دست میدهی. » تعبس در پاسخ با فرد تلی 
گفت : «بحد کافی دربوئئوس -آیرس کادیلاك سوارشده‌ام و ا کنون ترجیح می- 
دهم مثل اکثر سردم پیاده بروم , » ال ی که بدر آپارتمانش کارت ویزیتی با 
عتوان«دفترصادرات‌و واردات تعبس»نصب کردهبود بافروتنی وتظا هربد وطتفواهی 
و علاقه و دوستی * بحبت عده بیشماری از آشنایانش را جلب کرده بود 
و فرصت آن را که نخستین خدست مهم خود وا به سرویس اطلاعاتی اسرائیل 
افچام دهد زود بلست آورد . 
۷ طبق قرار قبلی او می‌بایست پس ار اعلام عدد «وم » بوسیله فرستنده 
کوچک خود که نان دهند؛ استقرار او در دمشق بود؛هنته‌ها و باهها ارتباط 
خود را با تل آوبو قطم کند . شاید بیش از دو هزار بار قبل از حرکتش 
پاو گفته بودند : « عجله نکن »۰ ولی ترتیب پیش آمدها وضع را بشکل 
دیگری در آورد . 
1 روز هشتم مارس »دور -او اطلاعیه زیر را که ازرا دیو دمشق 
پخشی میشد شتید : 

اسروز سربازان شجاع ما به لبروی صهیونیست دشمن * شکست فاحشی 
واود کردند . ارتش سوریه به کشتی های جتگی صهیونیست در دریاچه طبریه 
میب زیادی رناند و دشمن پس از تحمل خسارات زید ازبقابل قوای سوزیه 


الب نشست . 


۱.۴ 





الی کهن درصحت‌سفاد این اطلاعیه تردیدداشت,د رواقم در تاریخ‌م ذکور 
سوریها یکبار دیگربه جانب ساهی‌گیران وتایقهای اسرائیلی دردریاچه طبریه که‌از 
طرف سازمان سلل جزء خالك اسرائیل شناخته شده است " تیاندازی کردند. 
سوریها همچنین بروی یک گروه گشتی اسرائیل که به کسک ماهی‌گیران شتافته 
بودند * آتش باز کردند . در این ماجرا دوگشتی اسرائیلی باگلوله های سوری 
زخمی شدندودولت اسرائیل‌طی‌جلسه ای دراورشلیم تصمیمات لازم برای جلوگیری 
از تکرار آن را اتخاذ کرد , 

اطلاعیه ای که بوسیله رادیو دسشق پخش شد الی کین رایحال آماده 
پاش درآورد . اودرپست دیده‌بانی خود" پثت‌پنجره اطافی که رویه ستادارتش 
داشت منتظروتایع بود . شب‌آنروزی که اطلاعیه‌یادشده,ازرادیو دستق پخش 
شد الی رفت و آمد فراوان وغیرطبیعی درداخل وبیرون ستادارتش مشاهده کرد 
وبرخلاف شبهای دیگر تمام پنچره‌های ستاد روشن بود. فردای آن شب ال یکهن 
الهشام را ملافات کرد. الی دراین سلاقات سمی کردنخستین باراطلاعانی در 
باره وغع سیاسی ونظامی‌سوریه کسب کند ولی الهشام تمایلی باین بحث نشان 
نداد , تعبس نیز برای حفظ ظاهر و سحانظه کاری اصرار نورزید .شب ابن روژ 
در ستاد ارتش سوریه وضع بحال عادی بازگشت و فتط ازهمان بنج پنجره سابق 
لور بخارج بی تابید. 

در , مارس دولت اسرائیل بار دیگر بریاست بن گوریون دراورشلیم 
تشکیل شد . دستور کاراین جلسه سطالعه دراین باره بود که آیا حادثهد ریاچه 
طبریه بر حسب اوضاع اب‌اسان ودائمی این‌منطته * بطور اتفاقی پیش آمده‌است 
پاایتکه اقدام سنجیده و پیش بینی شده‌ای از جانب دولت سوریه برای مقایله با 
سصر در سسابقه فعالیت‌های ضداسرائیلی بوده است؟ جلسه مذ کورسر اتجام به 
این نتيجه رسید که بررس بیشتر دراین زبیته رابه شورای‌دفاع سلی‌وأگذا رکند, 
این شورا که بریاست بن گوریون و عضویت چند وزیرنشگیل شده ودرزبینه 
اقدامات خوداختيارتام داشت»روزبعد تصمیم کرفت درصورتیکه‌سوریها باردیگر 
دست به عمل مسلحانه‌ای زدند برای بقابله باآن از نیروی نظامی استفاده شود. 

کین کهد ردسشق سنزوی‌وتتهامیزیست وازا خبا ر ووقایم اسرائیل بی خبریود 
طبعا ازاین تصمیم اورشليم اطلاعی تداشت . اوباتوجه دقبق یه اوضاع واحوال 
دربافت که ازروز حادثه دویاچه به بعد تعداد وسایل تقلیه ارتش ازجمله‌نانکهاء 
دوخیابانهای دمشق افزابش یافته است. وی که بنبم موثی ومطلتی برای 
7 اطلاع دراین زنینه نداشت پیش خود نکر کرد که این نقل‌وانتقالات 
نظامی امکانْ داود مقدمه کودتای جدیدی دردمشق‌باشد وبرای اینکه دریاید 
این وضم نای از سخاصمات وزدوخوردهای سرزی سوریه‌واسرائیل است‌قراتتی در 
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تداشت . دراین ین‌مطبوعات سوریه " برای نخستین بارپس ازورود کهن به 
سر بقاله‌های خودرابه خطر صهیونمیت ها اختصاص داد‌وافکارعموسی 
اده پذیرش متازعات آینده بااسرائیل میکردند. اودربازار« حمدید » معروفترین 
ار دمشق هنگام صرف قهوه دریک قهوه خانه * از نزدیک عصبانیت غیرعادی 
م وااژ وقایع احتمالی درشرف تکوین احساس کرد. 

جاسوس اسرائیلی عنوز دستورالعمل دتیقی درباره نعالعیتی که‌باید بنماید 
تل آویو در یافت نکرده بود . از روز بعد از استترار در آپارتمانش که تل‌اویو 
افت پیام اورا تائد کرده بود ۰ دیگر ارتباطی باآنجانداشت . ایتک کهن 
احساس اینکه تل اویو به خدمات وی نیازسنداست نکر کرد که سوق تماس‌با 
یل فرارسیده است . شب هنگام وی‌با کمال تعجب مشاهده کرد کد تمام 
جره‌های‌ستا د! رتش‌سوریه روشن است وهمن اسرهوجب‌قوت تصمیم اود رتما سس باتل- 
۲ کهن تافرداشب‌د راجرای این تصمیم‌صبر کردووقتی وضع شب گذشته 
تکرار شد؛ نخستین پیام خودرابه تل‌اویو فرستاد, پس ازبستن دوقفل 
ان و کشیدن پرده‌ها " فرستده کوچکش راازسخنی گاهآن‌از بالای آباژور 
الق خواب اییرون آورد ودرحالیکه روی تختخواب نشسند بود" برایخابره 
یام » تل‌اویو رامدا کرد . این اقدام ساعت چ و سی دنیقه شب ۱۳ مارس 
۲ , انجام شد . پس از چند لحظه " علاست قراردادی تل اویر اعلام داشت 
که صدای کهن‌را بخوبی‌میشنود .آنوقت اونخستین بىام کرتاه‌خودرا درحالیکه؟ 
نوشته آنرا از حفظ به رسز تبدیل بیکرد به باين شرح تل اویو مخایره کرد : 
«سه شب پی در پی درستاد ارتش سوریه فعالیت فوق‌العاده‌ای مشاهده 
شود و کئیه اطاقهنی ستادروشنا یاعتقاد سن نقل و انتقالات غیرعادی 
قظامی دردمشق " تشانه آماده باش ارتش سوریه است .کودتای نظای غیر 
مجتمل "روحیه ضد اسرائیلی بشدت از طریق مطبوعات تقویت سيشود. بنظر سن 
ده پاش ارتش عدفی علیداسرئیل دارد.»پیام‌الی کهن در تل‌آویو در یانت 
ووی ازاین اسر بوسیله علامت ترار دادی که دستگاه گیرنده‌اش آنرادرپاقت 
د‌ * آگاه گردید.الی باز تنهاشد فرستنده‌اش رادر سخفی گا هش گذاشت ورادیوی 
خودرا روی سوج فرستنده دمشتق گذارد. آنگاه بیام نوشته شده راآتش زدوغا کستر 
آن را در تلرفشوئی بافشار توی آب از بین برد. 

الی کین اشتپاه نکرده بود , ستاد ارتش اسرائیل روز ع , مارس این 
اطلاعات را از یست‌های بغدم خود در مرزسوریه دریافت داشت: «چندین‌تانکك 
وژره پوش در پستهای سرزی سوریه " روی نبه عای منطثه دریاچد« طبریه»مونم. 
گرفتاند . ثیروای پشت جبهه‌نیز پبوسته بسوی مرژ در ح رکنندهپيام کین این 
عات راتائید میکرد و نشانه آن بود که این‌بسیج بهیچوجه نامی از ابتکار 
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یک فربانده محلی نیست و بستور ستاد م رکزی ارتش سوریه انجام ميشود. بعدادابه داشت بسیارشدید و خونین بود . نخستین سربازان اسرائیلی که 
بدین ترئیب متاد ارتش اسرائیل * مساله فعالیت شبانه ستاد ازتش سوریه ونقل ی پس اژ نیمه شب وارد خالك سورید شده بودند * پعات تاریکی درسیدان 
وانتقالات نظامی سخفی و حرکت قوای تازه‌نفس سوری یمرز اسرائیل راحل کرد, ری ده غانلگیر شدند. آن شب در اردن تا سپیده دم بر اثر انفجار 
تل‌اویو پس از در یانت اطلاعات مربوط به مرژ و پیا م کهن از دسشق*در برابر اره‌ها روشن بود وواحدهای لشکر پیاده تظام « گولانی» که سر انجام‌پست 
اقدام سوریه,عکس العمل فوری‌تشان داد و تیروهای خردرا درنطقه دریاچه را تصرف کردند تمام پناهگا ههای‌سوری رامنهدم ساختند . سوریها در 
« طبریه» در مرز سوریه تقویت کرد . پاسخ " کی برتس ین گو را زیر آنش گرفته و با نهدام خاند‌های آن پرداختند 
روز بر مارس - سوریه برنامه پیش بینی شده خودرا در مرز اسرائیل و سا کنان آن ناچار به پناهگاههای زیر زسینی شتافتند . برای پایان دادن‌به‌نبرده 
پافاطعیت بمورد اجرا گذارد. دولت دمشق تصیم گرفته بود برای رابت باحق نبروی هوائی اسرائیل واردمع رکه‌شد ومواضع‌سوریرا د رخطارتفاعات ساحل دریاچه 
حاکمبت اسرائیل در این قسمت از خاكك‌خودهبه جریان مامی‌گیری اسرائیل در طبریه » بمباران کرد . سرریها دهها کشته وزخ در جان پناهها و ستگرهای 
دریاچه « طبربه» ضربه قاطعی وارد سازد و رای این کار شیوه معمول خودرارها بب بجای گذاشتند که فربانده قرار گاه وخیب نیز بی آنان‌بود.قوای اسرائیل 
کرده " در صدد یک جنک واقعی بااسرائیل بر آده بود تا در باره حاکمیت یم جنگی جالب و سهمی از این نبرد باژگشت که بب نوع سلاح و بهمات 
اسرائیل بر متطقه مذ کورسازدان ملل را به حکمیت فرا خواند. ساخت شوروی و یک سرباز , ب ساله بنام«یحبی حسن» از آن جمله بود, 
کشمکش ساعت ده صبح آغاز شد.دراین ساعت سا عیگیران‌اسرائیل ی که ۳ جنکجویان اسرائیلی در حالیکه سربازان دشمن دو ابتیاز عمده بر آنها 
بوسیله یک اوگشتی پلیس حمایت میشدند.سرکرم ببرون کشیدن تورهای صید داشتد,دراین نبرد باردیگر شجاعت‌خودرا نشان‌دادند. نخست‌اینکه دراین‌مطقه 
ماهی خود بودند, که پست‌های سوری در وخیب" کورسنیه و مسعودیه بروی اژسرژ سوریه واسرائیل, استحکامات وقرار گاههای‌سوری برفراز ارتناعات و پستهای 
آنان و گشتی ها آتش گشودند . آنشی بمراتب شدیدتراز دفعات‌پیش و یک سرائیلی در شیارسای باریک ساحل دریاچه قرار دات و مزیت دوم که ناشی‌اژ 
بباران حقیقی بوسیله توپهای بدون عقب نشینی ساخت شوروی که گلوله های متیاز نخست بود,اینکه لوله عای توپها و مسلسلهای سوری»از بالا به پائین 
مخت همان کشور را نمز یکارمی‌برد . آسانتر و راحث تر نشانه گیری میکرد تا سلاحهای قوای اسرائیل از پائی‌بدیالا. 
بن گوربون نخست وزیر اسراثیل" شخصا آن روز انعکاس‌صدای‌توبهای آژاین رو مقابله با اين دو امتیاز در نبرد نوخیب برای اسرائیل گرا تمام شد. 
سوری‌راشتید زرا وی در سیهمانخاند « گاله کیترت ۰( ط6هن1 فلعع) ژزه پوشی کوچکا اسرائیل در خاله سوریه ودر یکك سحوطه مین گذاری‌شده 
درساحل دریاچه و درست در مقاپل ارتفاعات مواغع سوری در استراحت‌وسرخصی که نخستین گروه سربازان اسرائیل راغانلگیر کرده بود* بانی ماند. هقت‌سرباز 
بود . بیست دئیته پس از آعاز جدال * ژئرال «تزوی‌زور » (50۳۳ ۲۵27 ) رائیلی جان سپردند»جسد هشتمین سرباز در خاكث دشمن باند و سرداز نهمین 
فرمانده ستاد ارتش و « مایرزورا» فومانده نظامی منطقه بااو ملاقات کردند. بفقود شد , اين همان سربازی بود که سدتی پس از برد تو خیب الی کهن در 
بن گوریون که در باره سکوب کردن این تشنجات از دولت اختیار تام گرنته مرنوشت او به تحیق پرداخت. 
بود بآنان دستور داد که پست‌های سوری را که اندام به شلیک کرده بودشد عصر روز ب, مارس - رئیس ستاد ارتش اسرائیل برای دادن گزارش 
محاصره کرده و کاملا خاموش سازند .نزدیکهای نیم شب جمعه چندین هنک چا برد " ارباب جرایدرا در تل‌اوبوکرد آورد و در مقابل آان اقرار کرد که 
اسرائیلی که شبائه در پست کی بوتس «عین گو» ( 26۲ 8 ) ستقر ا سروشت مرباز مفقود اطلاعی ندارد . 
شده بودند په نوخیب حمله کردند . ستاد ارتش اسرائیل که میدانست نیروهای الی کین دردمشق ازوضم ناهنجاری که بدتبال نبرد وخیب پیش آنده 
سوریه در حال آماده باش است قبلا نیروهای کمکی خودرادر تقاط سختلف‌مستقر پودا گاه شد و از طریق رادیو در یافت که سه‌زره‌پرش اسرائیلی در محوطه مین 
کرده و به نبروی هوائی دستور داده بود که برای آغاز عملیات آسادگی لازم را گذاری شده باقیمانده است . دمشق نیز قبول کرد که پتم سریاز خودرا در این 
داشته باشند . لیرد از دست داده است * اما طبق بعمول در یاوه پیروزی آشکار بردشمن یه بحث 
نبرد توخیب که به تبرد ب , مارس شهرت یافت و تاساعت ء باسداد وسپالقه پرداخت . 
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کهن در این ضمن بار دیگر با الهشام‌سلاقات کرد و آين ملاقات عصر 
روژ دوشنبه بعداز ماجرای توخیب صورت گرفت .الیشام بدون اطلاع قبلی‌همراه 
یک جوان سوری که لباس ائسری در برداشت ودرجه سنوانی زینت بخش 
شانه مایش بود بدیدن او رئت . 

کهن, تعبس- از این دیدار تعج بکرد. زیرا نخستین بار بو دکه‌الهشام 
بدون آگاهی قبلی بدیدتشی سیرفت . در حالیکه درذهن خود بجستجوی علت‌این 
ملاقات‌میگشت؛ به فیانه بپهمانانش خپره شد والهشام که تعجب ویرا مشاعده 
میکرد بعنوان عذر خواهی گنت که فکر بیکردم در خانه باشی ودر واقع بخت 
خود را بآزمایشگذاشتم. لجن الهشام‌هنگام ادای این مطلب‌عادی و دوستانه بود, 
تعبس ؛ او اقسر جوان را برای صرف‌نوشیدنی‌به اطاق پذ یرای آپارتم نش هدایت 
کرد و الهشام که بالحنی غرور آمیزو سر افراز ازداشتن چنین دوستی حرف میزد 
به وی کفت ؛ « اجاژه بده یکی از بهترین دوستانم رابتو بعرفی تنم» و بی‌تامل 
افزود ۰« ستوان بعز ی" ظاهرالدین» (18۵۵1) . الهشام آنگاه مکت ی کردوادامه 
داد: « عموی او عبدالکريم ظاهرالدین رئیس ستاد ارتش‌سوریه است .» 

کهن بخوبی بااین نام که درسال ۲ب و در سوریه واسرائیل برسر 
زبانها بود و عکس صاحب آن‌در روزنامه‌ها چاپ ميشد آشنائی داشت, پیش خود 
فکر کرد اگر همانطور که الهشام مدعی است این دیدار تنها برای آشناثی و 
ادای احترام بعمل آمده باشد *حضور ستوان جوان در آپارتمان او واقما سوهبتی 
آسمانی است , ولی پذیرنتن این موضوع * عنوز خیلی زود بود. تعبس درحالیکه 
باين مساله سی‌اندیشید در آشپز خانه سرکرم‌تهیه قهوه معطری برای‌میهمانانتی 
شد واز همانجا بس از شندن صدای آلده که بی سحابا مشغول یکث بحث‌سیاسی 
ونظامی شده بودند "واهمه اش در این مورد از بين رفت, بخصو ص که هنگام 
وررد اوباطاق نیز, یهمانان زمینه محبت خودرا تغییر ندادند . 

هنگامی که الهشام به‌دوستش معزی ظاهرالدین گفت تعبسی بامحیط 
بزرگی چون اروبا و اسریکای جنوبی آشناست؛علاقه شدیدی نسبت به معاشرت 
بیشتربا کهن پیدا کرد زیرا او * نظامی جوانی که آینده د رششانی درارتش‌سوریه 
انتظارش را سی کشيد بیش از یکبار * آنهم برای یک گردش چندروزه د رییروت» 
قدم از خالك میهتش بیرون نگذارده بود . 

ابا تعیسی, علاقه اقمر جوا نسبت به سرزمینهای بیگانه‌را بهاه قرار 
داده ؛ به سرزنش او پرداخت و تذکر داد که « تمام ثروتهای آرژانتین ارزش 
معادت یکروز زندگی در کشور خود" «سوریه» را ندارد " واين عبارت‌را باچنان 
حرارتی بیان کرد که انسر سوری را سخت تحت تأثیر قرار داد" تعیس‌آنگاه 
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درا باین شکل تکمل کرد : اگر من در دمثتی کرفتار کارهايم نبودم 
+ خدست در ارتش میشدم * ژیرا ارت در جنکك علیه صهیونسیم احتیاج 
ند آت دارد . 

ستوان جوان سکوت کرده بود" انا الهشام گفت وکو راادانه داد؛ خطر 


۱ 
زد * چدتن از انسران میتواتد با استقاده از محبویت‌ارتش» اقدام به مقوط ۰ ۱ 
دولت کنند؛اما آنوقت بار دیگر هرج و مرج در کشوریکه بازحمت فراوان‌سرکرم . ۱ 
سامان دادن به حوادث سیاسی گذشته است " برقرار خواهد شد؛ 1 ۲ 
معزی در حالیکه باتکان سر » گفته های‌الهشام را تائید میکرد افزو دکد 
لا در نبرد نوخیب " سریازان ما* با شجاعت جنگیدنداما اسرائیلیها سرانجام 
را گرفند . اکنون من از خود پرسم‌آیا اصولا ما قادره بقابل‌وشکست "۱ 

اسرائیل هستیم ؟ آنها دارای نیروی هوائی نیروسندی هستند و حال آنکه 
* علاوه برآن برای مقابله با اسرائیل تعلیمات خوبی‌ند یده اند, ۳ 





ی ما ضعیف است 


رد‌اند خودداری میکنند و هواپیماعائی هم که‌سبکو وعده کرده‌هنوز پلمبت ‏ ۱ 
سیده انت , 
"کین سایق و تس فعلی دراین‌هنگام سرکرم ریختن قهووبرای میهمانا ۱ 
بود آبا نی آنکه از چهره اش هیجانی نمودار باشد تعام کلماتی را که ردویدل 
یشد بخاطر میسپرد. معزی‌ظاهرالدین بعنوان پایان بحث در باره هواپمما بالحطی ۱ 
الك گفت + « وحال آنکه حتی « عقابهای » سوری بدرن عواپیما قادر بطی 
نخواهند بوده, بکار بردن کلمه «عقاب» دراین حمله اتفافی نبود زیرا 
رستتان سوری ازاین کنمه بجای خلبان نظامی استفاده میکردند , 

جاسوس اسرائیل از خمال این سختان حدس زد که افسر جوان مانند 
وی خود به اقلیت « دروژی » سوریه تعلق دارد وبااطلاعاتی که‌از ارتش 
یه داشت بخاطر آورد که بسیاری از افسران عالیرتبه سوری وابسته باین ۱ 
» معزی ظاعرالدین ء یخصوص از اینکه الیشام * تعسس‌را «برادرم 
» خطاب میکرد تمایل شدیدی به گنت و گو و بحت با کین نشان‌سیداد 
این‌یک, برای آنکه شک و تردیدی در انسر جوان نیانگیزد از طرح سثوال در 
وه مسائل محرمانه خودداری میکرد . بااینسال ضمن صحبت بی‌آنکه از لحن 
مش کوچکرین. علاقه خاصی استتباط شود به سعزی گفت « مملما شم 
آی را که درآن برد ثوحیب روی داد بخویی میشناسید » و معزی‌بی آنکه 
شییدن این سئوال‌شکه‌وسوء ظنی بدل راه دعد پاسخ داد: «من این‌منطقه راخوب 
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میشتاسم و دوروز قبل از جدال » چهارشتبه گذشته جزویکه هلیت یاژرسی » تمام شد ت که اعتماد مردم فقط به ارتش است ومن گمان میکنم با توجه باین 
1 و ۱ 
یی ۳ که تفییری در عادی بودن صدایش دهد باخنده گنت در خداحافظی از چاسوس اسرائیلی دعوت کرد که هنتد آینده باهم به سیشما 
آوژانتین با پهودیان که تعداد شان در آنجا ژیاد است تماس داشتم؛امادلم 4 
میخواعد یکروز حنی اژراه دور هم که باشد سرباژان جهود را با سلاحی که در ۰ وتتی کمن در آپارتمان تدها شد نگاهی به عمارت ستاد ارتش درآنسوی 
دست دارند مشاهده کنم,ستوان جوان که معلوم بود گفته تعبس را عادی تلقی خیابان انداخت و سپس پیام خودرا برای تل‌اویو تنظیم کرد. ابن کارتانزدیکی- 
کرده و از آن بوی بدی نبرده است دراین باره توضیح داد که ورودبه مسطته صبح طول کشید زیرا او برای کنجانیدن " باحصل گفت و کوهای خود با 
نظامی در تمام سرز برای افراد غیر نظامی منوع است‌وتنها تعداد کمی از این ٍی»و اطلاعات ی که کسب کرده‌بود " در پیام مختصرخویش نیاژ, به‌فرست وتتکر 
افراد برای اتجام پاره‌ای امور , اجازه ورود باین مناطق‌رادارند زیرابرای این کار ات . پیام رمز شده‌ای که آنشب کهن فرستاد و مشل سابق آنرا روی کاغذ 
باید پروانه خاصی بدست آورد 0 آن بسیار مشکل است , وی سپس : ره برد و عات یشرح زیر بود که سرویسهای اسرائیلی 
بطور اتفاقی و بانند کسی که ناکهان بیاد بوشوعی افتادهٌ که اطلاعات وسیعی توجه خاصی مبذول داشنند , 
در آل ی | زیادی جاسوس ارائیل درسوریه بسر میبرئد"واین ال : ثیروی هوائی سوریه از قدرت هواثی اسرائیل راهمه داردومصریها 
گفته در واتع دلایل پیشین معزی در باره سخت‌گیری ورود افراد غیز نظامی‌به یز از تحویل تشکیلات « یگ ها » به موریه ابتناع میووزند . 
مناطنی مرژی را توجبه بیکرد , در حالیکه تعبس خودرا دربرابراین اظهارات‌بی ۰ ب : سرهنگه‌نهلاوی منوز مرد نیرومند سوریداست ودراین حال‌برخی‌از 
تفاوت نشان میداد معزی پس از یکه سکوت کوتاه‌نظهار داشت که :«یکیاز ران سوری عقیده خودرا در باره ضف دولت سخقی ی 
جمعه‌های آینده باسه نفر به دیدن این منطقه تظامی خواهیم‌رفتو برای جلوگیری ۱ کین در پیام خود بنیم اطلاعات کسب شله را نیز فاش کرد و برای 
از مزاحت بهتگام عبور از موافع ارتشی من شسارا در اتوسبیل خودم سوارخواهم شتاساندن این هویت در پیامهای‌بمدی, حرف ترار دادی م۰ ۳ برگزید. بعداز 
۳۹ درمدت سه سال ساموریت کهن در سوریه,عددی که سعرف حرف «م» بود 
الهشام دراینسوتم ِ آلکه ای از خز ب وان مد سل و وب یز و ۳ 
گنت ی اه 4 اوا سارک ای نسی دروی مرتماق حور رای 
ی کارت موم ابیز ام ره کوی 3۷ 66اه باب شک بید: اکر سم باق که قروی معا درو ۱3۰ 
۱ ی سر 
کرد و سرانجام‌درسوود دیدار بنطثه نظامی, در آینده که جبهه, آرامش بیشتری 1 1 یو 
قافت توائن ارمیدند . اقا با مداد روز و , بارس وروز ببست و یکم همین‌ماه" میگ‌های ب, سوریه 
7 ی 9 ۳ پر فراز نوار سرزی اسرائیل بیرواز در آمدند, اما بی‌آنکه جرأت تجاوز داشته‌باشند 
ت ش و ی ۹( کون یا تحیس اسر جراه پپایکاههای خود باز گشتند . 
ت دیگری یز بکهن کفت که حائز اهمیت و ارزش فراوان بود , معزی رز بیستم سارس - شورای فوق‌العاده وژیران اسرائیل دراورشنیم تشکیل 
بو گت که سرهنگک عبدالكريم نهلاری" سرد نیرومند سوری‌بادوتاختلافه بد و تاشب ادامه یافت . رئبس‌سناد رتش و مسئول سرویسهای سری وفت, 
دارد و همه وزیران را متهم به بی لیافتی‌میکند. عموی من تلا میکند اورا به ای ایسر هارل» تیز در نتیجه کلی‌مذا کرات این جلسه نیز 
وان یگ میات دیون یدز دولت مطاعک صان اه رده بل دمح از ارزیدبی های دقیق اوضاع مرژ سوریه و اسرائیل بوسیله بن‌گوریون؛ 
حرقی در این زنینه نیست , او پس از نبرد نوخیب و بروسی اونضاع در مرز معتقد بژیران و رئیس ستاد ارتشی و سرویسهای اطلاعاتی.اين بود که خطر درگیری 
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ی سوزیه واسرائیل سوتتا به تاخیر انتاده‌است . باتوجه باین فرصت دولت 
اسرائیل تصمی مگرفت در سازمان سلل وکلبه پایتخت های‌جهان به تجاوزسوریه نسبت 
به حقی حاً کمیت اسرائیل در دریاچه طبریه وسنطقه مرزی سورد دعواي د و کشور, 
دست بیکک رشته فعالیتهای سیاسی ودیپلماتیک بزند . ين گوریون خمنا تصیم 
گرقت که ژثرال«سایر آسیت » وئیس سرویسهای اطلاعاتی ارتش « سودئین » 

را که افسر بر چسته ولایتی بود و علاوه بر ثبوت درایت خود در فعالیت‌های 

گذشته " بیش از همه به مسائل و مشکلات عملی منطته مورد نزاع سوریه‌وارد 
بود " بمنوان مشاور عثبت نمایندکی اسرائیل در « سازمان ملل» یه نیویورنه 
بفرستد . بدین ترئیب عمل سریع وحساب شده الی کهن در قلب سوریه.نتایج 
درخشانی بار آورد و بزودی این نتایج پصورت‌تصمیعات.1 برانه‌وبلایت آمیزی 
اژ جانب دولت اسرائیل تجلی کرد . ابا جنکی که در نوخیب یان سوریها و 
اسرائیلیهادرگرفت, برای جاسوس اسرالیلی دردمشق صحنه رقت‌باری بوجود آورد. 
یاین صورت که در اواخر ماه مارس * بطبوعات ورادیو دمثق بردم رابشاهده 
غتائم جتگی که ازدشمن گرفته شده بود دعوت کردند . تبلیغات رسمی دامنهددار 
موجب شنده بود که سوریها به خکست نوخیب به صورت یک پیروزی درخشان 
نگاه کنند و این تبلیغات در مجموع .موجبات سر افرازی ارتش و بالابردن حیئیت 
آن را فراهم کرده بود . سه زره پوشی اسرائیلی که در میدان مین گذاری شده 
بوسیله سوربهاباقی مائده‌بود به‌دمشق انتقال یافته‌و در میدان شهدا (میدان العرقد) 

بنمایش گذارده شده بود . 





































جمعیت انبوهی برای تماشای غنائم جنگی دشمن؛ باين میدان هجوم 
آورده بود و کمن به سختی توانست بوج جممیت را که شمار های 
( مرده باد اسرائیل . زنده باد شجاعان سوری ) سر داده بود.شکافته خودرا یه 
محل غنائم برساند . سه زره پوش اسرائیل به شکل مثلتی در میدان قرار داشت 
وبردم دمشق با شادی و سرور. از برابر آن رژه میرفتند . محنه های تعصب‌آمیزی 
در این تظاهرات بچشم یخورد که اگر کهن از نزدیک‌شاهد نبود هر گز آنرا 
باور نیداشت . در بیان‌هزاران نفری که از برابر زره پوشها میگذهتد؛دههاتن 
بعتوان تجلیل از کسان ی که موفق به گرفتن آنها شده‌اند؛ژره پوشها را نوازش 
کرده * می‌بومیدند و نفرات دیگری بعنوان تنفر از دشمن, آب دهال بر آن می- 
اتداختند ودراین میان همه بدون‌استثنا احساسات وطنپرستی خودو تنفرازاسرائیل 
زابشکل یجان انگیزی ابراز میداشتند. در کنارزره پوشهاتمدادی مخزن‌آهنی 
بنزین , که آسیب دیده‌بودندبچشم میخورد . برروی این مخزنها عبا رات‌واعدادی 
به عبری نوشته شده بود تابدینوسیله مرنگون ساختن هواپیماهای‌اسرائیلی به 
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هواپیماهای « وتور» که از طرف اساائیل در نبرد نوخیب ش رکت‌داشت, 
بهرحال در قلب این جمعیت انبوه که‌برای‌تماشایغنائم بدست‌آمده‌از 
من یعنی کشور او * گردآمده بودندکهن بشدت‌فشار ونح وتتهائی را بر خویش 
ماس کرد . باایتحال او هرگز فادر به پیش بینی این نکته نبود که سه سال 
تقریبا در چتین روز و ساعتی " چنین جمعیت البوهی برای مشاهده نمایش 
پدین میدان خراهتد آمد " واین نمایش آویختن « الی کهن» جاسوس 
رائیلی بر چویه دار خواهد بود . 
صحنه رقت بار بیدان شهدا؛ اثر روانی عمیتی‌براعصا بکهن باقیگذاشت 
او پا مشاهده تظاحرات مردم در ابن میدان * خطر لهنته«تعصب عربی » را که 
واند بشکل عملیات دیوانه وار علیه اسرائیل در آید " بخربی احساس ردو 
رو پذیرفت که باید هرچه در نوه دارد برای مونقیت د رمآموریت خطرنا کش 

ند 
این فرصت بزودی پیش آمد و آن روز کهن پس از ورود به خانه‌و 
زنک تلفن * گوشی را برداشت و صدای معزی ظاهرالدین راشتید "له 
:« خودتان‌هستید * کمال تعبس؟ میل داریدامشب بادن بسینماییائید؟» 
خیلی خوشحال میشوم» , 

شب آن روز * کهن یاتعبس در میا دنیا نزد برادر زاده‌رئیس ستاد 
سوریه نگسته بودو آندو فیلمی‌مربوط به حمله‌یک گروه کماندوی انگلسی 
آرتش رومل درلیی را تماشا میکردند . 

نزدیک نیم شب پس از پایان فیلم * آنان کنارسیزی کوجک»د رکانه 
ند و افسر چوان که هنوز تحت تأثیر فیلم بود و حمله کماندوها 
ثر سجسم میگرد؛لاگهان یه تعیس گنت : « یک لحئله تصور کنید که 
هرائیلی عا همین کارراباما بکنند ,...». 

جاسوس نزدیکه‌بود از انبساط ناشی ازاین جمله خنده پرصدائی‌بکند 
برخود سماط شد و پاسخ داد : 

«چرا چنین تصوری می کنید؟ایا اسرائیلی‌هاتااین حد ازما قویترند" یابا 
ن حد فعیف هستیم ؟ » .ظاهرالدین کفت ؛ ‏ متاسفائه جواب من بهردو 
1 


گوال بثبت است » . 















»جواب داد : « 














ازآن شب کهن احساس کرد که ثمبت به بعزی افسر جوان سوری 
صمیمانه‌ ای دارد . زیراوی عازوه بر خدمات پراوزتسی که در زمینه‌انجام 
ت خطیرش باو میکرد چشمان میاه کیراو نگاه صادقی داشت که درانسان 
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تأثیر بیگذاشت . وطنپرستی او ک هکینه علیه اسرائیل جزئی ازآن بود.حقیقی و 
صمیمی بود واراده‌اش دراه جنگ برای وطن و غرورخاص سوری‌بودنش«محبت 
کهن را بخود جلب بیکرد. جاسوس اسرائیل نمیدانست که متوان جوان 
نیز نسبت باو احماس محیت و صیمیت میکند؟ولی بزودی از آن آگاه میشد . 





۳ 


معمای سر داز مفقود ۳ 


۵ 


سرئوشت سریاز و , ساله‌اسرائیلی " یمقوب دویر کد فردای لبردنوخیب ۷ 

طرف ارتش « گمشده» اعلام شد» واتعا معمائی شده بود,اسرائیل ازکمیسیون ‏ . 

صلح ( میانجی) سوریه و امرائیل درخواست کرد که در باره اين‌نظامی‌تحقيقاتي ‏ . 
عمل آورد وروشن سازد که او مرده یا زخمی است و با در زندال سوریه بسر ‏ 
د . اما پس از چند روز سوریها پاسخ دادند که رده یازنده " سرباژ دویرنزد . . 


دراسرائیل تصور میشدنظامی جوان آن تشور» که درجه سرجوخگی ‏ . 
مت,باید ایتک در نفطه‌ای ازسوریهباشد,زیرا تجریه نشان داده بود که سوریها . 
قادرند اسرائیلی‌ها را که بهر تقدیر از مرز عبور کرده و قدم بخالا آنان می‌نهند . . 
تا پایان عمر زندانی کنند . از سوی دیگر غیر سکن بود سرباز بذ کور بی آنکه . ۰ 
آثری ازوی باتی‌باند» بوسیله خمپاره با و سیله دیگری از بین رفته باشد , از اینرو ‏ . 
تالحظه تحقق مرك یعقوب دویر»خویشان ار که در نزدیکی ثل‌اویو اقامت‌د اشتند ۳ 
فرماندهی‌ارتش اسرائیل»تاکزیر ازاین بودند که نظامی کشده رازنده و 


اقامتگاهش رازندان یا بیمارستاتی در سوریه بشمارند. : ۱ 
اند کی بعدازماجرای توخیب سرویسهای اطلاعاتی اسرائیلاز الی کهن ‏ . 
خوامتند که در باه سرنوشت این سرباز بتحتیق بپردازد. ۲ 


کهن در این اوقات باوجود وضع خصوبت‌باری که برطول سرزهای ‏ . 
۴ 20004 1 
۵ ۲" 












































سوویه و اسرائیل‌حکمنرما بود * برای قطعیت بخشیدن به عوبت جعلی و جدید الی کمن هنگام شنیدن این اعلاسید در پست دیده بانی خود؛ پشت 
خود « کمال امین تعبس» سرگرم سرو ساسان دادن به تجارت واردات وصادرات رده‌های سالن آپارتماتش » تانکهای سوری را که ساختمان ماد ارتش را 


خویش بود . ۲ 3 محاففلت میکردند زیر نظر داشت . رادیو دسشق اعلامیه‌های دیکری نیز پخش 

او هفته بمداز ورودش به دمشق * ضمن ملاقات باعده‌ای از صاحبان رد که عمه بابضای سرعتکک نیلاوی بود , در یکی از آنها گنته شد دولت 

صنایع و بازرگانان * بانان پيشنهاد کرده بود که حاضراست‌میزهای‌ساخت دمشق نشته در زمینه ایجاد احتلاف درصفوف ارتش فعالیت داشته و در اعلامیه‌دیگر 

ونیز محصولات صناپع دستی و بومی»بخصوص تخته نرد ساخت دمشق راباروپا و اد آوری گردید که درحال حاضر حل ممأله فلسطین دررأس برنامه‌های ارتش 

بویژه مونیخ وژوریخ صادر کند . قواو دارد ویاتمام قدرت برای پا کردن فلسطین از متجاسرین سهیونیست‌تلاش 
او همچنین نزد بازرگانان اظهار داشته بود که اجناس هثری ساخت خواهد شد . 


سوریه ازقبیل جواهرات قدیم و جدید و اشیاء سختاف چرسی که در دسشق‌فراوان کهن که تبلا از زبان معزی ظاهرالدین شنیده بود سرهنگ نهلاوی‌در 
یافت میشودهدر بازارهای اروپائی خریداران زیادی دارد ووی که باد وم رکز ترمیم کاییند خوبش است * اطلاعات خودرا در اين ژبینه به تل اویو 
اصلی یک موسبه بزرگ وارداتی در موئیح وزوریخ تماس دارد؛میتواند نیت مخاپره کرد و عنگامیکه برای دیدارمجدد ستوان جوان ازتلفن وی پاسخی‌نشنید 
به صدور این اجناس» از جمله تولیدات کارهای دستی وتزئینیو میزومندلیهای تصیم گرفت سری به کافه ما و قهوه خانه‌ها بزند " چه اطبینان داشت 
محلی اقدام کند . ۲ که دراین مرا کز اطلاعات و شایعات دست اول مربوط به کودنا و سپپین 
این مذا کرات سیب شد که‌او در واعبانماینده موسبه‌واوداتي مذ کور آثرا بدست خواهد آورد . درضمن اتلفنی؛بافیخ العرض نیز تماس گرفت وازوی 
در اروپا بمکاتبه پردازد و بدیهی است که نماپنده یاد شده کسی جز «الینجرء پرای سلافات در یکك قهوه‌خانه معروف دعوت کردءولی شیخ که ترجیح میدادقا 
راهتما و دوست صمیمی کهن بود . کهن یک دوره نوشته های کاماد مربوط ید وشن شدن اونضام در غانه خویش بماندازتبول دعوت امتناع ورزید. اما کمال 
امور تجاری»برای سالینجر فرستاد و در آنها که اغلب بانضمام کاتالوگهاشی آلهشام که سانند کمال تعیسی در بدست آوردن اخبارواطلاعات مربوط د کودتا 
از اه دنت اه مس با ی ی وس وی حریص بودسرانجام پس از دوروز ستوان معزی ظاهرالدین رایافت وکهن در 
پایتخت سورید واعباراتلازم برای این کاررا توضیح داد. باپاسخموسه بلاقاتی باتفاق وی تازهترین خبرهای کودتا رااز افسر جوان بلست آورد . 
صبادرات وواردات سالینجر به نامه‌های جاسوس اسرائیل " یک سکانبه کامل» تل اویو در نخضتین شب کودتای نهلاویبا کهن تماس گرفت و 
بین او در دسثق و راهنمایش در اروپا برقرار شد . بای او در باره کودتا * گردانندگان و افراد ذیتقم آن چند ستوال دقیق‌و 
آن مجاقری که یه جهن اجان دیداد اطع ۳ 2 از الی کردند و وی توانست با اطلاعاتی که از دوستانش حاصل شده 
و میکروفیلمهای خودرا از طرین سوئیخ و ژوریخ برای سرویسهای اطلاعاتی بود؛پاسخهای درستی باین پرسشها بدهد و موجبات رضایت بیش از پیش دستگاه 
تل آویو بفرسند "ناژه آغاز شده بود که حادثه دردنالك دیگری چهره سیاسی رکزی خود در تل‌اویو را فراهم اورد . مخابرات کهن عبلا از مم مارس تا 
سوریه را دگرگون کر د. نان آوریل ادانه یافت.او در هر شب چند نوبت » لین ساعات . + و + درها 
سحرگاه روز ۲ بارس * وادیر دمشق پس از آنکه مدت یکساعت‌مارش ههای آپارت را می‌بست و پس از در آوردن فرستنده کوچکک خود از 
اس دواخت * قزانت یکت اطلاعیه نطانی تحت اعتوان واعابیه ماه 3 جایگاسخصوص ؛ باتل آویو تماس بر قرار میکرد و بدئبال در یافت علاسث 
رالغاژ گرد . اعلامید که بوسیله سرهنگ نهلاوی انضاء ده بود حا کی ازآن ار دادی از آن سو ؟ اطلاعات ریز شده خود را با امواج رادیوئی ارسال‌میکرد, 
بود که ستاد ارتش سوریه برای -نظ ثبات‌سیاسی کشور وتأمین و تضمین‌آزادی بدت یکماه وی به یک متیم بایان ناپذیر اطلاعات سیأسی برای رژسای خویش 
حقوقی و مدتی مردم؟زمام امور دولت وا در دست گرفته است . در اعلامیهم ذکور در تل‌اویو تبدیل شده بود. 
همچین قید شد‌بود که ستاد ارتش سوریه"هرنوع اقدام علیه تصیمات خودرا پیامهای‌او زاپس از دریافت کش فکرده‌و بلاناصله بومیله سرویسهای 
در هم کوییده * مخالقان را بشدت بجازات خواهد کرد و سرزها و بنادر و تعاتی درا ختیار ستأدا رتش‌م ی گذاودند و بامداد شپ ی که پیام رسیده‌بود رونوشت 
فرودگاههای کشور نیز تااطلاع ثانوی بسته است . خیص شده‌ای از پیام؟ روی میز "کار ین کوریون نخست وزیر قرار میگرفت, 
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عموی سعزی * عبدالکريم ظاهرالدین رئیس ستاد ارتش سوریه درستام 
خویش ابقاء شده بود و این موضوع سوجب مسرت نراوان کمن شد زیرا - 
اطلاعاتی که از .م مارس تاپایان آوریل آن سال بوسیله معزی * ندانسته در 
اختیار کهن قرار گرفت و حتی «شوخیها » و وراجی‌هائ ی که ازبحافل نظامسی 
تعریف میکرد»اساس پیامهای سری جاسوس اسرائیلی را تشکیل میداد . زميتة 
اسامی این اطلاعات افشای هویت افسرائی بود که در م مارس دولت را 
ساقط کردند و اين افسران تقریباً همانهائی بودند که چند ماه پیش سوجبات 
از هم پاشیدن اتحاد مصر و سوریه را فراعم آوردند . 

رئیس ماد ارتش با اينکه در این کودتا شرکت نداشت ولی اندامات 
سرهنگك نهلاویدسرد نیروسند» سوریه را که اینکك مست از باده‌حوادث بودمورد 
تأئید قرار داد . نهلاوی سرهنگک . : ساله در پیامهای رمزی کهن بایتصورت 
معرفی شده بود : دست راستی اعتدالی» که در زمان وحدت سصر و سوریه عضو 
عالیرتبه وزارت دفاع و آجودان لشگری نارشال عاسر فرمانده مصری سوریه بود . 
و ابا معاون نهلاوی در «شورای انقلاب» ( که ایتک موقتاً جانشین دولت شده 
است ) عبدالغتی دهاما است که فرمانده نظامی شهر دسشق می باشد , 

نهلاوی و دعامان برای حقظ استقلال سوریه و جلوگیری از سلطه‌مجر؛ 
یک رژیم نظامی بوجود آورده و درعین حال تلاش میکردند که يا مصر بر سبنای 
شناسائی و احترام ستفابل رفتار کنند . کهن در یان سایر مطالبی که در پیام 
خود به تل اوبو مخابره کرد خاطر نان ساخت که نباید منتظر تغییرات اساسی 
و عمده در تحولات برزسوریه و اسرائیل باشند . 

اغلپ اتفاق میافتاد مطالبی که شب بوسیله کین به اسرائیل مخایره 
میشد روز بمد در جریان حوادث سورد تأئید قرارمیگوفت . یکی از این موارد روز 
.م مارس آنسال پیش آند . آن روز عبدالکريم ظاهر الدین رئیس سناد ارتش 
سوریهآدر یک کنفرانس مطبوعاتی ش رکت جست که رادیو دسشق جریان آثرا 
پخش کرد و طبعاً در تل‌اویو نیز آن را شنید ند.اما تل‌اویو نمیدانست ک کین 
آقْ روز از جمله کسانی بود که بعنوان روزنامه‌نگار در اطرافب ژنرال ظاهر - 
الدین کرد آمده بودند . او از طرف معزی برادر زاده نرال معزی برای ش کت در 
این مصاحبه دعوت شده و درمیان خبرنکاران داخلی و خارجی مقیم دمشق جای 
گرفته بود . در همین کنفرانس مطبوعاتی ؛ ال ی کین يا تعبس اطلاع یافت 
افسران ی که درلت واساقط کرده‌اند ترجیح‌سیدهند در پشت پرده مانده وافتخارات 
نلاهوی را به ظاهرالدین رئیس ستاد ارتش واگذارند زیرا وی از طایقه دروزی 
بود و وجودش در رآس قوای نظامی از دو نظر برای مردم در این زسینه کد 
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قصد ندارد بطور دام قدرت را از دست شخصیت ای کشرری خارج 
تضمینی بشمار میرقت, نخست‌اینکه ظاهرالدین گر چه یک تظامی حرفه‌ای 
تمار بیرفت اما در میان‌مردم‌سوریه از یکك شخصیت غیر قابل حمله و وجیه‌المله 
هوردار برد و دوم آنکه برای تودة مردم یر قابل تصور بود یکك دروزی در 
ی که اکثریت آن را مسلمان تشکیل میدهد به خصلت جاه طلبی خود 
پرو بال دهد که در حدد اشغال نخستین پست و مقام سملکت بر آید . 
پدنبال کنفرانس ءطیوعاتی بذ کور؟ کهن به تل‌اویو توضیح داد که 
الدین جز «پاراوانی» که در پشت‌آن سرعنگ نیلاوی و گروهافسران‌طرندار 
پسر پرستی سرهنگ دهادان مخفی شده اند " چیز دیگری ئیست و این آثاث 
ستند که تسمیمات لازم در باره کلیه اقدامات را اتخاذ می کنند , 
دو روز بمد از این جریان * حادئثه نعیین کنند؛‌دیکری در سوریه روی 
داد . روز دوم آوریل یکث قیام نظامی محلی در شهر « حمی » واقع در شمال 
ین کشور بر پاشد و گروهی از افسران که عنوان « افسران آزاد » بر ود نهاده 
ند علیه دولت شوریدند و خواستار باز شت وحدت هر و سورید شدنه , این 
که مصراً خوانتار تصفیه انسران عاسل کودتا بودند کمی بعد از پشنیبانی 
حلب نیز پر خوردار گردیدند و هر دو شهر علیه حکوست مرکزی قیام 
ردند , بین ثبروهای آرتش و پلیس زد و خورد های خونینی روی داد که براثر 
عده زیادی مجروح و چندین نفر کشته شدند . پیش آمد حوادثنکر وقرع 
جنگ داخلی را به ذن خطور میداد چرا که افسران یاشی درحمس وحلب 
شی با مفارت مصر در بیروت تماس داشتند و تقاضای اعزام فوری نیرو عای 
بیکردند . 

این وفایع ۲ که بارد یگرهرج وسیج را در سورید مستقر کردیه سودجاسوس 
برائیلی تمام شد و موجب گردی د که هرگونه سوء نظر احتمالی نسبت بدو فعاا 
تتحرف ده و در بوته نسیان افتد. در این میان تل اویو پاسخ درست و دقیتی 
ای این پرسش از کین خواست که : « آیا افسران انقلایی دمشق " بس از 
ی « افسران آزاد » بر سر کار باقی خواهند ماند یا خیر ؟ ». 

کین دراین مورد پیام زیر را به ثل اویوسخابره کرد : «ببارزه انسران 
حسس و حلب علیه بقامات دمشق * سقوط گروه افسران انتلایی را نزد یک 
ند . باید در انتظار بر کناری فوری عاسلین آخرین کودقا درسورید بود » . 
جاسوس اسرائیلی این بار لیز همه چبز وا درست تشخیص داده بود زیرا 
این تشخیص بر اطلاعات صحیح کسب شده و تجزیه و تحلیل دقیق و اصولی 
کی یروه‌ای موجود سوریه؛نکیه داشت . 
































































































۱۹ 































۰ لي و علیه وحدت مجدد با مصر بیاوژه میکند . 
یس ۹ عیاض عون ۱ پ - گروه م رکب از افسران اشگریکه‌سآمور دفاح از سرژسوریه - اسرائیل 
تین ان هعک ران .نا کام اه سرت ترا 4 : 2 اعهای او کر موبالیمت موه 
مواپیما عازم زوریخ شدند و اين اسر باریکک بتی و تیز هومی کهن را 3 اقسران‌جزء طرفدا رعبدالشاص رکه د روضع عمومی نفوذ و اقمی‌ندا رند, 
بینی و دربافت وقایع»بيش از پیش به ثبوت رساند . دولت سویس این فراویان پ - گروه افران‌جزء طرفدا وعبدالثاصر که‌دروتع. 
ویزای توریستی داد و آنان در یکی از عتل های ل وکس لوزان اقامت گزیدند » تل آویو از این پیام کهن یک نتيجه متطتی دست یافت و آن این‌بود 
ابا طبق معمول * کاسه کوزه ها بر سر عاملین کشوری کودتا شکست و آنان تا کشبکش داخلی در سوریه اداسه دارد * در سرز مشترلك این کشور با - 
غرامت جدال بیهوده زمامداران نظامی سوریه را پرداختند . ائیل آرامش نسبی بر قرار خواهد بود . با اینحال اسرائیل با بریسی کلیه 
سوریه یکشبه از اداره کنندگان امورسیاسی خود سحروم شد.در این میا آقااعات کرد آوری شده در باره سوربه» بخصرص پیامهای کهنآبدین نتيجه رسید 
که پلاتکلیفی مردم به سرز غیر فابل محل اه ی ژنرال عیدالکريم > برد نوخیب در بوجود آمدن وقایم سیاسی یکهنته اخیر سوریه اثر غيرستظیم 
ظاهر الدین بود که همچنان در پست ریاست متاد ارتش باقی مانده و با مشکل قاطمی دافته است . بدین تعبیر که نهلاوی بدئپال این نبرداتقوبت موافع 
مپردن نام امور سملکت په مقامات کشوری دست یکرییان بود . وزیا در طول موز اسرائیل را یک اندام ضروری و لازم میتسارد . آنگاه برای 
معزی برادر زاده عبدالکريم ظاهرالدین برای کهن یا تعبس حکایت ن بردن بیم حمله مجدد دشمن به سوافع م ذکور) البران دوست و وفادا رخود 
کرد که ژنرال یبا فص سداحاد در انور. جوا موز راز رد ۱9 وا روانه سرز اسرائیل میکند و در واقم با اعزام این گرید؛ نیت بریشه ود میزند» 
بقامات شیر نظابی از بدست گراتن زمام امور واهمه دارند , سعزی که یکروژ ژیرا نها غیبت این عده بود که موجبات پیروزی تیام حسی و حلب را نراهم 
بمد از فرار تهلاوی و یارانش بدیدن کهن آمده بود گفت که : « ژنرال‌ظاهرد # 
الدین از یک هفته پیش تا کنون‌نخواییده است*او سعی دارد برخی از فخمیتهای .وین و آخرین موضوغ ی که در آوریل «به, " در باره حسن خدنات 
مملکت را تشویق به‌عهده داری اسور سوریه کند ولی من به پیروزی او در این آل يکین؛ در پرونده او به ثبت رسیدهامربوط بهنمالیت سریع و بایان توجه وی 
باره مشک وکم:زیرا عیچیکک از اين شخصینها حاضر نیستند جان‌خود را به خطر در قبولاندن خود به محافل مختلف دمشق با «پوشش» یک شخصیت بازرگان 
اندازند ...» . 5 یهن پرست بود . دامنه آشنائی او با افراد و محافل دمشق هرهفتد گسترش 
تعبس با زیر کی خامن آدو ح ۳ می‌یافت و درعرحال وحرسکا؛ بعنوان یکلسوری وطنپرست واتعیمتجلی‌ميشد, پیامهاو 
و ذر حال خاتبر چه کی قادراشت سرلوشت ۳ عاتی که سخایره میکردکاملا دقیق و هبراه با تجزیه و تحلیل های 
مردم وا سر پرستی "کنر ۳۳| متطقی و صحیح بود . او در اندك سدت یک عضوداگ یکافهها و تهوه خانه های 
تیگريم که کاملا باید مخقی بماند.. همین امروز همویم " بمنوان رئیسن - ویشق شد و آغلب ساعات روز خود را در آنجا سیگذرازد . 
ارتش‌برای پيشنهادهقام رباست جمهوری؛ با یکی ازسیاستمداران که د کترهناظم- ۱ 3 - زو 
نس » ام اد تا گرد هت .یس ها یی کم بش تل ۱۳ 
ی 3 سرنوشت سرجوخه دویر * سرباز کنشده در نو خیب به تحقیق پپردازد . هنگام 
ویو یسوط وت تن این یام از تل ایو با‌نخستیبارکین‌دودراترم با مشکلونی موب 
وهی سوت وه پدرجه <ٍ 3 پا از ید عمیست پا را که 0 ۳ 
ییا رهاع یازج" عیر 4۳ انجام وبز راکشف کرد . ت: مسوباز اسرائیلی کمشده در لیرد 
روز ء ۱ آمریل * م رکز تل اویو پیامی پاین 3 از کین وگ یه ۰ و ار از ایتکد 2 است با مرده 
ی ی وی و مطلم شوید , پایان > . 
1 بت ۵ ۰ ۶ ۶ 7۷ قس تس 
اد ی ی تقاووی بویت کهن که گاهگاه برنامه عربی وادیز اسرائیل را گوشس میکرد بهدانست 
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که اين شخص کیست , زیرا هنگام شنیدن یکی از این برنامه‌عا از سوضوع 
لشدن برجوخه دویر آ که فله چود . اوعنچنین ب‌داندت که مقابات نورق 
اظهارات منامات اسرائیل را در این باره تکذیب کرده و مدعی شده‌اند که - 
هیچگونه اطلاعی از یعتوب دویر ندارند . 
انجام مأموریتی که در این باره تل‌اویو به کهن داده بود در تعام طول اامت‌وی 
در سوریه طول کشید و بااینکه در عرض این سه سال از هر فرصتی برای تحقیق 
در باره سرنوشت سرباز سفقود استفاده میکرد ژحماتش بهدر رفت و گوئی‌سرجوخه 
دویر تبخیر شده و از خویش هیچ نشانی بجای نگذارده بود , 

الی کهن نخستسرنوشت سرجوخه اسرائیلی را از معزی جویا شد واین 
کار در دیداری که کهن باتفاق سمزی و الیشام از شیخ العرض در خانه او 
بعمل آوردنداصورت گرنت . شیخ که از شخصیت‌های معروف‌دسثقی بشمار بود" 
در این دیدار از میهمانان خود چنانکه شایسته یکلشخصیت نظامی ودو شخصیت 
اجتماعی موفق است پذیرائی کرد و در عین حال معزی و الهشام را از رنتار 
بحبت آبیزی که نسبت به کمال تعجبس نشان میداد؛تحت تاثیر ترارداد. 

هنگامیکه هرسه در اطراف شیخ وروی ایوان خائه اوابه مرف قهوه و 
آجیل سرکرم‌بودند واز هرد ری سخن میگفتند تعبس بی آنکه‌نشانی‌از رودربایستی 
در لحن کلامش باشداز معزی پرسید: «پس این گردش سا در سر حد اسرائیل 
چه وقث انجام خواهد شد ؟, » 

شیخ مجدالعرفی "که لزرمی برای گردش احساس نمیکرد کلام تعبس 
وا برید و گفت : سرحداسرائیل ؟ جاهای بسیار زیباترو دیدنی تر غجراز این‌سرحد؛ 
در سوریه وجود دارد " در واتع جز سر بازان در این مرز چه چیز دیدنی هست ٩‏ 
تعبس برای توجیه سئوالش باخونسردی توضیح داد که : « میخواعم در مرژ 
پمشاهده دشمنان بپردازم » و معزی سرانجام اعلام کرد "که روز جمعه تعبس را 
بدیدار برز سوریه و اسرائیل خواهد برد, 

در روز موعود * جاسوس اسرائیلید راتومبیل برادر زاده‌رئمس‌ستادارتش 
سوریه که نمره ارتشی داشت عازم بازدید از استحکاسات‌این کشور در سرز سورید 
شد * موافعی که در کنار دریاچه طبریه آنسوی مرز را زیر آتش می‌گرفت» درراه 
معزی‌به کهن توفیح داد که وی‌می توائدجز منطقه « نوخیب » ازبایر بستهانیز 
دیدن کند : « نوشیب یکه متطقه نظامی کاسلایسته و سمنوع اعلام شده‌است» 
وبپس بعنوان توضیحی در باره بسته شدن این متطقه افزود « ماسرکرم تجدید 
استعکامات و مواغع خویش در این منطقه هستیم » . 

درواه چتد صد کیدومتری دسشق تامرزاسرائیل "تعبس از معزی‌پرستی های 
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در باره ساثل مربوط به نبرد نوخیب کرد وستوان جوان بخصوص در 
غنالم جنگی ارتش سوریه دراین نبردمحت‌های زیادی کرد وعقیده 
ت که زره پوشهای اسرائیلی غتیمت گرفنه شدهاتقریبا نواست‌و قوای ننطابی 
میتواند از آن استفاده کند» آنگاه تعبس بی آنکه اصراری در سخخنانش 


























ثیلی که دراین نبرد دستگیر شد چه آمده است . معزی که از این سئوال 
رت آبده بودبدون ایتکه عکس العملی نشان دهد پرسیدء« زندانی اسرائیل » 
ام زندانی ؟ با در نوخیب کسی را زندانی نکرده‌ایم » تعپس پاسخ داد ٍ 

نه سمکن است مادریک چنین نبردی اسیری نگرفته باشیم ؟ »وممزی‌تاً کید 
کرد که : «سن در آنجا نبودم ولی تاجائی که اطلاع دارم حتی یک زندانی‌هم 
در کار نبوده است ‏ آندوآنگاه دامنه کفت و گو را به موضوعهای دبگ رکشاندند. 

پس ازدو ساعت آندو بر نراز ارتفاعاتی رسیدند که مشرف بر دریاچه 
بود و سوریها از این جا اسرائیل را زیر آتش گلوله میگرفتند . 
اینجا به بعد راه باریکتر شدولی قابل عبوربودءجاده بصورت بارپیچ دردامته 
جرا وقسمت سنگلاخی فلات کشیده شده بود/و چادرهای کوج اوپرا کنده‌ای 
بر کنار جاده * دیده بیشد که سربازان را از آفتاب پناه میداد, 
معری‌تقریبابی‌آنکه‌در جائی‌جواز عبور نشان دهد براه خوداداسه‌دادوتنها 
وجه ستوانی او برای بر داشتن تیر کهای بانع نظامی بر سر راه کفایت میکرد. 
قشها یکبا رستوان‌جوازش را که در داشبرد ائومییل‌گذارده بود ارائه کرد وآهسته 
نگهبان که کمال را میتگریست خم شد و گفت : این آقا در مأموریت 
مخصوص عتندء و پلافاصله درواژه گشوده شد , 

چشمان تیز ین جاسوس اسرائیلی بدقت همه چاو همه چیز رامیدید 

قبط بیکرد. او فرصت بافته بود که مرزسوریه و اسرائیل را از نزدیک 
به ییند و چنین فرصتی باین زودیها برایش تجدید نميشد . از جمله دیدئیهای 
بت انگیزش در این سفر " خمپاره اندازهای ۲ب ,میلیمتری ساخت شوروی درو 
ارتفاعات تپه های سوریه بود که در سراشیبی غرب مرزابنحوی نصب میش دکه 
پتواند درسسافت .+ کیلومتری موجب ابودی دشمن شود , واحدهای سوری 
این خمباره اندازه‌ها که اخیرا از اتحاد جماعیر شوروی در یافت کرده بودند 
پتوانستند بخش اعظم دره اردن را که بوجب مخاصمات نوخیب شده بود در 
پوشش آتش خود بگیرند . کین برسررا»‌هشتاد خمپاره انداز از این نوع را شمرد 
در حالیکه میدانست اسرائیل د وحال حاضرهیجسلاحی از این نوع دراختیارندارد. 
سعزی اتومییل خودرا در یکهزارو پانصد متری مرز اسرائیل نگه داشت 
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و یا آدن‌دوریین نظامی خود به تعیس ازاو دعوت کرد که بهسشا هده«صهیوئیست ها» نوخیب بخوبی از عهده آزمایش بر آمده بود . آندر وارد این دهکده شدند 
بپردازد و توفیح داد که ناه کنید آن اتومبیلهای آنهاست ... یکك ترا کتور بسبک اعراب همه خانه‌های‌آن از خشت با دیوارهای ضخیم برنک کل اغری 
.... آفجا کی یوس « میشماد - هاجاردن » هیچ چیز ساده تر از آن نیست یاآبی آسماتی بناشده بود. سربازان سوری بالباس‌شنا درآب دراز کشیده بودند و 
که یک تیراندازماهر آنهاراحدف گلوله‌ترار دهد». سعزی آنگاه‌افزود:«بایداذعان قایقهای ساهیگیران کمی دورتراز آنجا" در فاصله چند صد متری بچشم سیخورد ند 
کنم که آنها دارای خانه‌های بسیار زیبا ودختران خوشگلی عستند که با که پیشک اسرائیلی بودند » زیرا صادان‌اسرائیل‌دراین نسمت تورهای خود را 
شلوارهای کوتاه بیکردند ... نگاه کنید». پآب میانداختند . همه جا سا کت و آرام بود.ال یکین یاین نابلوی بدیع روستائی 
کهن که بمشاهده اين قسمت آرام از کشورش پرداخته بودیش‌از 3113 در برابر چشمانش بودیاد لهره خاصی‌مینگریست زیرا بچشم خود خپا راندا زهای 
پیش در این داز رگن باه به فهمید که در واقع احساسات برتری سوریها شوروی را دیده‌بود که همواره بسوی دریاچه آماده آتش هستند , 
نسبت‌به‌اسرائیل از کجا سرچشمه می‌گیرد" پست‌های اسرائملی" کی‌بوتس‌های جاسوس و افسر سوری در اين هنکام در یکه قایق فلزی که درعین 
آنها و جاده‌هایشان در اطراف ساحل " همه و همه در تیررس خمپاره اندازهای حال حکم کافه رستوران را نیز داشت جای گرفنند. هسایه‌میزشان همانطور که 
سورید قرار داشتند که بر فراز تپه‌ها نصب شده بود . او که تاحدی تحت‌تاثیر در کافه‌های عرب مرسوم است با کمال آژادی با کمن و سعزی آغاز گفتو گو 
هیجانات درونی خویش قرار داشت نتوانست از گفتن سطالب زیر به راهسای کرد . بطورکلی سردم بوم یکافد از تازه واردین‌خواستار اخبار بایعخت بودتدواز 
سوری خویش * خودداری کند : نبرد نوخیب‌صحبت‌میکردند. پیر مرد یکه سرگرم روشن کردن قلبانش بود دراین 
« چه نفعی از اينکه روی این دختران یا کود کان کی بوتس‌تیراندازی لحظه کفت : 
شود بست می آید ؟ این ارتش اسرائیل اس که‌ی‌باید باآن جتگید؟ارتشبا «باید از تبراندازی بسوی ساهیگیران جلوگیری کرد؛ این کارببهوده‌است؛ 
شجاعتر و بغرور تر از آن است که‌روی این قببل اشخاص تیر اندازی کند.»ولی بسوی آنها تیراندازی می‌کنند " آنگاه اسرائیل نوخیپ را زیر ورو سیکند و 
سعزی که مانند همه همکارانش باگوش دیگری این سخنان را می‌شتبد گفت: یماهیگیری در دریاچه نیز ادامه سیدهد و ماباید دائم درترس ولرز بسربریم » 
« تمام اسرائیلی‌ها بدون استثنا سربازند "ندفقطآنهائیکه در ارتش خدمت بنظر میرسید سختان پیرمرد مورد تأیید سایر حضار نیز هست ولی سعزی بالحنی 
بیکنند » بلکه هر کی بوتسیکک دژاست و باید آنها را سانندهریست نظامی‌دیگر سرزنش آمیز اما صریح پرسید « ازچه‌چیز صهبوئیست هایترسدآنها کهدر نوخیب 
ابود کرد ؛حنی این دخترانی که بارانهای برهندشان آنجا می بینی سربازند و شکست خوردند » 
با براین دشمنند » . پیر مرد در برابر چشمان حیرت زده کمال تس تسلیم نشد و پاسخ داد 
کهن و سعزی پس از گذشتن از تتیطره بی‌آنکه به پست سمنوعه نزدیک تخیر کر دزی ری عرعت اف مه 
شوند رهسپار وخیب هدند؟ مار زیبای دره اردن " دریچه طبرید و چندین 8 ماجمه گرا فلی زد بر جم قرب آنامجدم اب 7 
چگ پوت امرائیلی سکن انم تاحبد ۶ در ارتقاعات و تیه هام او پنجره اتو یل کهن ازسکوتی کهبرقرار شده بود استفاده کرد و یامدائی که میا 
بخوبی دیده ميشد و کهن هرگوشه از اين متاظر امرائیلی را که پیش چشم باه بد گت : + ماد تیب نه طبر مهویستها یرو دم * نک 







































داشت می‌شناخت : شهر طبریه * کی‌بوتس ها * و گانیا با درخت های موزو اسیر چنگی هم کرفتیم و 3 
کچ های هکت تام و دیرتر ,]و آن موارع لایتاهی وی 7 . دراین سوقع یکی از حاضران بصدا در آمد و اظهار داشت : «برادرعزیوا 


فزی رنه ارات که به کی پوقش تمه اور آبریت اکن جنقی دلفد ترجت از اینجا حور تست تما همه چیز را ميدانيم * ما حتی یکه. اسیر 
جاسوس امرائیلی قبل از عزیمت به دمشق آخرین بار دراین منطقه از اسرائیل نگرفتیم ولی کشتگان و زخمیهای خودرا شمردیم». 

کردثی پرداختد بود اما ایتک منطفه مذ کور را از خاك سوریمشاعدء 9( معژی و کین یا تعبس در این روز جمعه باه مهء از دهکده و پستهای 

سعزی اتومبیل خودرا بجانب دعگله کووسی در کنار دریاچه که کمتر دیگری نیز در حوالی توخیب دیدن کردند و در هه جا تقریبا باهمین ممائل 

ا + کیلو متر با کی بونس عین‌گو فاصله داشت راند . کی‌بوتس ی که بهتگام رو برو شدند ولی‌در عیچ‌جا مساله اسیراسرائیلی‌حل نشد و این نظر برا یگهن 
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پیش آمد که آکر کرفتاری سرجوخه یمقوب دویر محت داشته باشد؛ بایداو را 
در یک محل مخنی زندانی کرده باشند .وی بارها فرست یافت دربازدیدهای 
دیگری که عمراه معزی از دهکده‌های مرزی سوریه داشت ونیز به تنیاشی از 
کارسندان بیمارستانها وحتی زندانهای سوریه درباره سرنوشت سرجوخه دویر به 
تحتیق پردازد ولی تاروزی که از پلههای سیاستگاه که درانتظار اعدامش بود 
بالا رقت * موفق به حل معمای سرباز گمشده نگردید و این موضوع هتوز جزء 
آسواو باقی سائده است , 

آیاعز وا دویر بدست تیروهای سوری دستگیر و زندانی‌شده است 1 
آیا او را سخنی کرده‌اند*یااینکه او در گنشته و در سوریه دفن‌شده است؟از این 
راز نیست و بااینحال در اسرائیل اغلب بدان‌فکر م ی کنند. 
: الی کین از دیدار مرزهای سوریه اسرائیل ء در آن جمعه ماه مه بایک 
رشته اطلاعات به دمشق بازگشت . او عجله داشت که هرچه زودتر به 
آپارتمانش در مقابل ستاد ارتش رمیده " آنچه را که درطول خط مرزی دینه 
است یادداشت کند؛ سوانع تویخانه ها"مدل‌خمیارهاندازها" جایگاه استعکادات» 

مقر تانکها در اطراف کورسی و قنیطره و تعداد توبهای غیر قابل عقب نشینی 
ساخت شوروی , 

4 به محض آماده شدن گزارش کتبی‌در این سورد وفرا رسیدن‌ساعتمخابره» 
طبق معمول آنها را به رسز در آورد و به تل اویو اطلاع داد ,چنساء بعداز آن 
هنگام اقاست در تل اویر گزارش مفصل دیگری در باره سفر به مناطق مرزی 
بهمراه معزی» تدنلیم کرد. در یر این گزارش چند سطر زیر وا که ازهر تقسیری 
برای نشاندادن طرز فکر واحساسات جاسوس اسرائیلی» گویاتراست انبافه کرذ, 

«هنگایکه در قتیطره * در#حوله * و د رکورسی‌د ریاچه و شهر طبریه را 
در مقابل خویش مشاهده سیکردم» عنظمت جنون جنک پیوسته بنی اسرائیل با 
سوریه را دريافتم . من از مشاهده دهقانانسوری در روستاهای خود در مرژبفکر 
شباهت زیاد آنان با ساکنین‌طبریه افتادم و در این هنگام بخود گفتم ‏ تن 
تبلیغات زهراً گین دولت سوریه است که از ه ب سال پیش باینطرف مانع از آن 
شده است "که سا کنان دو سوی دریاچه‌طبریه"زبان مشت ر کی برای تفاهم‌خویش 

بجویند , من هنگام این بازدید یک آرزو بیشتر نداشتم وآن اینکه سوار بر قابق 
برای ورود به کشورم»از دریاچه عبور کنم .من میخواستم که هسرو دخترکم 
را پیاپی ببوسم و نزد دوستانم در سوسار باز گردم . بوی خاس مزازع گندم 
اسرائیل " نسیم دریاچه طبریه و عطر شهر تل‌اویو را حس بیکردم * اما دریاچه 
پیش روی من که مرااز خالك وطنم جدا نیماخت باندازه یک اقیانوس بزرگ 
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زد ره کر ید دراین لحطات؛ فا من از وطن؛در اندیشه‌ام بصورت‌یکک ۳ 
رنج شروری" سقدس وواجب مجسم شد؛ زیرا اسساس کردم وبودم بنزلدیکه 
اغ دریائی است که در نومیدی باعلائم خویش * آن کشتی را که«اسرائیل» 1 
نام دارد * از خطرات ی که درکمن آن است آگاه میکند». 
یکی از کارمندان سرویسهای مخفی اسرائیل از این نوشته کهن؛نسخه 


های پلی کپی شده‌ای فراهم کرد و پس از اضای آن پعنوا«یکك جاسوس . 
تاشناس » بين سایر کارمندان توزیم کرد.. 
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در حدود شش ماه پس از ورود ال ی کهن به دسشق * تل اویو لی یک 
پیام رادیوئی به وی دستو ر داد که مدث کوتاهی باسرائیل باژ گردد و برای 
این سفر که قرار بود ازطریق اروپا انجام گیرد از تخستین فرصت استفاده کند . 

تابستان و دمشق از ثبات سیاسی برخوردار و بتدر کافی آرام‌بود* 
در مرز اسرائیل نیز حادثه مهی روی نداد . کمال تعیس چند ردز پس از 
دریانت دستور تل اویو یدوستانش معزی ظاهرالدین و کمال الهشام گفت که 
براي فرار از آنتاب سوزان سوریه و گرمای .ء درجه ۲ قصد دارد سفری 
باروپا کرده و بدتی را درسویس يا آلمان بگذراند . سعزی و الهشام اشتیاق 
خود را در این سورد که دلشان بیخواست بجای او چنین مسافرتی میکردند » 
بخثی نداشتند . 

کهن بملاقات چند تن از فروشندگان محصولات هثرهای دستی که‌آنانرا 
بخویی میشناخت رنت و برای فروش تولیدات آنان بخریداران! روبائی»مستوره‌هائی 
گرفت.اوبه کسک نامه‌ایکه «سالینجر؛ از زوریخ برای او فرستاده و در آن تقامای 
خریه میل ساخت سوریه را کرده بود * چند میز مخصوص بازی «نخته نرد» و 
«شطرنج» یه نشانی مقیسه صادراتی و وارداتی مونیخ قبلا ایسال داشته بود* 

جاسوس اسراگیلی چند روز قبل از قرلك دمشق ۲ از سمزی شنید که یکی 
از آشنایان بوئئوس - آبرس تعبس (وابسته سایق نظامی سوریه در آرژانتین * 
ژنرال الحافظ ) بسشق با ز کشته و در صدد احراز پستی در عتاد ارتش است , 
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ن با اينکه از معزی بخاطر ایجاد تسهیلات لازم برای ترتیب ملاقاتش با 
حافظ سپاسگزاری کرد؛اما ترجیح داد که این دیدار را بد بعداز سفر اروبا 
و کول کند , 

او یک بلیط مواپیما بمقصد زوریخ و مونیخ خریداری کرد و هنکام 
ازگشت از آژانس مسمافرتی بخانه خود درم رکز دسشق»وارد مغاژه‌ای شد کد 


آونیقورسهای ارتش سوریه و علامات و مدالها و نشانهای واحدهای سختلف آنرا 


میکرد و بفروش میرسانید . پس از آنکه مطمئن شد جز صاحب بغازه 
دیگری در آنجا حضور ندارد اظهار داش ت که یکك مغازه مخصوص 
رش اشیاء « یادگاری » در حلب باز کرده و فکر میکند اگر نشانها و مدالهای 
امی‌را در آن بنمایش یگذاردخریداران؛فراوانی گردخوا هد آورد کاسیکا رکه فکر 
رده بود معامله خوی‌میتواند بااین کاسب «شهرستانی» انجام دهد پس ازکسب 
طمینان در این باره که بهای اجنامش را نقد دریافت خواهد کرد » کاتولوگ 
نها و مدالهای متداول در ارتش سوریه را برای انتخاب در اختیار کمن 
اشت . سامور تل اویو در اين هنگام پيشنهاد کرد که بهای کاتالوگ را 


بپردازد؛زیرا برای مطالعه و سنارش اشیاء مورد نظر خود ی فرصت پیشتری 


ارد . طبق معمول سدتی صرف چانه زدن بر سر تیمت کاتالوک شد و سرانجام 
آنراخریدو از مناژه خارج‌گردید. وی به محض ورود به حانه تمام صفحاتی 
که علابات مخصوص واحد هاي مختلف ارتش سوربه را نشان سیداداز - 
کاتالوگ برید و با کمال دقت در چمدانش پنهان کرد و سپس قستهای زائد 
کاتالوگ را از بین برد . بعد از آن با پیام رادیوئی به نل‌اویر اطلاع داد که 
ردا عازم اروپاست ۲ او دستگاه فرستنده خود را در همان جائی که مخفی کرده 
از دربدت شش باهی که وی همه روزه در دسشق با آلسر 
کار بود»هیچکس به محل اختفایش یی نبرده بود و در ساعات‌غییت اوئیز 
بو آپارتمان با دو قفل مطملن بسته ميشد . 
کهن بدون اشکال از طریق هوا؛دسشق را ترك کره و پس از ورود به 
یغ بدت سه روز بی آنکه با کسی تماس بگیرد»در این شهر افامت کرد تا 
طمیتان یاید که مورد تعقیب قرار نگرفته است . بعد از حصول این اطمیثان با 
اپیما به مونیخ عزیمت کرد و بلافاصله پس از ورود؛با نماینده«تجاری »خود 
لینجر و ءآنتن» سرویسهای بخفی اسرائیل در اروپا که بوسیله تل اویو اژ سفر 
و باروپاآگاه شده بود تماس گرفت . وی یکی از «میز های دبشتی » را که چند 
روز پیش برای سالیتجر فرستاده بود در دنر کار او واقع در مونیخ سشاهله کرد 
با چشمکی که به سالینجر زد گفت : «دومتان با سرگرم مطالعه ستند تا 
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بهترین راه خدمت بما را پیدا کنند » . ی 

"کهن» هدایانی را که سالینجر برای اعضای خاتوادة او وهسر وددخترش 
خریده‌بود گرفت و لباسهای سوری خود را پس از دریافت پوشاکث امرائیلی که 
قبلا به سالینجر سپرده بود تحویل او کرد . سالینجر گذرنامه اسرائیلی او را نیز در 
اختیارش گذارد و کمن از وی خواست کارت پستال عائی را که شخسباً نوشته 
و امضاء کرده است» بعنوان دوستاتش در دمشق بفرستد . در باره مکاتبات- 
بازرکانی با دسشق نیز که جوابشان به زوريخ یا مونیخ ارسال ميشد توافق لازم 
بعمل آند.. 

کهن ششی روز پس از ترک دمشق در فرود اه لد در اسرائیل از عواد 
پیما پیاده شد , 

جاسوس جسور که نخستین مرحل مأموریت خطرنال خویش را بسا 
شجاعت و آرامش, تمام "درسوریه انجام داده بود وقتی از مر ک عبور میکرد بسا 
شنیدن زبان عبری که همه بدان تکلم میکردند آنچنان دچار تأثر وهیجان شد که 
اهک در چشمانش حلقه زد . 

گ رک اسرائیل بر عکس گم رک سوریه که توجهی چندان به گذرنامه 
و چمدانهایش نکرد » از او میخواست که چمدانهای خود رابرای بازرسی‌با زکند. 
مأموران فرودگاه لد بهآلبوم بزرگ حاوی مدالها و نشانهای نظامی سوریه که 
همراه کهن بود توجهی نکردند اما از او خواستد برای اسباب بازی هائی کسه 
بخاطر دختر کوچکش بهمراه داشت » حق گم رک بپردازد . 

اتوببیل مخصوصی در خارج از محوطه گمرک منتظرش بود و جوانی 
که آشنائی قبلی با وی نداشت»بوسیله اشاره؛ کهن رابسمت اتوسییل راهنمائی 
کرد . جاسوس در عقب اتومپیل نشست ومریی خود «بی تسهالك» یا درویش را 
نزدخود نشسته دید. د رویش شاگردخود را در آغو شکشید و در میان بازوان - 
نیرومندش اورا بکربی فشرد. آنگاه تا رسیدن به تل اویو چز چند کلمه ستداول 
پرس و جوی حال یکدیگر؛ رد و بدل نکردند , الی‌بوی گفت : « هدیه‌ای برایت 
آورده‌ام که در چمدان است » و درویش در پاسخ فقط باین عبارت اکتفا کرد : 
«بهترین هدیه من تو هستی ۲ . 

ادیا همسر و صوفی دختر کرچک کهن در انتظار ووود او نبودند و 
بهمین مناسبت شادماتی و سرورشان از دیدار ناگهاتی او بیشتر شد , کهن کسه 
دستور داشت قبل از مراجعه به س رکز اداری خود * سه روز نزد خانواده اش بسر 
برد * چند ساعت پس از ورودءبار دیگر عدان «ال ی کهن»سابقو از سلطهٌشخصیت 
جعلی «کمال امین تعبس» خارج گردید . 
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آوطی این سه روز شمه‌ای از موفقیت‌های‌شقلی خویش در اروپارا برای- 
اد فامیلش حکایت کرد و آنگاه به کار اسلی خویش بازگشت. با استفاده از 
پرونده حاوی پیامهای رادیوثی او از دمشتی * که برای تسهیل در تهبه گزارشی 
کاملی از اوضاع سوریه در اختیار او گذازده شده بود * چندین کزارش دقیق با 
شرح جزئیات اوضاع سیاسی؛ اتتصادی و نظامی سوریه و نیز شرح وقایمی بترتیب 
تاریخ * تنظیم کرد . درویش که هنگام تنظیم اين مطالب در اتاق بهلولی 
آتاق کهن جای داشت بعد از دیدن هدیه سخصوس کهن/چنان خوشحال شد 
که بی اختیار از جایش پرید , بدیهی است هدیه سذ کور آلبوم و کاتالوك - 
علابات و تشان و بدالهای نظامی سوریه بود و تهیه آن نمونه‌دیگریازابتکارات 
چاسوس اسرائیلی و جرأت و جسارت دراقداماتش بود , 

درویش و یکث کارمند دیگر سرویسهای مخفی که مأمور بررسسی 
گزارشهای کمن بودند» روز دیگر درباره مطالب کهن؛پرسشهای بیشماری مطرح 


پدانند و از «همه کار» آگاه گردند ‏ بخصوص شخصیت افسراتی که کهن در- 
دسشق با آنان آشنا شده برد و نیز جزئیات چگونگی دهکده‌ها و امتحکامات 
مرژی ؛ تعادل نیروهای سیامی سوریه " موفقیت و شانش پیروزی رهبران و حتی 
بهای شکر در دمشق و وضم روحی و افکار و عتاید مردم . تعام این گنت وگوها 
خبط شده و نوار آن در اختیار بخش دیگری از سروبسهای سخفی قرار گرنت , 
یک کارشنائی م رکز سرویسهای مخفی رز جدیدی به کهن آموخت 
که از آن پس به جای رمز قبلی سورد استفاده قرارگیرد . وی توضیح داد که‌این 
یک اقدام «اسنیتی» است و اقدام دیگر آن است که وي سخفی گاه دستگاه‌فرسنندة 
خود را در آبارتمان مسکونی خود در دىشق تغییر دهد . کهن این پيشنهاد 
را جداً رد کرد» زیرا در متزل خود جائی مناسبتر از آن برای پنهان داشتن 
دستگاه فرستنده نداشت و اطمینان داد که هرگز آترا پیدا نخواهند کرد و 
سپس تقانضا کرد فرستندة جدیدی در اختیارش بگذارند تا آگر دستگاه اولی دچار 
نقصی شد از دیگری استفاده کند , 

تونیحات کاملی که کهن در باره تمایلات سختلف موجود در رژيم - 
سوریه و ارتش این کشور در اختیار مسئولان سرویسهای مخفی تل اویرگذا رد 
این احساس را تقویت کرد که جاسوس اسرائیلی * در دمشق عمقاً ریشه‌دوانیده 
و طوری در کوران حوادت و اطلاغات سربوط بدانها قرارگرفنه است که می - 
توائد نظریه های دقبقی درباره سوریه و تحولات اوضاع داخلی آن ارائه کند , 
رژسای او آنگاه اورا دز جریان یکك سلسله مسائل اساسی که در آن اوقات در 
مناسات‌سورید واسرائیل بویژه در مرزهای مشت رکشان‌سوگر بودگذاردند. این سائل 
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کردند و جزئیات قضایا را از او جویا شد ند . آنها میخواستند («همه چیز » را 































یا حملههای متمدد و شلیک خمیارهاندازها بجانب دریاچه طبریه و آمیب - 
رساندن به ساهیگیران اسرائیلی؛در واقع حاکمیت اسرائیل را در منطته دریاچه 
که از آنجا می‌بایست آب شیرین بوسیله یک سیستم بزرگ آییاری " از طریق - 
کاالها به سمت نگو در جنوب جریا یابد * مورد تهدید قرار دهد . سوربها 
کوشش داشتند بطور قطعی و اکر نشد با اقداماتی که بطرر قصلی انجام میشود و 
اسرائیل را در برابر عمل انجام شده قرار میدهدءثابت کنند که اسرائیل هیچگونه 
حقی بر دریاچه طبریه و آبهای اطراف آن ندارد . در این مورد ایجادونم خصونت 
بار در برز اسرائیل بخصوص منطقه طبریه که مانم از اجرای برنامه برگرداندن 
مسیر آبهای درپاچه بمنظلور عمران مناطق بار وراسرائیل سیشد * از جمله اقدامات 
سهم سوریه درجلوگیری از اجرای این طرح حیاتی بود . 

درویش به کهن گفت که تا آئوقت اسرائیل مبلغ ۳۰۰ میلیون لیره 
اسرائیلی (سمادل ه ۲ میلیون فرانک) برای اجرای این طرح خرج کرده است و 
در سال ۲ب , نیز دولت می بایستی . , سیلبون دیکر در این زمینه بمصرف 
رساند . در این زبینه دانستن ابن مساله که آیا تهدید های سوریه دربارٌ برد 
گرداندن سر چشمه رود اودن» یعتی رودخانه های بانیاس" و حذبانی" پایه واساسی 
دارد یا خیرءیکک اسر حیاتی بود . اگر سوریه میتوانست جداً در این مورد اقدام 
کند خود بخود آب دریاچه کاهش می یافت و و هدایت آب بسمت جنوب غیر 

درویش به کهن توضیح داد که دولت اسرائیل ازمأمور خویش در 
دشن جدآمیخوا هد هر نوع اطلاعاتی که بتواند ولو سطعی ؛ در این باره گردآورد 
تاشناختن امتراتژی‌سوریهاد راین با ره که مقدم برهرتوع اطلاعات دیگری است میسر- 


کردد , به تعییر دیکر سرویسهای اطلاعاتی اورا بأمور سیکردند که بخصوص 


پیرامون طرحهای برکرداندن آب رود اردن بوسیله سوریه و هر اقداسی که دولت 


«وریه برای خرایکاری در طرح اسرائیل دارد جاسوسی کند . 
الی با مطالعه نقشه های مربوط از جزئیات طرحهای سوریه » موقع و 
محل سرچشمه های رودخانه های بانیاس و حذیانی و فعل و انفعالی که سمکن 
است سوریه بضرر اسرائیل در مورد طرح تغییر آب بوجود آورد آکاه شد . 
اند کی پیش از بازگشت کهن به سوریه " درویش بانشان دادن‌قمت 
فوقانی میز تخه نرد و صفحه شطرنج ی که‌بوسله سالیعجر از زوریخ یه تل آویو 
فرستاده شده بود»بوجیاب حیرت او ا فراهم کرد .درویش یکمک یک گزن 


تمعتاعع۲1 - 2 وونهظ - 1 
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وط ميشد به پایان بخشیدن به برنامه اتحراف آب رود عاله اردن از دریاچه 
یه و تعیر مسیر آن بجاتب جنوب . علاوه بر آن سوریه دراین اوفات میکوشید 
رئت با زکرد و به کهن توضیح داد که کف این کشو با چوب از دولا 
شده وقممت وسط این دی مختی‌گاه خوبی برای پنهان کردن میکرونيلم و 
ایر مدارک و اسناد سری کوچک است . درویش پس از باز 
ردن ته کشو که با چسب مخصوصی بهم چسبیده بود و بستن بجدد آن در 
ش چشم‌الی" چگونگی استفاده از این مخنی‌گاه را بوی یاد داد و بمنوان 
اضافه کرد که عنگام فرستادن استادی‌بوسیله اين میزهای تخته‌نرد» 


با ارسال پیام رادیوثی «بسته ارسال شد > * تل‌اویو را مطلع کند تا اندام لازم 


ای تحویل مرسوله بعمل آید . 

یک دستگاه فرستنده کوچک مورد درخواست الی و یک دورین‌عکاسی 
نی علاوه بر دور بین ژاپتی که در اختیار داشت به کین واگذارگردید . اواز 
ارویش خواست میلغ . هب فرانک برای خرید پاره ای هدایا جهت دوستانش 
و دسشق»باو بدهند و رژسایش که بیشکه هر مبلغی بیخواست در اختیارش 
ذاشتند از قلت این رقم تعجب کرداد؛ولی کهن اطمینان داد که همین مبلغ 
برای خرید عدایای مورد نظر او کافی است . 

هنگام خدا حافظلی از هدسرش ادیا"کنت نميدانم چه وقت تراخواهم 
ید ولی قدر مصلم بمحض اءلاع از اینکه فرزند دیگری‌آورده‌ای بدیدنت خواهم 
افت» بخصوص اگر فرزند آپنده مان «پسر» باشد . این خدا افتلی در اواخر 
ژوثبه بدور صورت گرفت . 

1 در این اوقات در بخش دیگری از جهان » مأموران اسرائیلی دست - 
اقدامات وسیعی علیه حضور دانشمندان آلمانی در قاهره زدند؛زیرا روز ,۲ ژوئیه 
9۴و در سراسم مربوط یه دهمین‌سال زمامداری عبدالاصر؛در مصر بوشکهای 
هدایت شونده ) بنمایش گذارده شد و اسرائیل و دنیا در سقابل عمل انجام 
ای قرار گرقت . این موشکها بوسیله دانشمندان آلمانی در قاهره تهیه شد 
* هبان متخصصانی که م , سال پیش از آن به وژیم نازی آلمان خدست 
دند . 

این وقایع درست زمانی صورت گرنت که کهن * از تل اویو رامدمشق را 
ار پیش گرفته بود . 


1۳۳ 


نفاش ی که لیه تیزی داشت ک فکشوئی راکه مهره‌های‌تخته نرد در آن قرار - 











۱۵ 









عیاشی ود دمشق 


ژرژسیف کارسند عالیرتبه وزارت تبلیغات و اطلاعات سوریه بود.علیرغم 
آنکه سنش از سب مال تجاوز نمیکرد مقالات وگفتا رهای سیاسی او در مطبوعات 
و رادیو موجب جلب افکار عمومی در جهت موانق دولت ميشد و از این نلر 
اهمیت زیادی یافته بود . 

کین جاسوس برای نخستین بار* کمی پس از با زکشتش به‌دمشقی که 
از راه پاریس و مونیخ صورت گرفت با وژرژسیف آشنا شد . 

ار بساسبت مراجمت خویش از سفره میهمانی کوچکی در آپارتمان 
روبرروی ستاد ارتش بان اج سوری خود ترتیب داد که در آن کمال 
الهشام " معزی نلاهرالدین " شیخ العرض و چند بازرگانی که قبل از سفرباآنان 
تماس داشت » شر ماو رن 

معزی در ابن رو گرد و ثاراحت بود و هنگامیکه تعبس علت آنراجویا 
شد » معزی انلهار داشت هط هب اقا نی ۵ 2۳۱ اندهی 
ستاد ارتش حاصل شده.سجبور به کناره گیری از ریاست متاد ارتش و بازنشستگی 
شده است 

جاسو س,کهد رباطن بیش از معزی از کناره گیری‌رئیس‌ستاد ارتتش‌سوریه 
( عبدالکريم ظاهرالدین ) دچار یاس و ناراحتی‌بود؟ برای تسلی‌دوستش هدیه‌ای 
را که از اروپا آورده برد بوی تسلیم کرد ۰ یک بسته کراوات ابریشمی که 
بارك بهترین خیاطخانه‌های پاریس‌ورم را داشت. الهشام نیز یک بمته کاعقذ 
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و یادداشت که بر صفحات آن حرف اول اسمش چاپ شده وبه زیر دستی 
بصی باچرم‌سرخ ساخت عربس الصاق شده بود دریافت کرد . 
در همین میهمانی بود که الهشام * ژرژیف را در حالیکه زن جوانی 
اهش بود * بعتوان کارمند وزارت اطلاعات سوریه به تعبس معرفی کرد, 
اشتباق عجیبی داشت که آخرین اخبار اروپا را از زبان تعبس بشنودو بدیهی 
است منظور از این آخرین اخبار اطلاعات مربوط به وقایع سیاسی و مسائل بین. 
] نبود » بلکه آنچه ژ رژ سیف میخواست از لوع اسرار مگوی باشگا ههای 
بپانه پاریس و اما کن تفریج و خوشگذرانی و نیز مایمات و اخبار مربوط بذ 
رقاصان «استرپتیز» پیکال بود . اين جوان سوری که تمام کاباره‌ها و بار های 
شبانه بیروت را زیر پا گذارده بود" ایتک در این میهمانی * حریصانهبه تعریفهای 
«کهن» تعبس از این قیبل اماکن پاریس و موئیخ» که‌هرگز پا بدانها نگذاشته 
رد » گوش میداد . 
کین درمیهمانی خویش به بازرگانان آشنایش وعده های طلائی میداد 
میکفت : « امید زیادی هست که با در کارسان موفق شویم "من شخصاً ء 
ر بدین کار امیدوارم که حاضرم‌خود اقدام به سرمایه‌گذاری کنم . کارهای 
ری و تولیدات دستی سوریه در اروپای غربی * بازارهای خوب و سطْنی‌خوا هد 
:اشت» . کمن میدانست که مبالغداش در این زمیند ببهوده نیست و مالینجر 
هرچه را که از این نوع کالا ها دریافت کند بنحوی از انحاء «آب» خواهد 
‌ 


















ژرژ سیف به گفت و کوی هیجان انگیز تعبس و باژرگانان گوش میکرد 
از اینکه او نیز چند زبان اروپائی را میدانست و می توانست در این راه کمک 
انجام دهد خوشحال بود و از آشنائی با تعبس احساس مسرت میکرد , اومجذوب 
آپارتمان تعبس " طرز زندکیش * مسافرتهایش به اروپا و طرز تهیه تهوه وپذیرائی 
از دوستاتش شده بود . در همین حال سئوالی را مطرح کرد که یشتر 
کنجکاوی داشت . او به تعپس گفت: چرا مرد باوقار و محترسی مشل شمانباید 
خدمتگذاری برای خود استخدام کند وبالحن پرسش‌انزود:« آیا یکمستخدم زز 
غذای شما را آماده کند بدردتان نمیخورد ؟» کهن که دلایل زیادی یرای 
خودداری از استخدام مستخدم و گماشته داشت‌چشمکی زد و پاسخ داد« آکرمز 
لفتی استخدام کنم دبگر قادر به عرویس نخواهم بود؛ و حال آنکه من سیخواهم 
نختین زنی که همراه من باین آپارتمان سیآید همسرم باشد و بدبهی است ز 
من یک سوری جوان و زیبا خواهد بود * اه ل کشور خودسان» . 
کارمند وزارت تبلیغات و اطلاعات سوریه در این خمن فرصتی یانت تا از 
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وضع کار و زندگی خویش برای تعبس تعریف کند و طی سخنان غرور آمیزی * 
اظهار داشت که در واتع او یک روزنامه نویس استو بهمین علت با حضور در 
در تمام نچان‌وبراسم رسی و آشتائی با سازبانها و ادارات دولتی و مقامات 
مملکت » حتی از نوشته های محرمانه وزراء نیز مطلع میشود . او برای تأئید 
اظهاراتش از زن جوانی بنام دئیاالهوی که‌همراحشی بود ووی را همکار خویش 
معرفی کرده بود کمک کرنت . 

بهرحال یکبار دیگر دست‌تقدیر برای موفقیت‌جاسوس اسرائیلی همه‌چیزرا 
فراهم کرده بود . او به ژر گنت هببشه آرزوی آن را داشته است که یکث 
روزامه نگارشود ) زیرا اینگوته افراد در آن واحد در همه جا هستند؛ از همه‌چیز 
اطلاع دارند *عمه مردم را میشناسند و سردم نیز آناثرا دوست‌سیدارند و حال آنکه 
وی بازرگان متوسطی بیش نیست.این گنت وگو برای ژرژسیف خوشایند بود و با 
تسلیم کارت ویزیتش به تعیی اورا برای ملاقات آینده به دفتر کارش دروزارت 
اطلاعات سوربه دعوت کرد و تعبس نیز ابن دعوت را با خوشحالی و خوشرونی 
پذیرفت . 

کهن پس از آنکه دوستانش مجلس میهمانی او را ترلك کردند" دومین 
فرستنده‌ای را که از سفر اخیر همراه آورده بود * داخل محفظه‌ای * پشت پنجره 
روبروی سناد ارتش سخفی کرد؛ زیرا او قصد داشت در صورت از کار افتادن 
فرستنده اولی»از این یکه که در پارچه مخصوص ضد رطوبت و گرد و خأل پیچیده 
شده بود استفاده کند , 

کهن یک هنته پس از آشتائی باسیف در وزارت اطلاعات به ملافاتس 
رفت و کارمند جوان با محبت و گربی از او استقبال کرد و برای آشتائی با سایر 
دوستان و همکاران از ار بصرن تهوه‌ای در رستوران وزارتخانه دعوت بعمل‌آورد, 
تعبس در این ملاقات ضمن سخنانش»از دوستان دوران بوئنوس - آیرس از جمله 
ژنرال حافظ وابسته نظامی سابق سوریه در آن شهریاد کرد و چون سیف اظهار 
داشت که او را خوب میشناسد و از دوستان خوب اوست » تمایل خود را برای 
بلاقات ژنرال و خوش آمد گوثی جهت مراجعت‌به‌دمشق اعلام کرد ,سیفگفت: 
« کاری از این ساده تر نیست و من تر تیب سلاقات شمارا خواهم داد» * درواع 
این " نقط تعارف نبود و یک هفته بعد تعیس ژترال وا در خانه‌اش که در بحله 
اعیان نشین « ابورومانا» یعنی همان محله جاسوس قرار داشت ملاقات کرد . 
ژترال که پس از بازگشت به دسشق درحزب بعت آغاژ فعالیت کرده بود هنگامی 
کهژرژ سیف ازکمال تعیس بعنوان*سوری بوئنوسآیرس»یاد کرد*چیزی‌بخطر 
نیاورد * ولی فقتی که در اتاق پذیرائی حوداجوان شیک پوشی که از 
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راهنمائیهای از در زمینهباز کشت بسوریه سپاسگزاری میکرد» روبرو شد" او را . 
هداخت , 

تعیس پس از گفتن این جمله که : « برای سپاسگزاری از صایح پر . 
ارزش شما بخود اجاژه دادم تا هدیه ناقابلی بحضورتان تقدیم کنم»جعبه‌بزرگ 
وگرانتیمت چری‌مخصوس توتون را که از آلمان خریده بود به ژنرال تسلیم 
داشت . اين هدیه با توجه باینکه کهن,تعبس از پیپ کشیدن ژنرال حافظ 
اطلاع داشت تهیه شده بود . 

جاسوس اسرائیلی در اين سلاقات پیرامون طرحهای خود در باره صدور 
محصولات هنری و کارهای دستی سوریه باروپا " باژنرال سخن گنت و انلهار 
داشت که قصد دارد برای جلب سربایه سوربهای سهاجر آرژانتین؛نعالیت وسیعی 
را درآن کشور آغاز کند , 

نرال که تحت تاثیر وطندوستی تعیس قرار گرفته بود" در حالیکه او را 

«یااخی» ( برادرم) خطاب میگرد و ابن مبین محبت او تسبت به‌جاسوس اسرائیل 
بود در زبینههای مختلف با او بکنت وگو پرداخت و باابراز نگرائی نسبت به 
اوضاع داخلی سوریه گنت : « فقط یک حزب فادر است به اوضاع سوریه سر و 
سانان بخشد » و بدیهی است منظور ژنرال از این حزب ۲« حزب بعث » برد. 

ژنرال وتتی تعبس رابسقصد مشایعت تادم درهمراهی میکرد باو گفت: 
«اهلا و سهلا» * خانه‌من خانه شماست"و کهن از ابن عبارت‌بتداول اعراب که 
پر زبان ژثرال جاری شد بمیزان نفوذش در دل کسی که در آینده به زورمقام 
ریاست جمهوری سوریه را احراز میکرد؟ پی برد , 

دراین اوقات جاسوس اسرائیلی مکرر با سیف ملاقات میکرد ورفت وآسد 
او به وزارت اطلاعات سوریه بحدی میده بود که دیگر در بانان بخوبی او را 
شناخته و با ورود و خروجش هیچگونه مخالفتی نمیکردند . سیف زودتروسریمتراژ 
الهشام و سمزی بصورت دوست و « رنیق» حقیقی نعبس در آمد , او ساعتها در 
آپارتمان ابورومائا با تعبس بسر میبرد و داستانها ود لطیفه » های مربوط به رژیم 
سوریه را که قسعتی از پیامهای سری جاسوس بمقصد تل‌اویو را تشکیل میداد 
برای او حکایت میکرد. بوسیله او بود که کهن آگاه شد یکک‌هیات سوری بمتنظور 
در خواستکمکه از شوروی‌برای‌بر گرد انیدن‌آبهای رود خاند «سذبانی» از این کشور 
دیدن کرده است و بتا بفول سیف؛گوایتکه سسکو از وعده مساعدت در این بان 
درغ نکرده اما هیچ شتایی نیز برای وفای بعهد نشان نمدهد . 

چندی پس از آشنائی سیف و کهن" کارمند وزارت اطلاعات سوریه 
ارتقاء مقام یافت و سر پرستی بر نامه‌های سیاسی رادیو دسشق برای شتوتدگان 
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پا کشور بافمعول کزدید ..انن ترفی موجب معظرت 1 پایه سفارت‌ترکیه در آن عرکت جست . ( نویسنده کتاب‌ترجیح‌بید هد 
0 آینده‌اش شد ‏ تن مر 9 که از لحاظط ادب ازذ کرنام شخص بی کناه ی که ندانسته در قضبهالیکهن 
۳( ۱9 شرفت تفت اه وارد شده است‌خودداری کند) سرهنگ در آغاز این نخستین ( بارتی ) تيافه 
وم هی تور دی ری شین نمی دزی هت وا یس نا برد سار 
یکت ای بو ی هه 1 او در آپارتمان این‌شخص درجه و مقامش را در ارتش به مخاطره میانداخت از 
او ف وت اسشروع‌مردان با 7 و توت مبکرد. اما تدروف و تجید جاپیوین از طاهر راویلی سم ۱۳ 

آگر سرد متاهل در اینگونه کشورها از زتی غبر آزهمسر شرعی خویش نگهداری اه ی 3 
کند * که در سالکك اروپائی نام «مترس > بان داده‌اند * وضم را بیش از پیش 3 0 ۳ و سرانجام ی 
وخیم خواهد کرد. این مشکل در مورد مردان سیاسی و کارمندان بر جسته‌دولت ی 1 نی 9 ۳ ۰ : ی 
بهتر بچشم میخورد و هیچ بلائی بدتراز آن نیست که چنین کسانی را بازنی که 
بتعلق باوئیست بشاهده کنند , بااين وصف ژرژسیف دوست جدید کهن تمایل #بت کابل کرد داين نهابت آرزوی جاسوس اسرائیل بود. کهن از فردا‌آل 
عجیبی با یجاد رابعله با دختران بعمدد داشت. در این گوند » ماجراهای غیر روز برای کرم ِ بیشتر ِ- پارتیها گرامافونی بهمراه تعداد زیادی از 

4 9 ۳ صشیعات رق از عا تلد ج ۳ 
ی که ی کس درس دنم سا ره هن پل از ۰ مه هب ای همم دهم رت > یف ام 
ی ۱ ی 
2 یت ۵ ّ دا یی ۳ های عودبانی در کمام نت زستان جوم ده آدانه بانت و 
ی ار کم هر پانزده روز یکبار سیف و سرهنگه حاطوم از میهمن‌نوازی‌جاسوس اسرائیلی 
حضور سر ۳ جواله *ر استفا ند . ایندو همچنین باتفا شیزه شب تمان کهن 
لاش یکت « سوزیردرباتی 4 ادرآپارتدات د کمال قمیس + ترتیب ‏ بذ هد اده کردند . ایندو باتفاق دو یا سه دوشیزه شب را در آپارتمان کهن 
کهن ظاهراً از این پیشنهاد ابراز خوشحالی کرد * و « پارتی» بانزا کت 
ویدونلفزش و خطائی بر گزار شد .رژسیف بهمراه متشی خود دوشیزه ( رتاو 
یک جوان سوری نسبذ چاق که چشمان درخشان و سوهای سیاه داشت( در این 
پارتی حضور یانتند و سرهنگ حاطوم# نیز باتفا دختر کی از اعضای 










































۷ هب تشکیلات «ها کانا» پیوست و دسال ۱۹۴۸ هشکام جدگهای استقلال 
آس ائیل,چندمآموریت جاسوسی در سوریه پسود اسرائیل انجام داد . او سیسی 
لیاس ادتشان اس‌ائیل دا پوشیده و دد دأی يك گروه ازسربازان دروزی قراد 
۰ گرفت که در ادتش اسر ائیل ادضام شده بود . درسال ۱۹۵۰ گادی حاطوم دسماً 
(۱) 5 کرهطالبی دد یاده مرهنگه سلیم‌حاطوم که در آن زمان‌برای‌الیکهن جدین بهود در آهد وبا يك دوشیزه بپود ازدواج کرد که از او دادای چهارفرز ند 
جاسوی اسرائیل ناشناخته بود جالب است . برادد این‌سهشگش که «کاریحاطوم» شد و آنگاه‌تحت تعلیمات دین بهود بزند کی خویش دداسر ائیل اذاعه داد .گازی 
نام دارد يك بهودی اذ اسلام بر گشته بود که ابنك تبعه اسرائیل است . ایندو یه حاطوم از ۱۹۴۷ بی‌اددش سلیم داکه در ازتش سودبه به مقام سر‌هنگی دسیدهو 
خانواده‌ثرو تمندی از طایفه «دروژی» وابته بودند که اعل بدخثان بود و درد زندگی ماجر اجویانه خاصی دا میکتداند ندید, است , این دوبیادد اژنظرجسمی 
«چبل لدروژ» سکنی داشت. کوهستا نی که درمرزمشت رک سودبه ؛ لبنان واسی‌ائیل شباعت زبادی‌پبکدیکی دار ند وبخصوص ر نگك چشمهاء اندام ورفیده , و حالت 
قاد دادد . این خانواده که باداب وستن باستاتی خود یای بند و ناسیونالست عبوص وخودسریآ نان نظیر یکدیکراست . گاری‌گاحی اوقات بهشگام صحیت از 
بود دوف‌ذند خود سلیم و کاری دا درادتش بکار کمادد,اما گادی فرژند جوانتر برادرش ددتل اویو مطالب زیادی درباره تخسیت خاص نیاسی وفظامی برادرش 
اذ ادئش فاد کرد و بی‌اعتنائی و تحقیر دوسای مسلمان دا تیذیرقت . اقلیت سلیم ابراز عیداشت و در پایان با حالتی غمگین اضافه مییکرد که , د خدا کند 
ددوذ که دد واقع پیروان يك مذهب مخفی عحند دادای دکترین خاصی منایر اگی دوژی حتگت میان سودیه و اسی‌ائیل در گیرد من با بی‌اددم دوبرو نشوم » , 
پا اسلام می‌باشدد و اسراد این‌مذحب ددمیان ایل دروذ بعدت پنهان میشود. کادی پهر‌حال ختکامی که گاری حاطوم ماخته يك بهودی خوب و آدام دد اس‌اثیل پس 
که مجنوب حبارژه بهودیهای‌قل_طین‌علیه قیمومت انگلتاث شنه بود ددعاء!کتیر میبرد : الی‌کهن جامُوی اسرائیل, اطلاعات اساسی خوددا اژبرادد اوسلیم‌حالوم 
یه پاودقی مدصتحه بدا دد دهشق دریافت حیکید . 


۱۳۹ ۱۳۰ 


۱ ۰ / 1 - ۲ 


۲ هبانطو رکه ذ کر شد در این زبان مناسبات سوریه و اسرائیل باردیگر 
در یه آپوروبانا بخوشگذرانی میپرد اختند .کین دراینطور ماع رف و میشد وهان اسکان داشت که یکی از طرفین اقدام پد حمله 
به میهمانان تعارف یکرد و با مفحات گرافوه را عوض جع 4 بکیاز کند , در ,, دسانبر بوه , ین گوریون درسخنانش خطاب‌به‌واحدهای‌زرهی 
دختران برقص سپرداخت . او هرگز از این حد تجاوز نمیکرد و باوجود تظاهرات #ترکیو » اعلام دامت که « تساهال +ارتش امرآئیل دشمنان سوری 
دوستانه بهیچوجه ارتبالی با دختران سوری بر ترار تیساخت. چاسوس پهسأموویت زا در هر جا که باشند دو هم خواهند کویید * حتی روی هه هائی که به‌د ریاچه 
خویش بیش از همه اهمیت میداد ودلائل بسیار محکمی داشت که در ایتگوته ول لت و در استحکسات تجدید بداهنه وازآن بالاتر در قاطی که سورب 
وه تفای و شنونده بای ,باه و بدفتتمام مرقهافی رکه و تصور دسترسی توای اسرائیل بآن‌تاط را نمی‌کنند . بن کوربون در سخنالقی 
عالیرتبه وزارت اطلاعات ونیز افسر ارتش سورید از یکسو و دختران معاشرشان‌از همچنین بدولت دستق اخطار کرد که دست از تیراندازی علیه کشاورزان و 
سوی دیگر رد و بدل میشد بشنود و بخاطر بسپارد؟ زیرا طرف مکالمات این ادان ما هیگیر اسرائیل بر دارد . 

دختران یعتی سیف و سرحتنگ حاطوم یه تمام اوضاع سوریه وارد بودئد . فردای آن روز علیرغم باران تندی که کوئی سربخالفت باحملاسوریها 
حاطوم در این شبها بی پرواو با صدای بلند آنچه وا که راجع به رژیم سوریه را داشت " الی کمن این پیام را به تل اویو سخابره کرد: «سرهنگ زیادالحریری 
می اندیشید بازگو میکرد وزعمای قوم را با عنوان «سمت‌هاه ترسوها» خطاب قومانده نیروهای‌سوریه در مرز اسرائیل * دمشق‌را برای آغاز عملیات علیداسرائیل 
میکرد . هنگامی که الکل یاخون اه می آمیخت با صدای بلند فریاد میزد: ت فشار قرار داده است ‏ ولی دسثق یعلت بیم از حمله متقابل اسرائیل دراین 
«تمام آنها از اسرائیل میترسند » تمام آنها در شلوارشان .... وقت آن رسیده ره تردید دازدب» 

است که این وضع عوضی شود ». سپس برای آنکه قدرت ارتش سوریه را در بدنبال ارسال این پیام ارتش اسرائیل درشمال این کشور بحال‌آماده‌باشی 
سرو سامان دادن باوضاع توجیه کند " شروع به شمارش تشکیلات و واحدهای در آند انا اتفاق کرچکی که فردای آن روژ روی داد ثابت کرد که دسشق در 
ارتش میکرد : دو لشکر زرهی "م نشگر پیاده نقام * ء واحد جنکنده یوت ابراز قدرت از جانب اسرائیل " عقب خواهد نشست . ترا کنورچی‌های 
هاتی ی جهس اشاله آمیکرد .: «ماب قط ماج ای یی مر 0 کیبوتس تل - کاتزیر که بدنبال چندروز بارندگی با امتفادهازتابش آفتاب‌برای 





































تعام این نیروها ارزش دارد * جوانان ورزیده و تمرین‌دیدهای‌زیر نظر من خدست شخم مزارع بکار پرداخته بودند هیچ عکس العملی که سانع انجام کارشان‌شود 
میکنند که ازسهیونیست ها ترس وبا کی ندارند و آماد‌اند جان خودرا فدای از ناحیه سوریها شاهده نکردند . دسشق گواینکه بحال آماده باش کامل بود 
وطن خویش کنند , » انا به سئولان مرزیشترفك بااسرائیل» دستور داده بود که از اعمال تحربکه‌آمیز 


دریاه دسامپر جوو اعمال اج لا سوربها علیه اساثیل آغازشد و یی کت : 
امو ات و که پس از دبای ای یقح دزن رد در عم دسابر بو * روزعید نوئل " قدم دیگری‌در تزدیکی مناسبات 
ی رد اف بح تس دوستانه جاسوس اسرائیلی وژرژسیف وسرهنگ حاطوم برداشته شد .سیف که در 
زان سالی‌راکه در کی پرتس «قلن کارا سر آین روز با تعبسی ناهار صرف میکرد * یا سدای ملایمی بوی گفت : « حاظوم 
مر بای زره مر ار و ۳ و من از شب نشینی‌هائی که در آپارنمان تو بر زار سی کنیم خیلي 
دربنطقه رودخانه «دان » (تنها رودیکه به رتخا اردن میریزد) که سری وان ترا نیارد ‌ 7 نطربابنکه تو 
آن در سرائیل است سورییا بیکه گشتی ارتش امرائیل نیز حمله کردند. یه مرس مایت مسق ۱۲02 

فان ارات ال کین باسیای ی غریی عق ۵ ۱۳۱ "رو نکر کردم بهتر باشد اگر موانق بافی گاهی اوفات کلید آپارتمانت را در 
ری و وی کت درد اختیار ما بگذاری تا مزاحم تو نباشیم * مشلا در ساعت -۲ با م تا با بعداژ 
تال مه ود ری این پامها مات اي اس ۳ م۴ تلهر.البته فکر یکتم لازم بگنتن باشد که بادر این گونهسوارد ترتیب همدچیز 
نظیر معزی ژر سیف وسرهنگ حاطوم بدست میآورد؛ بی آذکه باشنایان‌جدیدش 
درمحافل کشوری و لشگری اشاره‌ای کند . این اطلاعات که برمز سخابر‌سیشد 
پس از کشف در تلاویو در اختیار ارتشی و نخست وزیر قرار بیگرفت . 


زا خواهيم داد.» - 
جاسوس پذیرفت و قرار شد از آن پس در روزهائی که قرار میگذارند 


۱۳۰ 


۱۴۰ 





کلید آبارتمان تعبس در جعبه پشت آپارتمانش که‌اختصاصا در آن روزها درش 
پازخواهد بود گذاشته شود * تنها کافی است که سیف بامداد حر روز که می- 
خواهد * با تلنن به تعبس اطلاع دهد که خودش يا حاطوم بایلد آن روز رادر 
آپارتمان او بسر برند . نأگفته نماند این کمترین کاری بود که جاسوس اسرائیلی 
میتوانست برای دوستائی که منابم اصلی کسب اطلاعات او بودند انجام دهد . 

کهن ضمن سایر فعالیت های خویش به اسور تجاری خود نیز توجه 
خاص داشتو در دسامبر بو , نخستین محموله از پوشا که چری دىشق که 
او گرد آوری کرده بود از طریق بندر ببروت به اروبا ارسال شد .ادامه ارسال 
این محموله هاء به‌سالینجر که آنها را درسونیخ و زوریخ دریافت یکرد ؟ اجازه 
داد که مقادیر معتنابهی پول برای کهن بقرستدتا وی مطانبات بازرگانان محل 
را بپردازد . بدین ترتیب جاسوس وجوهی را که برای حسن انجام مأموریت - 
خویش لازم داشت درپافت میکرد . 

راز داری کین در مورد شب نشینی‌ها و اقاستها ی کوتاه روزانه ژر 
سیف و سرهنکک حاطوم در آپارتمان او که اعلب بدون حضور او صورت میگرفت 
موحب جلب اعتماد بیشتر آندو شده بود و با استفاده از این اعتماد و اطمینان - 
بود که حاطوم به قعبس گفت : «سرهنگ حریری فربانده عساله جبهه سور یه 
در سرز اسرائیل قوای فراوالی تحت اختبار دارد و از قیام ارنش علیه دولت غیرد 
نظامی دمشق پشتییانی م ی کند » , ۱ 

در پيامی که کهن پس از شنیدن اپن خبر با استفاده از فرستنده مخفی 
شده در اطاق خواب؛برای تل‌اویو فرستاد " نخستین اطلاعات سربوط به حوادث 
کودتای جدید سوریه بچشم میخورد و کین باوضوح کامل نام مثیم خبر خودرا 
که «سرهنک سلیم حاطوم » بود در پیام ذ کر کرده بود . 

این اطلاعات پر ارزش که در اوایل ماه فورید ۱۹۴ در تل اویوگرفته 
شد مورد تجزیه و تحلیل دقیق کارشتاسان سرویسهای سخفی اسرائیل قرارگرفت, 
آنان کد عادت داشتند اطلاعات صحیحی از مأمور خویش در دی دریافت 
کند این بار از تجزیه و تحلیل پیامهای او باین نتیجه رسیدند که اطلاعات - 
مخابره شده چیزی غیر از شایعات دمشق نیست و در آینده نزدیکک حوادث حادی 
روی‌نخوا هداد . ولی‌یکناه پس از آن در م سارس »و و کودتای پیش 
بینی شده بوسیله کهن که بدنبال اظهارات سرعنگك حاطوم دستگیرش شدء بود 
صورت عمل گرنت . 

روزشنبه نهم‌مارس مب و , ژنرال ما یراسمیت رئیس اطلاعات‌نظامی اسر ثیل 
روزنابه نگاران را گرد آورد و بآئان گق تکه کودتای اخیر دشق از طرف - 


۱۳ 





ان تن نف ] ی 


سرهنگ زیاد الحریری فربانده نیروه‌ای سوری در سرز اسرائیل « حمایت » شده 
است . علت این حمایت عدم توجه دمشق به تصمیمات او در باره عملیات مرزو 
فکر اعزام او بعتوان وایسته نظابی به یغداد بوده است . 

بن کوریون نخمت وزی ر که‌در این روز کودتا نیز در هتل( کاله - کی 
نرت)د و طبریه بسر میبرد نمیتوانست به حوادثی که در دمشق میگذشت توجه 
زیادی بکند زیرا او گرنتار مسأله بازداشت ‏ دو مایور - اسرائیلی ‏ باسامی 
« ین کال » [موموق و « اتوجوکلیک » »مز[یزم(0:0 در سویس 
بود .نخست وزیر بدثبال این باز داشت به مقاماث سویسی توصیه کرد که وسایل 
نجات بازداشت شدگان را فراهم آورند . 

این دو مأمور دختر دانشند آلمانی گثورگ را که در مصر سرگرم فعالیت. 
برای ساختن موشکهای عدایت شونده بود تحت فشار قرار داده بودند تا ازادابه 
کار پدرش جلرگیری کند و اورا وادار به خروج از مصر نماید , پرنسور «کلورل» 
در این زبان شخصیت برجسته و مرسوز و خطرناکی برای اسرائیل 
شمرده میشد که در پایگاهد«م»حلوان ظ۵۷0[ع۲۱ در سنطثه نیل‌علیا با هم- 
کاری عده‌ای دیگر از دانشمندان آلمائی یک طرح بسیار سری نظاسی را بمورد 
اچرا بیگذاردند . مأمور امترائیلی * بن گال»اهل اسرائیل و ساسور دیکر ج رکلیک 
که یکك اطریشی در خدمت اسرائیل بود ‏ با مایدی گتورل دختر پرنسورآلمانی 
در شهر یال بلافات می‌کنند و چند ساعت بعد بوسیله سرویسهای سخفی بصر و 
آلمان و ممکاری پلیس سویس بازداشت و زندانی سیشوند . 

جنجال ین السللی که از این بازداشت بر پا شد " بن‌گوریون را برآن 
داشت که برای قعالیت سرویسهای بخفی اسرائیل علید آلمان در زمینه سبارزهبا 
خدست کلورکك و . ب دانشمند و تکنیسین دیگر آلمانی در سصر» که زیرنظرایسر- 
عارل ادامه می یافت حدودی قائل شود . قائل شدن همین محدودیت 
در اول آوریل و و موجب شد ایسرهارل استعفای خود رابه بن‌گوریون تسلیم 
داشته و با خشم بگوید : «برای اجرای سیاست جدیدتان " شعا رئیس دیگری 
غیر از من برای سرویسهای مخفی پیدا خواهید کرد ,» , 

استعفای ایسر عارل که دویتانش با توجه به ند کوتاه اونام «ایسر - 
کوچولی بوی دادهبودندبرای‌سرویسیایخنی‌اسرائیل فقدان‌بزرگی‌بود و این 
امر دولت بنگوربوت را که چند ماه بعد نآگزیر از استعفا مد بشدت بخود مشغول 
داشته بود , با ایتحال بحران داحلی سرویسهای مخفی اسرائیل مدت زیادی‌طول 
تکشید . استعفای حارل پس از سالیان دراز خدمت صادتانه»گواینکه در فعالیت 
حمکاران نزدیکش بی‌نظمی‌هائی‌ایجاد کردولی‌صدبه چنداتی‌به کازسرویس‌ها 
واود نساعت . جای هاول را یکث افسر مشهور اشفال کرد که تا امروز لعالست 
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سرویسهای مخنی را زیر نظر دارد و توانسته است با حسن موز کاردا 
جدیدی درسرویسهای مذ کور بوجود آورد که برای سیاست دفاعی‌دولت‌اسرائیل 
ضروری است , 
بدین ترتیب در حالیکه سوریه سرگرم مسائل ناشی از آخرین کودتاء 
خود بود اسرائیل نیز هفته های متمادی بد گرفتاریهای داخلی خویش اشتنال 
داشت . آخرین کودتائی که در دسشق روی داد رژیمی را حا کم بر سوریه کرد 
که با رژیمهای گذشته فرق داشت و در وانع فصل جدیدی در میاست و تاریخ 
این کشو رکشود . این فصل جدید برای جاسوس اسرائیل نیز پیشی آمد زیرا 
دوببت او سرهنگه سلیم حاطوم در کودتای و مارس بو , دسئتی نقتش عمده 
و طراز اولی بر عهده داشت .سرعتگگ م ذکور در روز کودتا باحمله به متادارتش 
درراس "کماندوهایش" ستادرا که روبروی‌آپارتمان کهن بودونیز استودیوهای 
رادیو دسشق را اشغال کرد , از اینجا بود که کهن یا تعبس احساس کرد 
دربیان کسانی بسر میبرد که رگف و ريشه تغییر رژیم. سورید را تشکیل میدهند 
و چه از این بهترء کهن‌بازندگیکسانی‌آسیخته بود که تهرمانان. برگزیدمموریه 
پرای مدیریت کشور بودند , 
سرهنگ سلیم حاطوم هنوز از تعالیت سریع خود برای در دست‌گرنن 
قدرت فارخ نشده بود که با تلفن به تعبس گفت : « میخواهم بیروزیم را چشن 
بگیرم» و بهمراه معشوقه‌اش که درسفارت ت رکیه کار میکرد به آپارتمان تعبس 
رت .۰ 
پس از کودنا " حزب بعث در سوریه قدرت را بدست گرفت . یکی از 
رهبران تدیم ابن حزب بنام «صلاح بیطاره نخست وزیر شد و ۲, تن از . بوژیر 
کایینهاز این حزب برگزیده شدند . روز بعد از کودتا هیأتی از طرف حزب یعث 
سوریه و پس از آن هیئتی از حزب «برادر بمث » [ در کشور همسایه‌عراق ]عازم 
فاهره هدند و روز ب , آوریل ۳+و , یک موافقتنامه همکاربهای مشترلك بین سه 
کشور بابضاء رسد . 
اینک باید گفت که کارشناسان ‏ عدم توانق کال مصر و سوریه رااژ 
خلال این سوافقتنامد تشخیص میدادند . حزب بمث سوریه خواستار وحدت ملی 
اعراب با بهترین نیات نسبت به عبدالناصر بود * اما تجدید اتحاد مصر و سوریه 
را که از آن خاطره تلخی داشت تمیخواست تکرار کند . این حزب خوا هان‌حفظ 
استثلال سوریه و حسن رابطه با سصر بود . 
ال ی کهن خود از جمله کارشناسانی‌بود که به تجزیه و تحلیل رعابط 
بصر و سورید می پرداخت و اطلاعات بدست آورده را در آين ژبینه * عمراه یا 


جزئیات خصوصیات زعمای جدید دسشق یه تل اویو مخابره میکرد . 


۱۳۴ 


در این اوقات بن‌گوریون نخست وزیر اسرائیل سرتکب اشتیاه بزرگی شد 
و علیرغم نظر جاسوس خود در دسثق که اتحاد سهگاند تاهره؟ دسثق‌ویفدادرا 
زیاد جدی تمیگرنت > امجای موافقتنامسه کشور را تهدیدی بزرگ برای‌اسرائیل 
تلقی کرد و سروصدای فراوانی پیرامون آن برپا کرد . او برای جلب کمکت - 
کشورهای بزرگ به کندی و دوگل متوسل شد و از آنان خواست که یا 
اتحاد مه گانه دولتهای عرب علیه اسرائیل بمقایله برخیزند . ولی قبل از آنکه 
رسای این دولت ها فرست پاسخ بد بن‌گوریون را بدست آورند وحدت سه‌گانه 
از عم پائید زیرا الی کهن ردز ۲۷ آدریل ۳+ , تحول جدیدی را دراوضاع- 
سوریه طی پیامی به تل‌آویو وت ی + «بعث " تصمیمات جدیدی علیه‌انسران 
طرفدار ناصراتخاذ م ی کند. دو هنک وفادار به رئیس متاد ارتش سرهنگ‌حربری 
در خیابانهای دمشق رژه رنتند و عد؛ زیادی از انسرانی که متهم به سمپاشی در 
ارتش واغوای دیگران برای طرنداری از ناصر شده اند باز داشت کردیدند ‏ این 
عملیات را ژنرال الحافظ رهبری م ی کند » . 
جاسوس اسرائیلی " جهشی ثاگهانی *سریع و عجیب کرده‌بود؛بدین‌دعنی: ‏ 


ژنرال الحافظ که در بوئنوس - آیرس اورا ترغیب بسفر سوریه میکرد و همان - 


که در دمشق بناسبت پیشرنتهای بازرگانی باو تبریک گنته بود اینکک با گرقتن 
قدوت از طرف حزب بعث " در دولت جدید به وزارت کشور منصوب شده بود در 
حالیکه در راس سرویس فد جاسویبی سوریه نیز قرار داشت , 
ال یکهن که با تکیه به استقلال نکری و اراده شخصی در مسیر حوادث 
سوربه پیش میرفت و بیش از پیش خود را به‌جمم زعمای قوم سوری نزدیک می- 
ساخت * بسته کلی همراه با چند کلمه تبریک با امضای کمال امین تعبس برای 
ونرال الحافظ فرستاد . 

چند هفته بعد در نیمه اول ساه مه ۳و ) دهستان کهن سورپریز - 
پاوتی » بزرگک دیگری که طی دوسال گذشته در واقم جزئی از انقلاب و تاریخ 
سوریه شده بود در متزل کهن ترتیب دادند . ژرژ سیف " سعزی فلاهرالدین * 
سلیم حاطوم و چند تن دیکر بهمراه عده‌ای از دختران‌سوری در این پارت‌ش رکت 
کردند . در آغاز گیلاسها به انتخار پیروزیهای حزب بعث بالا میرفت ابا اند که 
اند ک کار به هرژه درائی و مفسده جوثی رسید . کهن تلاش داشت که چون 
دیگران دچارسستی و سستی نشود زیرا او تنها فرد آن جمع بود که میبایستی تا 
بامداد بیدار و برخویکتن مسلط باشد . او علاوه بر عادت هميشگي برای پرهیزاز 
فساد؛درآن شب‌دلیل دیگری نیزبرای تساطبیشتربرخویش و پرهیزاز مستی‌داشت؟ 
زیرا این بارسرهنگ سلیم حاطوم» یک افسر دیگر عضو ستاد ارنش را بنام‌سرهنگه 
صلاح داي همراه خود بآ پارتمان تعبس آورده بود که اورا ستاره بالا روندهءحزب 


۱۳۵ 





1 بعث معوفی میکرد . 

۱ بامداد فردا که دوستان تعبس يا کهن آپارتمان اورا ترکت کردند 
۲ تمام اتاقهای منزل او بهم ریخه و پاشیده بوداما جلسوی هنگامبکه سرگرم - 
تعویض دلافه تختخوابها بود ؟ میتوائ.ت بخود امیدواری دهد که در آیشدبانند 
آنان یکی از رجال سرشتاس سوریه خواهد بود , 


۴۶ 


بات نازی در دمشق 


در جریان بهارسال بو , ؟ الی کهن رد پای چند نازی شناخته شد؛ 


قدیمی را که درسوریه برای خود پناهگاه آرام و آسوده‌ای‌یافنه بودند" پیدا کرد. 


تقدیر یکبار دیگر به کمک او ثنافته یود " زیرا دونش شیخ مجدالعرض روزی 


خمن گفت و گو با وی اش کرد که چندی پیشی با یک زن بهودی اهل سصر 


زدواج کرده و اين اسر که ساختکی بوده * صرفاً بخاطر گرفتن اجازة اقاست در 
سوربه برای آن زن انجام شده است . شیخ آنگاه با پئهانکاری آشکاری گفت + 
لبته من هیچگونه محبت خاصی نسبت به بهودیان ندارم * بر عکس در زمانه 
نگ مدت م سال نیز در آلمان غیتلری بسر برده‌ام ,» 
العرض ازستایشکوان بی قید و شرط رزیم نازی بود وهنگاس ی که دوران 
رایش سوم بپایان میرسید؟ وی ناچار با کمال‌نأسف آلمان را بقصد کشور خویش 
وک گفت . 
پهرحال تعبس در دلباله صحبت با شیخ با لح معصوبانه‌ای پرسید : 
باز ناژیهای قدیم کسی را هم در دمشق می شناسید ؟ » وافزود که : « من با 
و علاقه خاصی همه کتابهای سربوط به جنگ و رژیم نازی را میخوانم » 
۳ بسادگی پاسخ داد : «بدیهی است» یکی از آنان که مشاور اداره دوم 
تیت سوریه است از بهترین دوستان من سحسوب میشود » . 
تعبس برای ملاقات با این نازی قدیم ابراژ تمایل کرد وشیخ از اودعوت 
کرد که باتفاق یدیدن او بروند . این کار چند روز بعد انجام شد و جاسوس - 


۴۷ 














۱ 
۱ 





اسرائیل در اتومبیل پژه ء. : شیخ از پل مرکزی دمشق عبور کرد و درمتابل * خودرا به آپارتماتش وسانید و اين پیام را به تل اویو مخابره کرده«با 
خانه زیبائی در خیابان شاه بتدر که بوسیله پارکی احاطه شده بود متوتف شد . قدیمی » فراندس رادساخر * شصت ساله که در اداره دوم اسنیت سوریه کار 
این عانه در نزدیکی تفای زار ۳1 ۳ و تس بد طیته میکند ملاقات کردم ۰ . 
و و ۳۱ کهن در پیام خود توضیحات دیگری نیز در با نازی کشف ده ؛ 
یهت 

ان ی را دام دوژالی »ری کرد اما هی مد کت که ۲۱ نشانی کامل او " نام حرش و اطلاعاتی که از نازی کسب کرده بود انافه 
از دوستان شایسته و قابل اعتماد و صمیمی است و او میتواند بدون واهمه نام. کرد و پیام را با این کلمات بپایان رسانید: «داوطلب تصفیه رادباخر », 
حقیقی خود را باو بگوید : « رادماخر * فراتکس رادماخر»۲ . فردای آن شب جواب تل اویو که حاوی دستورات زیر بود به جاسوس 

کهن » تعبس هرگز نام فرانتس راد ساخر را تشنیده بود و بنابراین نمی وسید : « از مواردیکه زیاد با کاراماسی مربوط نیست و اسکان دارد ماموریت 
توالست حدس بزند که ب. پوکشی این اسم آلمانی * هم اکنون در مقایل چنه اصلی را با خطربواچه سا زد بپرهیزید . به سراقبت در باره نازیها ادابه داده شود 
شخصیت رژیم نازی قرار دارد اما بزودیاز زی‌خود را دماخر از این راز اگم شد. واطلاعات بیشتری ارسال گردد . نازی کشف شده یکی از معاونان مهم آدولف 

ال توقای رد در ۱۳۳ و 
رعایت احتیاط را میکرد از اوضاع غم‌انگیزی که طی مالهای ستمادی دافته : : : 
است شکوه کرد و سرانجام به تعبس گفت : « یهودیان و آلمانيهاهمه جا در کهن پس از وصول این‌جواب بود که فهمید سونق به یانتن یکی از 
تعقیب ین هستند . آنها مرا به قتل بهودیان دو زسان‌جنگ ستهم کرده‌اند اما چنایتکاران جنکك جهانی دوم شده است . اسم این شخصس چندین بار هنگام 
خوشبختانه اینک من در دمشق از فکر اين مسائل آسوده‌ام و این بمن اجاژه بحا کمه آیشمن در اورشلیم برده شده بود و پلیس آلمان و چندین سرویس مخفی 
بیدهد که بشفل آبروسندی اشتفال ورزم» از دهسال پیش در جستجوی او بودند . 

رادساخر مانندنخی که به سوزن اعتماد دارد * پا اطمینان کاسل ثسبت دفتر « ب, » پلیس اسرائیل که بازپرسی آیشمن را قبل از محا کمه بد 
به شیخ و تعبس سخن میکفت . او نمن همین ملاقات اظهار داشت که او سهده‌داشت * ازسال ,بو , * خلاصه پرونده‌ای بشرح زیر برای رادساخر تنظیم 
پا دو نازی دیگر دارای‌رابطه است وایندو عبارتند ازءدفن هانتکه» آرئیس اداوه اسور کرده بود : 
کشورهای عربی در وزارت خارجه آلمان میتلری که‌ابنک در عربستان سعودی «کاربند عالیرتیه وزارت امور خارجه وا یش سوم" کسی که طرح انتقال 
ایو امووسیلنی ات »و برمتکه انن ماب ۵ گیل عکه ب ۱3۳ بهودیان ارویا به جزیره باداگاسکار را فراهبم کرد . اين طرح که طرح دردنالد 
جهاتی دوم دو دمشق اقامت گزیده و هنگام جنگ اعراب و اسرائیل درمع ۱۹ و «طرح نهائی » نام داشت تا عنگامیکه تصمیم به تصفیه کلی‌بهودیان گرفته 
به سیزبانان سوری خود خدسات شایسته‌ای انجام داده است , شد * بشدت سورد توجه نازیها بود *, 

بردی که اين اسرار وا نزد تعبس فاش میکرد شصت‌ساله‌بودءاما کتر آیشمن درقوریه ,بو , * هنگام بازپرسی دراسرائیل اذعان داشت که 
از پنجاه ساله بینمود و نسبت به سنش خوش اندام و برازنده بتظر میرسید. او در ۲ , ستپامبر ,عو , رادساخر تلفتی بااو تماس گرفنه و پيشنهاد سنیر آلمان در 
برای مخنی داشتن قيانه واقعی خود دست بهمان کاری زده بود که تعبس یا کین پلگراد دابر بر تیعبد کلیه بهودیان صربستان به روسیه راباطلاع او رسانیده‌است 
قبل از عزیمت اژ اسرائیل بدان مبادوت کرد * یعنی یکه جفت مبیل برسم مردم آیشمن در آن زبان معتقد بوده است که بهتراست بجای تیعید»بهودیان مریستال 
شرق بر پشت لبانش بچشم میخورد . را در همال محل تصقیه کنند . در نتیجه این اختلاف نظر مکاتبانه زیادی سیال 

جاسوس اسرائیل که عنوز باور ندائت این اطلاعات را در بارٌ نازیها وزارت امور خارجه و آیشمن در باره بهودیان رد و بدل میشود و سرانجام این 
بگوش خود شنیده باشد " یس از آنکه جزئیات یشتری در این زسینه از رادساغر آخری تصمیم میگیرد که برای تصنیه بهودیان به محل برود . 
۷ 3 .. واد ماخر " نخستین باو درسال ۲م؛ , در آلمان دستگیرشد و باتهام شرکت در 
[طنهما 4 ولادع ۷۵۶ -3 «عمطءمصه12 - 2 نلامع۳8- 1 کل یکهزار و پانصد بیودی‌در بلگراد و انتفال سیصد بهودی‌بنژیک بد آشویحس 
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۳ # 9 0 


۲ ۳ ۱ تض 
کمه گردید . اما رادماخر از آزادی موقت شود استفاده کرد و پیش از آنکد 

رأی دادگاه دایر به سه سال و نیم زندان بطور غیابی‌در باره‌او صادر گردد " مانند 
ساير نازیها به آرژانتین پناهنده شد . ردپای را دماخر ازآن زمان برکسی معلوم 
نبود و نامش تنها پس از بازداشت آیشمن بر سر زبانها انتادءاما اینکك الی کمن 
جاسوس اسرائیل در سال .و , باردیگر اورا در دسشق یافته بود . 

کهن با جلب اعتماد رادساخره‌بوسیله او آگاه شد یک شخصیت دیگر 
نازی که لابد موردتوجه سرویسهای سخقی اسرائیل است‌در سوریه زندگی‌بیکند. 

این شخص «ها ینریش اشپرینگر»‌نام داشت کهباقامسمتعا رسترنیکره به‌قا چاق 
اسلحه بین چندین کشور اروپائی و سوریه پرداخته بود اشپرینگر که سابقه. 
تاریک و ناشناختهای داشت در هتل « امیه » دسشق با کهن تعبس ملاقات کرد 
ابا هیچکونه پاسخ مفیدی در باره زندگی گذشته و فعالیتهای کنونی خودبه 
پرسشها ی کهن نداد . 

اند کی‌بعد ۲ کین بدستور تل‌اوبو ناچارشد به تحقیقات خود در دمشق 
پیرامون زندگی و فعالیت نازبهای تدیم خاقمه دهد زیراونلاین‌مهتر و فوری‌تری. 
در باره اسور مربوط به دفاع اسرائیل او را در زمینه‌های دیگر بخود مشفول 
میداشت . 

بااینحال کمی پس از تخستین ملاقات ال ی کون با رادماخر * دولت 
آلمان فدرال کد در جستجوی‌جنایتکاران فراری جنک دوم جهانی بود؛ اطلاعات 
لازم در باراين عخص را از ادرشليم کسب کرد . سفیر آلمان در سوریه بدنبال 
بررسی دتیق اطلاعاتی که از منابم تل‌اویو گرنته بود و منبع اصلی این اطلاعات 
نیز شخصی الی کهن بود * در ماه مارس ووو ر از جانب دولت ین ۲ از دولت. 
سوریه خواست که رادماخر را تحویل دهد . 
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تبادل پیام بین‌آپارتمام الی کهن در محله ابو روسانای دمشق و م رکز 
سرویسهای سخنی‌در تل آوبو در طول بهار «بدو, ادابه داشت, در حالیکه 
سوریه باوقایع سیاسی پراهمیتی در تمام مناطق‌خاوربیانه روبرو بود " جاسوس 
اسرائیلی که برای شناسائی و آگاهی از تحریکات داخلی و تمایل رژیم جدید 
دمشق * وفع و موقع مناسبی بهم زده بود " هر روز در ساعت هشت بعد از . 
ظهریا م بانداد به پرسش های دقیق رژسای خود در تل اویو پاسخ میگفت , 

خیلی کم اتفاق می‌انناد که کهن در پیامهای بی درپی خویش برای 
" تل ویو حملات معترضه‌ای نیز در باره خانواده خود اضافه کند , ابا درتلگرامهای 
بهار «وو , جمله‌هائی مانند «خواهشمندم هدید تولد نادیا را فراموش نکنید  »‏ 
و «خراهشمندم هدایای کوچک اروپائی برای دخترم صوفیا بفرستید» مشاهله 
میشد . یکیار هم تل اوبو یک پیام خصوصی برای او سخابره کرد و اعلام‌داشت 
که : «نادیا بزودی وضع حمل میکند» و این چند کلمه را چند پار تکرار کرد . . 
این خبر مسرت پار در پایان پیامی که طی آن از کهن خواسته شده برد متاصد 
ریم جدید «یمث» را درسورد اسرائیل در طول مرز مشترلك با سووبه تحتیقک: 
باطلاع جاسوس رمید . کهن که از سدتها پیش سیل داشت همسرتی پسری - . 
پرایش بدنیا آورد " نصمیم گرفت بمناسبت دریافت این خبر برای خود جشنی‌ترتیب 
دهد . و این کار تنها در میان خانواده و یا ین دوستان اسکان پذیر بود . 


۱ 
در دمشق» معزی ظاهرالدین و ژرژیف در واقعم دوستان حقیقی ویسیار 


با 
۱۵۱ ۱ 


خوب کهن - کمال امین تعیسن بودند که همواره محبت و دوستی خود را بوی 
آبراز سید اشنند و ایندو نه تنها در بارٌ دادن اطلاعات مورد نیاز تعبس بلکه در 
مایر جهات نیز رققای صمیمی و سهربان او بشمار میآمدند . بهمین جهت کهن - 
بح اطلاع از این اسر که بزودی صاحب دومین قرزند خواعد شد بهر دواین. 
دوستان تلفن کرد و از آنان برای صرف شام دعوت یعمل آورد " اما ژرژ سیف که 
پا یکك تکنسین نیروی هوائی قرارسلاقات داشت از تعیس و معزی خواست که - 
در فرودگاه دسشق باو ملحق شوند . 

تعبس هرگز در هیچ فرصت و دیداری در معیت دوستانش تا این حسد 
احساس مسرت و خوثبختی نکرده بود و درعین حال او نمی توانست علت‌واقعی 
این خرشحالی را برای رنتایش بیان کند . وقتی سیف از او دلیل شادمانسی 
فوق العاده‌اش را پرسید تعبس پاسخ داد : «خوشحالم اعلام کنم که بزودی 
فکری را که برايم بسیار عزیزاست عمل خواهم کرد . قصد دارم برای تهیه و 
گرد آووی یک سرمایه هنکقت بوسیله مهاجرین سوری بونوس - آیرس به آرژاتین 
بروم ۷ . 

۱ کهن دیداتست که با توجه باعلام خبر نزدیکی وفع حمل‌نادیا ازطرف 
تل اویو » بزودی باو اجازه خواعند داد که برای بدت کوتاعی از سوریه خارج 
شده باسرائیل برود . بهرحال معزی و سیف بخاطر تصمیمی که تعبس گرفته‌بود 
باو تبرپک گنتند و در این وفت؛ دوست‌سیف که گنته ميشد یکی‌از رژسای‌نرودگاه 
است برای وشیدن بسلامتی تعبس بآنان پیوست . این دوست «ایلیاالمعزه نامیله 
میشد و سرگرم تنظلیم پروازهای هواپیما‌ای لشگری و کشوری در فرودگاه بین - 
المللی دمشق بود . فرودگاه ی که در خدست ش رکتهای هواپیمائی کشوری و - 
نیروهای نظامی قرار داشت و دارد . 

بدین ترتیب در جریا یک شام که بانتخار یک خبر مسرت بخش - 
خانوادگی بر پا شده بود و از آن جز تعبس کس دیگری آگاه نبود " وی دوست 
جدیدی یافت که یعدها بصورت یک سنبع مهم اطلاعات نظامی برایش درآمد . 

در این‌اوقات سوریها مسولا هر روز بکمکک چهار شکاری از نوع «سیک 
٩‏ ,» که وظیفه اصلی آنها عکبرداری از مناطق موز مشت رک با اسرائیل بود * 
بمقابله چهار هواپیمای شکاری اسرائیلی از نوع «سوير میستره ماخت فرانسه می- 
شتافتتد که مراقب مواپیماهای سوری بوده و گاه در فرست های مناسب بشکار 
آنها می‌پرداختند . عملیات این چهار شکاری سوری‌طی چند هفته» هر روز پمدت 
یکساعت با دقت تمام انجام میشد اما یکبار بدون هیچ دلیل آشکاری سوریها - 
فعالبت این هواپیما ها را ستوثف کردند . 

ستاد ارتش اسرائیل علافمند بود که در باره علل ونثه پرواژهای روژسره 


تدل 





شناسائی از طرف سوریها تحتیق کند و درعین حال مراجعه یک ماأله نظامی را 
یه ال یکین تمیدانست " اما کهن بی‌آنکه در این سورد سئوالی بوسیلسه 
م رکز از وی بعمل آید به پرسش مهم تل‌اویو پاسخ داد. خلاصه پیاسی که کهن. 
در این زبینه به تل اویو مخابره کرد باین شرح بود : 

«چهار میک و , فرودگاه بين المللی دشن در باند بتوقق هستند , یک 
خلبان بعلت اختلافات سیاسی باز داشت شده * خلبان دوم بیمار است * سومی‌هم 
درتصادف اتومبیل زخمی شده است ». 

نظرباینکه‌سه خلیان‌سوری قادربه پروازنیودند فرساندهان مواپیمائی‌سوری 
داده بودند هرچهار فروند هواپیما از پرواز عای | کتشانی برنراز مسرز اسراشیل 
خود داری کنند . کهن این اطلاعات را از «ایلیا المعز» که بهمراه ژرژ سیف و 
ستوان معزی ظاهرالدین برای صرف شام بخانه او رنته بود کسب کرد . 

متاد ارتش اسرائیل از پیام کهن این نتایج را بدست آورد : سوربد 
که‌قادر نیست برای سه خلیان « میک و, » خود جانشینی تعیین کند » 
پرواز اين هواپیماها را برفراز مرز مشت رکث بااسرائیل متوقف م ی کند ۲ از این رو 
سوریه فاقد تعداد کافی خلبان جنگی است و این نتيجه گیری کاملا صحیح بود . 
دراینجا بجاست| زلطینه ای‌نی ز که د رفاصله ساسا رس وژوئیه م ب و , در یکی از پیامهای 
کهن به تل اویوسخابره شددو درتمام سرویسهای‌سخفی د عال بد ها نگشت ذ کری‌بکنيم, 

بعد از ظهر یکی از روزهای شنبه که الی صدای عربی رادیو اسرائیل را 





گوش میکرد آگاه شد که تیم ملی فوتبال اسرائیل در تل اوبو مغلوب یک تیم 


خارجی‌شده‌است. همان شب هنگامی که‌مطالبی‌در باره زمامداران «بعث»به تل‌اویو 
مخابره میکرد نتوانست اژ ابراز احساسات ملی خودجلوگیری کندو در بایان پیام 
این کلمات را اضانه کرد : « وقت آن رسیده است که سا در یدان فوتبال نیز 
فاقح هویم * شرسماری مرا به تیم بازنده ابلاغ کنید » , میکویند شبی که این 
پیام به تل اویوسیدسوولان م رکزی سرویسهای مخفی خیلی خندیدند , 

در این اوقات وزبر جدید اطلاعات و تبلیغات سوریه روی کار آند و او 


که یکی از رهبران حزب «یعث»بود «سامی الچندی » نامیده ميشد . . روشنفکری 


فعال و پر حرارت * یلند قد و لاغر اندام که بر خلاف بیشتر هموطنانش - 
موهای زردی داشت . کهن تعبسی » دوست نزدیک ژر سیف * سرهنک سلیم 
حاطوم و بتازگی ها سرهنگه صللاح دلی که حمه از آپارتمان کهن برای ساجرا عای 
عشتی مخفی خود استفاده میکردند * در این احوال آزادائه در وزارت اطلاعات 
سوریه برقت وآمد میپرداخت و اغلب این جاموس اسرائیلی در کنار سیز ژرژسیف 
دراطاق کار او واقع در وزارت اطلاعات نشسته و کوش به اطلاعات محربانه‌ای 
داش تکه‌سف ازدیگرانکسب میکرد یادستوراتی که از رسای خودیگرفت,. 


ات 


۲ ۱ 

یکبار در این اوقات حادثه کوچکی تزدیکه بود منجر یه بروژ - 
واقعذ مهم و خطرنا کی برای کهن شود ؛ بدین معتی که آغلب تعیس یا 
کهن در اتاق کار ژرژ سیف‌به چشم چرانی در روی کاغذ جا و نوشته های‌روی 
میزسیف ی پرداحت‌ودر یکی از این موارد رئیس دفتر وزیراطلاعات بدون اطلاع 
قبلی وارد اتاق سیف شد . ژرژ سرگرم یکک گفتگوی تلفنی و تعبس مشغول‌مطالعه 
توشته ها و مدارك روی میز بود که بعضی از سطور آن با دو خط سورب قرمز 
رنگ مشخص شده بود . رئیس دنتر وزیر با لحن سر زنش آمیزی - به سیف 
گفت : «چگونه جرأت م ی کنید به یک خارجی اجازه دهید این‌مدارك را مطالعه 
کند » اما ژرژ از این بابت ناراحت نشد و پاسخ داد که او یک دوست‌صدد رد 
قابل اعتماد و اطمینان است , 

البته رئیس دفتر وزیر اطلاعات سوریه نسبت به نعبس‌یا کهن که‌جاسوس 
اسرائیل بود مشکوكك نشده بود اما قاعده و اساس کلی در وزارت اطلاعات که 
سرپرستی ‏ امور سیاسی و برنامه های خارجی رادیو را بر عهده داشت 
و هدایت کننده مطبوعات ورادیو بشمار میرفت» بهیچکس اجازه‌نیداد که‌اینگونه 
مدا زک مخقی را مورد مطالعه قرار دهد و تذ کر رئیس دفتر وزیربه ژرژ سیف‌نیز 
از همین بابت و برای مراعات این قاعد؛ کای بود. از این رو؛وی‌به تعبس توصیه 
کرد که از این پس کهتر به وزارتخانه بیاید وبیشتر احتیاط کند. ایسن 
موضوح بزودی بدست فراموشی سپرده شد و یک جریان -خاتمه یافته تلقی‌گردید 
ولی کهن بعد ها در تل‌اویو حکایت کرد که‌در آن روز واقعاً احسا سنکرده‌بود 
که سراپا داغ و ملتهوب شده است , 

با اینحال این پیشامد » هیچگونه تاثیری در روابط جاسوس اسرائیل و 
کارسند عالبرتبه وزارت اطلاعات سوریه بجای نگذاشت و تعبسی باز هم بهمراه 
رژ سیف که با روی کار آسدن الجندی جوان؛ونع مستحکمتری یافته بوددر تقاط 
مختلف دستتق و یا خارج از آن بچشم میخورد . کار سیف ایجاب بیکرد که در 
پیشتر تظاهرات عمومی حزب «بسث» و یا سراسم لشگری و کشوری که ازطرف 
رژیم ترتیب‌سی یافش رکت کند و تعبس کلیه پیشنهادات تعبس را برأی‌هم- 
راهی او در این گوئه مراسم و اجتماعات با کنال میل و خوشحالی می پذیرقت , 
بدین ترتیب جاسوس اسرائیل بار ها از ازدیک در مسیر وقایع سیاسی و نظاسی 
دمشق که‌برای او اهیت مخصوصو فوق‌العاده‌ای‌داشت قرارمیکرفت‌واطلاعات 
پر ارزشی به تل‌اویو مخایره میکرد . 

ژر سیف وفایم سیاسی سوریه را در رادیو دسشق تفسیر میکرد. این برنامه 
برای شنوندگان دآخلی یا شنوندگان عرب کشورهای عسایه و یا با سوج 
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کوتاه برای سوربهای مقیم خارج و بخصوس مهاجران امریکای جنوبی پخش 
میشد . تعبس اغلب هنگام خیط و پخش این برنامه‌حضور داشت‌و دراستودیوئی 
که صدای ژرژ را پخش سیکرد و آن را در تل اویو هم می شنیدنده ببهانه 
آموختن «حرفه روزنامه نگاری» از دوست‌خویش؛ پهلوی او می نشست . 

در جریان یکی از همین برنامه‌ها ژرژ به تعبس پيشنهاد کرد که یک 
پرنابه ه دقیقه ای یعنوان «یک مهاجر سوری قدیم برای شما سخن بیگوید» * 
مخصوص شنوندگان سوری در اسریکای جنوبی » بزبات عربی و اسپاتبولی تهید 
کند و این دو زبائی بود که تس يا کهن بخوبی با آنها آشتاثی داشت , 

فکر تهیه چنین برنامه‌ای در دفت رکار وزیر اطلاعاتسامی |الجندی‌پیدا 
شده بود . وی که درچهار چوب وظائف خویش »سأمور اشاعه د کترین حسزب 
« بث » در خارج از کشورمیشد» ثثلر باینکه حزب فاند اعتبارات کالی 
برای تبلیغ بود» برنامه ای برای تهیه‌وجوهی از مهاجران‌سوری‌آرژاننینی تدنلیم کرده 
بود که برای عموار ساختن راه سوفتیت آن ناچار از انجام یک رشته فعالیت‌های 
تبلیغاتی » از طریق مطبوعات و رادیو بود , در زمینه تحقق همین عدف بود 
که تمیه یک برنامه ه دقیقه ای و پخش آن برای مهاجران سوری امربکای 
چنوبی بد کمال امین تعبس پيشنهادگردید . 

جاسوس آمادگی خود را برای این کار اعلام داشت و ژرژ سیف در ابن 
زمیته با وزیر اطلاعات بذا کرات لاژم را انجام داد و وزیر با نامزدی تعبی برای. 
تهیه و تنظیم این برنابه علی الاصول سوافشت کرده از سیف خواست که تعبس 
را بوی معرفی کتد . 

مصاحبه و +لاقاث‌باوزیر اطلاعات‌بزودی انجام‌شد واین دیدار درسیطی 
گرم و دو ستانه صورت گرفت ,تعبسی به وزیر اظهارداشت که خود راساً قصد 
داشته است برای گردآوری سرمایدای از مهاجران‌سوزی بهسودحزب « بعث» 





" بآرژانتین سفر کند و اطمینان داد که قادراست مبلغ قایل توجهی از دوستان خود 


برای این منور کردآوری نماید . وزیر اطلاعات سوریه سابی‌الجندی دوهفته بعد 
بوافقت قطعی خود را با نامزدی تعبس برای اجرای برنامه گردآوری سرمایه‌ای 
از مهاجران سوری اعلام داشت؛ابا جاسوس که قصد داشت تبلا در این باره 
اززژیای خود کسپ تکلیف کند به سیف گفت بهتر است این کار را به بازگشت 
وی از آرژانتین واکذاو کتند زیرا وی خواهد توانمت در این سفرتجارب پیشتری 
در نتیجه تماس مجدد با بهاجران‌سوری بدست آورد ودر تهیه و تتظیم برنامه 
رادیوئی منظور نیز آماده تر شود . 

اند کی تبل از عزیت جاسوس به آرژانتین؛تعبس فرصت یافت که در 
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2 رای لد یکی از دوستانش و 9 یی ویس شاد 
ارتش ازمقام خود بر کنار شده ودر سحلی‌واتع دردمشق تحت نظراست ودولت 


در نظر دارد افسر سخلوع را بخارج از کشور تبعید کند . پیش از آنکه جهان 


غرب از تبعید الحریری به پاریس آگاه شود» تل‌اویه برسیله جاسوس خود کهن 
اژ این اسر اطلاع یافت. کهن در آن هنگام یکی از افراد نادرسوریه بود که نه 
فقط از برکناری و عزل رئیسس ستاد ارتش سوریه مطلم بود بلکه علت 
درست و دقیق این کار را نیز میدانست : جاه طلبی و اشتیاق الحریری برای 
احراژ مقام ریاست دولت بحداعلای خود رسیده بود؛اما دونت سوریه کد بموق 
بوسیله افسران مخالف رئیس ستاد ارتش»از فکر از آگاه شده‌بوذ اورا از پست‌خود. 
برکتار و بهزیند خود به پارسی تبمید کرد . 

الحریری با ورود به پاربس شخصیتی فانتزی وتجملی بخود گرفت, 

ژنرال جوان "که یک جفت سبیل زیا چهره‌اش را آرایش سیداد. با 
چشمانی خوشحال برآسمان‌آبی‌رنگ‌پا ریس دیده‌کشود وازسالم ‏ ,یا دویافت‌هزار 
دلا رحقوق‌د ر ماه‌در پا یتخت فرانسه‌متیم‌شد. اوسوار برپژوي . ء سبزرنگ خود که‌نمره 

سباسی وابسته به سفارت سوریه را داشت در میان دانشجویان آموزشگاه حرقه‌ای 

مطالعات عالیه برفت و آسد پرداخت و بعنوان گذراندن‌دوره پروفسوری‌جای خود 
را در میان آنان باز کرد و به پيشنهاد دولت خود برای سفارت در یکی از 
کشورهای اسریکای جنویی"پاسخ ملفی داد , 

یک.ال بعداز این واقعه الی کن بار دیگردر پیاسهای خود بدتل,ویو 
از زیادالحریری نام برد : سوریه تصمیم گرفته بود کماندوهای ویژه‌ای برای. 
ترور و حرابکاری در خالك اسرائیل آماده کند بهژنرال الحریری که بحال تبعید 
در پاریس بسر میبرد دستور داده ش دکهدر میان دانشجویان عرب ارویا بخصوصس 
دانشجویان فلسطینی ابن قاره؛ تشکیلاتی بوجود آورد . الحریری بنا به تمایل 
دمشق مأسوریت بی‌یافت که بخصوص عده‌ای از فلمطیتی های سقیم اروپا را در 
این سازبان تررویستی که بعدها سازمان « الفتح» نام گرفت وارد کند و کهن 
دریکی از پیاسهای ع بو , خوددراین باره اطلاعات‌لازم را به تل اویو سخابره کرد. 

در تابستان ۳بدو , قبل از عزیمت کهن از دسشق به اسرائیل واقمه 
سیاسی د یگری‌نیر انفاق‌افتاد.ژنرال امین الحاقظ وابسته نظامی سایق سفارت‌سوریه 
در آرژانتین که پس از بازگشت به سین بسرعت بدارج ترقی را در حزب پیموده 
بود « مردنیروسند»سوربه شد و در تابستان جوم او را به « ریاست شورای 
جمهوری سوریه ۰ بر گزیدند . 
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ااحافظ باین بقاما کتفا نکرد و ست «فرساندار 
و « ریاست هلیت مديرة حزب بعث » رانیز برای ود دست و و آنگاه رپاست 
قسمت « ینی عرب » حزب بعث را نیز که شاخه سهس درعراق داشت عهدهدار 
دید . 

الی کهن که در ارژانتین با ژنرال اسسن الحافظ آشنا شده و در دمشق 
نیز پاوی سلاتات کرده بود پس از این تحول یک جعبه بسیار بزرگ شکلات 
بهمراه یک کارت که عبارت زیر با امضای کمال امین تعبس بر آن نوشته شده 
بود برای ژنرال نرستاد - 

«یسیار خوشوقتم که سرانجام آرزوی شما بر آورده شد» : 

نتیجه‌این ایتکار بزودی آشکار شد و در یکی از انا که باتفا 
الحافظ در کاخ سهاجرین دسشق ( اقامتگاه ژنرال حافظ ) بر پا شده بود کهن‌در 
میان مدعوین ظاعر گردید . در میان لباسهای نظامی‌افسران‌سوریو پوشاكخاص 
دیپلماتهای خارجی مقبم دمثق " جاسوسی که از اسرائیل آمده بود در این 
میهمانی پر شکوه کیلاس مشروبش را" کنار برفه به گیلاس الجندی وزیر 
اطلاعات سوربه و زر سیف کاربند عالیرتبه وزارت اطلاعات این کشومیزد و 
یسلامت آنان می‌نوشید . او کوششی برای جلب توجه شرکت کنندگان‌در این 
خیافت نداشت اما وقتی یکی از عکاسان سطبوعات " عنام ی کهزنرال امین الحافظ» 
مهاجر سوری پشیمان از اقامت در بوئئوس - آیرس را شداخته و پس از تحویل 
یک ابختد دستش را میفشرد " ازاو عکسی‌گرفت توانست مانم اقدام او شود , 
لذا از عکای خواست تطعه‌ای از این عکس را برایش یثرسند و عکس دیگری 
یز از وی درمعبت الجندی و ژرژسیف‌بردارد, جاسوس از این .کار مقصود خاصی 
داشت و آن ارائه عکسهای م ذ کور به درویش مربی خود در تل آویربود, 
تغسرات پبایی در فرماندهی ارتش سوریه و حزب بعث؛جاسوس اسرائیلی 


9 از یکك نب بسیار ,هم اطلاعاتی سحروم کرد زیرا معزی ظاهرالدین دوست 


جاسوس ثاگزیر شد کمی بعداژ بر کناری عمری خودعبدالكريم ظاهرالدین از 
ویاست ستاد ارنش الباس نظامی را از تن بر آرد . سعزی که با کراه‌باین‌سرنوشت 
تن در داده بود به تمس گنت در آینده نزدیکه باو در سازمان شهرداریها کاری 
وجوع خواعند کرد . 

کهن یا تعبس " شب قبل از عزیمتش به اسراثیل * « سورپربز پارتی» 
بهیج دیکری در آپارتماتش ترتیب داد .وقتی دوتان او باین یهمانی آمدند 
تعیس چبدانهای خود را بسته و آماده کرده بود . دراين شب همه دوسان 
جاسوس اژ جمله سرهنگه حاطوم و سرعنگ دلی چزو یهمانان بودند و ایندو از 
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وی تقاضائی کردند:یدیهی است اين‌در خواست» تملیم کلید در آپارتمان بود.. 
کهن توضیح داد که ژرژسیف نیز مایل به استفاده از آیارتمان آو در مدت 
عیبتبی است و بنا براین بهتر است برای در اختیار گرفتن کلید خودشان ترتیبی 
اتخاذ کنند , 

جاسوس بیدانست که هیچیکک از آنها بفیراز تختخواب او ؟ چیز مورد 
استفاده دیگری در آپارتمان اوندارند و کاملا از جایگاه فرستده‌های مخقی او 
غافاند , 

در شپ زنده داری و عیاشی این شپ آپارتمان تعیس؛ دو 

« ستاره زن » نیز لهور کردند . یکی از آندو ایتالبائی جوان و زیبائی بو د که 
از میهماندارال ش رکت هواپیمائی‌سوریه بود و یاقه چاقی داشت و دیگری 
« لودی شاسانیا » آوازه خوان معروفی بود که بینندگان تلویزیون دسشق باوی 
آشنالی کامل داشتند . 

مرهنگ حاطوم برای بدست آوردن دل آوازه‌خوان از نفوذ خوداستفاده 
کرده مدت اجرای برامه شامانیا را در تلویزیون دو برابر ساخته بود. ناگفته‌نماند 
که این کار حاطوم با نظر سوافق همکاوان او و پرزیدنت حانظمواجه نشد زیرا 
محال مذهبی دمشق چندین بار علیه آوازهخوا ن که بنظر آنان اخلاق فاسدی 
داشت وهری وهوسش بی اندازه بود ؟ اعتراض کرده بودند , 

اما حاطوم قویتر از آنان بود و بدین ترتیب لودی‌شامانیایی آنکه‌مدای 
چندان خوبی داشته باشد ستاره بر نامه مای رادیو تلویزیون دسثق شد و درست 
بهمین علت شتوندگان رادیو دمثی در اين ایام محل فرستنده رادیو وتلویزیون 
خود را « حاطوم کراد » نامیدند , 

ساعت شش با مداد فردای آن شب *الی کهن آپارتمانش را ترلکرد» 
در حالیکد «رهنگک حاطوم وسرهنگ دلی زا در اطاق خواب با معشرقد های 
خویش » لودی شابانیا ومیهماندار ایتالیائی بجای گذارد . او یک لحظه در 
خویش این تلفین را یافث که در تختخواب از آنها عکس بکیرد؛اما این وسوسه 
را از خود راند زیرا نمی خواست بسبب یکث کار احمقاند؛خطر شناخته‌شدن خود 
از جانب یکی از این دو سرهتگی را بجان بخرد» علاوه بر این چنین کاری 
نقط برای کسی که قصد « ثانتاژ » داشت بناسب بود . 

الی کین با در دست داشتن یکت بلیط هواپیما بعقصدیوئئوس -آیرس؛ 
پجانب پاریس ح رکت کرد؛اما سه روز بعد با هواپیما در اسرائیل بزسین نشست. 





۸ 
دومی نگز ارش در اسراثیل 


« م رکز » سرویسهای بخنی اسرائیل و بخصوص « درویش » رئیس 
سمتقیم و بیواسطه الی کین " در تابستان ۳ب , می‌بایست‌به سئوالی که مأمور 
آنان در دسشق کرده بود پاسخ قطعی بدهند . این سئوال عبارت از این بود که 
کهن پیشنهاد ژرژسیف را در مورد تهیه یک برنامد تبلیفاتی رادیو دمشنی که 
قراربودیرای مهاجران سوری در ابریکای جنویی پخش شود»بپذیرد با خیر؟ . 

درتل اویو در این باره عتاید موافق و مخالفی وجودداشت. اگر جاسوس 
این پيشنهاد را ببذیرد» خود بخود وفع اجتماعی‌بهتری خواهد بافت ودامنه‌روایط 
خودوا با محافل بعشی وسعت خواهد بخشید ؟ اما بسبب همین آشنائی‌های پیشتر 
و توجه خاصی که باوميشد اسکان داشت شخصیت اصلی جاسوس اسرائیلی در 
سوریه کشف شود . علاوه بر آن احت !۱, داشت که بکت شنونده رادیو صدای‌اورا 
بشناسد " در اینصورت دولت سوریه دست یه "حقیقات وسیعی در باره او سیزد و 
آتوقت بعید نبود شخصیت واقمی او که با فعالیت فراوان در پشت حجاب( کمال 
سین تعبس)سخقی شده بود آذدکا رکردد . بطور کلی این اسر که وی باشخصیت 
مجعول خود از طریق تهیه و تنظیم بر ناسد‌های رادیوئی در دمشق معروفیت و 
شهرتی بدست آورد " درعین حال که میدان کسپ اطلاعات او را وسمت میداد 
معکن بود موجیات شکست قطعی او را نیز در مامورینشش تراهم سازد . 
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دلیل دیگری تیز وجود داشت که « درویش » را وادار میساخت یا 
پیشنهاد ژرژ سیف سخالقت ورزد : تهیه و تدظیم یک برناسه وادیوئی که برای 
شنوندگان سوری آسریکای جتویی پخش بیشد * ود یخود جاسوس اسرائیلی را 
به یک سبلغ رسبی «حزب‌بعت» سبدل میساخت * آنوقت اگر بعث با بکك کردتای 
مخالفان قدرت را از دست میداد » وشع ال ی کهن‌چه میشد و سر نوشت او بکجا 
می انجا مید ؟ ِ 

درویش تقد بود که باید پیشنهاد سیف را رد "کرد اما کهن عقیده 
مخالفی ابراژ میداشت : « هرج و سرج درسوریه به حدی است که هیچکس وت 
وفکر توجه بمن را ندارد . من‌ندتتهامیتوانم این پیشتهاد را بپذیرم‌بلکه میتواث 
در آینده از پخش این چنین برنامه‌ای استفاده شخصی نیز یکتیم مشلاباین ترئیب 
که گنجانیدن جملات خاصی در آن برای شما این معنی را داشته باشد که : 
«سوریه به حال آباده باش در آمله ...» 

اعتماد کمن در این زمینه رژسای‌اورا تحت تأثیر قرار داد وسرانجام بس 

از یک سلسله‌بروسی و گفتکو در هت مدیره سرویسهای مخنی اسرائیل " تصیم 
گرفته شد که کهن بیشنهاد ور سیف را در مورد بر نامه رادیوثی ببذیرد ودو 
تل اویو اژ این برناسه نیز بموازات مخابرات فرستنده حصوص یکهن استناده کنند. 
بدین نرئیب گهن در بکرس نشاندن عتیده خود توفیق یاقت اما درویش نیز 
ئیمی از نظر خود را اعمال کرد * یعنی هر چند ثل‌اویو به جاسوس اجازه میدهد 
که پپشنهادژرژسید راقبو لکند اما او باید تنهاش رکت در تهیه وتتظیم و بخش 
این برنابه را پذیرقتد و سئولیت و سر پرستی‌دائمی‌آن را از عهده‌دود ساقط کند, 

کهن چون یک سریاز با انضباط»علیرغم میل باطنی خود نظر د رویش را 
پذیرفت و مربی او یز عهده دار خد که جملات خاصی بزبان عربی برای کهن 
تهیه کند تا در برنامه رادیوئی خود برای سوریهای امریکای جنوبی مورداستفاده 
قراردهد , پاره‌ای از این جملات حاوی علامات و قراردادهای مخصوصی بود کد 
با مفهوم آن فقط کین و س رکز سرویسهای جاسومی تل آویو آشنائی داشتند . 

الی کهن در این دومن دوران اقامت خود در تل اویو نیز سانند باو 
تخسنین باتوجه به تاریخ و خلامه پیامهای سخابره کرده خود از دمتبق * گزارشی 
کامل و مشروحی از اقدامات و اللاعات خود تهیه کرد که مانند هميشه 
بهارتش در تجسم و اوضیح دتبی وقایع * موجبات تفدیر و تعجید رژسایش را 
قراهم آورد , 

« س رکز » تل اویو در جریان یحث و گنتگوهایشی با کین اورا در جریا 
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تردیدی گذاشت کد خود پیراسون کارهای مناسب کهن داشت. شرح این تردید 
چثین بود : الی کهن بهترین ماسور اسرائیل درسوریه قلمداد ميشد که بترین و 
صحیح ترین اطلاعات سیاسی * انتصادی ونظامی دست اول را بقدار زیاد به 
تل آویو مخابره میکرد و این اسر در تل‌اویو اين بحث و اختلاف را پیش آورد ه 
بود که آیا باید از یکك چنین جاسومی مثوالات زیادتری کرده‌واو وا به کارهای 
پیش ازپیش خطرناك بگمارندایا بهمتر این اس که از طرح‌سئوالات و مراجعات 
پیچیده و پی در پی با یک چنین مامور لایقی خودداری شود تا بادر بعرض 
خطر قرار دادن او» امکان قطم مأموویتش را فراهم نیاورند ؟ 

درویش باوگفت بادر اینمورد نمی‌توانيم تصمیم قاطم و مقتضی اتتخاذ 
کنیم ووظیفه تست که ما را در این کار براه صحیح هدایت کنی . اوگفت + 
«فقط توهستی که میتوانی حدود میان آنچه را که عملی است‌دآنچه را کدنیست 
مین کنی وسمکن‌را از یر سمکن تشخیص دهی . توباید صریحا یما بگوئی که 
پاسخ این سئوال یا انجام فلان کار امکان پذبر است یاخیر و یا انجام آن کار 
بخصوص بسیار خطرثالك است » . 

الی کهن نصایح عاقلانه « درویش » و سایر رژسای خودرا در ثل‌اویو 
با دقت گوشی میکرد , او اعتقاد داشث که درسوریه در امنبت کاسل بسر میبرد 
وتکرانی آنان در باره او ببهرده است. درواقم نیز مگر این دومن بار نبود که او 
بدول مواجه شدت با حادئه‌ای از طریق اروپا به تل اویو بازگشته بود؟ 

کمی قبل از بازگشت مجدد به اسرائیل ‏ کهن برای دومین بار پدرشد.. 
عمسر او نادیا دختر دیکری یدئیا آورد که نامش را اسریت گذاردند . الی البته 
مانند اکثریت قاطم پدران اسرائیلی» ترجیح میداد که فرزندش پسر بود؛ زیرا 
از این طریق میتوانست برای ادامه حیات اسرائیل که‌نیا زمند سردان است *مردی 
رای شر کت در دقاع از اسرائیل ثرییت کند * اما با اینحالاز فشردن کود کش 
در میان باژوهای خویتی و بسر برد در بیت - یام نزد همسرش بد انسان که 
یه دوستانش میگفت لذت میبرد . بخصوس کد ادیاهسرشی تبل از ونع حمل 
با تاراحتی زیادی رویرو شده بود . او نیدانست که آیا هسرش بسرقع از سفر 
یاز خواعد کشت یاخیر . اواحساس کرده بود که شوهرتی در محلی در اروبا 
برای امتیت اسوائیل سرگرم فعالیت امت ولی نمی‌توانست تصور کند پدر صوفیا 
و اسریت درجائی.است که به کانون خانوادگی آذان هم نزدیکک است‌وهم‌دور, 

تل اویو دومدت اقاست "تن در اسرائیل یک سسأله دیکر مربوطباوراهم 
حل کرد . او پدوستانش در دمشق گفته بود که عازم آرژانتین است و ینا براین 
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بی پایست که بدتبال دیدار از اسرائیل‌بان کشور عزیمت کند . وسایل و 
ترتیبات این سقر را م رکز تل‌اویو فراهم ساخت و به جاسوس اجاژه داداگرمتدار 
پول کافی بنحویکه پدوستان دمشتی وعده کرده است در آرژائتین گردآوری نکرد 
از یجوهی که در اختبارش گذارده‌اند برای این منظور استفاده کند . 
یکبار دیگر حرکت از تل‌اویو ؛ توقف در پاریس * سلاقات با سالینجرو 
پرواز به بوئئوس - آیرس عملی شد و کین تعبس به محضی رسیدن بد پایتخت 
آرژانتین باالهشام سر دییر مجله عربی که بوسیله بسرش کال الهشام اژ مغر 
ثعبس به بوئئوس - آبرس مطلع شده بودملاقات کرد.الهشام و سایر سهاجران 
سوری در انتظار او بودند و بهمین دلیل وی وقت را تف تکرد . در دو جلسه 
اژ مهاجران سوری علافمند به کمکث حزب بعث » مبلغ نه هزار دلار کرد آوری 
کزد . این میلغ ناقابلی بود اما برای اثبات حسن‌نیت‌ود رسی‌نظر او در بارماسکان 
کرد آوری و جوهی از بهاجران به دوستان دمشقی کفایت‌سیکرد. کین‌در جلسه 
آغر گفت که برای تکمیل وجه هزار دلار نیز خودخواهد پرداخت . 
بدین ترتیب کین تعیس پس از چندروز چکی‌بمبان‌ده هزار دلاردریک 
برگ از دسته چکک یکی از بانکهای دروف پولئوس-آیرس در وجه حزب بعث 
سوریه کشید و به اهدا کنندگان پول وعده کرد که این چک را شخصا به‌ژنرال 
اسین الحافظ تسلیم کند . جاسوس اسرائیلی با یکهزار دلار نیز که تل اویو 
اجازه خرج آن را مادر کردء بودیکك پالتوی خز نفیس برای اهذا ید هدس 
ژنرال حافظ خریداری کرد . کین که اینک تعبس"بازرگان غنی وسومن به 
حزب بعث سوریه بود و عالیترین بقام این حزب شخصاً اورا بی شناخت کمی 
توانست بخود اجازه دهد که در پایان یک سفر تجاری و تبلیغاتی چنین عدیه 
کرانبهائی برای هسسر ژنرال باربغان برد . 
تعبس طی اتاست_ کوتاه خود در بوئوس - آیرس با عده زیادی از 
بازرگانان‌سوری الاصل ملاقات کرد و در این‌دیدارها لزوم وارد کردن کالاهای 
تجاری سوریه به ابریکای جتوبی را یاد آوری کرده بآنان اطمینان داد که‌وزارت 
یازرگانی خارجی سوریه در این زینه کمکك خوادد کرد. وی ه.چنین از آتال 
خواست که‌در مکاتبات خود باوزارتخاتسذ کور به‌سذا کرات وتام او اشاه کنند 
تاتسهیلات لازم در باره خوانسیا یثان فراهم کردد . البته قصد جاسوس از 
این سنارش‌آن بود که در دمشقی ابت شود وی در سفر بخارج اقدامات‌لازم 
بسود سوریه را بعمل آورده است . این کار غیابا فعالیت کهن بسود سوزیه‌را 
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در بوتتوس - آیرس اثبات بیکرد و گذشته از آن این فعالیت و اقداسات دور از 
حقیقت یز نبود . 

الی کین عنگام اقاست در اسرائیل تمام اطلاعاتی را که در بان 
نازیهای کشورهای عربی از رادماخر کسب کرده بود در اختیار رژسایش 
گذارد و اجازه خواست که در این زمینه به تحتیقات خود ادابه دهد ولی بار 
دیگر باامتتاع قطعی رو برو شد . رژسای کهن بدو گفتند که :«تو بخاطر شکار 
نازیها به دسشق نرفته ای * انجام مأسوریتهای نتلابی و سیاسی که بتو محول 
مشود بمراتب فوری تر و مهم تراز پرداختن باین کار است » , 

وظایف بسیار مهم و پرارزشی که این بارانجام آنها برعهده الی کهن 
جاسوس‌گذاردشده‌بوداواوینک از بوثنوس-آیرس_بدمشقی میرفت :ابدانهابپردازد 
از اين قرار بود : 

, - تل‌آویو یموجب پاره‌ای قراین و شواهد نصور میکرد که‌سوریهدر 
آینده نزدیکی * مقدار زیادی‌سلاح و مهمات از اتحاد جماهیر وروی‌دریانت 
خواهد کرد . از جمله موضوع شکاریمائی از نوع «سگک ۱ » درسیان بو که 
بمراتب از ه میگو , » بسیب سرعت و لیروی فوق العاده شان " خطرنا کتر 
محسوب میشد . علاوه برآن موضوع تحویل اژدر ائکن های مسلح به را کنهائی 
از نوع « کوبار» به نیروی دربائی سوریه بود که در آن زمان نیروی دریائی 
مصریدانها مسلح بود . 

-بنظر بیرسید که طرح سوریها در باره انجراف مجرای آبهای‌اردبه 
برحله عمل نزدیک میشود و اجرای این طرح خطر آن را در برداشت که طرح 
بزرگ آییاری اسرائیل را نقش بر آب کند , 

جاسوس اسرائیل مأموریت بافته بود که بااستفاده از دوستان متتغذ 
و عاليمقام خود در حزب بمث سوریه دو باره این طرح ناخوشایدد برای اسرائیل 
و تیز احتمال تسلیح و تجهیز ارتش سوریه‌اطلاعات لازم را فراهم آفرد, 

بدین ترتیب او در اواخرتایستان موو ,با یک چک ده‌هزار دلاری . 
برای حزب بعث " یک پالتوی خز پرای همسر ژنرال امین الحافظ و با مجموعه 
تملیمات ذعنی که از رسای خود در تل اویو نراگرنته بود؛ باهواپیما از طریتق 
بونیخ وارد سوریه شد. , 
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1۹ 
آخرین سفر به اسرائیل 


الی کهن به محض ورود به دسثق باچک ده‌هزاردلاری در وجه حزب 
بت که در دست داشت بملاقات ژنرال امین الحافظ شتافت و فورا پذیرنته شد. 
الحافظ هنگام گرفتن هدید پالتوبوست‌بهبچوجها زهد به‌این‌سهاجرآرژانتینی که‌تاجر 
گروتمندی شهرت یافته بود تعجب نکرد؛زیرا دادوستد این نوع هدایا در سالک 
عربی یک رسم متداول است , 

ژثرال از هدیه تعبس به عنوان هسمرش تشکر کرد و در سورد چکك نیز 
وعده داد که رسید رسمی ابضاء شده‌ای از طرف عیأت مدیره حزب بعث برای 
او یفرستد . 

تعبس آنگاه با دوبتش ژرژ سیف تماس گرفت و گفت که آناده است 
با کمال میل در نهیه برناسه ای برای‌شنوندگان‌سمالکک امریکای جنوبی ش رک ت کند اما 
نظربترا کم روزافزون کارعایش که‌اجازنمید هدتمام وقت خودرابرایاين کار ختصاصی 
دهد ! نأگزیر سر پرستی دائمی بر نامه را عهده دار تخوا هد شد.سیف ادن پيشنهاد 
وا پذبرفت و ازماه اکتبر بو ,نا نایستان ع بو کمال امین تعبس که همان 
الی کهن جاسوس بود از فرستنده های رادیو دسشق برای « برادران عرب‌سر 
ژبین های دوردست > در امریکای جنوبی سخن گفت . مطالب اساسی این برنابه 
که کهن آنرا بتصدیق مأموران فنی وادیو با صدائی رساو بی لکنت و عیباجرا 
بیکرد » دعوت سوریهای متیم کشررهای خارج به پشتیانی و تبلخ در را حزب 
انقلایی بعث بود . 
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".۰ سخترانیهای کین در این برنانه دراسرئیل‌نیز بدقت شنیده بيشد اسا 
عیچگاه درطی ۲ , پرناسه‌ای که در طول سال بو , اجرا شد پیامی از ثل‌اویو 
برای استفاده ازعلائم قرار دادی که قبلاتعیین شده بود رسید و این تنهافرستندة 
مخفی کین بود که بخصوص در سال 4ب , سوفق بانجام خدمات برجسته‌ای 
برای اسرائیل شد . بجاست در اینجا گفته شود که از هنگام بازگشت کهن یا 
تعبس به دمشق » از پائیز بو , تا تابستان عبو, ؟ تعام فعالیت های وی 
پیرامون تحتیق در بارة یک موضوع بسیار سهم و حیاتی برای "تشورش بعنوان 
«طرح انحراف آبهای اردن» متم رکز بیشد . 

کین پس از ابی بازگشت دستورهای متعدد و پی در ای در باره فرو 
گذاثبتن ازسایر فعالیت هایش در دمشق و پرداختن به این مسأله حیاتی دریانت 
داشت و مونق شد که طی یکسال به سه پاسخ اساسی تل‌آوبو در این زسینه پاسخ 
دتیق بدهد , 
این سه پرسش عبارت بود از : ماهیت اصلی طرح سوری انحراف آبهای اردن - 
عتگام اجرای این طرح و چگونگی اجرای آن . در اسرائیل مپدانستند که سوریه 
طرح اتحراف آیهای اردن را پس از اخذ تصمیمات لازم در کنفرانس‌سران‌سالکک 
عربی درسال عپدو , بمورد اجرا خواهد گذارد ,اسرائیل درعین حال ؛ در ایسن 
زمان می توانست اجرای طرح جاری کردث آب د رباچه طبریه را که از رود خاند 
آردن سیراب میشد * با تلبه و پمپ به ده ها کیلو ستر از نهرهای وود 
داده باشد و بنایراین لازم بود دتیقاً از چگونگی عملیات سوریه برای انحرافآپ 
ازدن که نتبجه آن عدم توفیق درطرح آییاری اسرائیل بود اطلاع حاص لکند . 
سرهنگک حاطوم و الی در این زمینه بیشکك معملن ترین منبع اطلاعانی تعبس 
بودند . اینده نظامی " نکات اساسی طرح سوربها را در اختیار جاسوس گذاردند و 
روشن شد که بموجب طرح سوریها نهری در «فلات‌جولان» آب رود خانه‌بانیاس 
را که یکی اژشاخه های اصلی رود اردن است منحرف خواهد کرد و آب ایسن 
سیر که سالانه صد بیلیون ستر مکعب است در رود خانه جارسولك که در اردن 
قرار دارد »بجریان خواهد انتاد . خطر اجرای این طرح که تل‌اویر آن را یکك 
طرح شیطانی‌سیدانست برای‌اسرائیل آن‌بود که این کشوورا از آب سحروم میکرد و 
این چیزی نبود که کهن از دریافت و وقوف برآن خوشحال شود . او برای‌آفنائی 
پیشتر با این طرح یه دو تن دیکر ازسچریان این طرح که در دسشق بودند و 
با کهن آشنائی داتند مراجعه کرد . یکی از ایندو یک مهندس لبنانی بود که 
مسئولیث ساختمان نهز اصلی را بر عهده داشت . کهن در میهمانی شامی که 
پهمراه سرهتک حاطوم در یکت هتل مشهور دمشق در آن شرکت کرده بودبااین 
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ی حاطوم خود مأمور حفاظت نظامی این نهر شده بود . بهرحال 





بهندس لپنانی که «میشل صعب» نام داشت آن شب جزئیات نقشه این نهررا 
که بطول هفتاد کیلومتر در فلات جولال حفر ميشد برای کمن توشیح داد و در 
جریال همین حبحبت بود که سرهنگث حاطوم جله سعروفی گفت. که بوسیله‌تجس 
به تل‌اویو بخایره گردید . جمله ذ کور که خشونت طرح سوریها را < 
انحراف آبهای اردن بخوبی میرسانید اين بود ؛ «آنچه سوربه پا آزدن با آیهای 
تغییر مسیر داده شده بی کنند مهم نیست * اصل کار این است که نا آسرائیلیها 
از این آبها سردم کتیم » 

اما خخص دیگري که در چریان کشف طرح سوریها برای کین بسیار 
مفید واقم‌شد" یک مقاطعه کارسعودی بنام « محدین لاندن » بود که سیبایست 
بولدزرهای ساخت آسریکای او؛ کانال انحراف آبرا حفرکند . تعبسی نه فقطمطالبی 
راکه در مورد انحراف آبهای اردن نمیدانست و سرهنگگ حاطوم یا میشل صعب 
نتوانسته بودند در آن باره‌اطلاعاتی‌باوبدهتد ازاین شخص پرسید؟ بلکه سوضوع 
پسیار مهم دیکری را نیز از طریق او دربافت و به تل‌اویو اطلاع داد : «شرکت 
مقاطعه کار یوگسلاوبنام ۳670-۳۳0[661ظ از طرف‌دولت سوریه برای‌سرپرستی 
اجرای قسمنی از طرح انحراف آبهای اردن استخدام شده است ۰ . 

کین ضمن ارسال تدریجی‌این اطلاعات‌به تل اویو" موقق شد طرح کاسل 
سوریها را در اين زسینه نیز بدست آورد "که شامل کروکی کانال بانیاس - 
جارس وک ! مدت پ , ماهه پیش بینی شده برای اجرای طرح * نصب یکایستگاه 
پسپ قوي برای ساندن آب رود خانه بانیاس به, » «ستر بالاترد رکانال و 
سایر جزئیات قضیه بود , 

ارسال این اطلاعات به تل اویو " اسرائیل را بحال آماده باش در آورد و 
این دولت تصمیم گرفت که با نمام قوا از اجرای برنامه انحراف آبهای اردن - 
جلوگپری کند. اطلاعا تکهن در تل‌اوبوه هم بوسیله‌دولت‌وهم‌از طرف ارتشس 
مورد امتفاده قرار گرنت و بخصوص ارنش از هر فرصت وو سیله مناسبی برای - 
جلوگیری از اجرای طرح سوریها استفاده کرد . 

مسأله دیگری که در این اوقات موجبات نگرانی اسرائیل را فراهم آورد 
و دوسال بعد. از سرگك غم انگیز الی کهن یکی از دلایل خیر ستیم وقوع جنگ 
اعراب و اسرائیل دو یپ و , شد ایجاد تشکیلات کماندوهای تروریست فلسطین 
بود که کین بعنوان نخستین فرد از تشکیل چنین نیروئی تل اویو را آگاه کرد. 
این تشکیلات که بعد ها «القتح» نامیده شد زیر نظر رئیس قسمت اطلاعات 
نظامی ارتش سوریه (احمد سویدانی ) که در بو نیز ریاست ستاد ارتش - 
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سوریه را بر عهده داشت تشکیل شد و شامل تعداد قابل سلاحظه‌ای از خرایکار 
و جنکجو بود که مأموریت داشتند در خالك اسرائیل دست بتخریب و تجاوزیزنند. 
این برنامه نیز یطور غیر مستقیم با مسأله آب و آییاری رابطه داشت و قصد اصلی 
دسشق ازتشکیل این گروء آن بود کهدر خال اسرائیل بتخریب ایستگا ههای‌پپآب 
و کانالهای آبیاری بپردازد . 

هن درطی سال ع بو , اطلاع حاصل کرد که ده دوازده سازبان 
فلسطیتی که س رکز آنها دمشق است مشغول استخدام نفراتی از اهالی فلسطین » 
سوریه و اردن می باشتد و عتاد ارتش سوریه بعدها تصمیم گرفت که با کمک 
این نفرات که تعدادی ازآنان‌تعلیمات‌نظامیو چریکی رادر الجزایر قراگرفته بودند» 
دو واحد کماندو برگزیده بوجود آورد . اين کار انجام شد و این گرو» در اردوی 
قتیطره در . ه کیلو متری مرز اسرائیل بطور دائمسمنقر شدند .عکس العمل ارتش 
اسرائیل در برایر اين اقدام بسیار فوری بود؛بدین نحو که یک ونم نقریباً آمادم 
باشی درطول کانال آییاری خود بوجود آورد و نظاوت بر تمام تأسیسات‌فنیاطراف 
کانالهای آبیاری را دو برابر ساخت . نتیجه این ندارك‌و پیش بینی بسیار درخشان 
بود زیرا با وجود بارها اقدام علیه شبکه آببازی‌اسرائیل * خرابکاوان الفتح حدی 
یکبار موقق نشدند سمافت زیادی وارد خالك اسرائیل شوند و همچنین هرگز - 
نتوانتند خرابکاری مهم ی که سانع از جریان آب از دریاچه طبریه به‌صحرای نگو 
شود " انجام دهند , 

در سورد حصول این توفیق باید گفت که بی احتیاطی خارج از حد 
سرعنکک حاطوم دویکی از مکالماتش با تعبس دریکی از روزه‌ای ماه مارس وب و ۱ 
پبیار موثر بود . در اين روز که حاطوم طرح کانالهای اسرائیلی را بدوست - 
ژز یکش تعبس نشان میداد ؛ نقطه‌ای را که ترار بود در یکی از شبهای نزد یک 
متفجر شود مشخص کرد و بدیهی است که جاسوس بلافاصله تل‌اویو را از طر 
آگاه کرد و آن انفجار عرگز صورت نگرنت . 

درسال ع بو الی کهن دومد نوبت * وسعت و چگونگی استحکامات 
قوق العاده ارتش سوریه در طول مرزمشت رکث با اسرائیل را که لایتقطم درنلات 
روبروی دریاچه طبریه بنا میشد * مشاهده کرد . او در اصله قوریه و | کتبر عد 
سه یار عمراه بعزی ظاحرالدین اقسر احتیاط ارتش سوریه این ارتفاعات را زیر پا 
گذاشت و از نزدیک یه نظاره کارهای عظیمی که این منطنه را بد یک دژننوذ 
ناپذیر تیدیل کرده بود * پرداحت . کهن هر بار بتوجه این مساله شد که این 
عملیات وا بتخصصان ووکارشناسان شوروی که بتدریج از «وو , بد سوریه اعزام 
بیشدند انجام سیدهتد . او همچتین در این سدت سایر پست‌های نظامی را که در 
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مطته جدوبی «الحما» قرار داشت باز دید کرد و یک شب تمام در آین منطقه در 
مقر افسران بسر برد . یکبار نیز موفق ند از فرماندهی م رکزی قنیطره دیدن کند 
و در اینجا با طرحهای نظامی و سوق الجیشی بسیار مهمی آشتا شد که برای تل- 
اویو وقوف‌برآتها اهبیت حیاتی داشت , در این زبیته کافی است با توجه بنه - 
اطلاعاتی که کهن از فوریه با اکثبر ع دو , به تل‌آزیو مخابره کرده و در 
پرونده مخصوص او فبط شده است به‌وارد زیر اشاره شود . 

- شرح جزئیات آشیانه‌های یتونی برای پوثش توبهای ساخت شوروی 
با برد متجاوز از ع ج کیلوتر . 

- شرح جزئیات و نقشه ستکرهای عمیق برای پوشش حرکت زو بوشها 
و تالکها (که بدست خود کهن رم شده) . + 

- اطلاغات دست اول سربوط به تحویل , . ۲ تانک ساخت شوروی از 
نوع (ت وه ) که مقصد نهائی آنها جبهه اسرائیل است . 

۰ب طرح نظامی سوریه برای زسان بروز جنک که در آن چکونکی رعنذ 

زره پوشها و تانکهای سوری بخالك اسرائیل ار ارتفاعات جلیله بمنظور فطع ارتباط 
این منطفه با سایر ساطق توضیح شده . 

- وبالاخره تخستین عکسها ازشکاربهای سیکک , ج»توروی که طی‌سال» 
فحویل سوریه شده و تا آن زان آرشیو اطلاعات اسرائیل از آن تهی بود . 

بدیهی است در تهیه این اطلاعات سرهنگ دلی و سرعتگ حاطوم وئیز 
سعزی لاهرالدین انسر سوری کمک های بسیار موثری برای کهن بودند اما در 
ابن زیته انسران دیگر وزارت دناع سوریه و دوستان کهن در مقامات‌سد برمحزبي 
بت هم کمک های شایائی میکردند . در واقع برای‌تکیل این پرونده اطلاعاتی 
از هه این سابع استفاده ميشد و بسیاوی اژ این اطلاعات و اسناد و مدارگ پس 
از اختفا در "کشو میرٌ های شطرئج و نخته نرد که کالای تجاری تعبس بود از 
طرینی مونیخ راه تل اویو را پیش میگرفت . 

بهتر است در باره کسائی که در این اوتات ندانسته و بطور غیراوادی 
کمک های ناچیزی به ال ی کهن کردندوهنوز پاره‌ای از آنان‌در سیان رعبران‌حرب 
بست قرار دارنه سکوت کنیم؛اما بایدگفت احمدسوبدانی رئیس اطلاعات ازتش 
موویه در آنه زسان و رئیس مناد ارتش سوریه در زمان تکارش کناب * یکی از 
سایع سور 90798جاسوسی اسرائیلی بوده است . 

در نوامبر سال عبو و الی کین برای آخرین بار از اسرائیل دید کرد 
واین دیدار بسیب واتعه‌ای بود که جانتوس را غرق درشادی کرده‌بود , همشر 
او نادیا وضم حنل کرده و پسری زا که کمن اين غم انتظارش را داشت بدنیا 
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آورنه بود , اسنم نوزاد را «شائول» گذاشت و تاحد جنون خوشحال و سرمست/قصد 
کرد که تمام دوستان سرویسهای مخفی را برای جشن ختنه‌سوران فرزندش دعوت 
کند . اما باو گوشزد کردند که | ین کارععلی نیست و چنین اجتماعی بیشکه 
در بخش کوچک بیت - یام نظر همه را بجانب نمایندة سا کت و آرام ش کت 
صادرات و واردات که در «نقطه‌ای خارج اژم رکز » فعالیت‌یکرده»جلب خواهد 
1 ۱ 

"کهن مدت سه هفته برای اقاست در اسرائیل سرخصی گرفت و پس از 
تهید گزارشن‌جامعی از خلاصه پیامهای خود بانند دفعات تبلی* و ساعت هاگنتگو 
با مربی خود درویش * با همسرش نادیا برای گذراندن‌تعلیلات به هتل مجللی 
در شراره رنت که بوسیله بارون روچیلد ساخته شده است . مسافرانی که در این 
هتل اقامت داشتند واسرائیلی‌هائی که هر با مداد برای‌بازی بزسنگف‌بیآمدندو 
نیز ماحب رستوران زیبای ستراتون در کنارد ریا؛ازشخصیت وافعی‌این‌جوان‌خوش 
اندابی که چشمان کیرائی داشت و هرروز بازو در بازری هسرشآساعث‌هادر 
کناردریا یگردش می پرداخت آگاه نبودند,دراین اوقات‌تنها یک نفر نسبت بد 
شخصیت واقعی کهن مشکول شد واو برادرش افرائیم بود . 

او بدتها پس ازمرگ کهن حکایت کرد که :« کهن این‌بارهم‌بانند 
تمام مواقعی که به تل اویو باز میکشت: برای همه سوقات وارستان‌مائی آورد » 
سهم من ابندفعه یک جفت کفش بود اما وقتی آنها را پپا مبکردم ستوجه شم 
که تمه کفش باارقام عربی نوشته است‌واین ارقام را با تلاش. زیاد پاك کرده‌اند, 
اين موضوع را به کهن گفته و پرسیدم چگونه کنشهائی را که خودش از اروبا 
خریداری کرده یا ارقام عریی نمره زده‌اند . واو که نمی توانست ناراحتی خودرا 
ازاین جهت مخنی دارد پاسخ داد که سرراه از ثر کیه عبور کرده و این کنشها 
را از آنجا خریداری کرده است . اسا سن با اینکد چپزی باونگفتم بیدانستم که 
اظهاراتش صحیح نیست زیرا مدنها پیش از آن دیکر در ترکید ارقام‌و حروف 
عریی ترك شده بود » 

قادیا عمسر و تمام اعضای خانواده الی کهن " این باربر عکس‌دنعات 
پیشین مشاعده میکردقد که الی عصبانی"خسته وناراحت بنظرمیرسد و به هیچوجه 
عجنه‌ای نیز برای بازگشت به حارج از اسرائیل نشان نمیدهد . یک‌شب در 
شراره الی به همسرش گنت .داز زندگی دور از تر و بچه ها خسته شده‌ام . من 
یکباردیگر از اسرائیل خارج میشود اما پس از بازگشت دیگر نخواهم رفت.».. 

الی کین‌تمیدانست که دیگر پا سرافیل باز نخواهد گقت . 

م رکز سرویبهای بخقی در امرائیل این بار مسأله دیگری؟را نیز سی 
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بایست برای الی کهن حل کند زبرا شیخ مجدالعرضی دوست کین‌در دمشق 
که از نخستین برخورد با کهن تاسه سال پس از آن در راه استحکام دوستی و 
صمیمیت با این جوان گام برداشته بود؛تصمیم داشت که دوست جوانش را 
وادار بازدواج کند . او به تعبس کفته بود : 

«تجرد گناه است * تو بندر کافی‌غنی هستی * یک خانه راحت داری 
وفع زندگی اجتماعیت خوب است * علاوه بر آن ایتک تو دیگر یک سوری‌واقمی 
شده‌ای » تو باید ازدواج کنی »۰. 

شیخ باین حرنها اکتفا نکرده یکروز در نایستان +۹ دوست خود 
« ابومحمود» را که سالک محتربی بود به تعبس معرقی کرد. این شخص دختر 
و ساله‌ای بنام یاسمین داشت که ازدواج با فردی چون کمال امین تعیس را 
از دا میخواست . 

کهن با پیش آمدن این وضع ناچار شد تاحدی وارد ساجرا شود . او 
چندین بار با پدردختر سلاقات کرد و یکبار نیز آنان را برای گذراندن تعطیلات 
آخر هنته به یروت برد اما ادامه این بازی اسان نداشت واتخاذ تصمیم قاطعی 
ضروری بنظر میرسید زیرا بدر دختر و بخصوص شیخمجدالعرض اجاژه ادامه این 
نوع معاهرتها را نمیدادند , 

الی "کین موضوع را به رسای خود کزارش کرد و از آنان مصلحت 
خواست و نیز اتفاقی را که تبل از ح رکتش از دمشق به اسرائیل روی‌داده بود 
بر ایشان نقل کرد ۰ « ابو محمود که یک قسمت از زین هایش بوسیله‌دولت 
خبط شده بد کهن وعده کرده بود که اگر بتواند با کسکک دوستانش در وزارت 
اصبلاحات‌ارضی این زمین هارا با زگرداند؛مبلغ ده هزار دلار دریافت خواه دکرد» 
پاسخ تعبس بان پيشنهاد بیشتر جنبه یک سخنرانی میهنی‌داشته و باين نحو 
خلامه بیشده که : من یکک عضو وفادار حزب انقلایی بمث هستم و انجام 
پيشنهاد شما برایم مقدور نیست , این پاسخ نودب شده است که ابومحمود 
بیش از پیش به تعبس علاقمند شده و در دادند خترش بوی اصرارزیاد تری‌ورزد. 

رسای الی کمن داستان «احساساتی»سأمورخود راباناواحتی وسکو تگوش 
"کردند. این نخستین با ولبود که شود را دربرابر یک مسأله وجدانی‌می‌دیدند. مسأله 
این بود که آیا جاسوس را باید تشویل کرد تا با زنی که دوستش نداردازدواج 
کند تا وضم خودرا در کشور دشمن مستحکمترسازد ؟ آیا باید باردیگر خوشیختی 
وسعادت خصوصی یک جاسوس را در راه کشور فدا کرد؟ در حالیکه کهن که 
اخیرا صاحب سوبین فرژند خود شله»عمیقاً زن و فرزندانش را دوست سیدارد, 

در این زینه به کهن توسید شد که از رنتن تصیم جدی خودداری 
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1 
و درویش بوی گثت :«کاررا امروز و فردا برگزار کن" پاسخ قطعی نده 
وازگنتن صریح آری یا ند خود داری کن ...> 
درویش ترصیه دیگری نیز به الی کهن کرد که‌وی به‌رد آن پرداخت , 
درویش بوی گفته بود که برای پیشرقت کارهایش یک‌اتومبیل خریدار ی کند» 
اما کهن پاسخ داده بود که در دسشق اکثر پیاده راه میروند و داشتن اتومبیل 


" برای او ضروری نیست . سرانجام قرار شده‌بود که این کار انجام گیرد و کمن 


یکه اتوسبیل کوچک: فولکس وأکن » به بهای , . ب دلاربخرد . کهن هنگام 
عزیمت از اسرائیل این مبلغ را بهمراء برد اماهرگز فرصت خریدن اتومبیل را 
نیاتت , 
در آخرین روزباه دسامبر ءدو, ادیا کارت بستالی‌را که شوهرش از 

پر و کسل ارعال داشته بود دریانت کرد . 

* . دراوایل ژانویه هد , نیز کارت تبربکک سال نو از ایتالیا رسید و اين 
دوا؛آخرین پیامهای مستقیمی بود که نادیا قبل از پیام آخرین که الی کهن 
ساعتی قبل از مرلك بعتوان او وشت ‏ از هسرش در یافت میداشت, 
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قرار دادی * صدای ضریه سختی که یه در آبارتمان خورد " توجه او وا 
بخود جلب کرد و بی آنکه کهن فرمت‌عکس العملی داشته باشددر آپارتمان از 
چا کنده شده پداغل منزل افتاد. کهن از جای پرید و با نگاهداشتن دست‌در 
مقایل خود خواست از وارد قدن آسیبی به دستگاه فرسننده‌اشس خودداری کند . 
هفت مرد مسلح در حالیکه هفت تیرهای خود را بسمت او گرفته بودند وارد 
آپارتمان شدند و به الی دستور دادند که دستانش را بالانگه دارد . این‌عده 
لباس شخصی بتن داشتند والی نمیدانست که علزوه بر آنان چندین گروه از 
۲۰ اعضای سرویسهای مخنی سوریه نیز خانه اورا تحت محاصره گرنته‌اند. دراین 
عنگام مرد تئوبندی اطرافیان جاسوس را کنار زد . کهن این شخص را که‌بسر 
خلاف دیگران لباس ارتش سوربه پوشیده بود ثُناخت, اوسرمنگگ امدسویدانی 
9 رئیس م رکز اطلاعات و ضد جاسوسی سوریه بود . 
بازداشت سرهنگ جوان با صدا ی که نمی توانست بیروزیو درعین حال خش مکوینده 
را مخقی کند فرباد زد : 
« عاقبت دست در انبان گرفتار شدی » جاسوس > کهن خیلی ملایم 
ساعت پم باندادیکک‌پتجشنبهدر اواسط ماهژانویه ه و و "ال یکهن‌مخآبره به کفت:ٍ د دشیلکم » (ازشما خواهش میکنم ). . . . ر ‏ 
9 3 و یک ۳ ۹ ۳ 1 سرهنگ به تندی جواب داد:« این داستان بقدرکافی طول کشیده . 
جانب تل‌اویو را پابان داد . شب قبل از آن عنگام صرف شام با سرهنگ سلیم ۱ و ۰ 1 ۰ 
0 ۲ ۹ پس کن . نام حقیقی تو چیست ؟ ,۰ کهن بازهم آرام گنت« کمال امین تعبس 
حاطرم اطلاع یانته بود که پرزیدنت الحافظ برای بذا کره پیرامون و هد 1 13 20 
: 82۴ ۷ وی ی به تشکیل مهاجر آرژانتینی.» سویدانی با دندانهای بهم فشرده اظهارداشت: «بسیارغوب 
ساژمان جمعیت‌های فلسطین" کمیسیونی از مسئولال « رکن ( » سوریا بل 8 فا واه پد و شا سرف خواهید زد.ه 
داده است . ۲ الی که افراد مسلح احاطه‌اش کرده بودند دیگر سخنی نگفت چه میدانست که 
حاطوم گفته بود که سافظ معتقد است باید یکه تیپ از کساندوهای ۳ همه ۳۳ رت است .رئیس و سوریه روی نختخواب 
فلسطین تشکیل شود تا زیر نظر و فرماندهی سوریه در خالك امرائیل به عملیات خم شد و با نظر یک کارشناس واعل فن به دستگاه فرستنده‌ای که اینک‌خاموش 
خرابکاری پردازد ودر اين زمینه با اشاره به جنگگ الجزایر پیشتهاد کرده بود پود نگاه کرد و گفت : « بسیار جالب است» آیا بیامهای این فرستنده درتل‌اویو 
که جنگه علیه اسرائیل بشکل جنگه « عمومی »سردم فلسطین برای فتح سبرزمین شنیده میشود؟اقرارکن آیا برای اسرائیل کارمیکنی؟ » 
های از دست رفته در آید . کهن پاسخی نداد . اودر حالت مویدانی تشخیص داد با آلکه‌وی‌یک 
الی کهن با تعبس»جاسوسی که از اسرائیل آمده بود وقتی در ساعتم کارشناس امور فد جاسوسی‌است اماتا کنون‌دستگاه فرستنده‌ای‌از این نوعرا ندیده 
مخابره خودرا بپایان رسانید* روی تختخواب نشست‌وپس از ووشن کردن رادیدو ۳ 
مننظر تعلیمات تل اویو ش د که معمولا همواره پس از این‌سخابرهعا برای او قرستاده سوهنگ سویدافی مدتی بعد در مصاحبه با یکك مجله لبنانی بنام 
میشد . دتگاه کوچک قرستنده‌اش که رشب و عرروز آن را برای استفاده اژ « الاسبوع العربی» اعلام کرد: « من ازساده لوحی برخی اژ سوریها که فریب 
مخنی گاهش خارج‌سیکرد بهلوی او روی رختخواب قرارداشت؟ ایتک می‌بایست داستانهای الی کین را خوردند نمجب میکنم؛ اینان صمیمانه باور داشتند که 
مدای تق تق قرار دادی از رادبوشنیده شود وتل اویو روی خط قرار گرفته پیام وی کالای تجاری آنها را باروپا خواهد فرستاد و ستفاعد شده بودند کهشعبه 
رقیسای او را از طریق رادیو بکوش جاسوس برساند ولی بجای این ضربات‌ملایم موّسه صادرات وواردات کهن دردمشق یکی از سودمندترین وپر کارترین 















است . 
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موسبات سوری خراهد شد .همه تصور میکردند که کهن حسابهای ابحدودی. 
در بانکهای سریس د بلژیکک دارد و بازهه این گروه با خوشحالي هدایای 
گرانقیمت جاسوس اسرائیلی را که در اقای اطلاعات کسب شده بانان میداد 
می پذیرلتنده 

سویدانی در همین مصاحیه انظهار داشت : « من شخصا از الی کین 
یازجوئی کردم وپس از خواندن‌صورت افرادی کهبه آپارتمان‌اورفتوآم:بیکردند 
بتمام آنان سشکوله شدم اما متاسفانه این اطلاعات خیلی دیر بدست من رسید؟ 

| کثریث افرادی که‌با:کهن رابطه داشتند دارایسشاغل وسوایت‌های 
حساس‌وبهمی در "کارهای سیاسی " اقتصادی ونظامي سوریه بودند. بخصوص 
ساچرای یکی ازاین افراد که نمی‌توانم نامش را فاش کنم موجب هیجانمن 
شد ژبرا او بعلت روابط وسیعشی در محافل متنغذ دمشق"بسیار مشهور وسرشناس 


معلوم نیست احمد سویدانی در این قسمت از انلهارات خویش درباره 
چه کسی مخن میگفت . از سرهنگ حاطوم * از ستوان معزی ظاهرالدین یااژ 
کس دیگری غیرازاین دو * سویدانی توضیح نمیدحد . 

دنباله اظهارات سرهنگ احمد سویدانی در مصاحبه با مجله الاسبوع- 


العربی باین شرح است +«تحتیقات از کهن فقط در باره این شخص نیستمادرباره 
همه اشخامی که نزد کمن بیرفتند دست به تحقیق و پرسش زدیم و از 
همان اپتدا دراین مورد با مشکلات نراوانی مواج زیرا عر مل کهن 
با احتباطهای فراوان هبراه بوده و حتی آپارتمان خودرا شخصا تمیز کرده* 
رخت‌هایش را خود شسته و شیشه‌های پنجره‌هایش را رأسا بالك میکرده است . 

ماهمچنین کش فکردی که اوهرگز با یک شکل و شخماتد رشب با روزبا 
کسی سلاقات نمیکرده و هرگز تاشنیدن سه بار زنگک متوللی:در آبارتمانشن را 
بروی کسی نمی‌کشوده است . پس از این تحقیقات ما معتزل اورا وازسی کرده 
وآنتن قرستنده‌اش را در پشت‌بام بافتیم وسرانجام ساخت ورود به آپارتعان اورا 
ساعت ب بامداد تعیین کردیم تابتوانیم‌جاسوتن, وا در رختخواب دستکیرسازیم. 
ما بيخواستيم سانع از خود کشی او بوسیله سم با سود از پتجره شوب + قرار بود 
مه نفر وارد اتاتش شوند و چهار می اورا در تختخرابش از هرگونه حرکتی بازد 
دارد و همه این عملیات نمی بایست از دو تام دفیقه بشن طول بکشد . 
هنکانیکه افراد من در آپارتمان کهن را شکستند * او بیداو و منتظر دریافت - 
پیامی از تل اویو بود . دستگاه فرمتنده اش روی تختخواب ینوی جاسوس قرار 
داشت و تزدیکه آن مایکک ورقه کاغذ پیدا کردیم که آخرین پیام کمن بدتل- 
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اویو روی آن توشته شده بود و در آن این عبارت بچشم سیخورد»«اطلاعات‌بیشتری 
در این سورد خواهم داد ...»۰ . الی کهن مرتب بما اظهار بیداشت که او یک 
مهاجر آزژانتینی است » . 
اطهارات سرهنک احمد سویدانی درباه چکونکی بازداشت الی کهن » 

بدلایل حتیقی نادرست بنظر میرسد و مطابق بعمول در این قبیل موارد رئیس - 
اطلاعات نظامی و ضد جاسوسی هر کشور ی دلائل ویژه‌ای برای پرهیز از افشای 
یقت دارد . ال یيکهن عليرغمگفته عای سویدانی بهیچوجه در نظر بقابات‌سوری 
مشکولك جلوه نکرده و حخایق خیلی ساده تر از این جنبه افسانه‌ای قطیه بود. 

مویدانی دوسه روز پیش از دستگیری جاسوس اسرائیلی دلایل منقبی‌برای 
وجود یک دستگاه فرستنده مخفی درحوالی اقاستگاه کهن بدست آورده بود و فقط 
بهنگام‌ردگیری این‌فرستندهد ر محلهسکونی کین بو دکه‌سویدانی و افراداوپی‌بردند 
این فرستنده در خائه کهن کار میکند و متعلنی یاوست . 

بهرحال در این باداد روز پنجشنبه وقتی افراد سویدانی خانه کهن را- 
محاصره کردند تصد داشتند جاسوس را هنگام انجام عملیات مخفی خسوددستگیر 
کند . 
در حالیکه سرعنگ سویدانی و معاوئان او جاسوس‌را در اتاق خسرابش 
پحال خبر دار نکه داشته بودند افراد سویدائی آپارتمان اورا ژبر و رو کردند و- 
هدین ترتیب دوسن دستگاه فرستنده او نی زکشف‌شد. دراین هنگام خوث#حالی 
ناشی از دستگیری کهن در سرهنك سویدانی از بین رفت و او با خشم جنون - 
آمیزی باین فکر فرو رنت که سرهنگ حاطوم و سرهنگ دلی چه اطلاعات‌ذینیتی 
در اختیار کهن گذارده اند و او ازطریق این دستگا ههای‌فرستنده به تل اویو- 
قرستاده است.او با خشمی دیرانه وار متابل کهن‌ایستاد و نریادزده « سگ کثیف 
تو خواهی مرد " همه چیز را بگو) حقیقت را بگو . فرسننده‌های دیگر را کجا 
پنهان کرده ای ؟ اسامی دیگر جاسوسهای صهیولبست در دسشق چیست ؟ ۰. 

کهن در حالیکه رنکش به کبودی گرائنده بود آرام جواب داد : « دو 
فرستنده برای من کاملا کفایت سیکرد » , در این لحظه بکی از افسران همکار 
سویدانی دو چیز تا راکه در اتاق دیگر پیدا کرده بود نزد سویدانی آورد : یک 
گرد از مواد متفجره که در لوله غمیر صابون (یاردلی) پنهان شده بود و کیسول 
بسیا رکوچک که سم سیانور را در ود مخفی داهت . 

سویدانی فریاد زد : « با این مادة منفجره چه کار سیخوامتی بکنی ؟ فکر 
میکردی فرصت خواهی داشت قبل از بازداشت خود کشی کی ؟ اطمیتان‌داشته 
پاش که ما زبان مرگ ترا تعیین خواهیم کرد ۰ . 





۱۷۵ 





آنگاه روی بوفه اناق آخرین عکسهائی نیز که کهن قصد داشت آنها را 
باسرائیل بفرستد * همراه چند دفتر چه چک و تمام بکاتبات کین یا عالینجر - 
بدست افراد سویدانی انتاد و کین در پاسخ اظهارات سویداتی گفت : مین با 
باده متفجره قصد خرایکاری در دمشق را نداشتم . اگر شما مراباین‌سرعت‌دستگیز 
ع ی کردید " با این ماده فرستنده های خود را از میان سیبردم و این حقیقت محضی 
است » ء 


سویدانی که نزد خود متقاعد شده بود جاسوس را بهنگام عمل دستگیو 
کرده است تصورس ی کرد که با یک عرب تغیبر نام داده رویروست که بسرای - 
سروپس های مخقی اسرائیل کاربیکند . او بسیار از مرحله پرت بودو نمیدانست 
که با یک اسرائیلی واتعی طرف است . قکری در این لحظه به ذهن سرهنگث - 
سوید انی رسید و آن این بود که کین را وادار کنند چند پیام را که سرهنگ 
دیکته م یکند به تل اوپو مخابره کند . 

اینک آپارتمان کهن به یک میدان جنگ شباعت داشت زیرا نقضرات - 
سویدانی تمام ببلها و لباسهای موجود را در جستجوی مدارك دیکری مربوط 
به‌فعالیت های کهن زیر و رو و باره پاه کرد ه بودند , آنها در آغاز میخواستند 
بدانند کهن همدستانی نیز داشته است یا خیر. 

سه روز و دوشب سویداتی و عده‌ای از نفرات او آپارتعان جاسوس رات رکث 
تکردند , سرهنگ و سعاون او ستوان دوم «عدنان نابران» از جاسوس بازبرسی 
میکردند و دیگران براین کار نظارت داشتند . در این دوره از یاز جوثی کهسن 
تحت شکنجه فرار نگرفت . در همان پنجشنبه نزدیکک ساعت م یمد از لهر 
سویدانی در حالیکه با اساحه کین را تهدید میکرد ویرا واداشث تا پیاسی را 
که دیککه می کند به رسز تبدیل کرده به ثل اویو مخابره کند . 

پیام که لحن ملایمی داشت می گفت : « ارتش سوریه در حال آماده 
پاش است» , 

یک انسر اطلاعاتی که کارشناس وسایمل و دستگا ههای سخابراتی‌بود. 
لزد کهن ایستاده و حرکات اورا زیر نظر داشت. شش تن از افرادسویدانی وخود 
او اسلحه بدست اورا احاطه کرده و هفت تیرهای خود را نزدیکک کردن اوهدف 
گرفته‌بودند. الی تل‌اویورا مدا کرد ویس ازچندلحله تل‌اریوروی خط آمد و بد 
وی پاست داد . در این نحظه غم انکیز کهن میخواست تل‌اویو را ازگرفتا ری‌خود 
بدست دشمن آگاه کند. در عین‌حال که علامائی یاموج میفرستاد نزد خود مجسم 
کرد که این آخرین نماس او با کشورش و رژسایش می باشد؛تماسی که بی 
گفتگو سی بایست روزی قطم شود و اینکگ اسلحه سویداتی که گردن اورا لسس 
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میکرد حاکی از فرا ومیدن لحظه قطم ارتباط بود . 
کهن پیام را با سرعت معمولی مخابره کرد» سعی نداشت سوریها را فریب 
دهد * او رسز را هم تغیبر ندادکو اینکه نمیدانست سوریها از آنآ گاهند با خیر 
ولی درعین حال موفق شد در کمال آرامش و بی آنکه محسوس باشد علامست 
مخصوصی را که برای سوربها قابل درک نبود لابلای پیام خود به تل اویو 
ماه کند . 
او بیدانست که این علامت را در تل‌اویو بخوبی درك میکردند . این 
علامت که جز « تخفیف» خیلی سبکك و سختصری در ضربه‌های مخابرانی نبود 
جریان ماوقع را برای تل‌اویو فاش بیکردهدر حالیکه زیاد با ضربات همیشگی او 
تفاوت تداشث , 
بدین ترتیب کهن در پیاسی که تحت نفلارت سریدانی و هبراهان او- 
فرستاد يا وجود وضع بسیار آشفته و غیر عادی که داشت توانست حفیتت جریان 
را برای رقسایش بازگو کند و این تغیبر بدای ضربه که تبل از عزیمت کهن به 
دمشق ین او و رژمایش بعنوان قرار دادی پیش بیتی شده بود تل اویو را از 
دستکیری کهن بوسیله دشمن آگاه کرد . 
شبی که این پیام به تل اویو رسید " شب انم زائی بود " به محض این 
که کارشناسان " پیام کمن را دریافت داشتند و رری علاست مخصوص 
سخابره تده از جانب کهن انگشت نهادند هیلت رئیسه مر کز سرویسهای بمخفی 
و نیز درویش مربی علاقمند الی کهن از آن آکاه شدند . نواری را که از مخابرات 
کین ضبط شده بود چندین بار با مدای بلند گوش کردند و آشکارا معلوم شد 
که «ضربه های سخایراتی» وی این بار با ضربه های بیشین فرق دارد و آخرین 
پیام کهن بصراحت می‌گفت که : «من گرفتار شددام» . 
سویدانی از پیامی که با تهدید الی را بجور به مخابره آن کسرد 
راضی نبود وبامداد روز جمعه‌یار دیگر اورا ناگزیر از مخابره مجدد بهتل اویونمود, 
اسا جاسوس این بار جرأت یکار بردن علامت قرار دادی را نداشت * گرچه این - 
.کار ضرورتی عم تداشت زیرا با رسیدن پاسخ تل‌اوی و هن بی‌آنکه دیگران»ترجه 
باشند دویافت که رژسایش علاست 7 او را فهمیده اند . اینک دیگر 
ل اویو بخوبی از گرفتاری بهترین مامورش در دسشق بدست سوریها آ گاهبودزیرا 
پاسخ تل اویو به پیام کهن که بوسیله افراد سویدانی کشف‌شد از اين فرار بودر 
«مخایره دیشب و امروز صیح تو دوست شتیده نشد " سعی کن پیابهای خود را 
تکرار کنی» . بدیتومیله م کر سرویسهای سخفی اسرائیل بی‌آنکه آکارا از- 
گرفتاری کین دم یزند باو فهمائید که متوجه قضایا شده است . 
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برعکس » سویدانی که تصور میکرد اسرائیل از همه چیژ بی خبر است و 
درواقع ینوعی دام افتاده میگفت که‌باید باین کار ادابه‌داد و بهمین جهت‌جمعه 
شب به کهن دستور داد هر دو پیام قبلی را که تل‌اویو بخوبی نشنیده است 
تکرار کند . کهن با روح افشرده و خسته‌ای این کار را کرد اما با استفاده از 
علائم قرار دادی بين خود و م رکز به تل اویو نهمانید که‌نباید بیک کلمه‌ازاین 
پیامها اعنماد کنند و او دستگیرشده است . 

روز یکشنبه ء + ژانویه هدو, کمی قبل از آنکه رادیو دمشق ۲ بدستور 
پرزیدنت حافظ با سروصدای فراوان » دستگیر ی کمال اسن تعبس‌جاسوس رااعلام 
کدد " آخرین پیام جاسوس به تل‌اویو رسید . اين پیام که از طرف سویدانسی 
دیکته شد و کهن آن را به رسز به تل اویو فرسناد چنین بود ز 

«به نخست وزپر لوی اشکول * و به رئیس سرویسهای مخنی تل آویو - 
کمال امین تعبس و دوستان او در دسشق میهمان ما هستند . انتظار داریم همه 
افراد مانند آنان را نزد ما بنرستید . ما چگونگی سرنوشت اورا در آینده نزدیکی 
باطلاع شما خواهيم رسانید . سروس ند جاسوسی سوریه . پایان» . 

دستگاه کوچک فرستنده ال یکمن با فرستادن ابن پیام برای هميشه . 
خابوش شد . 

درنقطه‌ای واقع در تل اویو این پیام غم انگیز را پس از کشف رسز * نزد 
لوی اشکول‌نخست وزیر بردند واين کارتتریباً یکساعت تبل ازآنکه‌رادیو دمشق- 
رس خبر دستگیری جاسوس را اعلام دارد صورتگرفت . حالت غرور آیزی که 
پیام سویدانی خطلاب به لوی اشکول داشت در محافل رهبری دمشق 
پس از بازداشت کهن بچشم نمیخورد . ژثرال امین الحافظ * سرهنک حاطوم و 
سرهنگ دلی بمعض اینکه بطور محرمانه از باز داشت کمال امین تعیس 
آگاه شدند . حال منقلبی داشتند . آنان در آغاز این کار را یکك شیرینکاری از - 
بخترعات سویدانی پنداشتند اما بزودی ناگزبر از پذیرفتن حقیقت شدند زیرا که 
تعبسی اترار کرد برای اسرائیل کارمی کند . آنگاه سرهنگ حاطوم و سرهنگند. 
دلی تحمیم گرنتند بنحوی از خویش دفاع کنند زبرا مراوده‌بسیار نزدیک‌جاسوس 
پا آندوسوتع آنها را بخطر می انداخت و چه بسا منجر به سقوط حتمی آنان میشدو 
چون نظامی بودند مبدانستند که بهترین دفاع * یا حمله صورت میگیرد . 

از طرف دیگر پرژیدنت الحافظ تصمیمگرفت بیش از آنکه سوج شایمات در 
دسشق بالا گیرد * دستگبری کهن جاسوس را اعلام نماید. او عمچنین دستور - 
داد که سرعتگ حاطوم و دلی را نزدهیئت بازرسانی که‌زیر نظر آجودان‌سرهنگك 
سویداتی قعالیت داشت بفرستند . اين عثیت از صبح پنجشنبه یه کارجاسوس - 
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1 » برای انجام بکرشته تحقیقات از آنیا 
ارد آپارتمان کهن شدند.در واقع آنان از این امر استقبال کردند زیرا بدینوسیله 
راهی برای جبران گذشته خود ورفع اتهام مراودا با جاسوس یافته بودند . 
1 درع ب ژائوبه وقتی شب دامن سیاهش را بردمشی گسترد * کمن را از 
آپارتمانش » خیلی سحرمانه زیر نظر یک گارد به پادگان تیپ , بر زرهی سوریسه 
در نزدیکی دمثنی منتقل کردند و در یک سلول ناریکك عاری از چراغ 
که به زندانیان نظامی اختصاص داشت محبوس ساختند . در حدود ساعت ده 
آن شب پرژیدنت امین الحافظ عمراه سویدانی وارد پادگان شد و در اتاق فرسانده 
پادگان الی کین را باو معرفی کردند . جاسوس در برابر الحاقظ که اورا از- 
پوئئوس - آیرس میشناخت و چند بار نیز در دسشق ویرا دیده بود خبردارایستاد 
و هویت اصلی خود را فاش کرد : «الی کهن سرباز ارتش اسرائیل در تل اویو». 
چند هفته بمد از اپن سلافات پرزیدنت الحافظ باجرای دیدار جاسوس را 
په نماینده بجله «الاسبوع العریی» اینطور شرح داده پود ؛ «من مدتی پس از- 
بازداشت الی کین بوسیله‌رویسهای سخنی‌سوریه»با او در زندان سلاقات کردم, 
ابنداء گمان میرفت که در واقع با یک‌عرب بنام کمال‌امین تعیس که‌درآرژانین 
پامتخدام سرویسهای جاسوسی اسرائیل در آمده و بدسشی عزیمت کرده است روب 
پرو هستم . اما وقتی در چشمان او خیره شدم تردیدی لسبت باین موضوع حس 
کردم و اتفاقا شب‌بعد بمن گنتند که کمال امین تعبس کسی جز بکك جاسوس 
اسرائیل بتام الی کین نیست.پس از آن‌چند بار دیگر با کهن ملاقات داشتم , باو 
سیگار تعارف کردم رد کرد " مشروب هم نمی آشامید . خود را بخریی کنترل- 
میکرد و رفتار او در این ساعات سخت شجاعانه و حاکی از خود داری بود » . 
هنگامیکه پرزیدنت الحافظ از «ساعات سخت» کهن سخن می‌گفت بخوبی 
میدائست که درباره چه چیزی محت میکند * درواتع از روز ورود "کین 
به پادگان نظامی تیپ . مب زرهی سوریهاو مدت چهار هنته بدون وقفه تحت - 
شکنجه یود . اورا پیوسته نحت شکنجه حای سخت ر جهنمی قرار میدادند 
قسمت‌های بسیار حساس تناسلی و سوراخهای بینی او الکرود گذراندند » 
هایش را یکی پس از دیگری کشیدند و با حمام مخصوص شکنجه که ازیها 
آت را اختراع کرده بودند عذایش دادتد و بدین ترتیپ الحافظ در - مصاجه 
خویش راست میکفت که کهن در ساعات سخت » شجاع و خوددار بود زیرا 
با تمام این شکنجه ها سوریها نثرانتند بدلخواه خود اوراخرد و نابود سازند . 
زساسداران دمشق برای بهره برداری از دستگیری جاسوس اسرائیل هر - 
کاری که تواتستعد کردند . آنان می کوشیدند هوشیاری و زیرکی خود را برخ 
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سایر کشورهای عرب بکشند و حال آنکه در واتع آنان بدت سه سال کاملا از 
وجود جاسوس که در خاک آنان با سوفقیت بسود اسرائیل فعالیت سیکرد بسی - 
خبر بودند . دسشق بدنبال بازداشت کین و برای بهره برداری از این زبیته دست 
بیک سلسله بازداشت نیز زد و عده ای را باتهام سراوده‌با کهن دستگیر ساخت 
که کناه آنان مخالقت با رژیم بعث بود نه داشتن رابطه با جاسوس اسرائیل . در 
عرض یک‌هفته پس از دستگیر یکهن پانصد تن از افراد مقیم دمشق بازداشت 
و زندانی شدند . در میان این عده ب, زن از جمله کاربندان رادیو تلویزیون > 
یک یهماندار شرکت هواپیمائی سوریه " چند منشی وزارتخاند و چند نفر از 
سرشناسان دمشق بچشم میخورد . 
بدین ترتیب بود که شیخ مجد العرض * معزی ظاهرالدین _ و 
ژرژسیف‌دستگیرشدند و بزندان افتادند . حاطوم و دلی نیز شخصاً عجله داشتند که 
تا شایعات در باره عیاشی های آپارتمان کهن همه جا را فرا نگرفته آنان را باژ- 
داشت کنند . بطور کلی دمشن درماه فوریه ء بو , بازارگرم شایعات عجیب و 
غریب بود . داستان جنون آور و باور تکردنی جاسوس اسرائیل که موفق 
شده بود در عالیترین محافل حزب بمث رخنه کند؛دهان بدهان می‌گشت و در - 
عین حال بسیاری بهنگام نقل این داستان از جاسوس اسرائیل‌یا لحنی که تحسین 
و تمجید بیشتر در آن مشنیده ميشدبا عنوان «شیطان بهودی» نام‌میبردند.قلفرسائی 
روزنامه های دمشق نیز که از واقعه بازداشت کهن باعنوان «پیروزی‌خارق العاده 
سرویسهای‌ضد جاسوسی سرریه * و«بازداشت مهمترین جاسوس اسرائیل که‌ننظیر - 
اودر هیچیک از سمالک عرب دیده نشده»باد میکردند گوئی نفتی‌بود که برآتش 
هیجان‌عموبی باشیده ميشد. مطبوعات‌بیروت پارا از این‌هم فراتر گذاشته بودندو 
روزنامه «الحیات»با تیترهای بزرگ به جریان دستگیری و محا کم کهن رنگ 
بسیار سهیبحی میزد.این روزنامه می‌نوشت: آنچه دمشق‌در بامداد تعمیم‌میکرفت 
عصر بوسیله کهن به تل اویو سخابره میشد؛ویا « پیروزی کین فی‌الواتع شکفت 
انگیز است» و باز « کهن ناژوزبازداشتش خدمات بر ارزشی برای سرویسهای 
امتیتی کشور خود انجام داد», 
درجریان همین وقایم شکنجه کهن در زندان نزدیک دمشق‌همچتان 
ادامه‌داشت , ازاو ساعتهای متمادی در باره زندگی » گذشته»ورژسایش درتلاویو 
سلوال مبکردند. تحقیتق کنندگا باتمام کوثش خود عرگزاطمینان‌حاصل نکردند 
که آیا کین به تنهائی در دمشق کار سیکرده و یادستیاراتی نیز داشته‌است 
ولی آنان از مطلبی در جربان باز جوئی‌های خود مطلم شدند که حیچیک از 
مطبوعات دمشق و بیروت حرات اتشار آن را نداشت وآن این بود که‌شناحتن 
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کمن بهیجرجه به لیاقت ودقت سرویسهای‌ندجاسوس‌سوریه‌وسرهنگ سویدائی 
بمتکی نداشته واين کف تقریبا یک کار اتفاقی بوده است. 

واما الی چگونه شتاعته شد ؟ 

پاعتقاد کا رشناسان اسرائیلی که در باره این مطلب مطالعه وبررسی 
کرده‌اند فکر نوعی خیائت نسیت به کهن کابلا پیمورد است زیرا کمال امین 
تعبس یا الی کهن بهیچوجه همدست و شریکی در دسثن نداشته وهمانطور 
که تلا مطلع شدیم از وجود عده‌ای از افراد سوری وبخصوص‌برجستگان رژیم 
وافسران ستاد ارتش سوریه برای کسب‌اطلاعات استفاده میکرده است. زاین 
عده یز هیچیک باین اسر مشکوله نشده بود که سمکن است‌تعبس به‌سوداسرائیل 
جاسوسی کند»یا اینکه خود اسرائیلی باشد . 

بنظر اين کارشناسان همچنین این فکر را که کین شخصا از اسرار 
مخوف خود نزد کسی پرده بر داشته واز این راه با صطلاح لو رنته است بایداز 
ذهن بدو رکرد.زیرااوطبعا خوددار و وفادار بکشور و وظیفه‌حماسش‌بود وجزیک 
تقر در باره ماهیت مأسوریجشی بکسی‌دیکر اظهاری نکرده بود . این یک تفر نیز 
ثادیا هسر او بود که پذرستی نیز نمی دانست کمن دقيقابچه کاری سرگرم‌است 
ودر کجا کار میکند . بدین ترتیب باید قبول کرد که کهن 
یکت اتفاق دستگیر شده 
مشخص شده است - 

مخابرات کهن که دویار درطول شبانه روزانجام بیشد هرچند که بسیار 
مخقیانه و با کمال دقت و احتباط صورت میگرفت اما نمی توانست در نضای 
اطراف خانه‌اش بی‌تاه باشد , خانه کهن روبروی ستادارتش سوریه قرار داشت 
وگذشته از آن چند سنارتخانه و کتمولگری از جمله سفارت عند که تعام انا 
از دستگاههای فرستنده و گیرنده استفاده میکردند در سحله‌ای جای داشت که 
خانه کین در آن بود . در بعضی از روزها بخصوص ایامی که هوا ناسساعد 
بود سخابرات کهن در دستگاههای فرستنده و گیرنده سقارت ند ایجاد اختلول 
و مزاحمت میکرد . این موشوع باطلاع مقامات سوری‌میرسد . آنان تمام محله 
حتی خانه تعیس با کهن را نیز تفتیش می‌کنند اما باز متوجه میشوند که این 
اخلال و مزاحمت بر طرف نشنه است . در برابراین‌شگفتی‌بقامات‌ضد جاسوسی 
سوریه چنین ننيجه می گیرن د که یک فرستنده سخفی در این محله قرار دارد اما 
وقتی ازیافتن آن باپژوحشهای خودشان‌نومید ميشوندبه کارشناسان شورو ی که ازب 
ال پیش در دسشق پودند مراجعه می کنند. کارشناسان روس به ارتش‌سوریه 
توصیه سی کنند کد برای حل این‌مشکل از شوروی تقابای تحوبل یک اتوسبیل 


: تنها بر حسب 
و این اتفاق پس از بررسی‌های دقیق وعلمی‌باین شرح 
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« رادکوئیمتری » که‌وسیله بسیارمجهزو پیشرنته‌ای است‌بشایند.دراین اتومییل 
یک منزالکترونیک کار گذاردشده که با کمکك آنتن قوی خود؛ درعرض چند 
دقیقه» نوع مخابرات وسحل هر دستگاه‌فرستنده‌ای را در شعاع چند صد متری 
کف . اتومبیل مذ کور از اوابل ژانویه »بو , در های‌دمشق 
بکار می‌پردازد. اينکه متخصصان شوووی يا سوریه آن را هدایت میکرده اند 


آشکاو نیست ولی قدرسسلم کاوشناسان روس از نزدیکه در تعتیب این‌ماجرا , 


بوده‌اند زیرامعلوماتکارشناسان ضد جاسوسی‌سوریه‌برای استفاده از این دستگاه 
پیچیده که خیلی کم در کشورهای عربی از آن استفاده شده است * کاتی‌نبود. 
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اوبهترین فرد قابل تصور بود 


نیویورله تایمز و روزنامه های تل‌اویو * نخستین سنابعی بودند که بس 
از ومیدن خبر دستگیری ال ی کهن اژ دمشق * آن وا اعلام کردند . با اینحال 2 
روزنامه بزوگ اسریکا و مطبوعات تل اویو » جز سطلب بسیارکوتامی در این 
باره متتشر نکردند , 

درتل اویو بنابمی که در جریان بازداشت ال ی کهن بودند ؟ ترجیج می- 
دادند چيزی در اين باره فاش نکنند و دیگران نیز که عادت کرده بودند بطور 
متوسط ؛ هر ماه یکبار خبر دستگیری یک جاسوس اسرائیلی را از رادیو دسشق - 
بشنوند اهمیت زیادی باین مطلب ندادند , 

روزنامه نیویورلك تایمز در تاریخ + م ژانویه هو , » تقریباً یکهفته پس 
اژتوقف ال ی کهن نوشت : «جاسوس اسرائیی در سوریهشناخته شد.این‌جاموس 
که بوسیله سرویسهای مخنی اسرائیل تحت تعلیم قرار گرنته‌و سپس به سوریسه 
اعزام شده بود * عنگابیکه از امریکای جنوبی وارد سوریه بیشد » خود را سوری 
وکمال امین تعبس معرفی کرد . 

همراه این جاسوس یک دستگاه فرستنده " بقداری بواد منقجره و مقادیری 
ارز خارجی از جمله دلار اسریکا کشف شده و همزمان با دستگیری او * افراد - 
دیکری نیز توقیف شده اند .دستگیر شدکان در یک دادگاه نظامی محا کمه خواهند 
شد و مجازات اعدام آناثرا تهدید می کند . » 

به محتی اتتشار این خبر ۲ لوی اتتکول نخضست وزیر اسرائیل * مدیران و 
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سر دییران جراید یومیه محلی را در تل اویو گرد آورد و وم دولت را درتبال‌این 
مسأله * برای آنان تشریح کرده و اظهار اسیدواری کرد که با کمک کشورهای 
دوست و شخصیت های بین العللی * امکان نجات جان الی کهن فراهم آید . لوی 
اشکول گفت : «در مالک متعدن»دیکرعادتاعدام‌جاسوسان‌از بین رنه و عوامل 
کسب اطلاعات را حتی در بدترین سوارد فقط به حبس محکوم م ی کنند * بااین- 
حال سا آنچه در قوه داریم برای نجات کهن از اعدام تلاش وکسوشش خواهیم 
کرد .» 

در همین گفت و گو * لوی اشکول از نمایندگان مطیوعات خواهش کرد 
که دراین باره مطلب و خبری منتشر نکنند تا مقامات مسژول بتوانند * مخفیانه 
اتدامات لازم برای نجات جاسوس را بممل آورند . اریاب جراید نیز پس از یک 
رشته سوالات مختلف در بارةٌ کهن * و عالیت های او به تخست وزیر قول دادند 
که تا دستور انوی از انتشار هرگونه مطلبی که برای پیشرقت اتدامات جاری * 
زیان آور باشد * خود داری کنند . 

بدنبال این گنت وگو بود که درسراسر جهان * يکه ساشین عظیم و دقیق 
از راه سیاست و دیپلماس برای نجات جان ال ی کهن بکار اناد . تمام سنا رتخانه- 
های اسرائیل در کشورهای خارجی بحال آماده باش در آندئد و دیپلباتها و - 
فرستاده‌های وی وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و شخصت‌های غیر دولتسی 
بملافات دوستان با نفوذ خویش در سالک خارج شتافتند * تا از طریق تهبیج - 
آقکار عموبی " به دولت سوریه در مورد بحا کمه و اعدام کهن اعلرم خطر کرده 
باشند , 

دو باه بعد ‏ وقتی بحا کنه یپایان رسید و سعلوم شد که با وجود تمام - 
کوششها " مجازات اعدام برای کهن تعیین شده » تعداد عواملی که برای او 
فعالیت میکردند بدو برابر رسید * ولی اين عمل یز بیهوده و بی تتیجه ماند . 

اساسی تعدادی از بقامات و مراجع و کسانی که علاره براتدامات خصوصی 

برای نجات جان الی کهن ؛ از اواخر ژانوبه و آوریل - تا پایان عیجد هم ماه مد 
هدور شکوائیه ها و اعلامیه عائی دراین زسینه اسضاء و متتش رکردند " عبارتند 
از : پاپ بل ششم - جیورجیو لاپیرا (شهردار وقت فلورانس) - دآنتوان پینه» و- 
«ادگار فور » نخست وزیران اسبق فراننه - الیزابت ملکه سادر بلایکه - 
کامیل هویمانس (نخست وزیر اسبق بلژیک که میخواست شخصاً بدمشق رنتد 
و از ریس جمهوری سوریه برای کهن تقاضای بخشش کند ) - دیفانبالك نخسته 
وزیر کانادا - اتحادیه صلیب سرخ بین العللی - جمعی از نمایندگان مجلس * 
سناتورها و روزنامه‌نگاران و شخصیت های ایالات بححده اسریکا * اسکاندیناوی 
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و اسریکای جتوبی - کاودینال فلیسپوس (اهل بوئئرس - آیرس که درییما ان 
بستری بود و در نامه خود به ژثرال الحافظ " نجات کهن را از مرگ بعنوان 
وصیت خود از ژنرال خواست ) . یک نماینده کسونیست پارلمان‌اسرائیل بنام - 
دکتر (موشه سنه) که رهبری حزب کمونیست اسرائیل رابرعهده‌داشت نیز دعوت 
اسرائیل را برای کمک به نجات کهن پذیرفت . 

برخی از پایتخت‌های مالك کمونیست هم )در این مورداتداسانی‌بسل 
آوردند ولی هیچکدام از این کارها در دسثق|ثری نداشت ۲ زیرا پایتشت سوریه 
پگفته احدی گوش نمیکرد و پیش ازمحا کمهتصمیم گرفنهبود" جاسوس اسرائیلی 
را که درباره حکومت دمشق و زمابداران آن * بسیاری چیزها میدائست بمرگکد 
بحکو مکند , 

باژ جوئی‌های پلیس از کهن و شکنجه مای بیرحمانه آن در تحام بدت - 
یکماه یعنی از پایان ژانویه تا پایان فوریه ادابه داشت , روز م ۲ فوریه رادیسو 
دسثق بمردم اطلاع داد که بحا کمه جاسوس اسرائیلی در بکک «دادگاه ویوه - 
نظامی» آغاز شده و اعضاء و حدود اختیارات این دادگاه " بموجب تصویبنامه - 
مورخ ب ژانویه ءبب , شورای جسهوری سورید تعیین شده است , 

رئیس این دادگاه سرهنکك صلاح دلی و یکی از پنج قاضی نظامی آن - 
سرهتک سلیم حاطوم بود , در شین هیچ وکیلی اجاژه ش ر نت در جلسات ویچ 
روزنامهذگاری حق ورود به سالن معا کمه را که درساختمان پیویتدبستاد اتش 
سوریه انجام ميشد نداشت . 

رادیو و تلویزیون دسثق جریان نخستین روزهای,حا کمه جاسوس اسرائیلی 
وا که در آن شیخ العرض و سعزی ظاهرالدین نیز "در ردیف متهمین بودند پخش 
کرد * اما دمشق یه ده و کیل فرانسوی بناسهای «پل آریقی» و « ژاك مرسید » 
کد بوسیله نادیا مسر جاسوس وحکوست اسرائیل برای دفاع از الی کهن انتخاب 
شده بودند اجازه نداد که در جلسات دادگاه حضور یاپتد , 

دادگاه ویژه نظامی برایمحا کمه الی کهن‌سرانجام بطور سری تشکیل‌شد 
ولی اژشواهدی که از آن زبان تا کنون یدست آنده و از غلاصه ادعانابه‌ای کد 
در این مورد بخصوص در جراید لبنان انتشا ریافت" این نتيجه حاصل میشو د که 
بجا کبه بذ کور در واقم * جز یک نمایشناده غم انگیز * چیز دیگری نبوده‌است. 
کین در همان تخستین جلمه دادگاه پس از ذ کرهویت خود بوان «الی کینء 
ریا ارتش اسرائیل» گفت : «من یک وکیل میخواهم » اما رئیس دادگاه *- 
سرهنگ دلی با خشم غریاد زد که : «توبه و ثیل احتیاج نداری * تمام مطبوعات 
خود قروش بعضی کشورهای عرب * از تو حمایت می کنند » . 
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از کهن خواسته شد که اسامی همدستانش را پگوید * و او اظهارداشت 

که هرکز همدستی نداشته است . از او خواستند اسامی دوستان و آشنایان خود 
در دمشق وا اعلام کند و او اسامی بسیاری‌را پاستخنای‌سرهتک حاطوم و سرهنک 
دلی که از دوستان نزدیکه او واینکك یکی عضو و دیگری رئیس دادگاه مأمور 
محا کم وی بودند » اش کرد . 

جالب تر از آن صحنه‌ای در جلسه دیکر دادگاه بود که با تعطیل‌ها و - 
تتفس‌ها از م ۲ فوریه تا + , مارمی طول کشید و در آن کهن تظاهر کرد که 
اصولا سرهنکه حاطوم را نمی شناسد , در این جلسه سرهتگ دلی به کهن گفت: 
سرهنگگ حاطوم را در این سالن بمن نشان بده » کهن پس از نگامی به ته سالن 
که چند اقسر بمنوان تماشاکر در آنجا پهلوی هم تشسته بودند و جریان محا کمه 
را تعقیب میکردند گفت : 

«سرهنگ حاطومی در این سالن وجود ندارد » . 

این محنه را که تلویزیون سوریه پخش کرد و تماشاگران زیادی در- 
اسرائیل ار جمله نادیا هممر کهن آنرا دیدند نباید یک محنه واقعی و اتناقی 
تلقی کرد . اطراف و جوائب ماجرانشان مید هد که در لحظه‌ای از تحقینات و با . 
چوئی حاطوم و دلی از کهن * بين طرنین توافقی بعمل آمده است که بموجب‌آن 
حفظ جانْ جاسوس در ازای حثف نام اين دو تفر از فهرست‌همدستان و دوستان 
کون تضمین مبشد. واضح اس تکه در این صورت دلی و حاطوم موقتاً رهاثی - 
مي يافتند ابا مدتها بعد نوبت آنها هم میرسید , 


در جلسات معا کمه روزی نیز از کهن پرسیدند : « با کدام یک اژ  -‏ 


سوسمات دولتی دسشق رابطه مداوم داشته اید ۲ » 

کهن پاسخ داد : «وزارت دفاع سلی ۲ وزارت اطلاعات ؟ رادیو دسشق* 
پانک مر کزی و وزارت امور شهری » . 

چند روز از آغاز محا کمه نکذشته بو د که کهن سی و شش متهم‌دیگر را 
که اژ بین . . ه دستگیر شده جدا کرده بودند در جایگاه مخصوص متهمین‌دید, 
در میان این عده معزی ظاهرالدین - شیخ مجد العرض- ژرژ سیفو و زن ازجمله 
یک میهماندار هواپیما که سوری و متهم به رساندن پیاسهای کین از دسثق‌به 
رقسایش در اروپا و اسرائیل بود بچشم میخوردند . 

دلی » رئیس دادگاه در جلسه معا کمه از معزی پرسید : «چطور شما به 
جاسوس بودن تعبسی که اینهمه بول خرج میکرد بدون اینکه به کاری اشتنال 
دائته باشد مشکوله نشدید ٩‏ > 

سعزی پاسخ داد : «باید توجه داشته باشید که من خیلی با استعداد - 
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و 
5 دلی از ژرژ سیف سوال کرد ؛ « آیا درست است که شما کلید آپارتمان 
جاموس اسرائیلی را در اختیار داشتید و گاهپیامهاشی بجای او به تل اویو- 
مخایره میکردید ٩‏ » 
ژرژ سیف جواب داد : «درست لیست . من کلید آپارتمان اورا میگرفتم ابا 
فقط بمنتطوراینکه در متزل او با دختران ملاقا تکنم * من جز این استفاده دپگری 
از کلید آپارتمان او تکرده‌ام ,» دلی که خود نحوه استفاده از کلید منزل کهن را 
خوب میدانست در برابر ابن پاسخ عکس العملی نشان‌نداد . 
کهن در جلسات دادگاه چندین بار تکرار کر د که میخواهد برای دناع از 
خود و کیل بگیرد " ولی هر بار باو جواب رد داده شد . یکبار نیز دلی خطاب 
به قضات دادگاه گفت: «چطوربا به این جاسوس که محل توبها و تانکهای مارا 
در تمام طول مرز اسرائیل " دقیاً به‌تل اویوگزارش داده اجازه‌گرنتن و کیل بدهیم. 
مگر کس دیگری جز اوسژول‌نیراندازی و نشانه‌گیری صحیح نیروهای اسرائیلی 
به محل آرایش قوای با هست ؟ ». 
سرهنگ دلی میدانست که راجع به چه مطلبی سخن بیگوید , در 
توابر ع و , وتتی کهن برای آخرین بار در اسرائیل بود بر خورد مرزی شدیدی 
بین سوریه و اسرائیل روی داد " و ارتشش اسرائیل که با استفاده از اطلاعاث . 
بخابره شده کهن بخوبی از آرایش نظامی سوریه درسرزآگاه بود ؛ تنها با یک 
شلیکک توبخانه و خمپاره انداز ند فقط قوای دشمن را از بين برد؛ بلکه ترا کتورها 
ویولدوزرهاثی‌را که‌سرگرم حفا ری برای برگرد ندان‌ممیر آبهای اردن بودندنابود کرد. 
ال یکهن درفاسله زمان دستگیری تااعدامش یعنی از . + ژانویه ۱۹5۰ 
تا م, مه آن سال حق ملاقات باهیچکس جز یک فرد غیر نظامی را نداشت؟و 
این شخص یک روزنامه نگار لبنانی بود که پس ازبرلك کمن این‌سطور را در 
" پایان ماه مه »دور درمجله الاسبوع العربی ازتول کهن منتشر کرد: 
« خیلی میل دارم مردم بدانند که من به اسرائیل خیانت نکردم .سن 
درسوریه بیک ملسله فعالیت به‌سودسازبانهای اطلاعات ی کشورم پرداختم که 
منظور ازآن تاسین آینده ملتم *زنم وسه فرزندم بود.» 
ادیا کین ازابتدای محاکمه همسرش " اورا چند بارروی صفحه 
تلویزیون دید وصدایش را که رادیو دمشق ازدادگاه نظاسی پخش‌میکردشنيد, 
نادیا روزینجم ماه مارس هبو , به پاریس رفت تاشخصا درتعالیت فرق‌العاده 
که برای نجات الی کین اتجام میشد ش رکت کند. اودرروز ششم مارس ازد کتر 
سامی الجندی سفیر سوریه درپاریس تقاضای ملانات کرد؛ ولی سفیر این‌در 
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نت رانپذیرفت وید یک وکیل دادگستری اعل فرانسه که تقاضای کتبی 
نادیا را ق دیدار سفیر نزد او برده بود گفت :« من الی کهن رامیشناختم و 
بیدانم که تاچه حد حطرنالك بود . من قادر بانجام‌هیج کاری بنفع اونیستم», ۲ 
درتارنخ ب مارس وبو, روزناه فرانس سوار سصاحیه کوتاهی از 
ادیا کهن انتشار داد که هسرال ی کهن طی آن گفته بود :« من‌آمده‌ام شوهر و 
ره فرزندم رانجات دهم» معهذا تمام کوثش های نادیا واقدامات ده 
افراد پاحسن نیت * درسراسر جهان برای نجات الی بی‌تتیجه ماند. در همین روز 
اداره شدجاسوسی اسرائیل پنج جوان عرب را باتهام جاسوس در حفا بازداشت 
کرد وضع انتشار اسامی آنان بانضمام عده‌ای دیگر ازجاموسان سوری که در 
زندانهای اسرائیل بسر میبردند * اعلام داشت که حاضر است همه آتات را 
9 ید از طرف اسرائیل به موریه پس داده شد »باضانه 
نج جوانی که دراه مارس بو , توقیف شدند عبارت‌است ازز 
: عبر محمود عریفا که درتاریخ ب - ۱ 996-۱ توقیف وبه پانزده سال 
شد, 
213 سس سالم علی ناصر بروحه ( الیابی - کاسلاوی ) و سعید شجاده 
( قاسم‌السمیدی ) که عردودرتاریخ ۱۰-۶ - بو بازداشت و بهده سال 
زندان شده بودند . 
1 ۳ شمی " طه عبدالرحمن؛ عبدالبری کادورا؟ عبداله 
ععبان عبدالبری کادورا و سحند احید. عیدالرحین یاسین که همکی درآوریل 
بو , بازداشت‌شدند. ۳ 
حسیتعلی عیید جلیتاو الیاس ( رمضان ) که در نوامیر بو , توقیف شدند . 
0 3 
1 ره دنه بیان میچکرنه پاسخی نداد .دولت مشق 
علنا به سرنوشت جاسوسان خود بی اعتناوتتها خواستار آن بود که کهن وحنی 
خاطره اووا برای هميشه ازیین ببرد. 
محا کمهالی کهن در و , مارس عپو و پایان یافت ورای دادگاه کهدر 
اول ماه مه صادر شده بود دوهشتم مه باین شرح انتشار یانت : 
«الياهوین شائول کهن *( کمال‌اسین تعبس) را بعلت آنکه واردستطقه 
العال که بک منطقه سنوعه نظامی است شده» وورود بمنطقه مذ کور برای 
گردآوری اطلاعات محرمائه جهتسازدان امتیت اسرائیل * صورت گرفته است * 
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چه برگه بوسیله چوبه دار محکوم می کنیم,»اين رأی پوسیله سرهنکك صلاحدلی 
رئیس دادگاه ویژه تظامی امضاء وصادر شده بود. بموجب ری دادگاه سعزی بهم 
سال زندان یااعمال شاقد * شیخ مجدالمرض به دسال حبس بااعمال شاقه و 
ژرژمیف به » سال زندان عادی سحکوم شده پودند. 

ازپایان محا کمه تااجرای حکم دادگاه " یک ماه طول کشید: بنظر 
میرسد زبانداران سوریه در اتحاذ تصمیمی که حتی بنظر خودشان نیز یشتر 
شکل یک خیانت راداشته باشد تردید داشعد. دراین زبینه کسی که‌بیش 
ازسایر ژبانداران سوریددچار شکک و تردید بود الحافظ رئیس جبهوری سررید 
بود , حال معلوم نیست آیا وی تحت تأثیرنابه د کتر «کوس» جراح یکه بایکک 
عمل جراحی درییمارستان اسریکائی نوینبی جال حافظ را درسال بو ,از سرگه 
تجات داده بود‌قرارد اشت یاعاسل دیگری سوجب‌تردیداوبود, این د کتردرنابه‌ای 
که از پاریس یمنوان الحانظط فرستاده‌بود نوشته بود که :«بنا زندگی ازشما خواهش 
یکتم جان الی کهن رانجات دهید» بااینحال الحافظ یاز هم درتردید ودو 
دلی بود . او باتوجه به کشمکشهاوجریانات روز دردسثق وفع خیلی حساس 
ودرعین حال نامعلومی داشت وییشکک میترسید اگر به وسوسه نجات جان ال یکین 
تسلیم شود ازطرف بقامات سوری مورد سرزنش قرار کيرد. ازطرف دیگرالان 
پوسیله سویدانی که خود از سنابم. اطلاعاتی کهن بشمار میرفت در این زبینه 
پشدت عمل تحریک ميشد . اما ترتیب اثری به هیچیک از تتانای‌های عنو 
نمیداد با اینحال الحافظً همان کسی بود که رآی نهاثی دادگاه ویژء نظای 
راامضاء کرد والی کهن را بالای چویه دار فرستاد.اعلام حکم اعدام کهن در 
مشتم ماسه یعنی م روز پس از صدوررای بیش ازهبه دوکیل فرانسوی 
آریقی ومرسیه را که بدت سه‌ماه برای ملاقات با کهن تلاش بیحاسلی کرده بودند 
متعجب وناراحت ساخعت. خبرگزاری فرانمه در رم سارس ۷وو و خبری باین 
شرح منتشر کرد: 

*آریقی‌وژا کک مرسیه و کلای دادکستری فرانسه که دفاع ازیک‌ستهم 
اسرائیلی بنام الی کهن» ستهم یه جاسوسی دردمشق را بر عهده گرفتداند » 
کمیسیون بیز المللی قضات عاقع درژنو وا برای رسیدگی بد معا کمه‌این شخصی 
دعوت به تشکیل حلسه کردند دراین جله قضات نظر دادند که درجریان 
محا که * حق دفاع یرای الی کهن تأمین نشده واین معا کمه که ازم بفورید 
در یک‌دادگاء ویژه نظامی باپنج عضو ویک رئیس آغازشده بدون وکیل وبدون 
دادستان اداسه یاه .آقایان آریقی عسرسیه قبل ازنشکیل این جلسه طی‌تلگرانی 
از رئیس جمهوزی سوریه ژنرال امین الحافظ درخواست کرده بودند که محا که 
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متهم | ایق سوازین قضاني ‏ که حق دفاع ابرای متهم قاثل شده‌است 
تجدید شود :> رکلای_مدافم فرانسوق هرکز نتوانستند الی کهن را به بینندتا 
درجلسات تحا کمه اش ر کت جویند, بآنان اطمینان داده شده بود که رئیس 
جمهوری سوریه قبل أژ اتخاذ تعاعیم-لهائی درباره سرنوشت متهم اسرائیلی‌آنان 
رابحضور خواهد پذجرفت . پدین لحاظ بود که اتحادیه حتوق بشر بتحویکه 
آقاپان آریقی وسرسید. بیخواستند بت ال يکهن دراین کار به مداخله پرداخت», 

گزارشی که ذکر شد درتاریخ ,م مارس یعنی یازده روز پس ازبایان 
محا کمه اي کهن متشر شد. البند رای محکنه نیز صادر شده بود ولی‌ظاهرا 
این رای دراول ماه جادر ودر هشتم آن ماه اعلام شد . وکلای دافم الی کهن 
که تتوالسته بردند درجلسات دادگاه حضور یابند ازاین جریان بوسیلهسطبوعات 
ورادیو دىشق مطلع شدند. 

عصر روزشنبه هشتم ماه مه ءوو, ۲ قبل اژآنکه مردم دراروپا ودر 
اسرائیل از رای دادگاه ویقه نظامی در باره کهن آگاه شوند مرد نجیب زاده 
وخسنه ودر مانده‌ای که برای نجات‌جان جاسوس اسرائیل کوثش زیادی کرده 
بود ازدمشق به پاریس بازگشت, اوسرهنگ ل ....افسر بازنشمته فرانسوی‌بود 
که زنی سوری داشت و بسبب زندگی‌طولانی دردمشقی وآشنالیهایش دراین‌شهر» 
داوطلب شده پود که برای بازخرید جان کهن به پایتخت سوریه سفر کند, 
اوگنته بود : من پرزیدنت حافظ راشخصا میشناسم وراست هم میگفت. بافتاب 





چکی بمبلغ دویست وپتجاه‌مزاردلار بد عهده یک بانکه‌سوئیس تهیه وسرهتگفل,. ‏ 


دیر وقت شب ازژنو به پاریس آورده شد. سرهنگم ذکور مأموریت داشت که 
علاوء برآن به سوریه وعده تحویل ترا کتور * بولدورز و تجهیزات پزشکی و 
آمیولانس یدهدولی وی برخلاف‌انتظارش بحضورالحافظ پذیرنته نشد. رئیس جمهوری 
سوری ه که از پذیرنتن او بیمتاً ک‌بود ترجیح داد بجای پذیرنتن نقاضای یکگ‌دهوست 
قدیمی درهای اطاتش را بروی او به بنددوسرهنکک ل.... اچار عصر روزهشتم مه 
بپاریس بازکشت . نیسماعت پس ازآن‌فرستنده‌رادیوئی شماره , اووپا حکم اعدام 
ال ی کهن را که چند دقيته فبل‌بوسیله رادیو دمشق منتشر شده بود؛ پختش کرد. 

سقیر اسرائیل دوب ریس‌آفای « والتراتبان»‌دواین حنگام دریک آپارتمان 
خصوصی درخیابان مون پارناس بود .وی یه محضی شتیدن این خبر ازرادیو با 
عجله خودرا به سفارت اسرائیل درخیایان واگرام رسائید و کوشنی فوق‌العاده‌ای 
واآغاز کرد ولی پیدا کردن وزیران فرانسوی وشخصیت‌ها ودوستان وی درپا رسس 
درساعت . , بعداژظهر شنبه کار مشکلی‌بود. آقای انیان فردای آن روز موفق 
شد یا پیرندس فراقس * ادگار فور و ژرژبمیدو و نخست وزیر فراتسه 
قماس ها ئی‌حاحبل کند. 






1۹۰ 








دراين احوال دمشق بتمام تلگرافهائیکه از سراسر جهان سخابره بیشد 
بی اعتتابود وهنوز بد آقایان آریقی وسرسیه و کلای مدافع الی کهن وعده‌های 
لوچي درمورد نجات جان جاسوس داده میشد, کهن درخلال این مدت درسلول 
انفرادی خوددرانتظار سرنوشت بودو ازتلاشی که‌دوستان » کشورش "خانواده‌اش 
و حتی بسیاری از افرادغیرهموطن اوبرای‌نجاتش بکار میبردند. خبری نداشت‌ودو 
واقع چه چیز برای این‌سرد کاملا تنها کد کوجکترین تماسی با دنیای خارچ 
تداشت وحشتتا کترازاین‌می‌تواست باشد که نداندآیا منسوبان *هسرورفتایش 
" اطلاعی اسر نوشت اودارندیاعیر؟ 
ریز ۱۷ ماسه عوو ر فرایسید . ساعت نزدیک ۲ بود که درپاریس 
فرستنده شحاره,- اروبا خبر وحشتنالك رادیو دمشق را برای شنوندکان شود پخش 
کرد:«الی کهن امشب بدار آویخته یشود» بلافاصله پس ازاعلام اين خبو» 
جلسه مهمی از و کلای دادگتری وسبتشاران قضائی وسیاسی مقیم پاریس "در 
تقطه‌ای ازاین شهر تشکیل شد کد دبیر اول سفارت اسرائیل ژوزف هدس نیز 
ین آثان دیده سیشد.وی باشتاب‌شماره تلفن افراد مختلفی را میگرفت وبه هرکس 
۳ دراین باره اعلام خطر میکرد. او یه آریقی گفت : « اورانجات‌د هید 
موریها شما رافریب دادند»‌وآریتی باصدائی‌برتشویش پاسخ دادء« چه سیتوانم 
یکلم ؟ » هدس پشنها کرد کدید واتیکان تلفن کید . 
۱ آریتی این پیشنهادرا پذیرفت وبه واتیکان تلفن کرد. یکه کاردینالازدفتر پاپ 
وعده کرد که جلو این اعدام رابکیرد.درهمین ضمن مرسیه سمی کرد تلفنی‌از 
پاریس یا کاخ ریاست جهموری سوریه دودمشق صحیت کنداما فقط ساعت م 
یامداد فردا بود که موفق باجام این کار شد واین کار خیلی دير بود. همانطور 
که مداخله ژنرال دوگل دراین ماجرا نيزکه همان شب بوسیله ژرژیمپدو از 
باوتع اطلاع یافته بود خیلی دیر اتجام گرفت. 
زیرا درئیمه شب فاصل بین پاری ‏ ماه سد مدوم الی کهن بوسسله 
کلتل دلی دوسلول خود از خواب بیدار شد وپس از خواندن دعای مخصوص 
پاتفاق خاخام ونوشتن آخرین نامه‌اش بعنوان ادیا همسر خودءدربیدان شهدای 
" دشق به دارآویخته شد . 
1 عیچکس بهتر از مرسیه وآریقی و کلای مدافع ال ی کهن نی تواند 
کوششهای نوبیدانه‌ای وا که درعرنی چند هفته برای نجات جان کهن بسل‌آمد 
خلاصه کند . دوژیر سندی که درتاویخ ع ۲ ناه‌سه ووو , ازطرف ایندو وکیل 
فرانسوی یمتوان پرزیدنت الحاقظ فرستاده شد نقل میگردد: 
۱ «پارس عم به ووو ؛ 
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ژترال حافظ - رئیس جهموری سوویدعربی 

قصر مهاجرین - دمشق - سوریه 

آقای رئیس جهموری 

الی کهن چند روز پیش اعدام شد بی‌آنکه * بتوانیم عقواورا استدعا کتیم 

اوسحکوم شد بی‌آنکه " بتوانیم ازاو دفاع کنیم. 

ما پرونده اورا نخوانده‌ايم, 

باهرگز اور ديده‌ايم. 
ساحتی نميدانيم که آیا او بهنگام‌مرلك ازتلاش خانواده و کشورش برای کمک 
بوی آگاهی داشت یاخیر. 

بما اطمیثان داده شده بود که اورا خواهیم دید ازاو دفاع خواهیم کرد 
وسرانجام خواهیم توانست بخشایش اورا استدعا کنیم. ابا بهیچیک از این 
وعده‌ها ونا نشد, 


با باتوجه یاین وضع غیر عادی است که اين آخرین ناسه خودرا بعتوان . 


شما می‌نویسیم ویااچازه کانون و کلای دادکستری مفاد آثرا فاش میکنیم‌تاآخرین ‏ 
اعتراض ما بی‌اثر ویبهوده نباشد, 
درژائویه بو , کدفاع از الی کین که باتهام جاسوسی درسوربه 
بازداشت بود به‌عهده ماواگذارکردید. 
بدین مناسبت آفای مرسیه به دمشق رفت تاضمن مذاکره بامقاماتآن 
شهر ثرئیب ومقدمات دفاع اسهم رافراهم آورد. 
دراول فوریه »بو , " عالیجناب ولید طالب وزیر کشور سوریه آقای 
برسیه را بحضور میپذیرد وبا حضور آقای آتاسی‌دبیر کل سطالب زیر بنام دولت 
شما بوی اظهار بيشود. 
سنظر باینکه تحتیتات پلیس درمورد ال کهن پایان نیافته ازنظر قانونی 
وازلحانا روش سورد عمل درایتگونه موارد " تماس با متهم‌امکانپذیر نیست. 
-درصورت موافتت رئیس وکلای دادگستری دسشی یا تقاجای وکلای 
ای دناع دردادگاه حضور خواهند یافت. 


ات‌پلیس د ربا ره ال یکمن بوسیله تلگرام به و کلای مدافع بتهم 





وزیر کشور سوریه می‌پذیرد نامه‌ای را که بموجب آن آفایان آریقی 
رئیس کانون وکلای پاریس وژالك مرسیه و کیل دادکستری برای دفاع از 
الی کهن تعبین شده‌اند » به متهم تسلیم دارد. 

بدنبال این ملاقات ویازگشت آفای سرسید به پاریس" ماوعده‌ه‌ای بالا 
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را که درنامه » فوریه دسشق نیز تائید شده بود نزد خود پادداشت کردیم.با 
اینحال چون بطبوعات شایع کردند که محاکمه کهن بزودی آغاز خواهد شد 
آقای مرسیه در ء ۲ فوریه دویاره به دمشق رفت. 

دربلاقاتی که درب م نوریه بین وی وآفای آتاسی دیبر کل صور تگرفت 
بوی اظهار شد که در وعده‌های داده شده بربوط یه الی کهن تغییری داده‌نشده 
استءاما فردای آن روز که آقای برسیه بحسب تصادف فهمید که محا کمدالی 
کهن در یک دادگاه ویژه نظامی که بااستفاده از تصویب نامه سورخ ب ژانویه 
»بو , تشکیل شده؟آغا زگرد یده‌است» نوق العادهمتعجب‌شد, وی همچنین د ریافت د رآغاز 
بحاکمد که جریان آن بوسیله تلویزیون دیشق پخش یشده" رئیس‌دادگاه 
آقای صلاح دلی باتقاضای بتهم دایر ب ن‌یکک وکیل بدافع بخالفت کرده‌است, 

بدین ترتیب بنظر میرسید علیرغم وعده‌های داده شده الي کمن زا از" 
تعیین ما برای دفاع ازاتهاماتش مطلم نکرده‌اند" زیرا او میچگونه اشاره‌ای باین 
اسر دراظهاراتش نداشت. خمنا نه‌تنها علیرغم قرار قیلی؛پایان تحقیقات پلیس 
باطلاع مانرسید بلکه بااینکه آقای مرسید دردسشق ودر حضور بقامات سوری‌بود؛ 
تتوانست قبل ازبحا کمه ای که بدون حضور ‏ وکیل مدانم برگزارشد؛ متهم‌رابه 
پیش . 








عمکاربا دراین هنگام تقاجای ملافات باعالیجناب ولیدطالب‌وزی رکشور 
سوریه رابیکند و درآین ملافات که روز دوشنبه‌اول مارس باحضور آفای آناسی 
دیی ر کل انجام شد) ضمن اعلام اعتراضات رسمی خویش ؛ فرابوش کردن 
وعده‌های قبلی رایکد اقدام عمدی می‌نامد. وزیر کشور باتوجه بقانبای مب 
قبل آفای برسیه دایر بردیدار متهم * بوی اظهارمیدارد که همین امروز الی کون 
وا خواهد دیدو درنمن او بی‌تواند بعنوان ناظر دریعضی از جلسات بحا کمه 
شرکت کندو دراین کاراز راعنمائی وترجمه مطالب بوسیله آفای‌آتاسی استفاده 
جوید. آقای سرسیه پس ازاین ملاتات بد عتل محل اتامتش مراجمت بیکندودر 
انتظار تعیین ساعت ومحل بلاقات بامثهم ازطرف مقامات سوری می‌نلیند؟ولی‌در 
ساعت یک وسی دقیقه بعداز ظهر همانروز آفای آتاسی تلفنی باواطلاع سید هد که 
اعضای دادگاه ویژه نظامی‌باتفاق آراء‌هرگونه ملاقاتی را یامتهم‌سمنوع کرده‌اند, 

این تصبیم قطعی وغیر قابل تغبیر بوده وبنا براین هراندام تاز‌ای‌زائد 
بنظر میرسید.ازاین روآقای مرسیه دربازگشت به باریس جربان راکه هیچکس 
تمیتواند آن را کتمان کند باطلاع من رسانید ومادر سوم سارس »بو , تامه‌ای 
جعتوان عالیجناب ولیدطالب وزیر کشور سوریه به دسثق فرستادیم. مادراین‌ثاسه 
اعتراضات بمبار یسی خودرا غلیه این نوع بحا کمه اداری وتضائی که درواقم 
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نوعی سرپیچی ازاصول عدالت وسوازین اخلاقی بود به دولت‌جهموی سوریه تجد ید 
کردیم . 
ماسپس از همکار خود آنای ژان تالا ندیه خواستی مکه برای تعقیب‌این 
نضیه بنوبه خود به دسشق سق رکند. این شخص روزیستم سارس ۹۰ دردمشق 
باعالیجناب ولیدطالب بلافات کرد وازوی خواست که وکلای سدافع‌انی کون 
قبل ازاعلام رأی دادگاه باآن جناب ( رئیس جهموری سوریه که بموجب باده 
پ تصویبنامه سورخ ب ژانویه بو , می‌بایست بعنوان عالیترین سرجع جهموری 
بوریه رأی»بری تسلیم شود واو اختیار رد یا ابرام حکم وئیز اختیار ایرادیکار 
دادگاه‌رانیزداشت) سلاقات "کند. دراین باره په آقای تالاندیه " اطمینان داد‌شد 
واظها ر گردید که تصور نمیرودمحا کمه‌تایکهنته دیگر پاین‌یاید ولی‌این‌اطمینان 
نیز باپخش اعلامیه‌ای داير براینکه آخرین برنامه تلویزیوتی محا کمه‌اوایل شب 
وب بارس پایان بافته ازبین رفت. 
آقای تالاندید بلافامله باآفای آتاسی دییرکل تعاس کرفت‌و وی‌اظهار 
داشت که‌این‌اعلامیه ازجهت‌تسکین افکارسوبی منتشر شده و در واقع«نمایش 
تلویزیونی محا کمه»‌تمام شده نه خود محاکمه وتا براین‌قبل ازآنکه حضرت 
رئیس جهموری وکلای مدافع کهن را بحضور بپذیرند تصیمی دربازاین 
شخص گرفته نخواهد شد , 
دراین شرایط بود که سادرم» مارس تلگرام زیررا بعنوان شما مخابره 
کردم : 
« آفای تالاندیه نماینده ما اطلاع بیدهد که علیرغم اطمیتاثهای 
داده شده " محا کمه الی کهن بطور ناگهانی پایان پذیرنته و بنظر میرسد که 
رای داد گاه نیز بزودی صادر گردد . پدینوسیله مادهن تصویینامة ب ژانویه 
ده , را که اختیار بریسی چگونگی جربان محا کمه‌و تصمیم دادگاه رابه 
بالاثرین مقام جمهوری عربی‌سوریه واگذار میکند یاد آوری کرده " ینام اصولی 
"که از طرف سازمان حتوق بشر وقانون اساسی سوریه رعایت‌آنها تضین شدهبه‌آن 
عالیجناب خاطر نشان مینماید که بحا کمه الی کهن راباش رکت وکلای‌بدافنش‌در 
دادگاهورعایت‌نکاتی که | زطرف تمام جهائیان پذیرفته وتضمین شده‌است تجدید نما یند. 
امضاء آریقی رئیس کانون وکای دادگمتری 
پاریس وژاكمرسیه و کلای‌مدانع الیکین. 
باین تلگرام * ماتند نامه وتلگرامهای بتعدد دیگر که قبل‌ویابعدازاین 
تاريخ بمنوان آن عالیجناب ویاسایر متامات جمهوری عربی سوربه ارسال داشتیم 
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رگز پاسخی نرسید 
آقای سرسید پذیرقت که برای بارسوم بدسشق مف رکند. نمن‌این آخردن 
سفر * آفای آتاسی دییرکل که دراانه برسیه رابرای‌سلاقات پذیرفته بود؛ روزه , 
به تلفنی بوی اطلاع داد که با خواهیم توانست لااقل برای الی کهن تقاضای 
عفو کنیم. بدین مناسیت برای روزشنبه ‏ م ویا یکشنبه م + ماه مه برای ماوقت 
پدیرش بحضور جتاب رئیس جمهوری سوریه راتعیین کردند وآقای مرسید دریاز 
گفت به پاریس این آخرین وعده راباطلاع اینجانب رسانید,ما برای اینکهوعده 
دستخوش فراموشی‌نشودطی تلگرامی‌د رتا ریخ ب ,ماسه آن‌رابدمشن یادآوری کردیم. 
پاوجود عملی نشدن تسام قرارها ووعده‌های قبلی امیدوار بودیم به‌این 
ترل وفا شود؛ زیرا درهیچ کشور متمدنی * حکم‌اعدام کسی» بی آنکه دارند؛ 
اختیار عقو و بخشش * سخنان وکلای بدانع ستهم را بشنوذ " بمورد اجرا 
گذارده نميشود. 
درشب همانروزیکه ضمن تلگرام وعده خودرا بدسشق یادآور دیم»از 
دمشثق خیر رسید کد عم‌امشب ال ی کین اعدام خواهد شد. بادرستابل چنین 
عمل انجام شده‌ای ؟ از کانون و کلای دادکستری پاریس خواستیم بطوراستینائی 
اجاژه و برخلاف قاعده حنظ سکوت دراین قبیل موارد" سااین‌بار بخاطر 
احترام وبزوگداشت عدالت" اعتراضات خودرا علی کنیم» زیرا رعایت سکوت 
اک تیشی هت دیاش ور ی ۱3 
علنی به مقدس ترین‌حقوق بشر چیزی نیود. 
یدین ترتیب ما در اینجا ۲ آشکارا اعنراضات رسمی خود را 
علیه خودداری از وعده ها و اطینان های داده شده و علیه جریا 
مجاکیه و اعدام متهمی که بر خلاف همه گونه قواعد و اصول اخلاتی 
انجام شد برای آن جناب ارسال میداریم. درشمن از یادآوری این نکته نأگزيريم 
که درهیچیکه ازسالکه متمدن جهان هیچ‌تهمی ولواینکه‌بدترین جنایاترا 
مرتک شده‌باشد » بی‌اطلاع وکیل‌مداقع اعدام تشده وآخرین لحظات عمرخودرا 
درچین تنهائی ویکسی نگذرانده است. 
اگر دولت دمشق هرگز به اعتراضات وتقاضاهای ساترئیب‌افری نمیدهد 
اميدواريم بانگیزه احترام ساده به مقام بشربت؛درخواست‌خانم ادیا کهن رامورد 
توجه قرار داده » جناژه و آخرین نامه‌شخصیاعدام شده راباو تسلیم نماید, 
بااحترا 
«یل‌آویتی رئیس کانون و کلای دا 
پاریس-ژاك مرسیه ‏ و کیل دادگمتری » 
اد 
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آقای‌مرسیه همین اظهار نظررادر پاریس د رحضوریک روزتامهنگاراسرائیلی 
پنحو خشن تری‌ادا کرد. اوچند روزپس ازمرلالی کین به روزنامه نکار مذ کورکذ 
«آنهاء اورا مثل یک سکك کشتند. این یک قتل بسیار خشن بودو 
مرتکیین آن موجودات بی رحمی بودند.» 
درواقع چه چیزاز این بی رحمانه‌ت رکه سوریها ازنسليم جنازه الی کهن نیزبه 
بیوة او خودداری کردند؟ گوئی سوریها ازآن بیم داشتند اسرائیلی‌هایا ردیکر به 
جاسوس فوق‌العاده خود جان تازه‌ای بخشن دکه‌باشتاب درگرمای‌روز م ,ماسه ۰ 
اورا درکورستان یهودیان دسشق بخاك سپردند. ۱ 
سوریها باتقاشای‌سلیب‌سرخ بین المللی نیز برای پس دادن‌بسد کهن مخالفت . 
کردند.د رژوئیه بدو, اسرائیل تمام کسانی را که بهتگام «جنگ‌شش روزه» 
ازسوریهاسیرکرنته بود باین کشور تسلیم داشت ودرعوض‌جسدالی کهن رامطالبه  .‏ 
کرد ولی‌دسق بازهم روی موانقت نشان نداد . بیتوان تصورکرد که یک 
شرط خامن استقرار صلح احتمالی بین سوریه واسرائیل» انتفال چسد ال یکمن از 
دیشق به سیهن خود خواهد بود. ۱ 
تادیا هسبر کهن* خبر اعدام شوهرش رااز رادیو شنید" باعصبائیت مس 10 
شکست" دندانهایش رابهم فشردوتمام شیشه‌های آپارتمان راخرد کرد.سرانجام / 
از ناتوانی بیحال‌شد) اشک ریخت»ازهوش رفت ومدت‌سه‌شبانه روزدریبهوشی بسر بژّد. 
هنگامی که رفقای ال ی کمن درنزلاو گودآمده بودند؛رئمس‌سرویسهای ‏ 
جاسوسی اسرائیل بین‌آنان بود "اوگفت: 1 
«د رحرفه ای که باد ریم "هموا رود ریبشبردهقاصدمان وکسترش فعالیتها یمان 
با محدودبت هائي که بکك فردانساتی بعنوان موجودی‌باندرت وتواناثی معین 
دارد مواجه هستیم.ابا الی محدودیتی برای خود قائل لبود . اویک ایده‌آلیست 
خالص وپاکك بودوهميشه درراه حداعلای آرزوها وخواست‌های خویش قدم . 
پر میداشث وبهمین جهت تراتراز سایرین‌میرفت, ال ی کهن درجمع ما بهترین‌فرد 
قابل تصور بود. 
من درطبقه وجمم خود نیز صحبت ازگرنتن انتقام بی‌رحمی‌هاوخشونت 
سوریها بت به‌الی کین را سیشنوم امافکر سیکتم بهترین انتقام سا این است 
که دیگران * بلی دیکران "جای پای ال ی کهن قدم بردارند.» 
رلیس‌سرویسهای‌حاسوسی اسراثیل راستگفته‌بود. بسیاری از دیگران در 
همان‌را هی کدالی کهن رفته بودگام برداشدوجهانیان هنگامیاین‌سوضوع را د ریاختند 
که‌نوای‌نظامی اسرائیل درژوئن بو یادستیبایی‌بد دشت‌سرتفع سوریه"الحما و , 
ققیطره را که لین خوب بیشتاخت قتح کرد وعرابه‌های اسرائیل فقط . » کیلو 
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بتر تادسشق فاصله داشت. 
ابا باید دید کساتی که الی کهن رابجانب مرک راندند بچه سرنوشتی 
دچار آمدند. 
پرزیدنت امین الحافظ که بوسیله افراطیون بمثی در ۲۳ نوریه »+ ٩‏ 
سرنگون شدعنوز درنقطه‌ای ازسورید زندانی است.سرهنگه صلاح دنی کددرآغاز 
دوست وسرانجام رئیس‌دادگاه ویژه نظامی وسحکوم کننده الی کهن بود» درو م 
مارس بو , باتهام«خیانت بزرگ»سحا کمه‌شدواینک اونیز دریک‌زندان‌نظامی 
پسر میبرد. 
ابا سرهتگ سلیم خاطوم ۲ دوست پیشین کهن وعضو دادگاه ی کداورا 
محکوم کرد سرئوشتی اسفنا کنر از همه کسانی داشت که جاسوس اسرائیلی 
رامحکوم کردند. او پسازشر کت‌د رکودتای عشتم مارس ۹۳ ۲ درکودتائی 
که بتاریخ ۲۳ فوریه +دو, موجبات سقوط ژنرال حانظ رافراهم آورد » متهم 
شد که درهشتم سپتامبر همان سال یعنی ,بو + جزو سحرکین یکك کودتای 
غیر موفق بوده است,حاطوم بدتبال این ماجراباردن پناهنده شد ودر ژوئن ۱۱۰۷ 
پس ازآغاز جنک بین سوریه واسرائیل به دسشق باژکشت ولی‌نتوانست از پنجه 
سرنوشت بگریزد . اوبلافاصله پس ازورود به‌دسشق بازداشت ویاعدام سحکوم‌شد 
وحکم اعدام فردای محکوبیت یعنی + ۲ ژوئن بو ز بموزد اجرا گذارده‌اند, 
ار 
پاپان 
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